
 سفرنامه و تجربه مصاحبه در ابوظبی

با !) یاد خط شکنای فیلم جنگیا افتادم( ابوظبی 2011عنوان اولین مصاحبه شونده  خوب طبق رسم مھاجرسرا نوبت به من رسید که به

 میل تجربه مصاحبمو در اختیارتون بزارم کمال

بحث کردن  دم ، یک بار دیگه ازتون میخوام که از مطرح کردن ودر یک نگاه ازتون تقاضا کر 2011 قبل از ھر چیز ھمونطور که تو تاپیک

، به این خاطر که این یه مشغولیت ذھنی بی مورد  راجع به اینکه فلانی ویزای یک ضرب گرفت یا فلانی غیر یک ضرب گرفت بپرھیزید

 واجه بشیم و در مورد مسائلی کهنخوایم چون اینجا زندگی می کنیم ممکنه با این قضیه م ھست و خیلی از ما چه بخوایم و چه

و این یه مسئله عادی برای ) میشین یا نه؟ مثلا آیا شما استرس داشتین که لاتاری برنده(دست ما نیست نباید نگرانی داشته باشیم 

 .خیلی عجیبی نیست متقاضیان ویزا از ایران ھست و اصلا اتفاق

و با مطرح این چیزا نه باعث ) حالا دیر یا زود(ویزاھامونو خواھیم گرفت  داپس بیایم به اصل قضیه فکر کنیم که ما ھمگی به امید خ

 .احساس شکست کنه و نه اینکه استرس رو برای بقیه دوستامون زیاد کنیم بشیم کسی

 زیادی رفتم بالا منبر ، حالا میرسیم به سفرنامه خوب دیگه

 : تھیه بلیط و ویزا

ھتل رو بسپارم به + ویزا + ترجیح دادم که تھیه بلیط  جی نداشتم و تاحالا دوبی نرفته بودمخوب با توجه به اینکه من تجربه سفر خار

نیازمندی ھا  با گرفتن تور ازین بابت راحت کنم ، به ھمین خاطر به روزنامه ھمشھری گرفتم و از یه آژانس مسافرتی و خیال خودمو

از ھمه مناسب تر بود رو انتخاب کردم ، رفتم پاسپورت و   زدم یکیشو کهچند تا شماره آژانس مسافرتی برای دوبی رو درآوردم و زنگ

  !مبلغ مورد نظرو دادم و خلاص

 .رو برام فرستاد و تمام ھتل (voucher) ووچر+ پاسپورت + ویزا + روز مونده به زمان پرواز بلیط 2آژانس ھم 

 : ملاحظات

اونم  چون شما فقط یک روز!) اصلا فکنم تور ابوظبی وجود نداشته باشه(گیرن رو برای دوبی ب توصیه من به ھمه دوستان اینه که تور -

توریستی ھست و جا برای تفریح و خوش گذرونی و  صبح تا ظھر با ابوظبی کار دارین و بقیه وقتتون رو میتونین در دبی که یه شھر

 .ابوظبی ازین خبرا نیست خرید زیاددددددد داره سپری کنید ولی در

در صورتی که بخوام بیشتر (ھواپیمایی ماھان بگیرم میتونم به راحتی   به تحقیقی که کردم مشخص شد که اگر پرواز رو بابا توجه -

 .پرواز رو عقب بندازم (بمونم تو دبی

و این ت! رو انتخاب نکنن) ھتلی که من بودم(توصیه می کنم ھتل سیاج  به دوستانی که متاھل ھستن و یا با خانواده تشریف میبرن -

البته با تمام احترامی که (بودن  اکثرا ایرانی بودن ولی خیلی از اون ھا از یه مرتبه اجتماعی و شخصیتی پایین برخودار ھتل درسته که

ارازل و اوباش اونجا مدام در حال رفت و آمد ) عذر میخوام(و یه سری  (برای اشخاص محترمی که اونجا حضور داشتن قائل ھستم

 .اونجا بودم ازین بابت برا خیلی از خانواده ھا مزاحمت ایجاد میشد و من که! بودن

 : ( مھر25(به دبی  ورود

صبح ، رفتم فرودگاه امام ، وسایلم و چمدونا چک شد و وارد قسمت  7:30ساعت )  مھر25(روزی که پرواز داشتم صبح یکشنبه بود 

ھزار تومن بابت عوارض خروج  50ن با ارائه بلیط کارت پرواز گرفتم ، مبلغ از یکی از کانتر ھای ھواپیمایی ماھا پروازھای خروجی شدم ،

شعبه بانک ملی بود که فیش ھا آماده نوشته و مھر شده بود و فقط  که تو ھمون قسمت یه!) حتما پول ھمراھتون باشه(لازم بود 

 طرف گیت پرواز کارت پرواز ، و بعدش به+ ت کار+ ویزا + پرداخت میگرفتی ، بعدش صف چک کردن پاسپورت  پولو میدادیو یه فیش

 زمین نشست ، بعد پیمودن یه مسیر طولانی به طرف تحویل بار  دقیقه در فرودگاه دبی به1:45خلاصه پرواز با تاخیر بلند شد و بعد 

(Bagage Levering) یکی یکی از ھمه   عرباو اون) فکنم ھمه ایرانی بودن(که ھمه تو صف وایسادن ) قبل تحویل بار(قسمتی بود  یه

 ...سلامت میگرفتن و یه مھر میزدن تو ویزا و به) برای شناسایی(عکس قرنیه چشم 

شد و به سمت در خروج رفتم ، بیرون فرودگاه یه عالمه راننده  از آسانسور بالا رفتم و بار رو تحویل گرفتم و باز ھم ویزا و پاسپورت چک

ووچر ھتل رو   روش قید شده بود ایستاده بودن که من اسم ھتل رو پیدا کردم و راننده)یا شخص(ھتل  با کاغذی در دست که اسم

 .گرفتم چک کرد و بعدش منو برد رسوند ھتل ، اتاق و تحویل

 : ( مھر25(آزمایشات پزشکی 

به ) پول+ للی کارت واکسن بین الم+ شدم که برم برای تست ھای پزشکی ، مدارک لازم پاسپورت  بعد از گذاشتن وسایلم آماده

 (!میزان لازم و یا شاید بیشتر از میزان لازم

توصیه می کنم  که اکیدااااا) وقت قبلی نمی خواست(رفتم  (Rigga) کلینیک مید ایست در خیابون رقه برای آزمایشات پزشکی من به



فتن پاسپورت و کارت بین المللی واکسن بود و بعد از گر رسپشن اونجا یه خانم ایرانی!!!! اونجا نرید که حسابی گرون حساب می کنن

خون و عکس  رفتم برای آزمایش) زیاد گرفت و خود دکتر ھم اعتراف کرد که اونجا از ھمه جا گرون تره نامردی بود خیلی( درھم 950و 

 واکسن بین المللی آقای ایرانی بود و یه نگاه به کارت و بعدش ھم رفتم برای ویزیت که اتفاقا پزشک ھم یه... قفسه سینه و غیره 

. شدم  درھم پیاده1100 درھم اون آب خورد و جمعا 150ھست که باید یه سری دیگه بزنی که  DT کرد و گفت اینجا فقط یه نوبت

 .بعدشم قرار شد که فرداش برم جواب رو بگیرم

واکسن ھا  یه کاغذ که اطلاعات+ ژی عکس رادیولو+ جواب آزمایش رو که در یک پاکت مھر شده بود  رفتم و)  مھر26(فردای اون روز 

 .کارت واکسن خودم رو گرفتم+ توش بود 

 : ( مھر27(مصاحبه 

خانم ایرانی کار میکرد ، ایشون به من پیشنھاد داد  تو ھتلی که من بودم اکثرا مسافرای ایرانی بودن و حتی تو اطلاعات ھتل ھم یه

درھم  200 با ھزینه) برای کیس نامزدی میخواستن اقدام کنن ھمراه من بودنیه مادر و دختر ھم ) که یه ماشین ردیف کنه که ما رو

دبی ولی شب آخر چون می خواستم این قضیه بی درد سر  جالبه که من برنامه چیده بودم که با اتوبوس برم. ببره ابوظبی و برگردونه

 .ود بریم ابوظبیھمون ماشین که رانندش آقایی به اسم ھادی ب باشه برام ، ھماھنگ کردم که با

  0506952484 : شماره آقا ھادی

  درھم تقسیم350برمیگردونه و اگه چند نفر باشین کاملا به نفعتونه و   درھم می بره ابوظبی و350که اگه خودتون بھش زنگ بزنین با 

 میشه

 ( باشینپاسپورت رو از ھتل گرفته حتما یادتون باشه!!!! پاسپورت+ ھرچی که فکرشو کنین (مدارک لازم 

 کیلومتر راه بود ولی چون تو ساعات 120کردیم به سمت ابوظبی که حدودا   صبح ھادی اومد دنبالمون و حرکت5:30خلاصه ساعت 

صبح بود که رسیدیم اونجا  7:30 ساعت. کرج رو داشت ما تو اون ساعت راه افتادیم که به موقع برسیم-ترافیک شبیه تھران اولیه صبح

پرچم امریکا ھمد در اطراف اون به اھتزاز درومده بود ، بیرون  نی داشت که سقفش یه شیب خاصی داشت و، سفارت یه ساختمو

صف  سر ھم بود که مردم که تو صف ورود به سفارت بودن به ترتیب روش نشسته بودن ما ھم به سفارت یه سری نیمکت پشت

 که نامه دوم و پاسپورت رو چک میکرد یھکی دیگه ھم بود. دیه مامور ھم بود که مسئول حفظ نظم و ترتیب اونجا بو. پیوستیم

(Interview Appointment) تا مامور بودن که وسایل ، 2وارد ساختمون که شدم . افراد رو به داخل ھدایت میکرد و از سر صف دونه دونه

رو با خودت ببری تو ، و بعدش یه  ارک، موبایل و غیره رو تحویل می گرفتن و یه شماره بھت میدادن و فقط اجازه میدادن مد کیف

شدم و از یه محوطه شبیه حیاط و مسیری که دوطرفش با شمشاد محصور شده  بازرسی بدنی و در رو باز کردم و از ساختمون خارج

 سالن انتظار و بعدش یه (!!13 یا خداا شماره(به محض ورود یه شماره دادن بھم . دوباره وارد یه ساختمون دیگه شدم بود عبور کردم و

 تا بود که شبیه باجه ھای یه تیکه و به ھم 11کانتر ھای اونجا . بودن که چندین ردیف نیمکت داشت که ھمه به ترتیب شماره نشسته

 .شد مثل بانک شماره ای که اعلام می شد روی تابلو بالای اون نمایش داده می چسبیده بودن و

شماره ھا یکی یکی اعلام میشد ... مھاجرت خانوادگی و  لف ، ویزای نامزدی ، ازدواج ،توی سالن اکثرا ایرانی بودن و کیس ھای مخت

منتظر  سالن رو فرا گرفت، صدای قدم ھای من دونه به دونه در سالن طنین افکن می شد و ھمه  رسید، سکوت13تا نوبت به شماره 

میدونه میگه این بازم ϑاین شوخی بود تا از یه (   که خودشاینجاش شبیه فیلما شد ، الان ھمون! (بودن ببینن چه اتفاقی می افته

 !نواختی در بیاین  بخند! داره خودشو لوس می کنه

که مدارک رو ازم گرفت ، !) چقدر این ھندیا بد انگلیسی صحبت میکنن)  که مدارک رو تحویل بدم ، یه خانم ھندی بود5رفتم به کانتر 

روی ارائه تک تک مدارک  و بعدش بقیه مدارک ، جالب اینجاست که خانومه ھیچ اصراری (Interview Appointment) اول نامه دوم

ولی خوب ترجمه شناسنامه ، کپی پاسپورت و عکس و چند تا  !نداشت و ھمش میگفت خوب دیگه چی داری؟ مدرک چیزی داری بده

لازم رو بھش  انمه یکم پرت میزنه و خودم تمام مدارکخلاصه من دیدم این خ. بود رو ھمون اولش گرفت چیز دیگه که ظاھرا از واجبات

 .میکرد دادم و اصل ھیچ کدوم از مدارک رو چک نکرد و کپی و ترجمه کفایت

 6چون کمتر از (داده بودم رو ارائه دادم  DS-230 و DSP-122 در مورد عکس ھم من ھمون عکسی رو دادم که زمان پر کردن فرم ھای

نیازی نیست و   ماھه و اونم گفت خوب پس6خانم پرسید که اینا که ھمینه منم گفتم که مال کمتر از  و اون) ماه گذشته بود ازش

و دور مبلغ ھزینه یه خط ) و ھم به درھم قابل پرداخت بود ھم به دلار(عکسارو برگردوند و یه کاغذ داد که ھزینه رو روش نوشته بود 

 2010ھای  من ھم در ادامه توصیه ھای بچه. باش تا دوباره شمارتو صدا بزنیمپرداخت کن و منتظر  کشید و گفت برو صندوق اینو

 درھم میشد و اگه با نرخ الان 3157 دلار و به درھم 819دلار  توصیه میکنم که این مبلغ رو به دلار پرداخت کنین که به صرفه تره چون به

 !نفعتونه  ھزار تومن به120 حدود متوجه میشید که اگه به دلار پرداخت کنید دلار و درھم حساب کنند

 ، و اون آقا که خیلی خوش برخورد بود 11اعلام شد ، این بار کانتر  خلاصه رفتم و مبلغ رو پرداخت کردم و منتظر شدم تا دوباره شمارم



 .کنیم و گفت که باز ھم منتظر باش تا شمارتو اعلام) به صورت الکترونیکی(گرفت  ازم اثر انگشت

یه خانم تپل امریکایی بود که خیلیم خوش برخورد بود   که3 شمارم اعلام شد و رفتم برای مصاحبه ، مصاحبه در کانتر برای بار سوم

 مصاحبه به ھمون ترتیب سه). فارسی یا با مترجم نکرده بودم مصاحبه انگلیسی برگزار شد چون من تقاضای مصاحبه(شروع شد 

به سوالات اون خانم جواب ) زندانی ھا مثل ملاقاتی( از پشت شیشه با یه تلفن مرحله قبل به صورت سر پایی انجام شد و من

 .(گرم دمش(معمولی و راحت استفاده میکرد که کاملا مصاحبه شونده متوجه بشه  میدادم ، خیلی شمرده صحبت میکرد و از کلمات

 ن ھم این کارو کردمو م !اول گفت دست راستت رو بیار بالا و قسم بخور که ھر چی میگی عین حقیقته

 خندید و گفت خیلی خوش شانسی و ازین حرفا کلی! ازم پرسید بار چندمه شرکت می کنی؟ من گفتم بار اول

 بخونی؟ کار میخوای کنی؟ که جواب مثبت بود میخوای بری امریکا چیکار کنی؟ درس میخوا

 شدم چرا نرفتی؟ معاف. سربازی رفتی؟ نه

 سال نفھمیدیم شھرداری 2ما بعد از (نمیدونم  نوشتی یه جای دولتی ھست یا خصوصی؟ من گفتماینجایی که به عنوان محل کار 

 .نیستم ولی من اصلا استخدام اونجا نیستم و پروژه ای کار می کنم و بیمه ھم) انتفاعی بلاخره دولتی ھست یا یه موسسه غیر

و رفت و یه ... گفتم شھرداری، اونم گفت اوکی خوب پس  جاست؟ واونم گفت اوکی ازینجا که پول میگیری؟ گفتم آره و پرسید اینجا ک

 اوکی ھست و ھیچ مشکلی در مورد کیس شما وجود نداره و فقط باید یه کمی بیشتر بررسی برگه آبی آورد و گفت مدارک شما

پیگیری و این آدرس سایت که روی این شماره   ھفته دیگه سایت رو با5 ھفته دیگه ویزای شما میاد و شما از 8 تا 6و احتمالا . کنیم

 .اوکی شد با پاسپورت بیاید و ویزا رو بگیرید برگه آبی نوشته شده بود چک کنین و ھر وقت

 .رو یکی دیگه بیاره و اون گفت آره مشکلی نیست ازش پرسیدم که میشه من بدم پاسپورت

 داستان به پایان رسید و من به سمت در خروج اومدم و

  م و سفرنامه ام برای دوستان مفید واقع بشهامیدوارم توضیحات

 لاتاری را دریافت کردم و حالا کمتر ازشش ماه از انموقع دارم سفرنامه خودم را به رسم انگار ھمین دیروز بود که نامه برنده شدن در

 .یادبود وتشکر از دوستان مھاجر سرایی در این پست مینویسم

ھورن بود که در  و من بلیط را برای عصر جمعه گرفتم ھتل ما یک ھتل چھارستاره بنام کاپتمصاحبه داشتیم  ما دوشنبه ھشتم نوامبر

و نزدیکیش به محل پلی کلینیک والبته سیتی سنتر و  ھتل تمییز و خوبی بود.نزدیک سیتی سنتر دیره و پلی کلینیک قرار داشت 

 .کرده بود شعبه جدید دی تو دی کار ما را راحت

 :مدیکال

پیاده روی ساختمان رو پیدا کردیم که خیلی سر راست بود اگر ایستگا ه مترو  اول وقت راه افتادیم و کمتر از پنج دقیقهروز شنبه 

چھار راه ودقیقا اون سمتی که  سنتررا در نظر بگیرید در یک چھار راه قرار گرفته که سه تا خروجی داره در سه سمت این سیتی

داروخانه است بنام ابن سینا در طبقه ھمکف وپلی کلینیک در طبقه اول  شخصه اصلی اون یکخروجی نداره ساختمان قرار گرفته م

 .قرار داره شعبه جدید دی تو دی ھم راھنمای خیلی خوبیه که دقیقا روبروی ساختمان پلی کلینیک.است اون ساختمان

 8-5 و14-9ودتر ازما رسیده بودند با اینکه ساعت کار نفره ز ما ساعت نه صبح اونجا بودیم ولی یک خانوده گرین کارتی خانوادگی چھار

یکی مراجعه کنندگان  خبری نبود تا اینک خانمی اومد و در رو باز کرد و وارد شدیم وبعد از اون بود که یکی  و ربع9عصر بود تا ساعت 

 .ایرونی وارد میشدند

 .گرفت وگفت بنشینید پاسپورت و نامه وقت سفارت ودو تا عکس را

لاتاری ھستیم ولی انھا سالھاست منتظر ھستند موج منفی شروع   صحبت خانمھا گل انداخت و وقتی بقیه فھمیدند ما برندهکم کم

 . باشه4 در3 است برای مدیکال باید 5در  5 شد یکی میگفت چرا عکستون

 شه؟گفت حتما کیستون رد می.پیشینه دارید؟ گفتم نیازی نیست دیگری گفت انگشت نگاری رفتید؟ سوئ

دیگران نشیم و اگر  وطبق توصیه مھاجرسرایی ھا قرار گذاشتیم وارد صحبت با. ایشون افسر مصاحبه نیست به خانمم گفتم خوبه

 !!!!!!!!!مدیکال اینجوره دم در سفارت جه خبر خواھد بود

خانم گرفت و گفت برای دخترتون  مدتی انتظاربرای گرفتن عکس ریه صدامون کرد یک ھندی سیاه قد بلند بود که عکس ازمن و بعد از

 .که زیر پانزده سال است لازم نیست

تا اینکه از .نفر بودند کمی طول کشید خانواده قبلی رفته بودند برای معاینه و ازمایش و ما باید منتظر میشدیم و چون چھار تو این فاصله

 .تو یک اطاق انجام میشه اطاق دکتر اومدند بیرون و معلوم شد ھمه کارھا

كلینیك ديده بودم بما را صدا زد و قبل از ورود به اطاق قد و وزن را اندازه  یک خانمی که پرستار دکتر وقبلا عكسش روتوي سايت پلي



پس از کمی .و مدارکش بود  سپس وارد اطاق دکتر النیال شدیم که اصلا سوریه ای است و تو اطاقش پر از عکس بچه ھاش گرفت و

دکتر تشریف ندارند و برای یک کنفرانس به تونس رفته اند و من بجای  رستار پشت میز دکتر رفت وگفت آقایانتظار خود ھمون خانم پ

 انجام میدم ایشان کار شما رو

انجام بده و مھر اون رو بزنه و بعد بخودم گفتم ما چقدر بدبخت  داشتم از تعجب شاخ در میاوردم که مگه ممکنه یک پرستار کار دکتر رو

 .و ھندیھا اینجوری سر ما کلاه میذارن و نمیتونیم حرف بزنیم ه این عربھاشده ایم ک

 !!!پرستاره خودم رو بگیرم و گفتم پس خیلی شانس اوردید چون من خودم پزشک متخصص ھستم و خانمم ھم ولی نتونستم جلوی

 .حال بوضوح دیدم اون داره شاخ در میاره و به لکنت افتاده

سوالھارو از روی لیست خوند در  ور کرد وگفت چند تا سوال معمولیه و چیز مھمی نیست بعد شروع کردکم خودش رو جمع وج ولی کم

روی تخت فشار خون و چکش زدن به زانو و نمونه خون جھت ازمایش که  مورد سابقه بیمار و عمل جراحی و مصرف دارو وبعد ھم

 .نه خون نگرفتالبته از دخترم نمو. میشه گفت فقط سیفیلیس پرسیدم چی بررسی

مرغان گرفتیم و  که دید کارتمون کامله ولی گفت ابله مرغان و سیاه سرفه ومننژییت نداره گفتم ما ابله بعد رسیدیم به بحث واکسن

 .کارتش؟ گفتم تو فرودگاه سعودیھا گرفتن:گفت  گفت مننژیت گفتم ما حج رفتیم و اجباری زدیم. تست انتی بادی داریم

کردن  زدیم و توی سن بالغین موردی نداره گفت ولی ما میزنیم فھمیدم اینھا دنبال سرکیسه م ما توی بچگیگفت سیاه سرفه گفت

 ھستند وھر چی بگی بالاخره باید یک واکسن بزنند

ن چھار تا واکس سرفه و به دخترم واکسن کانسر سرویکس رو زد وما اومدیم بیرون دیدم به خانواده قبلی اخرش به من و خانمم سیاه

 زده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 درھم که اختلافش برای قیمت واکسن کانسر بود وجمعا 1100دخترم  درھم و برای650منشی حساب کرد برای من و خانمم نفری 

پاکت عکس گرفتم  ولی من عصر رفتم و جوابھارو توی یک پاکت در بسته ھمراه. جواب یکساعت دیگر حاضره  درھم وگفت2400شد 

 . ادامه واکسن تو امریکا لازمتون میشه رت واکسن خودشون رو ھم جدا داد وگفت برایکارت واکسن پاستور و کا

 :مصاحبه

بود در مورد  صبح5و نیم صبح قرار گذاشتم البته ایشون نظرش 5تماس گرفتم و برای دوشنبه صبح ساعت یکشنبه عصر با خانم ملیکا

 یعنی 300شما سه نفرید اگر کسی اضافه شد میشه  نفره و چون درھم که چونه زدم گفت این مبلغ برای چھار400مبلغ ھم گفتند

 .خوبه دنبال مسافر نباشید 400گفتم خیلی ممنون ھمون. درھم100نفری

ملیکا با یک ماشین میتسوبیشی قدیمی اومد وبا ایشون اشنا شدیم و را  ونیم صبح دم در ھتل بودیم وخانم5شب ھم زودترخوابیدیم و

 .رسیدیم ابوظبی و مھربانی بودند و خیلی با احتیاط رانندگی میکردن وپس از یکساعت ونیمخیلی خوب  افتادیم خانم

و نیم بود و ھفت ھشت نفر جلوی ما بودن وکم 7حدود  سفارت توی یک منطقه ای بود که ھمه سفارتھای خارجی اونجاست ساعت

 من با اونچه که دم سفارت انگلیس و المان تویخانم ملیکا میگفت خیلی شلوغه ولی .اومدن کم ھفت ھشت نفر ھم پشت سر ما

 .تھرون دیده ام خیلی خوب بود

دیگری برای ویزای مسافرتی عربھا بود که خلوت بود افراد بترتیب ورود روی  دو ردیف نیمکت روبروی ھم بود یکی برای گرین کارت و

مروستی یا ھمون مید ایست رفته   مدیکال به کلینیکبیشتر ھموطنھا برای. مینشستند و یک مامور ھم صف رو مرتب میکرد نیمکتھا

ھمه پاکت عکس رادیولژی ھمراھشون بود که نیازی نبود و ما به   ھم شنیدم1500بودن وحسابی سر کیسه شده بودن من تا 

 .نبرده بودیم پیشنھاد دوستان قبلی

 !ادی بود که در دوبی اصلا ندیده تودیمھای زی ھوا خیلی گرم نبود ولی تو محوطه کولر بود تنھا چیز اذیت کننده مگس

داخل  سیک ھندی اومد و پاسپورت و نامه مصاحبه را چک کرد و بترتیب شروع کرد به فرستادن چند دقیقه مونده به ھشت یک مامور

 رو 9شماره یک سالن دیگه شدیم در بدو ورود  پس ازبازرسی و تحویل کیف و موبایل از یک محوطه وارد یک حیاط وسپس وارد.سفارت 

 ھوا خیلی خنک بود بخصوص خانمھایی که با لباس خیلی کم و کوتاه.منتظر نشستیم روی نیمکت که مقابل گیشه ھا بود. گرفتیم 

اصلا توجھی به لباس نداشتند و لازم  بودندخیلی اذیت میشدن بخصوص که استرس مصاحبه اونروتشدید میکرد ھمینجا بگم اونھا

 .رسمی باشه بشه مھمه اینه که مرتب ونیست مدل خاصی پیشنھاد 

بود باسری کاملا کچل و ریشی بلند شبیه نیروھای  پس از چند دقیقه شماره مون اعلام شد پشت باجه یک اقای ھندی مسن

 !طالبان

که پشت  و دخترم روی نیمکت نشستند ومن تنھا رفتم نامه مصاحبه وپاس من رو گرفت و رفت قسمت چون از قبل میدونستم خانم

 .جوانتر پیدا کرد و اومد من میدیدم از یکسری کمد فلزی دنبال پرونده میگرده کلی طول کشید تا باکمک یه

 .یک برگه زرد اونجاست پرونده رو باز کرد دیدم مدارک قبلی که فرستاده بودم با



 ھی میگفت دیگه چی داری من بترتیب توی یه برگه ای ضربدر میزد و بترتیب ابتدا مدارکمو دادم و اون چک میکرد و: مدارک: گفت

و اونھم یک نگاھی  ازدواج و پایان خدمت ومدارک تحصیلی واخر سر ھم مدارک اسپانسر و حساب بانکی رو دادم ترجمه شناسنامه و

 5در5مدارک رو ھم اصلانخواست و اخر ھم یکدونه عکس  سرسری میکرد و میذاشت داخل یه پوشه بعضی کپی ھارو پس میداد اصل

صندوق  بھمین ترتیب یک فایل برای خانمم و یکی برای دخترم درست کرد بعد یک کاغذ داد برم گرفت و ھمونجا اسکن کرد و بعد ھم

 .کلا خیلی پرت بنظر میرسید

گفت ولی توی اینجا نوشته یه نفر حدس زدم طرف خیلی شوت بود گفتم ما سه   دلار گفتم ما سه نفریم819صندوقدار گفت میشه 

) دلاری ودو عدد یک دلاری تا صد دلاری یک پنجاه دلاری یک پنج24(دلار من ھم که قبلا ھمین مبلغ رو2457میشه  م گفت خوبنفری

 .اشو اماده کرده بودم کلی تشکر کرد و بعد ھم ارزوی موفقیت اماده کرده بودم دادم وطرف کف کرد که من چه جوری خرده ه

 !سه نفر پول دادی گفتم بعععععععلهطرف گفت اه برای  برگشتم فیش رو دادم

اعلام  ھنوز به نیمکت خانمم نرسیده بودم که دوباره شماره مون برای یک گیشه دیگه. اعلام بشه گفت بشین تا شماره ات دوباره

 .شد

ی بلد نبودن ظاھرا پروندھشون قاطی شده بود و چون انگلیس رفتیم اونجا دیدم آقاھه ھنوز مشغول صحبت کردن با دو نفر قبلیه که

  ایشون میتونم انگلیسی صحبت کنم یک خانمی رو صدا کرد و پرونده ما رو داد و گفت برید پیش ازمن کمک خواست و چون دید

 ! 3اون خانم ھم گفت بیایید باجه

 .نگاری کنه نگو ایشون قراره انگشت نگاری و مصاحبه رو با ھم انجام بده من فکر کردم قراره ایشون فقط انگشت

 .برخورد خانم چاق و جوون امریکایی بود و اصلا فارسی بلد نبود با قدی کوتاه و خوش شون یکای

در حالیکه بھم چسبیده بودند و سپس چھار  پس از خوندن اسممون خواست تا اسممون رو کامل بگیم بعد چھار انگشت دست چپ

 بالا برد وگفت ایا سوگند میخورید ھر چی تو و سپس دستش رو.نگاری کرد انگشت دست راست و سپس دو تا شست رو انگشت

 petiton بعد گفت! میگید حقیقته ما ھم سه نفری دستھارو بالا بردیم و گفتیم بععععععععععله فرمھا نوشتید و

بود شرکت میکردید گفتم دومین بار گفت خیلی  گفت ببخشید اشتباه کردم خوب چندمین بار!شما کیه؟ گفتم ما لاتاری ھستیم 

 .تشکر کردم. شانس بودیدخوش 

ھستند حرفم رو قطع کرد وگفت  کجای امریکا می خواھید بروید اومدم توضیح بدم پیش کی می خواھیم برویم و اونھا کجا ادامه داد

گفت کی عازم ھستید؟ گفتم چند ماھی طول میکشه تا اماده بشیم دوباره  !منظورم اینه که وارد کدوم ایالت میشید گفتم واشینگتن

ای بود چون  بنظرم دنبال جوابھای چند کلمه. وگفت چند ماه دیگه؟یکماه ؟سه ماه؟ شش ماه؟گفتم ششماه رفم رو قطع کردح

 گفتم اره - گفت این بیمارستان دولتیه- ؟گفتم اره گفت پزشک جراح ھستید. بلافاصله پس از طرح سوال شروع میکرد به تایپ کردن

 گفت امریکا می خواھین چه کار کنید؟گفتم.تقریبا بیست سال پیش اونموقع ھمینقدر بود گفت سربازی ھم رفتید فقط یکسال؟گفتم

 امتحانات تایید مدارک

اونجا می خواھید چه کار کنید؟خانمم گفت امتحانات لازم و بعد .خصوصیه سری تکان داد و از خانمم پرسید بیمارستان شما چی؟گفت

 .ھم کار

گفت کلاس چندی؟ اول .اره چھارده سالت تمام شده؟ دخترم گفت:گفت. ترم گفت چھاردهاز دخترم پرسید چند سالته؟ دخ بعد

 دبیرستان

 .امریکا؟دخترم گفت امسالو ایران ولی بقیه دبیرستانو امریکا گفت مدرسه ات رو ایران تمام می کنی یا

 .انسر نکردزد و ھیچ سوالی از کسی که می خواھیم بریم پیشش و ھمینطور اسپ بعد بقیه مدارکو ورق

تولد توی فرما درسته؟ گفتم اره گفت  صفحه پرونده ھم نامه ای بود که من بخاطر اشتباه تاریخ تولد فرستاده بودم گفت تاریخ اخرین

 ومن تازه فھمیدم کجای تاریخ اشتباه بوده بھر حال سری تکون داد وگفت 24گفتم  21 یا 24 گفت 1966 اپریل24تاریخ تولدت چیه گفتم

 !ای نیست اصلاح شده مسئله

باید بررسی بیشتری انجام بدیم و رفت و دو تا برگه ابی اورد و گفت  بعد ھم با خنده گفت پرونده شما کامله و مشکلی نداره ولی ما

 شما از بعد ادامه داد ویزای سایت رو چک کنید بعد میتونید پاسھاتون رو بوسیله ھر کسی بیارین تا ویزا صادر باشه و  ھفته دیگه8 تا 6

 !خترتون را بدم ولی چون با ھم بھتره برید بھتره تاریخش یکی باشه تاریخ صدور ششماه اعتبار داره و من میتونم مال خانم ود

بودم که خوشبختانه خیلی راحت  دوستانه و راحتی بود و من بیش از اونکه نگران کلیرانس باشم نگران مشکل تاریخ تولد کلا خیلی جو

 .حل شد

کننده ھر دو ایستاده بودیم روی شیشه یه بلندگو بود که صدای افسر خیلی خوب می  ما و افسر مصاحبه:مطلب حاشیه ایچند تا 

ھموطنھا اونچنان داد می زدند که ما  ویک میکروفن ھم بود که صدای مارو منتقل میکرد کلا از اینجھت مشکلی نبود ولی بعضی اومد



بود که خانم داستان اشناییش با اقارو با صدای بلند و فارسی داد میزد که خودش  مورد ازدواجکاملا می شنیدیم مثلا گیشه بغلی یک 

و کمی اونطرفتر ھم فروش چای  اینطرفمون ھم صندوق.رمان عشقی کامل بود پشت سرمون یک نفر مشغول تبدیل ارز ودرھم بود یک

 .زیادبود وقھوه داشتند خلاصه سر و صدای محیط اطراف خیلی

 .بعد از مصاحبه و اون ھوای سرد خیلی چسبید ز مصاحبه ما ھم چایی گرفتیم و توی ھمون سالن نشستیم و خوردیم کهبعد ا

 .دادند مسن دیدیم که اونھا ھم لاتاری بودند و در کمال تعجب به اونھا ھم برگه ابی از جمعیت اونروز ما فقط یک اقا و خانم

 !جھت برگشت  و نیم بودوخانم ملیکا منتظر9اعت بعد از گرفتن کیف و موبایل زدیم بیرون س

 بود خوشحال میشم جواب بدم من سعی کردم چیزی جا نمونه ولی اگر موردی بود ببخشید و اگر سوالی ھم

 ارادتمند ھمه مھاجرسراییھای گل

 :ضمیمه ھا

 ويزيت ملیكاباتلفن جديد كارت

 كروكي پلي كلینیك

 برگه آبي

  http://nayalclinic.hpage.com/index.html:كلینیك ادرس سايت پلي

 سلام،
 ماه، من روزانه و گاھی 6در این .  ماه رسید6این  خوشحالم که بالاخره وقت جبران بخش بسیار کوچکی از کمک ھای مھاجرسرا در

 !و از کمک ھای سال بالایی ھا و ھم سالان استفاده ھای زیادی بردم  بار این سایت را چک کردم3-2روزی 
 7-6خلاصه، حدود . ثبت نام کردم  ماھه باردار بود خودم را برای سومین و او را برای دومین بار در لاتاری8که خانم من  ل در حالیپارسا

مشترک نشسته بودم که پدرم وارد شد و یک پاکت قھوه ای رنگ رو به من  ماھی که از ثبت نام گذشته بود، یک روز من سر کنفرانس
تونستم توی اتاق عمل تحمل  این که من چطور تا عصر اون روز)! ن آدرس پدرم رو در فرم ثبت نام داده بودمم(نشست داد و رفت جلو

فکر کنم (خبر خوش دارم، دومین حدس اون درست از آب در اومد عصر که رفتم خانه و به خانمم گفتم که یک! کنم، گفتنی نیست
سایت فوق العاده  در عرض یک ھفته.  انتخاب شده بود1900شماره کیس حدود خانم من به عنوان برنده با  اسم)! خیلی تابلو بودم

 روز بعد 8فرستادم که  DHL ھفته فرم ھای اولیه رو با پست مفید مھاجرسرا رو با توصیه ی سال بالایی ھا پیدا کردم و در عرض دو
راستی  . تومان شد48000ھزینه ی اون ھم . که فرم ھای ما با دست و خودکار مشکی پر شده بود یادآوری کنم. شد KCC تحویل

ھیچ نیازی به . کردن مدارک و کارھای واکسیناسیون بعد ھم افتادیم دنبال آماده. فراموش کردم بگم که ما درتھران زندگی نمی کنیم
بین  ھای واکسنانحصاری در پاستور تھران نیست و ھر مرکز استان مجاز به صادر کردن کارت  انجام کارھای واکسیناسیون بطور

من ( واکسیناسیون دوگانه ھم کامل بود رو زده بودیم و دوره ی B من و ھمسرم قبلا واکسن ھای ھپاتیت. المللی زردرنگ ھست
رو ھم یک بار در واکسیناسیون سراسری چند سال پیش و یک  MMR .(زده بود  سال پیش1 سال پیش و ھمسرم 6آخرین دوگانه را 

واکسن آنفلوانزا رو خودم، ھمسرم و  .مننژیت رو ھم به اصرار مرکز ھلال احمر زدیم که نیازی بھش نبود. دیممرداد ماه ز بار ھم در
  !اھمیت اون رو بعدا خواھم گفت زده بودیم که) به توصیه ی متخصص اطفال(کودک 

 برابر 1اطق محروم بعلاوه ی  سال طرح من2مدرک پزشکی رو تا گذراندن  در ایران اصل. پزشک ھست) برنده اصلی(ھمسر من ھم 
مدرک دانشگاھی  یعنی خانم بنده که در حال گذراندن طرح ھست،. تحویل شخص نمی دھند)  سال7- 6جمعا ) سال ھای تحصیل
خودش را ھم گم کرده بود و ھرچه که گشتیم نتوانستیم  در عین حال برنده اصلی، اصل مدرک پیش دانشگاھی. قابل ترجمه ندارد

و ) دارالترجمه خطاب به(این مشکل، اصل و ترجمه دیپلم، کپی برابر اصل مدرک پیش دانشگاھی  در نھایت برای حل! پیداش کنیم
این جزییات . رو ھم ترجمه کردیم و با اصلش ھمراه بردیم ھمچنین کارت نظام پزشکی. ترجمه ی اون رو روز مصاحبه با خودمون بردیم

  . مشکلی شبیه به ما داشته باشندکه ممکنه رو برای کمک به دوستانی می گم
رو  I-134 گفت که ھر دو اوکی دادند و گفتند که فرم ھای(!!!) ھمسرم به برادر شوھر خواھرش برای اسپانسر، من به خاله ی پدرم و

 باجناق بنده البته برادر. براشون فرستادیم DHL ھمراه با فرم راھنمای پرکردن با پست I-134 ما ھم دو سری فرم. براشون بفرستیم
 خاله ی پدرم فرم ھای پر شده رو یک ماه و نیم قبل از. از گردونه ی رقابت خارج گردید در این میان صاحب دوقل کودک شد و خودبخود

 سال در 5به مدت ) البته با ذکر جزییات(را  مصاحبه برای ما بر گرداندند و توی اون ذکر کردند که مایل ھستند امکانات قابل توجھی
جمله  نداشتیم و نداریم که برای زندگی به لوس آنجلس و یا حتی کالیفرنیا برویم، اما این اگرچه ما اصلا قصد. تیار ما قرار دھنداخ

 2008سال  W9  و فرم2009 سال 1040که فرم  نقطه ضعف اسپانسر ما این بود. ھمان طور که بعدا خواھم گفت برای افیسر مھم بود
غلط کوچک داشت و کپی پاسپورت و یا نامه از محل کار را ھم نفرستاده بود و من ھم  اسم فرزند ما ھم یکرا فرستاده بود و اسپل 

تصمیم گرفتیم که از بانک ھم نامه  بنابراین).  سال دارند70این زن و شوھر حدود (قصد نداشتم بیشتر از این مزاحمشون بشم  دیگه
 ھفته در حساب بانک رفاه نگه داشتیم و مانده 1 میلیون رو به مدت 70جمعا  مبلغ ماه مانده به مصاحبه، 1. ی مانده حساب ببریم

سند . ساعت ھم کفایت می کرد 24 البته نیازی به نگه داشتن پول به مدت یک ھفته نبود و. امور بین الملل بانک گرفتیم حساب از
 .ماشین را ھم ترجمه کردیم

ایر صبح جمعه به دبی   نوامبر بود و ما با پرواز کیش28مصاحبه ی ما روز یکشنبه . فتیمیک تور برای دبی گر ھفته مانده به مصاحبه 3
اگرچه کوچک بود اما کارھا بسیار سریع انجام شد و حتی چمدان   وارد شدیم که2از طریق ترمینال . رفتیم و ظھر سه شنبه برگشتیم

ھنرمندانه  غذای این ھتل واقعا. حل و کیفیت بسیار مناسب است ستاره رفتیم که از لحاظ م4کاپتورن  ما به ھتل. ھا باز نشدند
ھای جنسیتی و مذھبی مثل جدا بودن زمان  نکات منفی این ھتل یکی گران بودن اینترنت داخل آن و دیگری محدودیت. ھست

 اگر به). کل استفاده نمی کنیماگرچه که ما ھیچ کدام ال(و عدم سرو الکل در ھتل ھست استفاده از استخر و جیم برای بانوان و آقایون
و خیلی (در ھتل خارج می شوید، اگر به روبرو  وقتی از. ھتل کاپتورن رفتید، حتما تقاضای اتاقی بکنید که دید خور دبی را داشته باشه

داروخانه، پلی  اینطبقه ی بالای .  متری می بینید300-200داروخانه ی ابن سینا را در فاصله ی  نگاه بکنید، تابلوی) مختصر به راست
قبل از سفر . کرد که کلینیک دقیقا روبروی آن قرار دارد ھم به عنوان نشانه می شود استفاده day to day از فروشگاه. کلینیک ھست
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 5-3خارج و   از ھتل9:15 نوامبر، ساعت 27صبح شنبه . آن ھا گفتند که نیازی به گرفتن نوبت نیست با پلی کلینیک تماس گرفتم و
 برای من و ھمسرم و یک قطعه برای کودک، 5*5عکس   قطعه2مدارک مورد نیاز در پلی کلینیک . قه بعد وارد پلی کلینیک شدیمدقی

 در آنجا قد و وزن اندازه گیری شده، عکس قفسه ی سینه از بزرگسالان گرفته شده و. ھست پاسپورت ھا و کارت ھای واکسیناسیون
و بعد از یک معاینه گذرا از نظر سمع   دکتر سلیمان نایال که مرد شوخ طبعی ھست وارد شد10:30حدود . آزمایش خون انجام میشه

برای من و ھمسرم قرعه ی فال به نام . عینکی، حتما یک واکسن تزریق می کنه قلب و ریه و لمس شکم و معاینه ی چشم از افراد
دکتر برای کودک ما ھم دستور دو  اینجا بود که!  از کار بیافتهافتاد و باعث شد که در تمام طول سفر دست راست ھر دومون دوگانه

رو داد که بعد از توضیح ما مبنی بر اینکه واکسن فلو رو یک ماه پیش  (Hib ھمان) heamophilus influenza type B واکسن آنفلوانزا و
در نھایت با پرداخت ! گذشت ، از خیرشزدیم و ھمچنین این مساله که آب بینی بچه ی ما به علت سرما خوردگی جاری بود بھش
. موم شده ی نتایج معاینات و عکس ھای قفسه سینه را تحویل دادند ھمون موقع پاکت ھای مھر و) دلار قبول نمی کرد( درھم 1600

مطب را ھم در  در این حین، یک خانواده ی دوست داشتنی از دوستان عضو مھاجرسرا. داخل کلینیک بودیم  ساعت3در کل حدود 
زودتر از این دوستان بود، نتونستم از نتیجه ی اون مطلع  چون مصاحبه ی ما یک روز. دکتر دیدیم و از مصاحبت باھاشون لذت بردیم

  .با موفقیت بوده باشه بشم ولی امیدوارم که ھمراه
م ملیکا تماس گرفتم و برای صبح عزیز در سایت قرار داده بود، با خان شب قبل از مدیکال، به کمک کارت ویزیتی که دکتر محمودی

 4:30صبح یکشنبه ساعت  .روز مدیکال خانم ملیکا به مطب دکتر آمد و ھماھنگی ھای نھایی را انجام دادیم. کردم یکشنبه ھماھنگ
 بود با ما  در سطح شھر دو نفر دیگری که قرار5:45ملیکا شدیم، تا   سوار ماشین تویوتای فرستاده ی خانم5:15از خواب بیدار شدیم و 

. پاسپورت ھا صف را منظم می کنند دو نگھبان با کنترل نامه مصاحبه و.  دم در سفارت توقف کردیم7:50کردیم و ساعت  بیایند را سوار
مدارک وارد حیاط سفارت شدیم که بخشی از مسیر را شمشادھا پوشانده  داخل سفارت، بعد از چک امنیتی و گرفتن ھمه چیز بجز

شماره باید مرتبا برای  سپس تا زمان اعلام آن. بود20به ساختمان یک شماره داده می شود که شماره ما حدود  رودبه محض و. اند
به چنین کاری نبود چون کوچولوی ما چنان اون روز سنگ تمام  البته برای ما اصلا نیاز!! کنترل اضطراب نفس ھای عمیق بکشید

تحویل  شماره یک بار برای انگشت نگاری، یک بار برای. ی به داخل حیاط ببرمششدم برای ھواخور گذاشت که دو بار من مجبور
ایرانی تحویل گرفت و بعضی از کپی ھا و بعضی از  مدارک ما را یک خانم خوش اخلاق. مدارک و یک بار ھم برای مصاحبه اعلام شد

ناکامل بودن   که اگرچه ما اسپانسر داریم اما با توجه بهمن به این خانم گفتم. مدارک برگرداند اصل ترجمه ھا را ھمراه با ھمه ی اصل
او ھم گفت که ! ترجیحا خودمان خودمان را ساپورت کنیم مدارک اسپانسر، ترجیح می دھیم که الویت با مدارک مالی خودمان باشد و

 .شود ا دوباره شماره اعلامرا به صندوقدار پرداخت کردم و نشستیم ت$ 2457سپس . خواھد کرد این مساله را به افیسر منتقل
دقیقه ی اول مصاحبه مستقیما به ما نگاه می کرد ولی  افیسر مصاحبه گر، یک خانم کاملا محجبه و ظاھرا مھربان بود که در یکی دو

شکلی داریم؟ که م از ما پرسید که آیا برای مصاحبه به زبان انگلیسی. روبرو بود و داخل آن تایپ می کرد بعد از آن تماما درگیر کامپیوتر
اما وقتی سوال را به این شکل مطرح کرد، ما ھم گفتیم کم  البته ما ھر دو تصمیم گرفته بودیم به فارسی مصاحبه کنیم،! گفتیم نه

. تلفن انجام شد ایستاده بودیم و او نشسته بود، بین ما و او یک شیشه بود و مصاحبه بوسیله ی گوشی در طی مصاحبه ما! نیاریم
که افیسر در یک دقیقه ی اول با خودش به این نتیجه می  من فکر می کنم. دایی که از طریق گوشی می آمد، دیجیتالیزه بودالبته ص

لاتاری  ھستید؟ بار چندم ھست که برای... شما: برای ھمین چند سوال اول خیلی جدی نیستند .رسد که ما صادق ھستیم یا خیر
 ...باحاتون چی ھست؟  کسی رو در آمریکا دارید؟ نسبت اسپانسرآیا... ثبت نام می کنید؟ شغلتون چیه؟

ھمسر من در یک مجموعه ی دولتی کار می کند و یا خصوصی؟  تاکید اصلی افیسر در زمان مصاحبه با ھمسرم این بود که بداند
سپاه  ن پرسید که شما درسپس از م. از من خواست که گوشی را بگیرم و در مورد شغلم سوال کرد ھمین که این نکته را فھمید،

وقتی . از دو ھفته ی دیگر سایت را چک کنید در نھایت دو برگه ی آبی آورد و گفت. خدمت کرده اید، درست است؟ و من تایید کردم
پرسیدم که در نھایت ما بر اساس مدارک مالی شخصی مورد تایید واقع شدیم و یا  خواست خداحافظی کند من گوشی را گرفتم و

 (survive!) سالم بدر خواھیم برد سپانسر ھم استفاده شد؟ افیسر گفت که برای اینکه مطمین باشد که ما در آمریکا جانا مدارک
 .مدارک اسپانسر را ھم در نظر گرفته است

  . درھم پرداخت کردیم260با ھمان سواری به دبی برگشتیم و  در نھایت
  : برای اولین بار نوشتابوظبی را چک کردم، تازه  دسامبر که سایت1امروز 

Application in processing. 
 .تا قبل از این می نوشت که چنین کیسی وجود ندارد

 .پاسخ دھم، در خدمت ھستم اگر ھر سوالی را چه خصوصی و یا در انجمن بتوانم. افتاده، یادآوری کنید تا ذکر کنم اگر نکته ای جا
 03271As2011: شماره کیس
 ابوظبی:کنسولگری

 م به ھمه دوستان خوبسلا
نام ھمراه که اسم  نوامبر وقت سفارت داشت در نامه دومی که کی سی سی برای ما فرستاد وقت سفارت به ھمراه 4پدر من 

ما به کی سی سی ایمیل .سال از من کوچکتر است نبود 5 سالم ھست بود در حالیکه اسم خواھرم که 27مادرم و اسم خودم که 
فرم اینتر نتی  البته ناگفته نماند که ما یادم نمیومد که در فرم اولیه یا ھمان.راجع بھش صحبت کنید  باید با کنسولزدیم که اونھا گفتند

 .چی پر کردیم
 9 پرواز بود که حدودا 7:30دوشنبه .بودن ما بلیط و ھتل را برای دوبی گرفتیم و اما سفر ما ھمانطور که ھمه دوستان راھنمایی کرده

وارد ساختمان .روبروی دی تو دی بود رفتیم ن به اتفاق پدر و مادر و خواھر کوچکترم ھمان روز به پلی کلینیک که دقیقام.رسیدیم 9:30
اونجا بعد از گرفتن عکس و پاسپورت شروع کردن به ازمایشھای معروف که ھمه   رسیدیم11ساعت .که می شوید طبقه اول است

و .خو شرو و خوش بر خورد بود بعد نوبت معاینه دکتر شد که اتفا قا دکتر خیلی...  ومثل فشار خون عکس ریه گرفتن خون می دونیم
 650خواھرم علاوه بر سیاه سرفه واکسن سرطان دھانه رحم ھم زدن که  بعد واکسن که به من و پدر و مادرم سیاه سرفه زدن و به

درھم گرفتن به جز  650رای واکسن گرفتن که نفری  درھم ب150 درھم نفری برای معاینه و 500.واکسنو گرفت درھم پول ھمون
دادیم که احتمال اشتباه میدادیم چون خواھرم زمان پر کردن فرم   درھم شد البته به این دلیل خواھرم و من ازمایش1300خواھرم که 

 اونجا 2ساعت  ه تاخلاص.دکتر ھم ھمون سوال ھای معروف پرسید که ھمه میدونین که ما ھم نه گفتیم.بود  سالش21اینترنتی 
 روز 2 درھم نفری برای معاینه می گیرند و 900چون  از ھمه دوستان خواھش می کنم مید ایست نریم.نشستیم و جوابو بھمون دادن

 .ھمه واکسن را ایران انسیتو پاستور زده بودیم البته ما.بعد جوابو حاضر میکنند
به دلیل اینکه  وم و پاسپورت ما را به داخل راھنمایی کرد و خواھرم را راه ندادنبعد از دیدن نامه د و اما روز سفارت در بان جلوی در



شماره را اعلام میکردن بعد از اعلام شماره یک اقای ھندی  داخل سفارت شماره دادن به ما و بعد باید منتظر میماندیم تا.اسمش نبود
سی سی  ستی من بھش گفتم خواھرم بیرونه و جوابه ایمیل کینی in processمدارک منو دید گفت شما مدارکو از ما گرفت و وقتی

مدارک ھم فقط مدارک پزشکی دیپلم عقد .کردن  که بعد بی سیم زدن و خواھرم را صدا1988نشون دادم و پرسید متولد چند گفتم 
مدارکو خواھرم را دادیم گرفتن حتی کارت معافی پدرم ھم نخواستن وقتی خواھرم امد  نامه ترجمه شناسنامه و مدارک ساپورت را

نیستی و شما دو تا می تونید  in process  سالت گذشته و شما ھم21ھندی مدارکو نگاه کرد و به خواھرم گفت شما دو ماه از  مرد
 . دلار و بعد انگشت نگاری و بعد ملاقات با کنسول815به دلار دادیم  منتظر بمانید بعد رفتیم باجه پرداخت پول که ما

بود و خیلی ھم بد  نمی پرسند که مصاحبه فارسی باشه یا انگلیسی خانمی که با پدرم مصاحبه کرد فارسی بلد وظبیسفارت اب
 .مصاحبه ایستادن و با تلفن فارسی از شون سوال کرد اخلاق بود و اجازه نداد ما ھمراه پدرم باشیم پدر و مادرم پشت باجه

 ایران چیه کیه؟آمریکا می خواه پھلو اینا بمونی ؟چیکار می خواه بکنی؟شغلت درمالی را پر کرده  کنسول پرسید کسی که مدارکو
 .نداشتن شغل پدرم من دو لتی و مسافرتم داشته که اصلا کاری به ان

پدرم گفت خودم گفت پس چرا سن دختر تو اشتباه زدی  فقط ھمین سوا ل ھارو پرسید البته از پدرم پرسید کی فرم اینترنتی پر کرده
اسم   سال اختلاف زده بود به ھمین خاطر10اختیاری بود و سن خواھرمو قبول میکرد سن منو با   یاد مون اومد که چون فرزندانتازه

 . کن  ھفته در سایت چک6 تا 4بعد برگه ابی را داد و گفت بعد از .من در نامه دوم بود
 به ھمین راحتی. ھفته زد اماده است4از  ولی بعد not found وقتی ایران اومدیم تو سایت که کیس نامبرو میزدیم می زد

که اشتباه است چون مصاحبه نیست بلکه معارفه است پس از ھمه دوستان خواھش می  البته تمام این مراحل با استرس زیاد بود
از آقای آشکان ھم .مدیر ادای دین کرد از ھمه دوستان که ما را ھمراھی کردند واقعا ممنون و ببخشید که.استرس نداشته باشین کنم

 .دادن خیلی خیلی ممنونم که با حوصله جواب منو می
 .آرامش خودتان را حفظ کنین و ھمه چیز را روراست و صادقانه بگویید

 

 [size/].خوشحالم که الان می تونم سفر ناممونو واسه دوستان مھاجرسرا بنویسم با سلام به ھمگی ما دیروز مصاحبه داشتیم و

خیابان (کلینیک معرف ھمه دوستان  آذرماه وارد دبی شدیم و سه شنبه رفتیم واسه مدیکال چکاپ به پولی22 روز دوشنبه ما

سینا روبروی دی تو دی و از طرفی ھم روبروی سیتی سنتر که جای خرید  الاتحاد،ساختمان الوحده،طبقه اول،بالای داروخانه ابن

مدارک خانم منشی  موقع تحویل. نفره ایرانی اونجا بودند 4و یک خانواده  به کلینیک رسیدیم 10ما ساعت  (خیلی خوبی ھم ھست

نکته مھمی که اینجا بد نیست بگم اینه که حتما سایز )  گرفت بعد گفت منتظر بشید5*5 قطعه عکس 3نامه دوم ،پاسپورت ،و نفری 

ازعکسارو  ی دقتی و بی حوصلگی یکی دوتامحترمی که از ما در ایران عکس گرفته بود به علت ب  باشه چون عکاس5*5عکس باید 

گفت برید سیتی سنتر عکس بگیرید اما شانس آوردیم  کج و کوله برش زده بود و خانم منشی بداخلاق ھم اون عکس منو قبول نکرد و

 .(بود که اونو قبول کرد ھمسرم واسه احتیاط عکس بیشتر آورده

رفته دلار رو به درھم تبدیل کنیم و از منشی پرسیدیم که دلار ھم قبول   یادمونتازه نشسته بودیم که یادمون اومد بخاطر عجله زیاد

بعد از پرسیدن از این و اون  که گفت نه برید سیتی سنتر چنج کنید ،خلاصه بدو بدو رفتیم سیتی سنتر بدنبال صرافی و میکنید یا نه

ردن دبی میدونن در مال ھای بزرگی مثل سیتی سنتر که تشریف ب ھمونطور که دوستان عزیزی(که صرافی کدوم طبقه و کجاست 

رسیدیم یه آقای  بالاخره دلارو چنج کردیمو بعد از نیم ساعت دوباره اومدیم کلینیک،به محض اینکه)سخته آدرس پیدا کردن یخورده

زن و نمونه خون و بعدخانم منشی واسه گرفتن قدو و  دقیقه45ھندی صدامون کرد واسه عکس قفسه سینه بعد از اون ھم حدودا 

گویی  که ادم شوخ و بذله( دقیقه نشستیم تاوارد دفتر دکتر سلیمان نیال20 ساعت و 1ھم حدود  و بعد از اون.فشار خون صدامون کرد

داشته ای؟مشکل قلبی،سرطان، کلیه،اقدام  تا حالا عمل جراحی:شدیم و در اونجا شروع به پرسیدن سوال ھایی مثل اینکه ) ھست 

 کرد که ھمه این سوال ھارو به فارسی با لھجه عربی...... نه؟سیگار میکشی یا نه؟و شی داشتی یا نه،اعتیاد داری یابه خود ک

کزاز به –دیفتری -واکسن سیاه سرفه 1 میپرسید،بعد ھم معاینه قلب و شکمو انجام داد و در آخر بدون اینکه سوالی بپرسه سریع

 دقیقه جواب ھارو 7-8 دقیقه طول کشید و بعد از حدود10سرطان رحم زد وکلا  واکسنھمسرم و به من ھم ھمین واکسنو بعلاوه 

 درھم 650سرفه، درھم واکسن سیاه150درھم ھزینه ویزیت دکترنفری500نفری( درھم گرفتن1950بھمون دادن و  مھروموم شده

ماه بعده که دکتر 6 ماه بعد و نوبت سوم 1دوم که نوبت   نوبت تزریق بشه3که البته واکسن سرطان رحم باید در ) واکسن سرطان رحم

بیایید بگیرید که ما  کنید اما چون این واکسن باید در یخچال نگھداری بشه گفت یک روز قبل از پروازتون سلیمان گفت از ھمینجا تھیه

 .درھم گرفتیم405رفتیم از یه داروخانه به قیمت کمتری 

 6.5اومدن دنبالمون دم ھتل و ساعت   صبح5درھم ساعت 150اھنگ کرده بودیم نفری مصاحبه ھم با خانم ملیکا که از قبل ھم روز

 نفر از ھموطنان زودتر از ما رسیده بودند ،خلاصه تا ساعت 5- 6زود رسیدیم حدود  صبح دم در سفارت پیادمون کردن اما با اینکه صبح

صبحانه خوردن بودیم که نگھبانان سفارت که  و)  اومده بودیم و از اونجایی که صبحانه نخورده از ھتل( با دوستان مشغول صحبت 7:45

 فیلیپینی بود اومدن واسه چک کردن نامه دوم و پاسپورتا به ما که رسید و نامه دومو که یکی ھندی و یکیشون تو مایه ھای کره ای یا

نامه دوم اسم من ھم ذکر شده بود اما چون  دید از اونجایی که پاس منو ھمسرم یکی بود و برنده اصلی ھم ھمسرم بود با اینکه در

توو رو به ھمسرم گفت فقط شما میتونید برید داخل که باز ھم از اونجایی که  پاس جدامو خواست به من گفت نمیشه شما برید

داره گفت باشه دیگه بھونه ای ن فکر ھمه جارو کرده بود و پاس تکی منو آورده بود اونو نشون داد و اون افسر ھم که دید ھمسر بنده



 نگھبان دیگه که ھندی بود اومد و بعد از چک دوباره پاس ھا اول ھم به ما گفت برید  دقیقه10ھردو میتونید برید داخل ،و بعد از حدود 

 دقیقه وارد 5انتظار نشستیم و بعد از حدود  داخل که پس از رد شدن از گیت و بازرسی کیف ھا و گرفتن موبایل رفتیم داخل سالن

محض ورود شمارمون در بورد ظاھر شد که رفتیم پیش یه خانم محجبه ھندی که  به.لن اصلی سفارت شدیم که شماره میدادنسا

گفتیم واستون از امریکا فکس کردن  و مدارک ساپورتر رو خواست که ما...تحویل دادیم سند ازدواج،شناسنامه،کارت معافی،و مدارکمونو

ساپورتر ما فرم (که گفتیم اون ھم ھست که دوباره نگاه کرد گفت اره اینجاست  گفت فرم مالیاتیکه در پرونده گشت و پیداش کرد و

زده بودیم گفت ھنوز چیزی به دست   ھفته قبل از سفر به دبی2ماه قبل پست کرده بود اما ما ایمیلی که 1مالیاتی رو حدود   و134آی

رک رو واسه سفارت فکس کنه اما دیگه نمیدونیم تا روز مصاحبه مدارکی که مدا ما نرسیده و ما ھم سریعا به ساپورترمون گفتیم که

). ارسالی رو ھم در نظر بگیرید دوستانی که مورد مشابه دارن زمان رسیدن مدارک.بود به دستشون رسیده بود یا نه  پست شده

مثبت بود کپی ترجمه رو میگرفت و اصلشو احتیاج دارین یا نه که اگه جواب  مدارکی که میگرفت رو میپرسید خودتون اصل ترجمشو

وایسا بعد از من پرسید  گفت بپردازید و به من گفت تو$ 440خودمون ،بعد ھم یه فیش به ھمسرم داد به مبلغ نفری  میداد به

ومد این چیه؟خودت کار میکنی یا نه؟و بعد ھم گفت ھمسرت که ا ھمسرت کار میکنه یا نه؟واسه دولت کار میکنه یا نه؟عنوان شغلش

ھم  بعد ھم گفت بشینید و ما.اما وقتی که ھمسرم اومد چیزی ازش نپرسید فقط پرسید شغلت چیه سوالارو از اون ھم میپرسم

کارمون تموم میشه نشستیم اما جاتون   نشده10رفتیم نشستیم به امید اینکه سریع شمارمون رو بورد ظاھر میشه و ما ساعت 

شمارمون اومد رو برد که نمیدونم چرا اینقدر طولانی شد چون کسانی بودن که  سه اثر انگشتخالی یه یک ساعتی نشستیم تا وا

 دقیقه نشستیم تا واسه 40حدودد  بھرحال بعداز پروسه اثرانگشت گیری ھم.تر از ما اومدن اما واسه اثرانگشت زودتر رفتن خیلی بعد

لیل اینکه کار ما طولانی شده بود اومد داخل و به ما گفت که با خانم ھم بد در این حین خانم ملیکا(مصاحبه شمارمون اومد رو برد

ساله تپل امریکایی رفتیم  23-24 واسه مصاحبه ھم پیش یه خانم حدودا) برگردیم مثل اینکه مسافراشونو عوض کرده بودند محمدی

 و سوال ھایی مثل اینکه کدوم ایالت مصاحبه رو به انگلیسی انجام داد که فارسی ھم بلد بود اما بدون اینکه از ما بپرسه

بود رو گرفت و  چکارتونه؟مدرک تحصیلی دانشگاھیتون چیه؟مدرک تحصیلی ھمسرمو که اون خانم ھندی نگرفته میرید؟ساپورترتون

اه من جمله دانشگ(غیردولتیه اما چون ھمسرم در چند دانشگاه شغل اصلی ایشون(بعدازاینکه از ھمسرم پرسید که کجا کار میکنی 

طی بشه  با اون برگه آبی معروف برگشت و گفت صدور ویزای شما یک سری مراحل اداری داره که باید رفت و) تدریس میکنه) دولتی

 با خانم محمدی بطرف دبی 10:40گفت و ما سعت  بعد ھم گودبای. ماه امکان داره صدور ویزا طول بکشه6و حتی تا   ھفته2و از 

گرفتن  یک اقا دیگه ھم که لاتاری بودن ھمون روز ویزا شونو.زده بود پروسه در حال انجام  و چک کردموامروز که سایت.حرکت کردیم 

 .چونکه نه سربازی رفته بودن و نه کار میکردن ھیچ چکاپ اف بی آی نخوردن

ونه ترجمه کردنو این قبیل کردنو سند خ نکته ای که میخواستم بگم اینه که اگر دوستان عزیز ساپورتر دارن دیگه زحمت حساب باز اما

اونجایی که میگن کار از محکم کاری عیب نمی کنه سند خونه ترجمه کردیم ،خونه رو  چون ما خودمون از.کار ھارو به خودشون ندن

 بانک گرفتیم اما اونجا که خواستیم کارشناس قیمت گذاری و ترجه کردیم و حساب بانکی خوبی ھم باز کردیم و حتی اعتبار از توسط

خیلی پرچونگی کردم اما حداقل امیدوارم تونسته باشم تجربیات خوبیو در . نیست ارائه بدیم به افسر مصاحبه کننده گفت احتیاجی

  .سوالی بود خوشحال میشیم کمکی کنیم.دوستان قرار بدم  اختیار

 با سلام به دوستان مھاجر سرایی

رسید بر خود لازم دانستم تا  ستفاده کردم و حال که نوبت به این حقیرراھنمایی ھای شما و نکاتی که نوشته بودید ا از شما و

 .بنده به کار آید و مثمر ثمرواقع گردد شرحی از سفر خود را بازگو نمایم و امیدوارم تجارب شخصی

نمودم، پس  ام به تعویض آن ماه مانده بود اقد5بدلیل آنکه از مھلت اعتبار گذرنامه ام فقط   ھفته مانده به رفتنم4تقریبا در فاصله ای 

نامه تان مانده می باید به تعویض آن اقدام نمایید و زمان لازمه را   ماه از اعتبار گذر6 سال و مخصوصا حتما اگر 1شما نیز ترجیھا اگر زیر 

 .ارائه به آژانس ھوایی مورد نظرتان را در نظر بگیرید برای دریافت و

توانستم  بح که به سر کار می رفتم روزنامه ھمشھری خریدم و با کمی وقت صرف کردندستم رسید ص بعد از آنکه پاسپورتم به

 .  آب خورد355000آنجا بود و برام  را انتخاب کنم که خانم جوادی مسئول فروش بلیط در) تھران(آژانس سبزینه گشت 

نزدیک   بالاخره پرواز کرد ،تو ھواپیما7:45اخیر ساعت دوبی ترک کردم و ایران ایر با کلی ت  دسامبر تھران را به مقصد17بعد از ظھر روز 

نیز یکمی علاف شدم به ھمین جھت ماھان   ساعت و چھل دقیقه علاف شدم و طاقتم ھم داشت تموم می شد البته تو برگشتمم1

 ول کمتری می پردازید وبخواھید بلیط رو عوض کنید ھم دفترشو راحت پیدا می کنید و ھم پ رو به بقیه توصیه می کنم زیرا اگر بعدش

 .تاخیرم اکثرا نداره

کردن ما دیگه نمی آییم در نتیجه اینجا از تجربه سفرھای قبلی  خلاصه وقتی رسیدم دوبی دیگه از تاکسی ھتل خبری نبود چون فکر



شارژ می کنه   درھم25با مترو خودم را به ھتل رساندم ،چون تاکسی فرودگاه ھمین که تو ماشین بشینید  به دوبی استفاده کردم و

کارتتونو با رسیدش نگه دارید چون کلید خروج شما از مترو   درھم دادم اگه خواستید با مترو جایی برید حتما5.5ولی با مترو کلا من 

 .درھم توسط پلیس جریمه داره 600ھمین کارت ھستش وگرنه 

 ساعت بعدم جوابش حاضر 3سرو ته تست پزشکی رو ھم آوردم  درھم 650پرداخت  و با The policlinic خلاصه فردا اون روز رفتم پیش

بمن دادن و منم گرفتم و   درھم ببرن سفارت کارتاشونو150در اونجا یکسری دلال بودن که می خواستن منو با حداقل  شدو گرفتمش

س می گیرم ولی بعد از ظھر من عصر با شما تما... گفتم که آقای  داشتم متقاعد می شدم که با یکیشون برم ولی در آخرین لحظه

حرکت  5:20 رفتم و ساعات حرکت اتوبوسھای ابوظبی را جویا شدم ، دیدم اولین اتوبوس ساعت Bur Dubi به ایستگاه اتوبوسھای

 درھم نفری مشه به اونجا رفت منم 20فقط با   می رسه نزدیک سفارت بعد که قیمتشو پرسیدم فھمیدم که7:25میکنه و نوشته 

  دقیقه3و بلیطو خریدم و پریدم بالا و بعدش روبروی کرفور که پیاده شدم با یک تاکسی   اونجا بودم5 کردم و صبح ساعت ھمین کارو

 . کشیدن  بود و دیدم ایرانی ھا اونجا صف7:40 درھم جلو سفارت پیاده شدم ساعت حدود 7بعدش با 

 مدارک اصل و 1گفتن بشینید تا صدا بشین در مرحله  مون دادن پلیس سفارت یک به یک ما رو فرستاد داخل و یک شماره بھ8ساعت 

 2مرحله  . دلار را حتما فراھم کنید19را صادر کردند پول خرد  $ 819تحویل دادند و فیش پرداخت  ترجمه را گرفتند و اصل مدارک را

بس شده بود زیرا قبلش ھمه اونجا تو سینم ح انگشت نگاری بود و مرحله پایانی که مثل فوتبال جام حذفی بود شروع شد نفسم

اینم از اخلاق ما ایرانی (حتی با لاتاری بعید ھست ویزا بدن و کلی دلمو خالی کردن  بمن گفتند که به پسر جوان و مجردی مثل شما

سوگند احوالپرسی با من خواست که  آفیسر شماره منو اعلام کرد و بعد از.) است بجای روحیه دادن از شکست صحبت می کنیم ھا

 : بخورم

I swear whatever I will say is true and isn’t but the truth کمکتون می  البته ناراحت سوگند نباشید چون اگه نتونید بگید خودش

 . کنه

 : حاضر کنید بعد سئوالات زیرا از من پرسید بھتر برای خودتون جواب انگلیسیشو

 اسم و فامیل -1

  مانام اسپانسر و نسبتش با ش -2

 در کدوم ایالت و کجا زندگی میکنه و کارش چیه؟ اسپانسرتون -3

 اید؟ چند بار در لاتاری شرکت کرده -4

 بکنید؟ چرا آمریکا را به عنوان مھاجرت برگزیدید و می خواھید در آنجا چه -5

 به چه ایالتی می روید؟ -6

 اینھا رو باید به دکتر ختما قبلش بگید وگرنه تو دردسر می (طولانی مدت بوده اید؟ تا به حال مورد عمل جراحی یا تحت بستری -7

 (.افتید

 وضعیت سربازی؟ -8

 ھستید؟ وضعیت مدرک و رشته تحصیل و کاری که الان مشغول -9

 .در مورد کارتون کمی توضیح دھید -10

 (مھم) مانی داشته اید یا دارید؟دولتی بوده یا شما با یکی از این دو نوع ارتباط یا پی آیا محل کارتان دولتی یا نیمه -11

 آیا سابقه ورود به خاک آمریکا را داشته اید ؟ -12

ساعت بعد برای گرفت ویزا  48سئوالات اکثرا دو حالت پیش می آید یا شما مثل من برگه ای دریافت می کنید که باید  در انتھای این

 .گیری نماییدپی  ھفته بعد3بروید یا باید در سایت سفارت وضعیتتان را حدود 

 .نباشید ... نگویید یا با آقایان... به ھر حال ویزا خواھید گرفت اگر 

دونم چرا از رفت ارزونتر ھستش برگشتم به ھتل و شھید   درھم بلیط اتوبوس که نمی15 درھم به ترمینال برگشتم و با 17بعدش با 

 .تا شب خوابیدم

لطفا با ظاھری . اینھا را عینا دیدم   سال اخیر نکاتی را بگویم زیرا30یخی خودمان منھای لازم می دانم با توجه به ھویت تار اما در انتھا

دستمال کاغذی . مراقب فرزندان کم سن و سالتان باشید. صدای بلند صحبت نکنید  با. رسمی حاضر شوید و درھم و بر ھم نپوشید 

ھنگام صحبت با افسر سفارت صاف  در. می شویید سطل زباله ھستداخل دستشویی نیندازید زیرا بیرون و جایی که دسنھا را  را در

  . و مرتب بایستید

  .دارم برای ھمه شما آرزوی موفقیت



 با سلام به دوستان مھاجر سرایی
بودید استفاده کردم و حال که نوبت به این حقیر رسید بر خود لازم دانستم تا  از شما و راھنمایی ھای شما و نکاتی که نوشته

 .گردد سفر خود را بازگو نمایم و امیدوارم تجارب شخصی بنده به کار آید و مثمر ثمرواقع  ازشرحی
 ماه مانده بود اقدام به تعویض آن نمودم، پس 5گذرنامه ام فقط   ھفته مانده به رفتنم بدلیل آنکه از مھلت اعتبار4تقریبا در فاصله ای 
آن اقدام نمایید و زمان لازمه را   ماه از اعتبار گذر نامه تان مانده می باید به تعویض6گر  سال و مخصوصا حتما ا1زیر  شما نیز ترجیھا اگر

 .را در نظر بگیرید برای دریافت و ارائه به آژانس ھوایی مورد نظرتان
انستم روزنامه ھمشھری خریدم و با کمی وقت صرف کردن تو بعد از آنکه پاسپورتم به دستم رسید صبح که به سر کار می رفتم

 .  آب خورد355000انتخاب کنم که خانم جوادی مسئول فروش بلیط در آنجا بود و برام  را) تھران(آژانس سبزینه گشت 
 بالاخره پرواز کرد ،تو ھواپیما نزدیک 7:45تاخیر ساعت   دسامبر تھران را به مقصد دوبی ترک کردم و ایران ایر با کلی17بعد از ظھر روز 

 و طاقتم ھم داشت تموم می شد البته تو برگشتمم نیز یکمی علاف شدم به ھمین جھت ماھان  علاف شدم ساعت و چھل دقیقه1
پیدا می کنید و ھم پول کمتری می پردازید و  رو به بقیه توصیه می کنم زیرا اگر بعدش بخواھید بلیط رو عوض کنید ھم دفترشو راحت

 .تاخیرم اکثرا نداره
تجربه سفرھای قبلی  از تاکسی ھتل خبری نبود چون فکر کردن ما دیگه نمی آییم در نتیجه اینجا ازدوبی دیگه  خلاصه وقتی رسیدم

 درھم شارژ می کنه 25تاکسی فرودگاه ھمین که تو ماشین بشینید  به دوبی استفاده کردم و با مترو خودم را به ھتل رساندم ،چون
کلید خروج شما از مترو  و جایی برید حتما کارتتونو با رسیدش نگه دارید چوندرھم دادم اگه خواستید با متر 5.5ولی با مترو کلا من 

 .داره  درھم توسط پلیس جریمه600ھمین کارت ھستش وگرنه 
 ساعت بعدم جوابش حاضر 3تست پزشکی رو ھم آوردم   درھم سرو ته650و با پرداخت  The policlinic خلاصه فردا اون روز رفتم پیش

  درھم ببرن سفارت کارتاشونو بمن دادن و منم گرفتم و150که می خواستن منو با حداقل  جا یکسری دلال بودنشدو گرفتمش در اون
با شما تماس می گیرم ولی بعد از ظھر  من عصر... داشتم متقاعد می شدم که با یکیشون برم ولی در آخرین لحظه گفتم که آقای 

 حرکت 5:20رکت اتوبوسھای ابوظبی را جویا شدم ، دیدم اولین اتوبوس ساعت ح رفتم و ساعات Bur Dubi به ایستگاه اتوبوسھای
مشه به اونجا رفت منم   درھم نفری20 می رسه نزدیک سفارت بعد که قیمتشو پرسیدم فھمیدم که فقط با 7:25نوشته  میکنه و

 دقیقه 3ی کرفور که پیاده شدم با یک تاکسی پریدم بالا و بعدش روبرو  اونجا بودم و بلیطو خریدم و5ھمین کارو کردم و صبح ساعت 
 .  بود و دیدم ایرانی ھا اونجا صف کشیدن7:40جلو سفارت پیاده شدم ساعت حدود   درھم7بعدش با 
 مدارک اصل و 1بشین در مرحله  پلیس سفارت یک به یک ما رو فرستاد داخل و یک شماره بھمون دادن گفتن بشینید تا صدا 8 ساعت

 2مرحله .  دلار را حتما فراھم کنید19را صادر کردند پول خرد  $ 819پرداخت  ند و اصل مدارک را تحویل دادند و فیشترجمه را گرفت
بود زیرا قبلش ھمه اونجا  نگاری بود و مرحله پایانی که مثل فوتبال جام حذفی بود شروع شد نفسم تو سینم حبس شده انگشت

اینم از اخلاق ما ایرانی (بعید ھست ویزا بدن و کلی دلمو خالی کردن  ما حتی با لاتاریبمن گفتند که به پسر جوان و مجردی مثل ش
با من خواست که سوگند  آفیسر شماره منو اعلام کرد و بعد از احوالپرسی.) روحیه دادن از شکست صحبت می کنیم ھا است بجای

 : بخورم
I swear whatever I will say is true and isn’t but the truth  البته ناراحت سوگند نباشید چون اگه نتونید بگید خودش کمکتون می

 . کنه
 : بعد سئوالات زیرا از من پرسید بھتر برای خودتون جواب انگلیسیشو حاضر کنید

 اسم و فامیل -1
  نام اسپانسر و نسبتش با شما -2
 ایالت و کجا زندگی میکنه و کارش چیه؟ اسپانسرتون در کدوم -3
 بار در لاتاری شرکت کرده اید؟چند  -4
 چرا آمریکا را به عنوان مھاجرت برگزیدید و می خواھید در آنجا چه بکنید؟ -5
 ایالتی می روید؟ به چه -6
اینھا رو باید به دکتر ختما قبلش بگید وگرنه تو دردسر می ) تا به حال مورد عمل جراحی یا تحت بستری طولانی مدت بوده اید؟ -7

 (.افتید
 سربازی؟ ضعیتو -8
 وضعیت مدرک و رشته تحصیل و کاری که الان مشغول ھستید؟ -9

 .کارتون کمی توضیح دھید در مورد -10
 (مھم(یکی از این دو نوع ارتباط یا پیمانی داشته اید یا دارید؟  آیا محل کارتان دولتی یا نیمه دولتی بوده یا شما با -11
 شته اید ؟ورود به خاک آمریکا را دا آیا سابقه -12

  ساعت بعد برای گرفت ویزا48آید یا شما مثل من برگه ای دریافت می کنید که باید  در انتھای این سئوالات اکثرا دو حالت پیش می
 . ھفته بعد پیگیری نمایید3بروید یا باید در سایت سفارت وضعیتتان را حدود 

 .نباشید.. .نگویید یا با آقایان ... حال ویزا خواھید گرفت اگر  به ھر
برگشتم به ھتل و شھید   درھم بلیط اتوبوس که نمی دونم چرا از رفت ارزونتر ھستش15به ترمینال برگشتم و با   درھم17بعدش با 

 .تا شب خوابیدم
ظاھری   لطفا با. سال اخیر نکاتی را بگویم زیرا اینھا را عینا دیدم 30تاریخی خودمان منھای  اما در انتھا لازم می دانم با توجه به ھویت

دستمال کاغذی . فرزندان کم سن و سالتان باشید مراقب. با صدای بلند صحبت نکنید . رسمی حاضر شوید و درھم و بر ھم نپوشید 
 در ھنگام صحبت با افسر سفارت صاف. بیرون و جایی که دسنھا را می شویید سطل زباله ھست را در داخل دستشویی نیندازید زیرا

  . دو مرتب بایستی
 .برای ھمه شما آرزوی موفقیت دارم

 

می خواستم بپرسم شما سربازی رفته بودید یا نه؟و اینکه شاغل ھستید  . تبریک مضاعف بخاطر یه ضرب ویزا گرفتنتون با سلام و
  موفق باشید؟ انشاالله یا نه



  به نام خدا

 موفقیت ھمه شما با سلام خدمت دوستان و آرزوی

 با پرواز ایر 15:00 دسامبر ساعت 21بود که من سه شنبه   دسامبر در سفارت ابوظبی26 صبح روز یکشنبه 08:00مصاحبه من ساعت 

خوب بود خلبان با  نبود و برخورد مھماندارھا ھمپرواز رفت بر عکس برگشت پرواز خوبی بود غذا بد . کردم ان ایر به مقصد دبی حرکت

پس از پیاده شدن از ھواپیما در فرودگاه دبی از . تکون نخورد را انجام داد خلاصه که آب تو دل کسی Landing و TakeOff مھارت عمل

اگر تجربه اولین  براینبنا. چند نفر از مسافران توی فرودگاه سردرگم شده بودند. قرنیه چشم انجام شد تمامی مسافران اسکن

چمدان دارد را دنبال کنید و فقط در قسمتی که نوشته  سفرتون است و انگلیسی تون ھم خوب نیست کافیست تا تابلویی که علامت

 در قسمتی که منتظر چمدان ھا ھستید چندین فروشگاه وجود. قرنیه چشم از شما گرفته بشه  صبر کنید تا اسکن Eye Scan شده

 درھم 49به قیمت  du عدد سیم کارت  پس از کمی کنجکاوی قسمت مربوط به خدمات تلفن ھمراه را پیدا کردم و یکداره که من

تھیه کردم که تا آخر سفر ) فکر کنم ارزون ترین پلن باشه (  درھمی داشت 20شارژ   درھم شارژ اولیه و یک کارت5که )  تومان14500(

گاه راننده ھا که اکثرا بنگلادشی و   چنانچه از طریق تور مسافرت میکنید در خارج از فرود.من کافی بود و دیگه شارژ نخریدم برای

پس از کلی انتظار برای راننده و چند دفعه چک . ایی نوشته و منتظرتان ھستند پاکستانی ھستند اسم ھتل یا اسم شما را در برگه

برای ھتل تاکسی بگیرم که به نظرم  مثل چند نفر دیگر از مسافراناسامی که راننده ھا در دست داشتن آماده بودم که خودم  کردن

و پس از پرس و جو یک راننده که معلوم نبود تا حالا کجا بود یک دفعه پیداش شد و  رسید از چند نفر از این رانندگان محترم سوال بکنم

ھمیشه سوال کردن می .داشته باشید  ری حوصلهپس لطفا مقدا. ھتل رو پرسید و ھمراه با چند مسافر دیگر مارا به ھتل برد اسم

 نفر از دوستان 2 ھزار تومان بابت آن پرداخت کردم 660 شب را که من 5تور  در تاکسی ھم متوجه شدم که. تواند به شما کمک کند

گه برای اولین بار ا. بپرسید  ھزار تومان تھیه کردند پس حتما از چند آژانس قیمت تور و اسم ھتل ھا رو490به قیمت   شب8برای 

عابر رد شید وحتما صبر کنید تا چراغ عابر سبز بشه دست فرمون  است که مسافرت خارجه تشریف میبرید خواھشا از روی خط کشی

که به مقررات  ولی چون مقررات رو بسیار رعایت میکنند ھیچ مشکلی پیش نمیاد و از شماھم انتظار دارند راننده ھای دبی افتضاحه

افتاد و ارزشش رو نداره که یه راننده پاکستانی دستش رو بذاره رو  اینو میگم چون برای یکی از بچه ھای ایرانی اتفاق( ذارید احترام بگ

 .پس اگه پریدید وسط خیابون مسئول جونتون خودتون ھستید) کنه  بوق و داد و بیداد

مکتوم را مستقیم تا   مطب دکتر نایال حرکت کردم خیابان الچھارشنبه از ھتل در خیابان الرقه پیاده به سمت  صبح روز08:00ساعت 

ادامه دادم تا به چھار راھی که ساختمان الوحده در آن است  تقاطع خیابان الاتحاد سپس خیابان الاتحاد را به سمت سیتی سنتر

) قرار دارد اختمان الوحدهچھار راه سیتی سنتر ، درضلع جنوب غربی دی تو دی و ضلع شمال غربی س درضلع جنوب شرقی(رسیدم 

را به  ) 5*5عکس 3پاسپورت ، نامه اول ، ( مدارکم   بود و ھنوز دکتر نیامده بود08:45ساعت .  است106مطب دکتر طبقه اول واحد 

دارو خ آقایون و خانومھا آخه چرا آدرس سایت لاتاری رو به مژگان خانم اشتباه میدید( دادم  مژگان خانم منشی ایرانی دکتر تحویل

فلیپینی پس از اندازه گیری قد و وزن   ساعتی منتظر بودم که با مصاحبت مژگان خانم سپری شد سپس منشی1) خوش میاد؟

بود پیداش بشه دو تا زوج مسن ایرانی دوست  X-Ray کردم تا آقایی که مسئول  ساعت دیگر صبر1. آزمایش خون را از من گرفت 

زوج دیگر ھم که تصمیم نگرفته   درھم پرداخت کرده بود و500آنھا برای سفر به ابوظبی با ون تو مطب بودند که یکی از  داشتنی ھم

پس چنانچه قصد مسافرت با .  درھم پرداخت کرده اند300سفارت به من گفتند که  بودند با چه وسیله ایی به ابوظبی بروند اما بعدا در

به مطب آمدند و پس از  1200 دکتر بالاخره در ساعت X-Ray ز گرفتن عکسپس ا. دارید حتما ابتدا از قیمت مطمئن شوید تاکسی را

تا اومدم بگم دکتر این چیه که داری میزنی؟ سوزش سوزن را ھمراه با نام  انجام معاینات اولیه یک عدد واکسن به من تزریق کردند که

را به من تزریق  dTap ده بودم و دکتر واکسنتمامی واکسن ھای مربوطه و حتی بیشتر را جھت اطمینان ز( کردم  واکسن احساس

اما باز ھم توصیه میکنم که حتما پیش دکتر نایال برید چون ھمانطور  .به ھتل برگشتم)  ھزار تومان257( درھم 650پس از پرداخت ) کرد

فردای آن . اعتبار داره ال س1ھم در فرودگاه به من گفت جواب آزمایشات دکتر نایال تا " سوپر مکس"دوست عزیز  که ھمه میدونید و

خیابان الرقه به میدان ساعت و سپس توسط خیابان ام ھریر از روی  روز صبح پنج شنبه جھت شناسایی اتوبوس ھای ابوظبی پیاده از

ق نمودم قرار دارد طی طری که ایستگاه اتوبوس ھای ابوظبی در آن" الغبیبه " خالد بن ولید را پیاده تا خیابان  خور رد شدم و خیابان

 درھم است و 25روبه روی مرکز خرید کارفور قرار داره بلیت اتوبوس ھم  ایستگاه اتوبوس)  کیلومتری شد8- 7فکر کنم یه ! خیلی راھه (

پرداخت یک درھم توسط قایق   ساعته در کارفور با2پس از شناسایی مکان اتوبوس ھا و گشت گذاری . ابوظبی می رسد  ساعته به2

 .رفتن نداشت با یک تاکسی به ھتل برگشتم و چون واقعا دیگه این غوزک پا یاری. شدم از روی خور رد 

 بیدار شدم و با تاکسی به سمت خیابان الغبیبه و ایستگاه اتوبوس ھای ابوظبی حرکت  صبح از خواب05:00صبح روز یکشنبه ساعت 

اتوبوس بودم که با صف بسیار طولانی   در ایستگاه05:45)  درھم پول تاکسی تا ایستگاه اتوبوس دادم11از خیابان الرقه .(کردم

 ساعته و حوادث 2با اتوبوس را دارید حتما حساب صف صبحگاھی ، مسیر  اگر قصد سفر. مسافران و نبود اتوبوس مواجه شدم



 0800صاحبه من ساعت م . صبح در ایستگاه باشید در این صورت با مشکلی مواجه نمیشید5 دقیقه قبل از 10حتما  احتمالی را بکنید

 سوار اتوبوس شدم در دبی نباید کنار خانم ھا نشست 6:30ساعت  (کلا زیاد دچار استرس نمیشم( دقیقه انتظار 45صبح بود و پس از 

مسئول اتوبوس اومد و  نمیدونستم ھمون جلو اتوبوس بغل یه دختر خانم نشستم تا اول از ھمه پیاده شم بعد و من که این مسئله رو

من گفتم نه اونھم گفت کاش اینجا نمینشستی گفتم اگه میخواید  تمامی دختر پسر ھایی که بغل ھم بودند پرسید شما فامیلید ؟از 

دومین نفری  گفت نه من راحتم و مشکلی ندارم و من ھمچنان در اولین ردیف نشستم تا پس از راننده جام رو عوض کنم که دختره

رو نداشتم تصمیم  داشت دیر میشد و من که طاقت دیدن رانندگی آھسته راننده در لاین یک اتوبان باشم که به ابوظبی می رسه

درس دقیق رو نمیدونست و من خودم با کن اون ھم آ منو صدا به راننده گفتم برای سفارت آمریکا. گرفتم بقیه مسیر رو چرتکی بزنم

سفارت   درھم با تاکسی به10 با پرداخت 08:30 از اتوبوس پیاده شده و در ساعت 8:20ساعت  دیدن ساختمان مثلثی سفارت در

منیتی وسایل به غیر از مدارک را به مامورین ا سریعا بانشان دادن پرینت میل سفارت ابوظبی وارد سفارت شده تمامی.آمریکا رسیدم

 یادم افتاد که کیف پول را در کوله جا گذاشتم به ورودی برگشتم و پس از گرفتن کیفم از سفارت تحویل دادم پس از ورود به محوطه

صحبت درگوشی داشتن تقصیر رو مینداختن  طبق قوانین اجازه نگه داشتن پول رو ندارند و اون دو نفر ھم با(مامورین خوش برخورد 

 25به داخل ساختمان اصلی سفارت رفتم و با گرفتن شماره ) عذر خواھی کردم  ن ھم بابت حواس پرتیم ازشونگردن ھمدیگه که م

پس از یک استراحت کوتاه دوباره   را صدا زده بوند و کارکنان سفارت24 بود که تا شماره 10:00حدود ساعت . منتظر شدم  روی نیمکت

من ھم به مامور )  به بالا300شماره ھای ( توریستی و دانشجویی کردند ویزاھایبه سر کارشون برگشتند و شروع به رسیدگی به 

ارجاع داد خانومه ھم رفت با  گفتم که شماره منو نخوندین اونھم به یک دختر خانم تپل آمریکایی که پشت باجه بود منو امنیتی سفارت

منو قبول کرد و اول گفت !  بود به صورت بین مریض 6که تو باجه آقایی . میگیره   مدارک رو ازت6و گفت برو باجه . چند نفر صحبت کرد

 مهنامه دوم که پرینت از میل سفارت گرفته بودم ، ترج( مدارک من را  " پرشن پلیز" یا انگلیسی که من ھم گفتم  فارسی

بود و زیر آن نرخ برابری دلار و تومان درج   میلیون تومان27شناسنامه ، ترجمه آخرین مدرک تحصیلی و برگه موجودی بانکی که حدودا 

پول   دلار بود رو به من داد پس از پرداخت819ازم تحویل گرفت و برگه صندوق که ) نخواست  شده بود اصل ھیچکدام از ترجمه ھا رو

دوباره منتظر شدم که دیدم انگار این دفعه ھم  رت خرد آماده کرده بودم و کلی باعث خوشحالی خانم صندوق دار شدمکه ازقبل به صو

 دختر خانم تپل آمریکایی گفت بشین شاید آخرین نفر باشی در طول مدت انتظار چیزی که نمیخوان منو صدا کنند رفتم پیش ھمون

اجازه نمیداد مردھای عرب کنار زنھای ایرانی   داشتن به طور مثال نگھبان داخل سفارتبرام جالب بود شناختی بود که از فرھنگ ھا

 نبود در طول یک ساعت انتظار یک خانم سیاه پوست آمریکایی که مسول امنیتی اونجا بود بشینند ولی با مردای ایرانی زیاد سختگیر

گفت نه نوبت شما نیست و یکی دیگه رو   شم برم مامور دیگهدو بار اومد و گفت ویزای مھاجرتی کسی ھست که من تا اومدم بلند

خانم تپل آمریکایی شرفیاب شدم که تا منو دید با خنده و به فارسی گفت کجایی پسر  فرستاد و بالاخره بار سوم بنده به خدمت ھمان

خیال تعریف کردن ماجرا شدم و  ھمش دارم صدات میکنم گفتم که نه اینطور نیست گفت چرا پسر سه بار صدات کردم منھم بی من

بلدم ازم به فارسی پرسید چی خوندی الان داری چی میخونی بعد  بعد گفت انگلیسیت چه طوره گفتم یه کم. گفتم خوب ببخشید

 اقامت دبی انگلیسی نمیدونم کدوم سوال رو به عادت این چند روز( آره گفت نیرو زمینی دریایی کجا بودی  پرسید سربازی رفتی گفتم

 :که منھم جواب دادم بعد گفت) پرسم جواب دادم که گفت خوب تو انگلیسیت خوبه بقیش رو انگلیسی ازت می

 چند بار تا حالا تو لاتاری شرکت کردی؟ -

 بار3 یا 2مطمئن نیستم  -

 راسته؟ خوب دست راستت رو ببر بالا اینھا که اینجا نوشتی -

 بله فقط اون آدرس رو میخوام عوض کنم -

 هباش -

 کردم و فرم رو امضا کردم منھم آدرس رو عوض

 این آدرس جایی که میخوای بری؟ -

  یه خونه پیدا کنم اینجا میمونم آره تا زمانی که -

 اینھا کی ھستند؟ -

 دوستان خانوادگی -

 کجا زندگی میکنند؟ -

 ھمون آدرسی که نوشتم کالیفرنیا -

شمارته این ھم آدرس  این قبض رو بگیر این" به فارسی گفت مراحل اداری" بکنیم ولی ما باید یه بررسی  خوب شما مدارکت تکمیله -



  ھفته دیگه ویزای شما حاضره6-3سایت تا 

 تمومه ھمین؟ -

 بله ھمین تمومه بای -

 بای -

مصحبتی با که من در سفارت ایشون رو دیدم و افتخار ھ" سوپر مکس "عزیز  از من انگشت نگاری نکردند و باز ھم طبق گفته دوست

 البته طبق گزارشات دوست عزیز) پرواز برگشت داشتم احتمالا موکول میشه به روزی که ویزا را انشااالله تحویل میگیریم ایشون رو در

Miss delay نکردند که شاید به معنی این باشه که انگشت نگاری فقط در بعضی موارد که  از بعضی کیس ھای لاتاری انگشت نگاری

ھمه عوامل از توی  مصاحبه تمام شد و من که حسابی تو سفارت تابلو شده بودم با). شون ھست لازم باشه خود به تشخیص

خداحافظی کردم و آنھا ھم برای ) متوجه شدم نپالی ھستند  که ضمن صحبت با آنھا( سفارت گرفته و دم در ھم از ھمون نگھبانان 

انقدر سختی کشیده  البته ھمه جای دنیا ھمینه و ما ایرانی ھا. حترام و صمیمیت بودبرخوردھا خیلی با ا . من آرزو کردن که برم آمریکا

  .و اخمو ھستیم که فکر میکنیم بقیه خیلی صمیمی و خوش برخورد ھستند

 درھم گرفت و من 15درھم و اتوبوس ھم  19برای برگشت به دبی از دم سفارت تاکسی به مقصد اتوبوس ھای دبی گرفتم که شد 

 تقریبا ھزینه سفر با اتوبوس با حساب نرخ تاکسی تا ایستگاه اتوبوس و بلعکس حدود .ن ایستگاه الغبیبه در دبی پیاده شدمدر ھما

  . درھم میشود 80-90

  .و موفقیت دارم ، انشاالله به ھر حال برای ھمه آرزوی عاقبت به خیری و دریافت گرین کارت

 بسمه تعالی

:(MaxSupermax) امارات سفرنامه 

 و بندگان پاکش) ص(سلام درود خدای بزرگ بر محمد امین 

 چه توو -رسانی دارم خدمت تک تک بچه ھای گل مھاجر سرا که ھمیشه بھترین بودند و ھستند چه توو اطلاع عرض ادب و سلام

 .ھست و الان تو ذھن من نیست  و چه توو تشکرات و تذکرات و ھمه وھمه خوبی ھایی که-کمک ھای فوری 

تا اون آخری ھا که با صمیمیت پیگیر کار من بودن و حسب وظیفه و دین من  دیون ھمتون ھستم از بزرگان و قدمای سایت گرفتهمن م

 :دو بخش مشروح دارد  بخش می کنم که سه بخش کلی و5سفر نامه رو . سفرنامه خودم را در اختیار شما می گذارم به سایت

  شرکت در لاتاری -1

 نگاری ھا گیری ھا و نامهارسال مدارک پی -2

 آزمایشات و واکسیناسیون -3

 عزیمت به امارات و مصاحبه -4

 ریز قابل توجه نکات -5

  شرکت در لاتاری - 1

بوده و  قصدم خروج از ایران برای زندگی و تحصیل و کار بھتر.بار مجردی و دوبار متاھلی1کردم   در لاتاری شرکت2009 تا 2007من از 

از روزی که ثبت نام الکترونیکی انجام .شمام  اسمم درومد سفر نامم شروع شد تا الان که در خدمت2011برای  2009وقتی .ھست 

). تو ھمه سالھا(جزء فرم بود و صد در صد از صحت ثبت اطلاعات خویش مطمئن بودم   دانگ حواسم روی بند بند و جزء6می دادم 

 . شد اونجا باشه ودم می فرستادم تا اگه تو دست و بالم گماطمینان از ھمه فرمھا یک نمونه به ایمیل خ برای

 ***.توجھی در آغاز کار تبعات استرسی بسیار به دنبال دارد پس عزیزانی که تازه واردند بدونند که ثبت اطلاعات با کم***

  ھا و نامه نگاری ھا ارسال مدارک پیگیری -2

با یک ماه تاخیرتصمیم به تکمیل فرمھا "! دغدقه برم یا نرم امریکا" عدش ھمپس از رسیدن اصل نامه قبولی اول خوشحال شدم ولی ب

برای بازنگری مجدد خودم  یکی برای ارسال و دیگری. کپی از اونھا تھیه کردم2گرفته و ) با دقت بسیار پر کردن ) ومدارک به روش قبل

سپس با پست ).ست از من پرسیده نخواھد شدموجود ا چون حدس می زدم که سوالی بجز آنکه در فرمھا( در روز مصاحبه 

 ."آقا به خدا رسید:"طفلی گفت  KCC پیگیری ایمیلی شدید انجام گرفت و تی فرستادم و برای رسیدن آن.ان.تی

ھنوز  ھفته قبل از مصاحبه4-3نامه دومم تا.پیگیر نامه دوم) قوی( ایمیل قرا6شدن بودم و با  ارنتبعد با حساسیت منتظر و پیگیر ک

 . "خیال نامه اصلی شو و پاشو بیا  تائید شده بی2010 دسامبر 26تاریخ شما :"نرسیده بود و ابوظبی برام نوشت که 

  آزمایشات و واکسیناسیون -3

پیگیرانه از انستیتو پاستور کوشیدم  برای ھمه واکسن ھا با تائید. نتھایش انجام داده بودمواکسیناسون را در ایران تا ا من بخش



 بر ما ظلم مالی روا) این برادر گرامی سوریه ای(برای این انجام دادم که دکتر نایال   مھر داشت وھمه اینھا را12ونتیجه اینکه کارتم 

 ...صبر کنید.می گویم چرا... مدارد و ھزینه ھایمان را افزایش ندھد که نشد

تستھای آنتی بادی  در حرکتی پیشگیرانه خواھند زد" وارسیلا"و " روبلا" آنجایکه شنیده بودم از مھاجرسرائیان که آنجا واکسن  از

انگلیسی و در سربرگ  به(اینھا را گرفتم و در خونمان موجود و واکسن نیاز نیست و این دو گواھی" قبلا خون دادم و مشخص شد که

ولی نمی دانستم که او در عوض با تیزی بسیار چنان .ھم واقع شد البته مثمر ثمر.را نزد نایال بردیم) تشخیص طبی با مھر و امضاء

 ...نامرد ...که تا روز بعد از مصاحبه جایش درد می کرد ما فرود آورد واکسن سیاه سرفه ای بر

 :مصاحبه عزیمت به امارات و -4

سال میلادی و گرانی قیمت ھا رزرو بلیط و ھتل را جداگانه   به دبی من دو ماه قبل ازمصاحبه پیش از ورود به ایام پایانبرای عزیمت

که با شرایط کاری من و  راضی بودم چرا" از قیمتھا کلا". ایران ایر" صبح 7بود و پروازم ساعت " ایبیس دیره " ھتل من.انجام داده بودم 

بود  ( X-mas) رسید دبی و چون دو روز بعد تعطیل عید مسیح و جشن 9:35 با تاخیر پرید و 7:30ساعت .ور شدبرنامه ھایم جفت و ج

" اسکن قرنیه چشم"به  تو فرودگاه با عجله ای که من داشتم خوردیم.پنجشنبه خودم رو می رسوندم به نایال گل   ظھر روز2باید قبل 

 (فقط ایرانی... نه عراقی نه افغان نه پاکستانی...( که فقط و فقط مختص ایرانی ھای عزیزه 

  106طبقه اول اتاق   دقیقه رسیدیم به درب مطب نایال11:45بعد از صف طولانی

 ساله رشید و مودب ھندی ومراحل قد و 50با جوان  X-Ray و) زبان فارس( خانم منشی" مژگان"علیکم و تحویل مدارک به " آقا سلام

شیخ محمد ال "دارنده عکس با .زی از دیار فیلیپین و نھایت دکتر گل و بلبل امارات نایال بزرگ و شوخ طبععزی "Linda "وزن و خون با

برای نرم کردن مغز مراجعین و گرم کردن جیب خودش البته این طبع نازش . بخند  و کشته مرده بگو" بشار اسد" امیر دبی و" مکتوم

یه نگاھی کرد  ...بادی ھا را رو کردم من که حواسم بود برای اینکه تعداد واکسن ھای من و ھمسرم بالا نره تست آنتی.باشد می

که نمی شه که پول  بعد دید اگه نزنه) تا تا اینجا4" کلا(کدوممون رو که قصد داشت اولش بزنه گذاشت کنار از واکسن ھای ھر تا 2و 

شد " درھم زد و کلا1300ھشت واکسن مد نظرش رابه قیمت   واکسن از2بگیره و از در دیگری ورود کرد و بلاخره تا سر چرخوندیم 

  .ابھا شد که در بیاییم از مطب ایشانجو  ساعت بعد با1.5. درھم 1950

 :القصه

ابوظبی  گرامی که بسیار مودب و متین با یک میتسوبیشی تمیز که به وقت ھم حاضر شدند رفتیم " ملیکای" با ھماھنگی قبلی با 

 . ام26 صبح روز 5است ؟ساعت )چه وقت(حالا کی 

ایشان برای اینکه  کرایه.وال بصورت پیام خصوصی پاسخگو خواھم بودبرسازمان زیادی اخذ شد که در صورت س توو راه اطلاعات اضافه

 دقیقه رسیدیم دم 5 و 7ساعت ... برای من قابل قبول بود   درھم شد که300 نفر دیگر پیدا کند رفت و برگشت 2نتوانسته بودند 

بدون   با تفتیش الکترونیکی8اعت نشستیم و س" مھاجرتی ھا "روی نیمکت ھای مربوط به . بودیم سفارت و دومین نوبت توحیاط

بین شمشادھای معروف حیاط بعدی وارد مکان اصلی   دقیقه انتظار از10وسایل اضافی وارد اتاق انتظار جنب نگھبانی شدیم و پس از 

 .شدیم

را با مھربانی  یسی و مرد آسیایی تباری که فارسی و انگل9زیر یک دقیقه نوبت تحویل مدارک به کانتر   به ما خورد و2نوبت " مجددا

نه .ھمراه داشتم شاید یک ھشتم آن ھم نیاز نشد  آنھم انجام شد و من که خورجینی از مدارک به. تمام صحبت می کرد رسید 

  میلیون42(کپی پاس و شناسنامه و عقد نامه و گواھی مالی+ فقط عکس ....گواھی ھا  توجھی به مھر ترجمه ھا نه اصل مدارک و

یا معادل آن به $ 819 فقره 2من داد برای پرداخت  برگه ای به... ودیگر ھیچ) ارزیابی ھا+سند ملک به نام دو نفرمون2+رتومان برا دو نف

مورد   دلاری ھای زیادی که من پرداخت کردم1میزان تفکیک شده به دلار پرداخت کردم و بعلت  ریز و درشت ھمان" درھم که دقیقا

 {.بودم یه دلاری سوا کرده’  تایی19 تا2من }". است اینقدر یه دلاری تو امریکاھم نایاب: " گفت چون با خنده .اسقبال نیز واقع شد

اسپل اسم  *اف کندی.جان*مرحوم مغفور شبیه  نزد آقایی11سپس نشستیم دوباره و زیردو دقیقه برای انگشت نگاری در کانتر 

دقیقه ای تا  انتظارشش" مجددا. برای خودم و ھمسرم. حالا راست وآخر ھم دو انگشت شست–انگشت چپ  4منو پرسید و گفت 

 .افسر مصاحبه کننده نھایی

 دست راستتان را برای قسم بالا: "تپل با روسری لبنانی و محجبه با لبخند گفت   خانمی جوان4افسر مصاحبه کننده در کانتر 

 حالا گوشی رو بردار!!!).خب مبارکه) بله..... آیا قسم می خوردید که حقیقت را گفته و چیزی جز صداقت نگویید؟ .... بیاورید

 : سوالات پرسیده شده ازمن

 فامیل؟ اسم و-1



 مدرک تحصیلی؟-2

 کارتان دولتی یا خصوصی است؟-3

 در لاتاری؟ تعداد دفعات شرکت-4

 امریکاست؟وفکر می کنید این مبلغ کفایت کنه؟ شما در گواھی چه میزان به دلار) ریال(مبلغ تمکن مالی -5

 برای چه کاری می روید؟– 6

امریکا وسکونت آتی ما در آنجا  از نام فرودگاه مد نظر ماجھت ورود به"  ودیگر اینکه اصلا5 و 4نیز ھمین سوالات بجز و ھمسرم

 ...بودم را نیز پر نکردیم و از من ھم چیزی نخواست زده N/A  را که10راستی من تو فرم ابتدایی گزینه .نشد

 فرایند" نیاز به سپس گفت که ویزای ھمسرتان حاضر است ولی چون شما. وی تایپ می شد  طی این مدت جواب ھای ما توسط

  !!!دارید این برگه ناز آبی مال شما برو حالشو ببر" اداری بیشتری

 . بکشه  ھفته تا چند ماه طول2از چند روز دیگر چک کن رو سایت که ممکن است از 

 !!!WoW(امریکا( باھم که حاضرشد یکجا میدیم برید بعد ویزای شما

ھمون روز برگشت به فرودگاه محشردبی و دیدن  و خداحافظی و برگشت با ملیکا خانم به دبی و ماچ و بوسه بعدش ھم

شارژ و  داشته آمار مارو می گرفته و از اونجایی که از زمان ورود به در سفارت من و ھمسرم ه نگو تو تمام مراحلک" کالیفرنیای عزیز"

!!!!" نگاه افسرھا به شما یه طور دیگه ای بود :"فرمودند بگو بخند بودیم و تو محل مصاحبه ھم با افراد انجا این روند ادامه داشت

و  .....یرھای من به ایشان که چرا زیاد ازسایت استفاده می کنی ولی مشارکت کم داری وو گ سپس گفتگو در امورمھاجرسرائی

  ...سرتون را درد نیارم پرواز آنتایم به تھران

 :نکات ریز قابل توجه-5

 .کند یاریتان می" الابذکراله تطمئن القلوب" نام و یاد خدا قدم بردارید و ذکر با-

 مه ریزی زمانی و مکانی کنیدھمه کارھا را از بسیار قبل برنا-

 .کنید احتمالات نرسیدن یا اینکه شاید چنین و چنان شود بدون استرس برای خود راھکار ارائه برای-

 .جزو اولین نفرات حاضر در محل مصاحبه باشید" حتما-

 .ھر طور ھستید شیک بیایید. ھمسرم رسمی و تمیز مرتب البته کارمندی بود لباس ھای من و-

سپس بر مخاطبان تاثیری  حتی بصورت تصنعی اول بر اعصاب شما و) ان شاءاله که دائمی باشد(مثبت از جانب شما  موجارسال -

 .شگرف دارد

نشسته که تمامی مسیری که ما از ابتدا تا این سالن در آن " کنترولردوربین ھا" یک خانم) مکان مصاحبه(متوجه شدم در سالن آخر-

خوشامد گفت و با سایرین اندکی  ظر داشته و در زمان ورود من و ھمسرم با لبخند بسیار و روی گشادهرا به جزئیات تحت ن آمدیم

 ....کمتر

 .جلو راند و تعامل مان راحت و روان انجام شد شوخ طبعی در کار من آن روز ھم مرا به-

بود  شب قبلشان باعث شده! عید و کیف و حال وجه تغییر ندادم چون می دانستم بعد از روز  زمان انتخابی روز مصاحبه را به ھیچ-

 .آنھا سرحال ترباشند تا ایام دیگر

شرایط عید   روز اقامتم از تھران کنسر غذای اماده بردم که پول غذای اضافه در3برای ! دانم  این کار را من انجام دادم شما را نمی-

 ...کارمندی خب... که برایم به صرفه شد.پرداخت نکنم

 .داشت  ماه قبل بود ولی با ھمان لباسھای تمیززمان عکس حاضر شدیم که تاثیر2اینکه برای   نیز باعکسھایمان-

" گره کراوات مراسم رسمی"اگر از فرم "مخصوصا.دارد آقایان محترم کراوات بنظر من در نظم لباستان و طرز نشستنتان تاثیر مثبت-

 . مھم را حس کردمودرنگاه آنھا این چون خودم چنین کردم.استفاده کنید

 محبت بسیار نگران دور و بر خود و نیز ھمسرتان ھستید در زمان سوال و جواب زیر لب خانمھای محترم از آنجا که می دانم از روی-

 .است صحبت نکنید چون روی دیواره شیشه ای مابین شما و افسر میکروفون ھای بسیار قوی موجود

 . خواستن انھا با کاغذ ھا درگیر نشوید آنھا جداگانه قرار دھید تا در زماناصل مدارک را از اصل ترجمه ھا و کپی -

 ولی چون.آیا در بانک امریکایی پول دارید؟ ارزش این سوال برمن مبھم است:پرسیده شد  درزمان تحویل مدارک و تمکن مالی با تاکید-

 No Never : نداشتم گفتم

 .بروید مصاحبهخونسرد ومھربان و با دید باز و روی خوش به -

با وی برای امور روز مصاحبه ) که توصیه می کنم بروید) این که می گویم تبلیغ ملیکا نیست و حتی اگر نخواستید با او بروید سفارت-



 .می شناسند ھمه چیز این کاررا می داند و در سفارت او را به خوبی.خانم پر اطلاعات و با دقتی است .حضوری کنید) رایگان(مشورت

پس خوب ظاھرشده وخوب معرفیتان .بود" مشاھده و معارفه " نبود" مصاحبه"به فرمایش یکی از دوستانمان در سایت آن روز روز " لاک -

 .کنید

 کنید مرا عفو.بودم یک سفرنامه پر و پیمون می نویسم اینقدر به طول انجامید  عزیزان چون گفته

  محسن.دوستدار ھمه شما مھاجر سرائیان 

 مه ی دوستانسلام به ھ

 سفرنامم را نوشتم ببخشید یه کم دیر

اولم بود در لاتاری شرکت کرده بودم ولی به خواست خدا برنده  من سعی کردم سفرنامم را خیلی مختصر و مفید بنویسم من سال

 کل تغییر کرد شدم و مسیره زندگیم به

ابتدا منشی  polyclinic یشات پزشکی به توصیه دوستان رفتمازما  دسامبر برای16من یه ھفته زودتر از مصاجبم به دبی رفتم روزه 

نھایت منشی منا  از من گرفت و یه خانم دیگر قد و وزن و خون ازم گزفت و عکس از ققسه ی سینه و در  قطعه عکس2پاسپورت و 

 سوالاتی که از روی یه برگه ابتدا اسمم راپرسید بعد یه سری .صدا کرد که پیشه اقای دکتر برم یه دکتره فوق العاده خوش اخلاق

تا برگه در اورد  2 بعد... عمله جراحی داشتی .سرطان داری. تیک میزد مثل تا حالا اقدام به خود کشی کردی میخوند و ازم میپرسید و

ش خیلی  تا واکسن بھم زد که یکی2در نھایتم معاینم کرد و  و یه تست بینایی گرفت و/  عدد نوشته بود که بھم گفت چیه2توشون 

موقع  وھمون. ساعت طول کشید2بود وبعد گفت از نظره من ھمه چی خوبه و ھمه این کارا تقریبا  درد داشت واکسن سرطان رحم

  ھم جواب را بھم داد

 بودم نشستیم رویه یه سری نیمکت 4_3دمه دره سفارت بودیم نفره  7  اقای کاوه اومد دنبالم و ساعت5:30 ساعت 20روزه دسامبر

داجل یه اتاقی شدیم که  از مامورین اومد یکی یکی مدارکه ھمه را چک کرد و بھمون اجاره میداد بریم داخل بعد فارت بعد یکیجلو س

از اون جا دوباره ھمه را به ساختمان اصلی راھنمایی میکردند داخل  اون جا ھمه را میگشتند و دوباره داخله یه اتافه دیگه شدم و

ترجمه و (مدارکه تحصیلیم   دقیقه بعد شمارم اعلام شد یه اقایی5 را بھم داد و 4 از مامورین شماره شدم یکی ساختمان اصلی که

پاسپورت و گپی پاسپورت ومدارک پزشکیما ازو گرفت و ازم   قطعه عکس و2ترجمه شناسنامه و کپی اصلش و ) کپی اصل مدارکم

اخر که شمارم   را اعلام کردند این دفعه اثر انگشت و دفعه ی4اره دوباره شم. انگلیش گفتم فارسی  پرسید فارسی حرف میزنی یا

بھم گفت اگه فارسی حرف بزنی ردی منم گفتم  اعلام شد یه خانم تپل و عینکی باھام مصاحبه کرد اومدم فارسی حرف بزنم

 مادرت میخوای. برا پدر .3یکا؟چرا؟ کی میخوای بری امر. 2این ادرس تو فرمت ماله کیه  .1مشکلی نداره انگلیش حرف بزنبد ازم پرسید

البته یادشون رفته بود ازم پول بگیرند که خودم   روز دیگه ویزات امادس2رشتت چیه و در اخرم بھم یه برگه داد و گفت . 3اقدام کنی؟ 

. من  از سفر نامه یفقط نترسید و حول نکنید اینم. باورم نمیشد این قدر مصاحبم راحت باشه واریز کردم خودم$ 819بھشون گفتم و 

  .انشااالله که مفید باشه

 سفر نامه مصاحبه در ابوظبی

 دوستان مھاجر سراییم و با عرض پوزش از تاخیر در نوشتن سفر نامه سلام به ھمه

 .سرماخوردگی شدید نتونستم بشینم و بنویسم در واقع به علت

دلیلی برای تکرار اونا نمی بینم فقط می خواستم چندتا نکته  ھمه دوستان لطف می کنن و تجربه ھاشونو کامل توضیح میدن و من

 کنم که ایشاالله به درد ھمه بخوره مھم و کلیدی رو بھش اشاره

 طی کردن اون سالن طولانی نرسیده به قسمت تحویل چمدان ھا یه پله از ھواپیما و ھمون طور که کالیفورنیای عزیز گفت بعد از خروج

 eye scan نفر ھستن که بلافاصله قبلش سمت چپ یه ردیفھایی ھست که طناب کشی شده و یه چند. ھست که می ره بالا برقی

بعد از اسکن از پله ھا به  . نجابدون اون شما رو بر میگردونن ھمو .اونجا اینکارو انجام بئین و بعد برین چک پاسپورت. می کنن

 .سلامتی برین بالا

 :راجع به کلینیک

یینش یه داروخانه به یه پاساژه که پا جاش ھم نزدیک سیتی سنتر و دقیقاٌ روبروی دی تو دی و توی. سلیمان نیال از ھمه بھتره ھمون

.  درھم شد1750ھزینه ما سه نفر .جدیداٌ یه منشی ایرانی آورده.106اول ، پلاک  میرین توی ساختمان و طبقه. نام ابن سینا ھست

ھمه کارامونم از . زد flu بچه فقط به. نفری یک واکسن به ما زد. درھم برای ھر واکسن80درھم که کل کارھا و نفری حدود  500

 . ساعت طول کشید4 تا نتیجه آزمایش



 :به سفارت راجع به رفتن

گرفته  ما به خاطر بچه و مشکلات دیگه ماشین. و  درھم 500به ھیچ عنوان به بعضی لیدر ھای دندون گرد پول ندین که میگن 

بابت بنزین ھم با احتساب دوبار ابوظبی رفتن و . کامل  و با بیمه2011تویوتا کرولای .  درھم1300 روز کامل شد6 کلاٌ برای بودیم که

موبایلمون  GPS برای مسیر یابی ھم از.  درھم دادیم100کلاٌ ... نزدیک دوبی و ترافیک ھاش و  کلی چرخ زدن توی جاھای دور و

زبان فارسی رو ھم برای گویندش دانلود . بودیم روش ریخته OVI Nokia دوبی و ابوظبی رو بااستفاده کردیم که قبلاٌ نقشه 

 .خواستیم می رفتیم خیلی راحت و آسون به ھر جا می.کردیم

 چون یه مبلغی رو بابت احتمال جریمه تا دو ھفته پیش خوشون نگه می اگر کردیت کارت داشته باشین بھتر میتونین اینکارو انجام بدین

گرفتن کردیت . نمی کنم نداشته باشین باید دو ھفته بعد اونو از طریق کسی پس بگیرین که سخته و من پیشنھاد دارن که اگه کارت

 .کارت تو ایران خیلی راحتتره

 :قضیه و اما راجع به اصل

 می کنم به ھیچ وجه دچار استرس به ھیچ وجه، تاکید ھمتون مھمه که بدونین فضای داخل سفارت آمریکا پر از انرژی مثبته و اصلاٌ

جوی میدن که انگار چی ھستن و چی کار می خوان  ھمشون یه. من سفارتھای زیادی رفتم  .راحتتره نشید چون از خونه خودتون

 ضمناٌ به ایرانی ھا ھم کمال.ھمچنین نگھبان ھاش که بسیار با حوصله ان.مودب و صبورن آفیسر ھاولی اینجا ھمه . واست بکنن

 .احترام رو میذارن

می کرد ولی ھمشون به من که جلوش رو می گرفتم میگفتن  بچه ھا جای بازی دارن،رسماٌ پسر من اونجارو روسرشون داشت خراب

 !!!!!!!صداشو بکنهبزارم که سر و که باھاش کار نداشته باشم و

با روی خوش تحویلت می گیره ونیازی نیست که چیزی  اونجا برای فروش چای و خوراکی یه نفر ھست که ھر چندبار که بری سراغش

داشته   میاد اونجا ممکنه نیاز به خوردنی و نوشیدنی7عور دارن که می فھمن کسی از ساعت ش اونا خوشون انقدر. با خودتون ببرین

 باشن

 و برگردن توی سالن سیگاری ھا ھر چندتا سیگار که بخوان می تونن برن توی محوطه قشنگش بکشن

اینو برای .ین، ھمشون فارسی بلدنندارین که انگلیسی حرف بزن تمام آفیسر ھای مصاحبه کننده مودب و کاملاٌ صبورن، ھیچ نیازی

 .بلد نبودن زبان دارن اونایی می گم که استرس

را ازتون می گیرن و یه شماره بھتون ... فلزی مثل سوییچ،موبایل و  با کیف، بی کیف ھمه جوره می ذارن برین تو، فقط دم در چیزای

 میدن

البته فکر .مدرک تحصیلی ھمسر رو  نه.ه کلی براش زور زده بودممدارک ھم از من نه سند خونه رو گرفت نه حساب بانکی ک راجع به

  رو ھم نخواست، از ھیچ کس4 در 3.5راستی عکس ھای .توجه بود کنم به خاطر مدارک ساپورتمون بود که براشون قابل

 !!!.ھم با ما بگو بخند کردن که اصلاٌ انتظار نداشتیم در ضمن آفیسرھاش کلی

 .من و بچه ویزا دادن و ھمسرم به خاطر سربازی سپاھش برگه آبی گرفت هسرتونو درد نیارم خلاصه ب

 .به راحتی ویزا بگیرین و این مرحله رو پشت سر بذارین امیدوارم ھمتون

نه مدارکش کامل  اونجا کسی بود که نه نامشو آورده بود نه زبان بلد بود. باشین به ھمتون ویزا می دن  فقط تاکید می کنم مطمئن

 .شنبه ویزاشو گرفت 4 صه داغون ترین چیزی که می تونین تصور کنین ولی با ما اومد وبود خلا

  به ھر حال ھر چی حرص بخورین از دستتون رفته

 سلام به دوستان عزیزم

 به عزیز دریافت کردم می خوام از مھاجر سرا تشکر کنم که خیلی از اطلاعات سفرم رو از دوستان ندیده اما قبل از نوشتن سفرنامه

 .بچه ھا ھمه چیز رو خیلی خوب توضیح داده بودند طوری که فکر میکردم تمام مراحل را دوباره دارم انجام میدم چون

 2چون دخترم مدرسه داشت نمی تونستم زیاد دبی بمونم به خاطر ھمین فقط .مصاحبه داشتیم  دسامبر27 ساله ام 13من و دختر 

 .اوردیم براتون توضیح میدم چرا شانس.نس اوردیم روز قبل از مصاحبه رفتیم دبی البته شا

 سفرنامه

  شب ورود به دبی7دسامبر ساعت  25.1

 تا ھپاتیت ب 2 تا ام ام ار و 2) دی تی( تا واکسن کزاز2من در کارت زرد بین المللی . صبح پلی کلینیک 9: دسامبرکلینیک  26 .2

 . درھم شد500مایش خون و عکس قفسه سینه و معاینه بود که به از داشتم و واکسنی بھم نزدند وھزینه من فقط مربوط



 تا واکسن شد 2معاینه و   تا واکسن که کزاز و منینژیت بود بھش زدند و ھزینه2کارت واکسیناسیونش کامل بود اما   ساله ام13دختر 

 . درھم600

 منشی جدید پلی کلینیک ایرانی.(د کلینیک میدیستازمایشھای سفارت رو نداره و باید بری پلی کلینیک دیگه اجازه انجام:نکته مھم

 (ھست می تونید تلفن کنید

 دسامبر 27روزی بود که پلی کلینیک ازمایش ھای سفارت رو انجام دادو من   دسامبر اخرین26حالا میگم چرا شانس اوردیم چون روز 

جواب میداد که برای من   ساعت بعد48 و میدیست اگر پلی کلینیک مدیکال رو انجام نمی داد باید میرفتم میدیست مصاحبه داشتم

گرفتم بعد رفتم کلینیک تا با دکتر نایال و پرسنل عکس بگیرم چون خیلی   دسامبر مدارک و ویزا رو از سفارت29من در ..خیلی دیر بود

ا امدید سفارت به شم منشی به من گفت که خیلی خوش شانس بودید چون فردای روزی که.برخورد و مھربان بودند صادق و خوش

 (اطلاعات بیشتر تاپیک سفر به دبی رو بخونید لطفا برای.(دکتر خبر داده که اجازه ازمایش سفارت رو ندارند

 یک نگھبان امد و فقط. جلوی سفارت7:25 حرکت از دبی و ساعت 6 درھم ساعت 400ابوظبی  ماشین به: دسامبر مصاحبه 27 .3

دخترم پاسپورت . دوم و پاسپورت ھا رو چک کرد  یک نگھبان دیگه امد نامه7:50.د وگفت بشین اینجانامه دوم و تاریخ مصاحبه را چک کر

یک شماره میدند که .کامل وبعد ورود به سالن انتظار و خیلی سریع به سالن اصلی بازرسی. جدا نداشت ولی مشکلی پیش نیامد

باجتون رااعلام می کنندباجه من  بعد شمارتون و) د نوبتتون بشهزمان رسیدن به سفارت مھمه اگر می خواھید زو( بود9من  شماره

 . بود9مثل شمارم 

ایمیل زدم و در  من قبل از رفتن به ابوظبی.مینویسم بذارید و تحویل بدید وبراشون این مسایل مھمه مدارک را به این ترتیبی که:مھم

افیسر خیلی از نظم داشتن و ترتیب مدارک .بودند گذاشته بودم  همورد مدارک مورد نیاز پرسیدم و بعد مدارک رو به ترتیبی که گفت

 .خوشش امد

 ترجمه شناسنامه و کارت ملی وکپی پاسپورت اصل.1

 (طلاق داشتم و باید برگه حضانت دخترم ھم میدادم من(اصل ترجمه سند ازدواج یا طلاق .2

 ( دیپلم و لیسانس من(اصل ترجمه مدارک تحصیلی .3

 ( نفرو یک سند منزل2دلار برای  44000 من اسپانسر داشتم و( یا حساب بانکی یا سند منزلمدارک اسپانسر.4

 5 در 5 عدد 2عکس .5

ھیچ سوالی ازم  و گفت چند نفر ھستید و بعد گفت مدارک و از اینکه مدارک به ترتیب بود تشکر کرد دیگه افیسر اسمم رو پرسید

ببینید .( دلار اماده کرده بودم و حسابدار ازم تشکر کرد1638ومن   دلار819ھر نفر . ت کنمنپرسید وفقط یک برگه داد تا ھزینه را پرداخ

 (ھستند اصلا ھیچ استرسی نداشته باشید ھمشون خیلی خوب و با حوصله ھستند چقدر خوب و با ادب

 . تا شست با ھم2 انگشت دست راست بعد دست چپ و در اخر 4انگشت اول  بعد اثر

شغل .4نسبت اسپانسر .3 تاریخ تولد. 2اسم .1سوال ھا.اول سوگند.ل با مزه که ھمه در سفرنامه ھاشون مینویسندتپ بعد اون خانم

برای ارتش و دولت کار .8)اسپانسرم انجا زندگی میکنه چون(چرا این ایالت.7کدام ایالت.6چرا میری امریکا .5اسپانسر

 (بله(حضانت دخترت رو داری.10)وصیانگلیسی در موسسه خص تدریس زبان( شغلت چیه.9)نه(کردی

زبان انگلیسی  دخترم به(اسم مدرسه و تمام .5کلاس چندمی.4چند سالته . 3تاریخ تولد. 2اسم.1پرسید سوال ھایی که از دخترم

 (تسلط کامل داره

م و دیگه چیزی که دیگه من کر شد...جلوش و گفت ھمه چیز واضح ھست اما بعد یک کارت ابی کوچیک اندازه کارت ویزیت گذاشت

 29 شنبه 4نوشت  یک دفعه دیدم روش.کردم این کارت چون ابی ھست می خواد منگنه کنه به کارت ابی معروف  نمی شنیدم فکر

بعد دوباره شنیدم که گفت موفق باشیدو دخترم پرسید ویزا   بعداز ظھر و بالای کارت رو خوندم نوشته بود پاسپورت و2دسامبر ساعت 

خواد فقط سوء  بعدا دخترم گفت که گفته می.خیلی مھربان و خوش بر خورده .برای دخترم دست تکان داد  اره وبعدرو گر فتیم گفت

 .سابقه رو چک کنه

 شروع به دادن پاسپورت و ویزا می 12چون در ھتل راھنمامون گفت زود برید از   انجا بودیم12:15ساعت :دسامبر دریافت ویزا 29 .4

خانواده اجازه میدن بره  فقط به یک نفر برای تمام اعضای.  دقیقه رفتیم داخل1:50 و درست ساعت این طور نشد کنند اما

نگھبان گفت ویزاھا .افیسر نبود و ھمه کلافه و نگران شده بودند   خبری از ویزاھا و15:15قسمت بدش این بود که تا ساعت .داخل

حالم خیلی بد .نخوندند  نفر ماندیم که دیگه اسمی5سریع اسمھا رو خوندند بالاخره امدند و خیلی .شلوغ بود خیلی.ھنوز اماده نیست

 نفر سخت بود نمی تونست بخونه از 5فھمیدیم اسم ما .ویزامو داد بود که یک دفعه بھم اشاره کرد بیا جلو بعد اسمم رو پرسید و

 (امیدوارم سفرنامم مفید باشه(.پرسید خودمون

به محض رسیدن به امریکا مطالب مھم رو براتون .رو فراموش نمی کنم وقت این سایتیک دنیا تشکر از مھاجر سرا ھیچ 



 زحماتشون از مدیران عزیز ومحترم و فری فری عزیز به خاطر تمام.اما دوستتون دارم  ندیدمتون.مینویسم

  ممنون .بدون شما ھاخیلی سخت بود.امیدوارم ھمیشه موفق باشند.قدر دانی میکنم 

 (خ به تمام سوال ھاتون ھستماماده بای پاس)

  با تقدیم احترام

  با سلام به دوستان عزیز

به سفارت آمریکا نرفتم و این کامنت  البته من برای مصاحبه. اینجا سفرنامه خودم رو درباره دبی و ابوظبی براتون بنویسم  می خوام در

یی ، ولی سعی دارم قسمت ھایی که مشترک ھست ابوظبی برای کیس دانشجو مربوط ھست به مصاحبه من در سفارت کانادا در

 . امیدوارم که مفید باشه. کنه رو اینجا بزارم  و می تونه کمکتون

 : تور

پلاکارد  کشور مقصد بعد از گرفتن چمدان ھا در میان استقبال کنندگان افرادی را می بینید که اگر با تور به سفر رفته اید در فرودگاه

قراردادی که در ایران با آژانس ھواپیمایی می بندید  در برگه. روی آن نام ھتل یا شخص نوشته شده است ھایی در دست دارن که بر 

نام ھتل و  پس در فرودگاه در میان تابلوھا باید به دنبال. لیدر یا راھنمای شما نوشته شده است  نام ھتل شما در دبی و ھمچنین نام

  (  شما شامل ترنسفر زمینی می شودالبته اگر تور. ( یا نام لیدر خود باشید 

واقع از بدو ورود شما به کشور مقصد ، لیدر ، ابتدا  در. یکی از منابع بسیار مفید برای شما در طول سفر ھمان راھنمای تور شماست 

اطلاعات رو   اینکه. جغرافیایی ، جمعیت ، وضعیت سیاسی و غیره رو در اختیار مسافران قرار میدھد  اطلاعات کلی در مورد موقعیت

طول مسیر فرودگاه تا ھتل ھم می تونید ھر سوال یا ابھامی  در. زمینی از فرودگاه به ھتل انجام میدن  Transfer معمولاٌ  به ھنگام

 بپرسید و ھمراه با و فراموش نکنید که حتما تلفن تماس لیدرتون رو. ھمچنین آدرس مکان ھای مختلف رو  دارید از لیدرتون بپرسید ،

فراموش کردن آدرس و یا خدایی نکرده بروز ھر گونه  کارت ھتل ھمیشه در طول سفر ھمراه خودتون داشته باشید تا در صورت

  . مشکلی از او چاره جویی کنید

صد و یا کشور مق) ایران ( می تونید از کشور مبدا  دومین منبع مفید برای پیدا کردن اطلاعات در سفر ، کاتالوگ ھایی ھست که شما

بروشور ھایی  از آژانس ھواپیمایی ای که به شما تور رو ارائه میده درخواست کنید تا در صورت توان در ایران شما می تونید. تھیه کنید 

 ستاره به بالا در کنار 4ھتل ھای % 95این مورد مقدور نبود  اگر. که اطلاعات مربوط به کشور مقصد رو داره در اختیار شما قرار بده 

تا مراکز  یک بورد برای قرار دادن اینگونه بروشور ھا دارن ، که برای استفاده افرادی چون شماست یا Stand پذیرش ، یکقسمت 

موزه ، گالری خاص ، رستوران و یا ھر جای جالب دیگه  این می تونه شامل مرکز خرید ، شھر بازی ،. مختلف شھر رو بھتر بشناسند 

  . ای باشه

حالت تھوع رو در کشورھای  ص و دواھای اصلی یادتون نره ، چون شما نام و معادل قرص سردرد یا سر گیجه و یاسفر قر در ضمن برای

که در فرودگاه دبی ھمراه داشتن بعضی از قرص ھا و داروھا مانند  لازم به ذکر است. دیگه نمی دونید و ممکنِ  دچار مشکل بشید 

ھم وطن ھای ما اینو  جرمی معادل داشتن مواد مخدر داره که البته متاسفانه خیلی ازمسکن ھایی مشابه اینھا  کدئین و دیازپام و

  . نمی دونن و به ھمین دلیل اونجا دچار مشکل می شن

که ھمون ترازوی دستی یا وزنهء  Pocket Balance چیز دیگه که در سفر خیلی می تونه به دردتون بخوره وسیله ای ھست به نام یک

بعضی . ھستید بھتر از ھر جای دیگه می تونید به ارزشش پی ببرید  Bording Card مانی که توی فرودگاه در قسمتدستیِ و البته ز

گرم ھم ممکنه بار شما رو پس داده و  250 ایرلاین ھا اونقدر سخت گیر ھستند که زمان وزن کردن بار شما برای نیم کیلو یا حتی از

 در این حال. این کار ھم توان فیزیکی و ھم توان روحی شما رو در سفر می گیره . کنند  تونشما رو مجبور به تنظیم دقیق میزان بار

. خارج کنید که خیلی موذب کننده ھست  شما مجبور میشید که اون میزان بار اضافی رو در جلوی چشم بقیه مسافرھا از ساکتون

تر از یک کیلو مجبور به باز کردن چمدونم جلوی چشم بقیه مسافرھا به خاطر باری کم آخه این بلا به سر بنده رفته و در یک سفرم فقط

بردم که واقعا دست و پا گیر و خسته  تخلیه بار اضافی اون در یک ساک دستی شدم که باید اون رو با خودم به داخل ھواپیما می و

 . کننده بود

ھستید که   کیلو10تی در داخل ھواپیما با وزن کمتز از  ساک دس2سفر ھوایی مجاز به حمل نھایتا  لازم به ذکر ھست که شما در ھر

یا باید پول اضافه بار رو بدید یا اینکه به ھمون میزان از  اگر این میزان بار دستی ھمراھتون باشه و بار چمودنتون ھم اضاف داشته باشه

  . بگذارید و بیاید وسایلتون رو در فرودگاه

 

 



 : ھتل

ھتل ھایی با انواع قیمت ھا . ھمه نقاط شھر سبز شدند  داره که مانند قارچ ھایی بزرگ و کوچیک دراین شھر ھتل ھای بسیار زیادی 

  درھم می5000و مجلل و البته با قیمت ھایی بسیار گزاف مانند ھتل برج العرب که ھر شب  و خدمات ، ھتل ھایی بسیار لوکس

مختلف می بینید و صد البته اتاقھای شیشه  تاق ھایی با قیمت ھایدر ھمین ھتل ھم ا.( باشه و البته جز ھتل ھای مجلل دنیاست 

 ھمینطور ھتل ھایی یا بھتر. ) اند بسیار گرانتر از اتاق ھای معمولی ھمین ھتل ھستند  ای که مانند آکواریوم در زیر آب ساخته شده

شبیه به ھمین ھتل انقلاب خودمون در  یولی بطور عادی شما می تونید یک ھتل معمول.  درھم 30 تا 20بگم متل ھایی با شبی 

 درھم کرایه 350 تا 300ھتل بزرگ تھران که سر مطھری میشه رو در دبی با شبی  و یا)  ستاره در ایران ھست 4که یک ھتل ( تھران 

 250 یا حتی 270حدود تونید با چیزی   روزه رو داشته باشید و بلد باشید چونه بزنید می30 تا 20باز ھم اگر بخواھید اقامتی  کنید که

 . درھم ھم اون ھتل ھا رو کرایه کنید

کنم بد نباشه اگه بگم و اون ھم  نکته کوچیک در مورد ھتل ھست که من می دیدم خیلی از مسافرین عزیز نمی دونستن ، فکر یک

که یک طرفش معمولا به می شید یک کارت به دستگیره در آویزون ھست  این ھست که ھمیشه در ھمه ھتل ھا وقتی وارد اتاقتون

. لطفا مزاحم نشوید  و این یعنی " Please don't disturb " دیگه به رنگ قرمز و روی قسمت قرمز نوشته شده رنگ سبز ھست و طرف

مزاحم شما نمیشه  ( House keeper ) کنید دیگه نظافتچی ھتل وقتی این کارت رو از سمت قرمز بیرون در و بر روی دستگیره آویزون

انداخته و وارد اتاقش  چون من یکبار دیدم که یک خانم ایرانی از اینکه نظافتچی بدون در زدن کلید. بخواید  ر اینکه خودتون ازشونمگ

کوچیک جلب کردم که البته نمی دونست و شاید اون موقع کارت  شده بود به شدت عصبانی بود و خوب من توجھش رو به این موضوع

 . نگش آویزون کرده بود ولی در ھر صورت خدا رو شکر بعد از اون دیگه مشکلی نداشتر رو ندانسته از سمت سبز

 : کرایه اتومبیل

انواع ماشین ھا از . ماشین رو پیدا کنید  یا ھمون کرایه Rent Car کرایه اتومبیل شما در اکثر نقاط شھر می تونید مغازه ھای برای

رو   درھم ھست80 تا 70تا ماشین ھای ارزونشون که حدود ..... ری و اینفینیتی و بنز و فرا و ھامر و پورشه و ) 6(جدیدترین مدل مزدا 

مدل ھایی مشابه رو میتونید حدود ھمین قیمت   و یا ماشین ھایی با2007 یا یاریس 2007ماشین ھایی مثل مزدا . می تونید ببینید 

  .  درھم کرایه کنید80یعنی 

یا  Local گواھینامه بین المللی یا گواھینامه می خوان که کپی ویزاتون رو به اونھا بدید ھمینطورٌ برای کرایه ماشین از شما  مسلما

احتیاط پیش  مغازه دار شما رو نشناسه از شما می خواد که پاسپورتتون رو به اون بدید که محض ھمون اماراتی ، در اکثر موارد وقتی

البته این به . اون بندهء خدا ھم چیزی تو دستش باشه  ودتون و ماشین پیش اومدخودش نگه داره تا اگر خدایی نکرده مشکلی برای خ

گونه  بعد از تحویل ماشین مبلغ دپوزیت شما در صورتی که ھیچ. ھا می گیرند ) رنت کار(ھمهء   درھمی ھست که500جز اون دپوزیت 

 .  می شود ھفته به شما عودت داده2جریمه و یا تصادفی اتفاق نیفتاده باشد بعد از 

مالیاتِ که بعضی از خیابون ھا و پل ھا دارن و کرایه دھنده  یا ھمون Tax یک نکته دیگه ھم در مورد ماشین ھای کرایه ای ھست و اون

شما از  ِ کوچیکی که روی شیشه جامِ جلوی شما می چسبونه می تونه از طریق اینترنت بفھمه که ماشین بوسیله اون چیپ ست

که . صورت عدم رعایت مقررات چه مقدار جریمه شدید  ر چه ساعت ھایی عبور کردید و چقدر مالیات خوردید و یا درچه خیابون ھایی د

پارکینگ  آخه توی دبی بعضی از رستوران ھا.  درھم جریمه شدیم 150شارژ پارکینگ رستوران مون  با اجازتون ما ھم یه روز بخاطر عدم

مشتری شارژ بشن و متاسفانه ما ھم به علت بی  ا شارژش کنید ولی اکثراٌ باید توسطشون مالِ خودشون ھست و نیاز نیست شم

 . دقتی شارژ نکردیم جریمه شدیم

ھر بار که از روی اونھا رد میشید شارژ میشید ، پس  در ضمن یادتون باشه پل ھای آل مکتوم و قرھود ھم ھر دو مالیات دارن و شما

 سیر خودتون رو از روی نقشه مشخص کنید تا بی دلیل سرگردونِ  خیابون ھا و پل ھای شھرم بھترِ  قبل از یه سفر درون شھری

 . نشید

  : پارکینگ ھای عمومی

میشید ، چون معمولا پیدا کردن پارکینگ عمومی به  در دبی اگر ھتلی که شما گرفتید بدون پارکینگ باشه واقعاٌ با مشکل بزرگی روبرو

 . وقت زیادی از شما تلف می کنه ھست وخصوص شب ھا کار بسیار مشکلی 

البته روزھایی مثل . باید حتما اون رو شارژ کنید وگرنه خیلی سریع جریمه میشید  یادتون نره که ھر گاه ماشین رو جایی پارک کردید

د دستگاه توضیحاتی که روی خو بھتر ھست موقع شارژ به. و فکر کنم شنبه که تعطیل ھست ، پاکینگ ھا مجانی می شن  جمعه

 دیرتر بیدار می شوید ریسک نکنید و تا ساعت 8 یا 7صبح به جای ساعت  شارژ پارک ھست دقت کنید و اگر فکر می کنید خسته اید و

  . کنید که جریمه نشید  شارژ11 یا 10

 : ابوظبی_ دبی 



شب قبل از حرکت از متصدی ھتل یا لیدرتون یک . اونجا برید  برای رفتن به ابوظبی ھم شما می تونید با کرایه یک ماشین خودتون به

رو روی  توضیح بده که چطور می تونید از شھر خارج بشید و به سمت ابوظبی برید و بعد اون مسیر بخواید روی نقشه برای شما

در واقع (ین به تابلوھای سبز رنگ که نام ھر لا در طول مسیر باید حتما حواستون. نقشه برای خودتون مشخص کرده و علامت بزنید 

  حرکت3 یا 1ھست نباید از لاین ) یا وسطی  (2وقتی نام مسیر مورد نظر شما در لاین  . رو مشخص می کنه باشه) مقصد اون لاین

 جا 3 ، 2دست می دھید و یا برعکس  کنید چون در یک چشم به ھم زدن از یک خروجی که مسیرتان بوده می گذرید و اون رو از

راستش دور برگردان ھای . نقشه خونی کنید تا بفھمید از کدام راه باید برید   قسمت میشه و شما باید سریع2ھست که پل یا جاده 

ما ھم اولین بار خودمون از روی  . خیلی با فاصله ھست ، این رو نمیگم که بترسید و فکر کنید خودتون نمی تونید برید ، نه اتوبان ھا

بھترین حالت این ھست که تقسیم کار کنید یک نفر نقشه خوان . ابوظبی رسیدیم   ساعت به2ا نقشه به ابوظبی رفتیم و بعد از تقریب

ھا سوال کنید نه مردم عادی ، ولی  این نکته رو بگم که از سوال کردن نترسید ولی فقط از پلیس و یا تاکسی. نفر راننده  بشه و یک

  .  که بدون نقشه تقریبا پیدا کردن خروجی ھا و مسیرھا غیر ممکنهاینطور بگم . در نھایت باز ھم رفرنس شما ھمان نقشه باشه

این خیابان . به سمت خیابان شیخ زائد قرار دھید  اگر دیره مقیم ھستید فرض کنید که می خواھید برید امارات مال و جھت تون رو

 تقریبی مسیر دبی تا ابوظبی رو واستونسعی می کنم بصورت . دبی تا ابوظبی ادامه دارد  بزرگترین خیابان امارات است که از

  . می تونید بعداٌ  از روی نقشه با من مسیر رو چک کنید. بنویسم 

 : می کنم برای شروع که فکر کنم ھمه ایرونی ھا دیگه بلندن سیتی سنتر ھست ، پس از اونجا شروع بھترین مبدا

 ) میرسید و سپس خیابان شیخ زائد Umm Hurair Rd خیابان به ( Al Maktoum Bridge _ جسر آل مکتوم(ابتدا از طریق پل آل مکتوم 

Sheikh Zayed Rd ) که پل ھای روگذر و  در طول این خیابان در کنار یک تقاطع بزرگ. بینیم که از خیابان ھای معروف دبی است  را می

ھمینطور که در طول این مسیر . ی بینید سمت چپ خودتون م را در ( Mall of The Emirates ) لاین خروجی ھم دارد امارات مال

دبی  و باز ھم کمی جلوتر سمت راستتان منطقه. ھای مایکروسافت و شبکه ھای خبری قرار دارن  میروید سمت راستتون ساختمان

بعد از . ه دھید طولانی راباید در این خیابان ادام یک مسیر. را میبینید که در واقع دبی جدید و مدرن است  ( Dubai Marina ) مارینا

) اند  ساختمان ھایی که به شکل یک نخل بر روی آب ساخته ) Palm Jebel Ali _ پالم جبل علی طی مسافتی تقریباٌ طولانی خروجی

 _نام خیابان به نام شیخ مکتوم بن رشید بعد از طی مسافتی باز ھم طولانی به جای نام شیخ زائد ،. در سمت راستتان است 

Sheikh Maktoum Bin Rashid Rd این یعنی اینکه شما دیگر در دبی نیستید و وارد خاک ابوظبی شدید تغییر می کند و .  

  . ادرس سفارت بروید آدرس سفارت امریکا در ابوظبی را ندارم ، پس بقیه مسیر رو در خاک ابوظبی بر اساس متاسفانه من

  . اشهب خوب دوستان عزیز امیدوارم توضیحاتم بتونه براتون مفید

  به امید موفقیت

 
 با سلام به ھمه دوستان عزیز مھاجر سرا

 .ببخشید ھرچیز باید بگم که کی برد من فارسی نداره پس اگر اشتباه تایپی میبینید قبل از

ین سفرنامه ھای قبلی استفاده کردم بقه ھم بتونن از ا خب نوبتی ھم باشه نوبت منه که سفرنامه رو بنویسم تا ھمونجوری که از

 .سفرنامه استفاده کنند

 بعد از اسکن چشم 2مقصد دبی ترمینال   ژانوبه سشنبه تاریخ مصاحبه ما بود پرواز ما یکشنبه با کیش ایر به11 ما انتضار 8از  بعد

بعد از اون شوکی که برای  نزدیک سیتی سنتر و مطب دکتر نایال مرحوم  رسیدیم به ھتل کاپترون که ھتل خوبی بود1ساعت 

 ساعته 48گفته بود که  nmc معاینات بودم چون ھمونجوری که در پستھای قبلی گفتم معاینه پزشکی به بچه ھا وارد شد منم نگران

شانسمو امتحان کنم و اگر نشد مستقبم  و nmc رفتم که اول حضوری برمتصمیم گ. رو میده و حتی حاضر به رزرو ھم نشده بود  جواب

روبروی  nmc تاکسی کرفتم و رفتیم به یه . دوتا گوشامو تقدیمشون کنم برم سراغ جماعت عزیز ایرانی مستقر در میدایست و

مدیکال اومدیم اونم مدارک رو ازم گرفت باورم  U.S پیش منشی و گفتم که برای وارد شدیم مستقیم رفتم. ھتل رامادا کنتیننتال 

 50 درھم معاینه 250ما گرفتن   درھم بدون واکسن از425 کمال ناباوری  ساعت کارھای ماھم انجام شد ور در2خلاصه بعد  نمیشد

 گرفتم من به دلیل اینکه می خواستم 4.5جواب رو ھم فردا ساعت   درھم عکس قفسه سینه برای ھر نفر125درھم آزمایش خون و 

کردم  سپشن ھتل ھم ھماھنگ صبح با ر6کامل داشته باشم با یک تاکسی ھماھنگ کردم برای ساعت  قبل از مصاحبه آرامش

در نھایت صبح با زنگ .ساعت بیدار میشدم  موبایلم رو ھم تنظیم کردم که خواب نمونم ولی تا صبح خواب راحتی نداشتم ھر یک

حرکت از ھتل به سوی ابوظبی تو راه آرامش خوبی در ماشین داشیتم خصوصا که  6موبایل وتلفن رسپشن بیدار شدیم و ساعت 



ولی من شک کردم به راننده   به ابوظبی رسیدیم پایین نامه آدرس سفارت رو خیابان السودان نوشته بود7:30ساعت . بارون میومد

 رسیدیم 7:40خودم شدم راھنما !! کردم و دیدم که داره اشتباه میره  موبایلو روشن GPS گفتم بلدی اونم کفت آره ولی من خودم

متاسفانه اکثرا پاکت سفید   نفر که20 بوذیم بعد از ما ھم چند نفری امده بودن جمعا 8- 7ساختمان معروف نفر  سفارت جلوی ھمون

رفته بودیم من که خودم مدیون  nmc  نفر بودیم که3گذاشته فقط  مید ایست دستشون بود معلوم بود که مید ایست سنگ تموم

اومد ) حس بود خیلی تو(که فکر میکرد اوباماست  یک آقای سیک ھندی 8ساعت .مھربون ودلسوز اون ھستم  مھاجر سرا و بچه ھای

 نفری میفرستادن داخل تحت تدابیر 5کردن نامه ھا به ترتیب  ونامه ھا رو چک کرد ھوا خیلی عالی بود بارون ملایمی میومد بعد از چک

مخصوص  1 بود باجه شماره باجه 11 به ما دادن جمعا 8از دوتا اتاق به سالن اصلی رسیدیم شماره  شدید امنیتی بعد از رد شدن

تحویل مدارک و انگشت شماری منتظر شدیم که   مخصوص انگشت نگاری بعد از دو مرتبه صدا کردن شماره11پرداخت پول و شماره 

مال ما خیلی طول کشید تقریبا ھمه آونایی که بعد از ما بودن رو صدا زدن یک دفعه  شماره رو اعلام کنن آخه به ترتیب نیست ولی

بعد دو مرتبه رفت  گفتم خدا به داد برسه. که یک خان محجبه خیلی بد اخلاق دقیقا تو باجه روبروی ما داره مدارکو زیرو میکنه دیدم

بلدین با اینکه  گفت انگلیسی. ه مارو صدا زد ھمون خانم تپل آمیرکایی جون به لب کردن باجه دیگه شمار  دقیقه که مارو10بعد از 

گفتیم ما ترجیح میدیم فارسی باشه اونم با یه خنده ای گفت . مشکلی نداشتیم با خانمم قرا گذاشته بودیم که فارسی مصاحبه کنیم

فامیل کامل ؟   اسم و-1اشتید کمکتون میکنم پس ترجیح میدم به انگلیسی ادامه بدیم ولی اگر مشکل د ولی من فارسی بلد نیستم

 چرا سربازی نرفتی؟ - 4خواست آخه ما ھر دو شغل آزاد داریم   در مورد شغل ھر دو ازمون توضیح-3 چند بار لاتاری شرکت کردید؟ -2

البته (اسپانسر با شما چیه  بت نس-7 تا حالا دنبال کار گشتید؟ -7 کدوم ایالت میرید و برای چی ؟ -6کردید ؟   چند ساله که ازدواج- 5

قصد دارین برین آمریکاه ؟ وقتی سئوالات تموم شد و تایپشون کرد دیدم   کی- 8)  میلیون که پسش دادن 40ما نامه بانک ھم داشتیم 

رداشت خود به کنار و یک کوچکتر ب آبی ناقابل از زیر پوشه ھا در آور گفتم خوب ما ھم رفتیم ته صف بعد اونا رو گذاشت که دوتا برگه

ما ھم گفتیم قابل نداره  ok ایرادی نمیبینم ولی تا پس فردا پاساتون میمونه بعد گفت من تو مدارک شما.خود گل از گل ما شکفت 

 تا یک ضرب گرفتن البته 3خانواده لاتاری بودن که فکر کنم  5اون روز .ل امدیم بیرون بعد ھم خوشحا خودتون پیش کش اصلا مال

کلیرنس   تا دیگه ھم ایرانی که به خانم یکیشون دادن و ھمسرشون به خاطر سربازی مشمول2بودن  یکیشون ھندی و دیگری عرب

 . من ھم واسشون ناراحت شدم ودن کهشدن و خانواده دیگر ھم فکر میکنم برگه آبی گرفتن ولی اونقدر ناراحت ب

  مکررات خود داری کنم فقط چند نکته رو خلاصه وار مینویسم ببخشید اگر زیاد نبود ولی سعی کردم از تکرار

 (  درھم30ھر ساعت توقف ( ساعت توقف 3 درھم با 550برگشت  کرایه تاکسی رفت و -1

  nmc مدیکال حتما برید -2

  زبان بلدن نه مسیرھا رو ن بشین که زبان بلده چون بعضی ھاشون تازه کارن نهاگر تاکسی میگیرید مطمئ -3

 ( نظر شخصی( حتی الامکان با لباس اسپرت نرید  - 4

نکردم چون ھم اخلاقم این  1 من در داخل سفارت با کسی پسر خاله نشدم و شروع به قصه گفتن و خنده و تعریف از فارسی -5

نه ولی ھر .فکر نکنید آدم بد اخلاق یا خشکی ھستم (سقف شدم  ن و تعداد زیادی میکروفون درجوری نیست و ھم متوجه دوربی

 ( نظر شخصی)(چیزی جای خودش 

 (نظر شخصی(جز حقیت چیزی نگید چون براتون دردسر میشه  -6

آھسته حرکت میکنه  یلیاتوبوس رفتم ابوظبی ولی برای بار اول توصیه نمیکنم چون ھم خسته کننده است ھم خ مرتبه دوم با -7

در کل با خانواده .بگیرید چون بین را سوخت گیری ھم میکنه   ساعت در نظر3 اگر خواستید با اتوبوس برید حداقل 70حداکثر سرعت 

 ( نظر شخصی(جالب نیست 

 .اصلا استرس نداشته باشید خیلی راحت تر از اونه که فکرشو میکردید - 8

  ید نه کم نه زیادفقط جواب سئوال آفیسر رو بد -9

  اگر ببینن کسی واقعا زبان نمیدونه باھاش فارسی صحبت میکنن در مورد زبان نگران نباشید - 10

 .حتما با خودتون ببرید  دلاری10پول خرد  -11

  اگر سئوالی بود در خدمتم دیگه چیزی به ذھنم نمیرسه

 . دارم و براشون آرزوی موفقیت میکنم ز کمال تشکر رودر آخر ھم از تمام مدیران و بچه ھای فعال و با سابقه و دلسو

  فقط بدون استرس و با تمرکز. بچه ھا به ھمتون ویزا میدت خیالتون راحت

 



 ظبی رو می نویسم که انشاالله مفید واقع بشه واسه سایر دوستانابو سلام دوستان، من ھم یه مختصری از ماجرای سفر به

چون ھم  NMC حتما برید ھمین و توصیه میکنم NMC فرداش رفتیم.  پرواز کردم رفتم دوبی19مصاحبه داشتیم و من تاریخ   ژانویه24ما 

مال ھندی ھا ھستش و تقریبا بیمارستان . ھم خیلی خوبه خیلی ارزونتر ھستش و ھم خیلی مودب ھستن و کار پزشک ھاشون

شعبه  اگه میخوای دوبی رو برین فقط یه. چند تا شعبه داره تو خود دوبی و ابوظبی. ھندی ھستن تمامی کارمنداش و دکتر ھاش ھم

اگه با تاکسی . جلوی این بیمارستان ھستش ایستگاه سر خطشون شون C3 اتوبوس ھای خط. کارای سفارت آمریکا رو انجام میده

 .ھستش روبروی ھتل رامادا کانتیننتال jassmene جاسمن که تو ساختمان NMC  بگین بیمارستانرفتین

کارت واکسیناسیون  یادتون باشه پاسپورت و نامه دوم و. نمیخواست من صبحش زنگ زدم گفت برای عصر بیاین بیمارستان وقت گرفتن

اونجا که خلوت ھم بود و تقریبا دو، سه ساعتی کل کارمون  م رفتیم با ھمسر3:30ساعت . و سه قطعه عکس رو با خودتون ببرین

شدن کارھا،  بعد از تموم. احتیاج به مدرکی ندارین ھمین که پرسیدن بگین قبلا گرفتیم کافیه براشون برای آبله مرغون. طول کشید

وارد ھستن، من رسیدم به راجع به مورد ما  این رو ھم بگم که خودشون ھمه چی رو. گفتن جوابتون شنبه شب آماده ھستش

یعنی کسایی که زبانشون خوب نیست ھم مشکلی  ?lottery green card گفته بودم گفت ھمین رو ....hello, I want to پذیرش گفتم

 .اونجا کافیه اسم لاتاری رو بیارین ندارن

برای دو . (ت موقع حساب کردن معطل نشیمدلار پول خرد رو جور کردم که تو سفار 38من بعد از گرفتن مدارک پزشکی رفتم صرافی و 

 (دلار 1638 نفر میشه

شده بود و کارای رفت و آمد متقاضیان رو از دوبی به  خانمی که تو ھمین مھاجر سرا معرفی(یک شنبه زنگ زدم به خانم ملیکا 

 6:30 مد ما رو برداشت و ساعت او5ملیکا ھم دوشنبه ساعت . برای فردا صبح باید بریم ابوظبی و گفتم که) ابوظبی انجام میده

ما . شروع کردن به فرستادن به داخل 8:30 رسیدیم جلوی سفارت و دو ساعتی اونجا نشستیم روی نیمکت جلوی سفارت تا تقریبا

 .چون خیلی زود رسیدیم نفر اول بودیم

 .کنن کس دیگه ای ھم موردش لاتاری نبود اونروز و اکثرا خانوادگی میخواستن اقدام ھیچ

و شماره شما رو برای یه باجه ای میخونن و اول  دش داخل سفارت رو که دیگه تقریبا ھمه گفتن، یه اطاقی که پر از باجه ھستشبع

ھستین؟  دوباره میشینین تا شماره رو بخونن و یه نفر انگشت نگاری میکنه و میپرسه مھندس یه نفر مدارک شما رو چک میکنه، بعد

 science که نه ما مھندس نیستیم و رشته ما یستیم و چون رشته من علوم کامپیوتر ھستش بھش گفتمشنیده بودم که بھتره بگین ن

 .ھستش و مھندسی حساب نمیشه

و بعدش  i swear گفتیم گفتش قسم بخورین و یه سری حرف زد و ما ھم. نشستیم تا شماره رو خوندن برای مصاحبه بعد دوباره

کیه و کجا ) اسپانسر(و چی خوندی تو دانشگاه و فلانی  ند سالته و تاریخ تولدت چیهچ. سوالات فرمال و ھمیشگی شروع شد

گفتم  دو تا سوال مھم ھم دارن که اولی اینه که شغل دولتی داشتی که من. میخوای بکنی اونجا میخوای بری تو آمریکا و چیکار

پرسید و اون ھم جواباش مثل من بود جز   از خانوممبعد سوالات مشابه. نداشتم و سربازی رفتی که اون رو ھم گفتم معاف شدم

 : بعد به من گفت شما دو تا آپشن دارید. کنم قسمت شغل دولتیش که گفت واسه شرکت نفت کار می

 بره برای بررسی بیشتر من به شما ویزا بدم و خانومتون -1

 خانومتون بیاد به شما ھم ویزا ندم و صبر کنیم تا نتیجه بررسی بیشتر -2

نتیجه خانومتون نیومده باشه ھنوز، تو حالت دوم ممکنه از سپتامبر رد   ماه حتما برید آمریکا حتی اگه6فت تو حالت اول شما باید تا گ

 .جفتتون بسته بشه بشه و پرونده

خانومم مشورت به سپتامبر برسیم خیلی خیلی ضعیفه اما باز با  من البته میدونستم که این یک روال نرمال ھستش و احتمال اینکه

 .من ویزا رو بگیرم و پاسپورت من رو نیگه داشتن و به خانومم برگه آبی رو داد کردم و نتیجه گرفتیم که

دارم نمیشه زودتر صادر بشه؟ گفت  گفت چھارشنبه ساعت دو ظھر بیاین بگیرین ویزای خودتونو، من گفتم چھارشنبه صبح پرواز بعد

یعنی پنج شنبه بامداد ساعت . و بلیطم رو انداختم واسه نصفه شب چھار شنبه له رفتم ھواپیماییبعد ما برگشتیم دوبی و بلافاص. نه

 .صبح 1

من تعجب کردم فکر کردم اشتباه میکنه، !!! گرفتم  فرداش سه شنبه خانوم ملیکا زنگ زد که من رفته بودم ابوظبی و مدارک شما رو

  !!! رونده ات دست منهپاسپورت و پ اما گفت شما مگه فلانی نیستی؟ الان

ملیکا اومد ازش مدارکم رو گرفتم و از اون موقع تا چھارشنبه نصفه شب علاف و بیکار  من ھم تو دلم فحش دادم به سفارت و عصر که

 .شھر دوبی چرخیدیم و آخر ھم برگشتیم ایران تو

  این بود انشای من



 سلام دوستان گل مھاجرسرا

 .براتون سعی میکنم مطالب تکراری نباشه و نکاتی رو که فکر میکنم مھمتره مینویسم اینم از سفرنامه ما،

 :پرواز

پرواز با ماھان . رواز داشتیم روز جمعه به مقصد دوبی پ). ھتل-ویزا-بلیط(بودیم ما برای سفرمون با یه آژانس مسافرتی ھماھنگ کرده

برگشت ھم ھمینطور با ناھار بود که  پرواز. (صبحانه ھم دادن که اونم خوب بود. عالی بود و میشه گفت کم و کسری نداشت خیلی

 (اونم خیلی چسبید بھمون

  ھزینه کمتر و صرفه جویی وقت بیشتر= آژانس خوب ھماھنگی با: نکته

 :مدیکال

شدید نگھبان خودش  وقتی وارد بیمارستان. وقت گرفته بودم برای روز شنبه  nmc ھفته قبل از دکتر شوکلا در برای مدیکال حدود سه

که شما بعدا باید یه (ھست X-Ray آسانسور باز شد سمت چپتون اتاق ، وقتی در M راھنماییتون میکنه که با آسانسور برید به طبقه

 قھوه ای -دکوراسیون کرم به بخشی میرسید که. اونجا به چپ برید و دوباره به چپ از ) . عکس قفسه سینه سری بزنید اونجا برای

 .برید و مدارک رو تحویل بدید ھمونجا باید. داره و یه آکواریوم کوچیک ھم روبری پذیرشش ھست

ون بدن که قبول کرده با پرداخت ھزینه بیشتر عصر ھمون روز جواب رو بھم قبلا توی ایمیلم خواسته بودم چون مورد ما فوری بود

صبح بیایید و 10فردا ساعت  انجام نمیدن و شما باید) فوری)urgent که رفتیم گفتن که ازھمین چند روز پیش دیگه شنبه صبح.بودن

پرینت ایمیل و چک و چونه زدن و صحبت کردن با خود جناب دکتر شوکلا  خلاصه با کلی دردسر و نشان دادن. جوابتون رو بگیرید 

با احتساب مبلغ (ما   ساعتی طول کشید و کل ھزینه ھای3-2انجام ازمایشات .  بگیریم7آزمایشات رو عصر ساعت  م جوابتونستی

 . درھم شد540نفری ) اضافی برای جواب فوری

بیمارستان . رفته بودیم  از رفتنتون وقت بگیرید ، چون اونجا بعضی وقتا خیلی شلوغ میشه، از جمله روزی که ما بھتره قبل: 1نکته 

  .ما باید بریم با اطفال یکیه مراجعه کننده زیاد بود چون بخشی که.  درصد مراجعین ھم ھندی ھستن95ھندیه و تقریبا 

ھر  .General Clinic ، یکی برای آزمایش خون و یکی ھم برای معاینات یا X-ray یکی برای. پول پرداخت کنید  باید در سه نوبت: 2نکته 

یا . باشه این ھندیھا موقع پس دادن بقیه پولتون اشتباه نکنن   در بخش مربوط به خودش پرداخت کنید ولی حواستونکدوم رو ھم باید

 ...نمیدونم والا....!!! اینکه از قصد ، بقیه پولتونو کم پس میدن حساب کتاب بلد نیستن یا

جایی که تو دوبی اقامت دارینو  ارت ھتل یا آدرس و تلفنھندیا کلا خیلی باھوش نیستن و نمیفھمن ما چی میگیم ، پس ک این: 3نکته 

  . یه آدرس و تلفن میخوان ازتون داشته باشید چون اونجا" به صورت نوشته شده"ھمراھتون 

 اونجا ولی وقتی رسیدیم دوبی فھمیدیم خط سبز مترو ھنوز به دلیل کمبود بودجه راه من قبلا فکر میکردم با مترو میشه رفت: 4نکته 

بود و ھیچ نشانه ای نبود که معلوم بشه  عجیب بود چون توی خود مترو ھم ،خط سبز رو مثل خط قرمز توی تابلوھا کشیده( وفتاده نی

، بنابراین وقتی از تاکسی یا اتوبوس پیاده شدید ، برید به سمت ایستگاه متروی  ھمون سمتِ مترو ھست nmc .( ھنوز راه نیوفتاده

 . دورش رو حصار کشیده بودن. رافه نشده ای که اون اط تمام

 :مصاحبه

برنده ) خانم(راحت بود ، من کلا خیلی.  صبح از ھتل حرکت کردیم و دومین نفر رفتیم داخل سفارت5خانم ملیکا ساعت  روز مصاحبه با

از ھمسرم ھم . دیگه سوال کرد به علاوه سوالات معمول ) اسپانسر نداشتیم) اصلی بودم و ازم در مورد رشته، کار و مدارک مالی

با کلی خوشحالی اومدیم بیرون و  ما ھم.  بیایید برای گرفتن ویزاتون2بعد یه برگه آبی کوچولو داد که دو روز بعد ساعت  و. ھمینطور 

 .بال در میاوردیم داشتیم. برگه رو یه لحظه ھم از خودمون دور نکردیم

بذارید که اونجا سردرگم نشید ) برای ھر نفر در پوشه جدا( پوشه   شده تویسعی کنید مدارکتون رو خیلی مرتب و دسته بندی: نکته 

و کپی ھا شونو  فقط اصل ترجمه ھا). ولی شما ببرید(اصل مدارک رو ھم از ھمون اول اصلا نخواستن از ما .و دنبالشون نگردید

  .برداشتن

 :گرفتن ویزا

 ما ھر دو رفتیم چون خانم ملیکا گفتن قبلا برای. و رفتیم به سمت سفارتھماھنگ کردیم  11روز موعود دوباره با خانم ملیکا ساعت 

نیومده بوده ، کارشون اون روز انجام  یه زن و شوھر پیش اومده بوده که انگشت نگاری دوباره خواسته بودن ازشون و چون یکیشون

و ھمسرم . رت گفتن یکیتون کافیه که بیاد داخلولی جلوی در سفا. رفتیم سفارت ما ھم ریسک نکردیم و ھر دو دوباره. نشده بوده 

 ھووووووووووووووووررااااااااااااااااااااااااااااااااااا .  دقیقه با ویزاھامون برگشت45بعد از حدود  رفت تو و

 :تفریح و مترو

ته بودیم و تقریبا ھمه با ھتل رف که(برای تفریح کلا خیلی وقت نداشتیم ولی اگه از اول میدونستیم، به جای تور گشت شھر  ما



  . بیشتر استفاده میکردیم از مترو) جاھایی که ما رو بردن توی تاریکی ھوا بود

یه دفترچه .  تا ھم شارژش کنید 15درھمه و ) درست یادم نیست (6 یا 4کارت  از مترو بخرید ، خود (silver) یه کارت مترو نقره ای

اکثر جاھای دیدنی رو میشه . نزدیکه  توش نوشته ھر ایستگاه به کدوم جاھای دیدنیراھنمای انگلیسی مترو ھم بردارید که  کوچیک

و دبی مارینا و ابن بطوطه که خیلی ) پیست اسکی(و امریتس مال ) برج دنیا تا حالا بلندترین(بعضی جاھا مثل برج خلیفه .با مترو رفت 

و بعضی جاھا ھم بعد از پیاده شدن از مترو ) رفتیم  درھم4ال با مترو نفری مثلا ما از ایستگاه رقه تا امریتس م(ایستگاه مترو نزدیکه  به

قانون  این.  تا میگیرن 10 درھم شده باشه ،6درھم اصلا تاکسی نمیبره حتی اگه کرایه تون  10کمتر از ( درھم 15-10فوقش با 

  .با تاکسی میشه رفت) جدیدشونه

 راه رفتن روی(روی پله برقی راه نرید . رای تخلفات در مترو جریمه ھای سنگینی دارن ب توی دفترچه راھنمای مترو نوشته که: 1نکته 

فقط بچه ھا ظاھرا میتونن با مراقبت آب ) خوردن و آشامیدن کلا ممنوعه). پله برقی ھای افقی اشکال نداره و کلی ھم کیف میده

 .داشت درھم جریمه 2000یادمه  زدن بی جھت دگمه ھای اضطراری رو) . بخورن

. با ھزینه بالاتر باید داشته باشید gold ، کارت silver یعنی به جای کارت . ھستن Gold class معمولا واگن ھای اول مترو: 2نکته 

 . ھم راننده ندارن قطارھا

 :تلفن وسیم کارت

 بدون( درھم شارژ داخلش 20  درھم میتونید یه سیم کارت به علاوه49با . بخرید  du کارت پیشنھاد میکنم توی فرودگاه یه سیم

اینکه خارج بشید از در ساختمان فرودگاه  درست قبل از. دقیقه طول میکشه تا فعال بشه 30-20حدود . بگیرید ) پرداخت مبلغ اضافه

و  رانما ھر دفعه که تماس میگرفتیم با تھ) . چسبیده به ھم du شکل(البته بدون نقطه".به" آرمشم این شکلیه تقریبا.سمت چپتونه 

شارژشم . میاد میگه چقد مونده sms کنین یه ھر دفعه ھم که استفاده.  درھم کم میکرد1.5 دقیقه صحبت میکردیم ، تقریبا 1حدود 

 . درھمه20دارن که مینیمم شارژش  توی ھمه فروشگاھھا و سوپرھای کوچیک و بزرگ

  .بود در خدمتم این بود سفرنامه ما ، اگه سوالی

به خاطر مشکل سربازی یا تمام (ھست یا نه ؟ دوستان خواسته بودن بپرسم که اعتبار ویزای لاتاری قابل تمدیدراستی یکی از  --

ولی در  .شما حتما باید تا قبل از پایان اعتبار ویزای لاتاری وارد خاک امریکا بشید. خیر  که پرسیدم و گفتن...) نشدن درس دانشگاه و 

 .پذیره تن با پرداخت ھزینه تا حدی امکانمورد ویزاھای دیگه خانم ملیکا گف

 ماه درخواست انجام مجدد آزمایشات 6فرد خاص بعد از  اعتبار مدیکال ھم بسته به وضعیت ھر فرد متفاوته و سفارت ممکنه برای یه --

 .نداشته باشه معمولا یک ساله است رو بکنه ولی اگه کسی مشکل خاصی

 . از ایشون بازم تشکر میکنم. مطمئنی ھستن  خوب ودر ضمن خانم ملیکا ھم بسیار خانم  --

  شاد و پیروز باشید

 سلام،

لاتاری  من برای بار اول توی. دوستان مھاجر سرایی ممنونم، خصوصا از مدیران و مسئولین سایت قبل از ھر چیز باید بگم از تک تک

. دیدم، اونقدر بی تجربه بودم که باورتون نمیشه KCC در سایتروزی که اسممون رو .... شرکت کرده بودم و اصلا لاتاری رو باور نداشتم

اول رو نگرفته  من نامه.... (ممنونم. سرا آشنا شدم و تا امروز از تجربه تک تک آدما استفاده کردم با اولین جستجو در گوگل با مھاجر

 (بودم

 ..... شنبه ویزامونو خواھیم گرفت5 سفارت، توپوله معروف در ما امروز مصاحبه داشتیم و به امید خدا و یاری ھمون خانم

خانواده ام و شرایطمون،  سعی می کنم با معرفی. اونقدر کامله که من واقعا نمی تونم چیزی بھش اضافه کنم تجربه سفر دوستان

 .کنم دوستانی رو که شرایط شبیه به ما دارن رو راھنمایی

سالشه و شغل آزاد که خودش مالک شغله  37ھمسرم . الیت ھستم سال سن دارم و در یک شرکت خصوصی مشغول به فع31من 

 سال 2ھمسرم در نیروی زمینی خدمت کرده بوده و . دو لیسانس داریم من و ھمسرم ھر.  سال و نیمه ھستش4داره و دخترم 

 .در ضمن اسپانسر مالی ھم نداشتیم. معاینه فنی خودرو رو عھده دار بوده است مدیریت یکی از شعب

ظبی رو انتخاب کنند زیرا برای بچه ھا  انطور که قبلا اشاره کردم به ھمه دوستانی که بچه کوچک دارن پیشنھاد می کنم ابوھم -1

 ,Hib, Varicella ) تا واکسن زدن که یکیش آبله مرغان بود3فقط براش . زیادی بزارین آزمایش سل انجام نمی دن و مجبور نمیشین وقت

Pneumococcal) ؛Varicella گفت برای بچه . میدونه لطفا راھنمایی کنه فکر کنم میشه آبله مرغان، بقیه رو نمیشناسم، اگه کسی

 .آنفولانزا ھم می خواست براش بزنه که وقتی بھش گفتم زده، قبول کرد راستی واکسن.  سال باید بزنن5ھای زیر 

 .و عکس قفسه سینه برای کودکان انجام نمی شود آزمایش خون -2



 (البته اگه فرصت دارین آزمایشو بدین(مرغان گرفتین، نیازی به آزمایش نیست  احتی قبول می کنن که آبلهبه ر -3

 .نیازی به پاس جدا برای کودکان نیست -4

 پیشنھاد من اینه که فرمال لباس. ولی خود کارمندان اصلا فرمال نبودن. رفته بودیم من و ھمسرم با لباس فرمال، کت و شلوار -5

 .به ھر حال معمولا لباس رسمی ھمه جا پسندیده است. نبپوشی

 .مدارک ھر فرد را به طور جداگانه می خواھند ھنگام دریافت مدارک، -6

 برای ما ھمون عکسھایی که فرستاده بودیم رو استفاده. دخترم از عکس جدید استفاده کرد عکس جدید ما را نخواست، فقط برای -7

 .کرد

سند محل کار که +  تومان سپرده 120.000.000حدود  رنده اصلی بودم، حساب اصلی متعلق به ھمسرم بود، دربا وجود اینکه من ب -8

 اسپانسر ھم نداشتیم و سوالی ھم در این مورد.  تومان تو حسابم داشتم15.000.000تنھا  من.  دونگ آن متعلق به ھمسرم ھست2

 .بودم  خودم و دخترم ھم گذاشتهولی کپی تمکن مالی ھمسرم رو تو پرونده. ازمون نکرد

انگشت نگاری ھم از کودکان . بازی بود بازی کرد از دخترم ھیچ سوالی نکردن و حتی ھنگام مصاحبه رفت گوشه اتاق که اسباب -9

 .انجام نمیشه

البته ویزای شینگن . نپرسیدن بسیار زیادی داشتیم، از جمله روسیه و تایلند، ولی حتی یک سوال ھم در این مورد ما مسافرتھای -10

 .ما نفر اول بودیم. خیلی زود نوبتمون شد ھم در پاسمون بود، ولی مطمئن نیستم چکش کرده باشن، چون

 وقتی گفت معاینه فنی دولتیه، براش توضیح. دولتی بودن محل کار قبلی من و ھمسرم بود تنھا سوالی که روی آن تکه داشت، -11

پیش در اونجا کار می کرده و بعد از اون کار   سال7البته باید اشاره کنم که ھمسر من . ته به دولتهدادم که نه کاملا و خصوصیه وابس

 .خودش رو داشته

 .نیست مدارک مرتبط با بیمه و مالیات پرداختی ھمسرم را ھم ترجمه کرده بودیم که گفت نیازی در ضمن ما تمام -12

 .داد  نخواست و ھمه رد به ما پسھیچکدام از اون ھمه کپی که گرفته بودیم رو -13

  .اطلاعات بیشتری نیاز داشتین در خدمتتون ھستم اگر به. امیدوارم تونسته باشم دوستانی رو که شرائط مشابه دارن کمی کمک کنم

 باسلام وآرزوي موفقیت براي تمامي دوستان،
شبه  5تور . ژانويه به طرف دبي پرواز كرديم 30م واز رفتن به دبي با يك آژانس ھماھنگ كرد براي. فوريه مصاحبه داشتم 3من روز 

حالاھم دبي نرفته بودم وخواستیم سیاحتي ھم كرده  از طرفي تا. روز به مشكل بربخورم 3گرفتم چون يك روز تعطیل بود و ترسیدم در
ھزينه  يكي اينكه. به ضررمان شدوھمگي پاسپورت جداگانه داريم واين مورد از نظر مالي كمي ما يك خانواده چھارنفري ھستیم.باشیم

 سال كه پاس جداگانه دارند ارز تعلق نمي 18زير  ويزا بیشتر شدو ديگر اينكه ھنگام گرفتن ازرمسافرتي بانك ملي گفت به بچه ھاي
 .گیرد

در سايت   كهبراي من كه واكسن ھايي.رفتیم ھمانطور كه ھمه گفتند نرخ ھا پايین تر بودند NMC به براي انجام معاينات پزشكي
از مركز حلال احمر شھرستان گرفته بودم دكتر  صحبت شده بود زده بودم وحتي مننژيت وآنفلانزا ھم زده بود وكارت واكسیناسیون

وگفت   درھمي نوشت100ماھیانه مي زدي وبعد ده ساله ادامه میدادي بنابراين يك واكسن كزاز  را بايد ابتدا سه بار TD گفت واكسن
رانوشت چون در ايران مي گويند بچه ھمان   ساله است ھمین واكسن11براي پسرم ھم كه .م به فاصله يك ماه بزندوتا ديگه ھ

فكر كنم برا ي ھمین واكسن نوشت من توضیخ ( در كارت اون خالي بود  TD رديف واكسن سه گانه را كه مي زنند كافي است جلوي
براي .بین المللي گرفته بودم  كارت واكسن بچه ھا را ترجمه نكرده بودم وكارتدر ضمن من ) . اما گفت قانون سفارت است ھم دادم

معاينات پزشكي من .( درھم شد700سرطان دھانه رھم نوشت كه  ساله است واكسن15براي دخترم كه . خانم واكسن ننوشتند
بكنه چون من  پزشكھا در مورد واكسن ھا فرقفكر كنم نظر .) داد و ما ھمسر ودخترم را يك دكتر خانم  وپسرم را يك دكتر مرد انجام

 ساله است آزمايش 11در ضمن از پسرم گفتند چون .وھمسرم كارت واكسیناسیون مون مثل ھم بود اما من يك واكسن دريافت كردم
 .خون وعكس قفسه سینه نگرفتند

شنبه رفتم، اما گزارش پزشكي  ھر روز سه بعد از ظ2روز دوشنبه براي معاينات مراجعه كردم وبراي گرفتن جوابھا ساعت  ما صبح
 .كردند  ،عصر آنرا آماده6پسرم آماده نبود و تا ساعت 

و چھل 6و حدود ) روز قبل ھم برا ي ديدن محل ھتل آمد ) آمد دنبالمان5براي رفتن به دبي ھم با ملیكا ھماھنگ كردم و روز پنجشنبه 
مراحل ھم  بقیه.  لباس رسمي رفته بوديم خانم ودخترم روسري معمولي داشتند براي معاينات با. وم دقیقه جلوي سفارت بوديم نفر د
تاخانه ترجمه و ھمراه برده 2تومان وسند ماشین و   میلیون80من اسپانسر نداشتم و گواھي حدود . مشابه مصاحبه بقیه دوستان بود

  .گرفته بودم) ترجمه بدون(الملل بانك مسكن به زبان انگلیسي  گواھي بانكي ھم ازامور بین.بودم 
خواستم فرم ھا را  ھاي ارسالي ھم آدرس ننوشته بودم كه در سفارت قبل از شروع مصاحبه ازافسر مربوطه  فرم11و10دربند ھاي 

شما د ارد وآيا مي تواند در شروع زندگي در امريكا به شما  بدھد تا بنويسم و درحین سوالات افسر پرسید اين شخص چه نسبتي با
 . دكمك كن

ودرامريكا كجا مي خواھي بري  افسر از من در مورد نام ،مدرك تحصیلي ،محل كار ، سربازي ، در سربازي چكاره بودي درحین مصاحبه
ودرپايان به من و .تحصیل و بچه ھم نام وكلاس چندم ھستند سوال كرد  در مورد خانم ھم نام ،مدرك تحصیلي ،محل كارو.سوال كرد 

محل تحصیل دولتي برگ  و به خانمم بخاطر)من سپاه سرباز بودم(به نظرم به من بخاطر شغل دولتي و سربازي . داد خانم بر گ آبي
برگه ھاي آبي در لاي " اصلا. قطعي داد چرا برگ آبي داد البته نمیشه نظر.بايد بگم من مھندس ھستم وخانمم پزشك . آبي داد

لاي پوشه آنھا گذاشت  مال بچه ھا را به را در.ه در ھركدام كیس نامبر مانوشته بودچھارتا برگه آبي آورد ك رفت از پشت.پرونده نبودند
مصاحبه برگه آبي ھا را براشت قابل ديدن بود ويك بسته برگه  در ضمن از جايي كه پشت باجه.ومال من وھمسرم را به دستمان داد 



معلوم نبود از اول وقت كه ما . ه ونام ما روي آنھا نوشته شده بودواين خانم چھار تاي آنھا را برداشت اما شمار آبي روي ھم قرار داشت
 .پول ھم ما به دلار پرداخت كرديم. كي سي سي فرستاده شده مراجعه كرديم اين ھا را تايپ كرده بودند ويا مثلا از

 .ھا ي ترجمه ھا را نخواست و كپي صفحه اول پاسپورت را گرفت در ضمن اصل مدارك وكپي
باشددرخدمت  اين سايت وتلاش ھمگي دوستان تشكر مي كنم وآرزوي موفقیت برا ي ھمگي دارم اگر سوالي بنیان گذاردرپايان از 
 .ھستم

 

 دوست عزیز

 .متاسف شدم" این خبر واقعا بنده در تاپیک دیگه ای از شنیدن

نمیدونم، ممکنه که بیاد و .ھستم روزه که منتظر کلیرنس 100بالای  من الان.لاتاری ھمونطوری که از اسمش پیداست، شانسیه

رد بشیم به  ھمونطوری که برنده شدیم به صورت شانسی،ھمونطور ھم ممکنه که).سی سپتامبر(آخرش نیاد ممکن ھم ھست که تا

توی جاھای دیگه زندگی میکنند، بھشون سخت  یعنی اونھایی که.ھمه چی آدمھا که توی آمریکا خلاصه نمیشه که.صورت شانسی

 .اینطور نیستمیگذره؟نه 

خرج کردیم و یه مبلغی ھم  نھایتش اینه که مسافرتی رفتیم و یه مبلغی.برای موقعی که ویزام نیاد ھم آماده کردم من حتی خودم رو

 ھست؟.بیشتر از این که نیست.گم کردیم

امید به روزھای .میدیم ادامهکار و زندگی قبلیمون رو ھمگی .مفت چنگمون،نشد ھم که دنیا به آخر نرسیده که شد که شد چه بھتر و

  بھتر

  .آتیش بزنیم و کلی ھزینه کنیم که بریم آمریکا و کلی انتظار بکشیم نرفتیم واسش سرو دست بشکنیم و خودمون رو به آب و

کار واسه دوستشون ھزار تا  این قضیه لاتاری این بود که دوستان زیادی توی این سایت پیدا کردیم که حاضر ھستند بھترین ماحصل

 .که پیدا کردیم این به نظر شما کم ارزش داره؟تجربه لاتاری ھم.انجام بدن

 .و ناامید نشده باشی در آخر بازھم من متاسفم که این اتفاق افتاد و امیدوارم که مایوس

 .به امید روزھای بھتر و آینده ای موفق تر

  موفق باشین

 سلام
سفرنامه بقیه دوستان کامل ھست که توی سفارت  ری را ننویسم چون بقدریدر نوشتن سفرنامه ام سعی می کنم که مطالب تکرا

 .بار انجام داده بودم من حس می کردم که ھمه مراحل را قبلا یک
کتینیک ان ام سی رفتیم و کارھای مربوطه را انجام دادیم و چون صبح زود   ھفته قبل از روز مصاحبه به1ما دبی زندگی می کنیم و 

دارم واسه کسانی که با غذای  فقط من یه توصیه.  روز بعد بھمون دادن1دیم کارمون زود انجام شد و جوابش را ھم بو  انجا8ساعت 
وجترین ھندی ھست که غذاش عالی ھست ھرچند که قیافه رستوران  تند مشکل ندارن جلوی محوطه بارکینک کلینیک یک رستوران

 . سفارش بدید""" دوسا """ حتما امتحانش کنید و  ھوس برانگیز نیست ولی
می  توصیه. روز یکشنبه به سمت ابوظبی راه افتادیم چون می خواستیم شب را ابوظبی بمانیم  مصاحبه ما روز دوشنبه بود ولی ما

ما یک شب ھتل گرفتیم با صبحانه و  .  دقیقه ھست3کنم اگه می خواھید ابوظبی بمانید برید ھتل الافت چون فاصلش تا سفارت 
 بار مدارکمون را چک کردیم برای تک تک مدارکمون ھم نگران 17داشتیم و  شب قبل از مصاحبه خیلی استرس.  درھم750تکس شد 

صبح رفتیم سفارت و ھمه چیز  . از فلان چیز ایراد بگیرن در صورتی که ھمش الکی بود و اصلا از چیزی ایراد نگرفتن بودیم که نکنه
گرفتن مدارک ھیچ اصل مدرکی یا اصل ترجمه ای نگرفتن فقط کبی ترجمه را  موقع... نده بودمھمون جوری بود که در سفرنامه ھا خو

سند خانه که به نام   میلیونی دادم ھم50در مورد مدارک سابورت مالی من ھم گواھی . به اصلش نگاه ھم نکرد می خواست حتی
 .گذاشت شوھرم بود ھم مدارک اسلانسر ھمه را گرفت و در فایل

دوستان را خوانده بودم قبل از اینکه اون خانم جملش را   ما افتاد به یک خانم با حجاب عرب موقع مصاحبه من انقدر سفرنامهمصاحبه
دقیقا   بار ولی3وقتی برسید چند بار لاتاری شرکت کردی چون مطمن نبودم گفتم فکر کنم.. بگه بگه من می دونستم چی می خواھد

در ایرن برای دولت کار کردی گفتم نه من اصلا  از من برسید که شغلت چیه گفتم معلم گفت ایا..ودیادم نیست اون ھم براش مھم نب
ھم خونه  خواھید از عھد مخارج در امریکا بر بیاید که من گفتم ما ھم خودمون حساب بانکی داریم ایران کار نکردم و برسید چطور می

و گفت گوشی را بده به شوھرت و از او اسم  انوادگی و دیگه ھیچی نبرسدداریم ھم اسبانسر گفت اسبانسرتون کیه گفتم دوست خ
 2نه برسید کار دولتی ایران کردی که گفت نه اصلا ایران کار نکردم و به خاطر این  و تاریخ تولد برسید گفت سربازی رفتی که گفت
دارید که ما دیگه می دونستیم چی می خواد  زینه گ2خانم مصاحبه کننده گفت شما .. موضوع ما فکر می کردیم کلیرنس نخوریم ولی 

 ما حدس می زنیم... البته ما خیلی زدحال خوردیم اولش .. منتظر میشم تا کلیر بشم  شوھرم گفت ویزای خانمم را بدید و من... بگه
 روز بعدش 2به ھر حال ... دقطر کار کرده بو  سال2دلیل اینکه به شوھرم اف بی ای چک خورد این بود که سفرھای خارجی رفته بود و 

 .تحویل گرفتیم ھم باز رفتیم ابوظبی و باسبورت من را
قبل از مصاحبه ادم نگران باشه ولی باور کنید ھیچ چیزی  می دانم که کاملا طبیعی ھست... فقط من می خوام یک نکته را بگم 
برای  وال اضافه ای نمی برسند انھا انجا ھستن فقطاصلا به مدارک ھیچ گیری نمی دھن و ھیچ س نیست که بخواھید نگرانش باشید

 ... یک چیز انھم این ھست که ویزا بدھن
  امید وارم که سفرنامه ام مفید باشه

  
  



 .تكراري را كمتر بنویسم با سلام خدمت دوستان عزیز، من سعي مي كنم مطالب
 مي تونید بیایدو ما تقریبا 4 تا 3زنگ زدیم و گفت بین  nmc نیك و بھ كلی2ساعت  روزي كھ رسیدیم دبي، ظھر بود تقریباً) من و ھمسرم(ما 

اول قد و وزن و چشم ( معمول آزمایشات ھمیشگي و طبق) ما وقت قبلي نگرفتیم، یعني قبلش زنگ زدیم گفت احتیاجي نیست(اونجا بودیم 4:15
و   دادند2و جواب آزمایشم پس فرداش ساعت ) ش خونمعاینات بدني و بعد عكس ایكسري و آزمای و فشار خون، بعد سوالات دكتر شوكلا و

مصاحبھ، ابوظبي رفتیم و یك شب موندیم در ھتل الفت و  ما روز قبل.  درھم دوتاییمون شد و واكسن اضافھ ھم نزدیم850ھزینھ آزمایشات ما 
پاسپورتامونو چك كرد و  ي اومد نامھ دوم وطبق معمول یك.  تقریبا اونجا بودیم و نفر سوم شدیم7:10ساعت  رور مصاحبھ ما. ھتل خوبي ھست

ما . باجھ یھ آقا مداركو گرفت فقط كپي ھا و اصل ھا را ھم نگاه كرد و پس داد داخل ھم مثل گفتھ دوستان باجھ باجھ بود و اول یھ.وارد شدیم
كھ ) كت و شلوار(ما ھردوبا تیپ رسمي رفتیم) مھمھ منم فكر مي كنم این آقا نظر اول را مي ده كھ بسیار( تمام مداركي كھ داشتیم دادیم تقریبا

. مصاحبھ طبق معمول و بعد بازم نشستیم تا صدامون كنن و اسكن انگشت و)  دلار نفري819دقیقا (پولو دادیم  بعد. بازم فكر مي كنم تاثیر داره
 بودم و وقتي فھمیدم برنده شدم مجبوراً عقدمو جلو موقع ثبت نام اولیھ مجرد من. چند نكتھ رو براتون بگم. در كل سوالات زیادي از ما نكردن

ازم پرسیدن كھ كجا با ھم آشنا شدین و چند  در فرمھایي كھ پست كردیم تاریخ ازدواجمو نوشتم و لازم بھ ذكر بھ مشكل نخوردیم، فقط انداختم و
اگھ مي خواین  و بعد چند سوال ساده و نھایتاً گفت. دارهشوھر من سربازیشو خریده و كار دولتي ھم ن وقت كھ ھمو مي شناسید و نكتھ دیگھ اینكھ

 بیاید 2بیاید بگیرید، كھ ما گفتیم الان مي خوایم و گفت سھ روز دیگھ ساعت   ماه دیگھ2 ماه دیگھ برید اگھ ھم نھ كھ 6الان ویزا بگیرید و باید تا 
اگھ وقت ( ابوظبي كھ خالي از لطف نبود فتیم شھربازي فراري تویھ برگھ كوچك زرد داد كھ روش شماره و تاریخ بود وبعدش ھم ر بگیرید و

 :نكتھ چند. ویزا و دوتا پوشھ كھ گفتند نباید باز بشھ بھمون دادند و این كل داستان ما بود و سھ روز بعد ھم رفتیم و) كردید برید حتماً
 .با تیپ رسمي و مرتب برید -1
 (دا، اصل ترجمھ جدا، اصل مدارك ھم جداج كپي ھا( مداركتونو قبلا دستھ بندي كنید -2
 ( !من مي گفت تازه مدارك مالي چیھ؟ اونجا یھ خانمي بھ( مداركو كامل ببرید -3
 باھام انگلیسي مصاحبھ كردن البتھ گفت اگھ نفھمیدي ھرجاشو فارسي حرف مي زنم بھ ھمین من گفتم مي خوام فارسي مصاحبھ كنم ولي -4

 . مي خوان بگن انگلیسیشم تمرین كننعلت دوستان كمي جملاتیو كھ
دوستان اگھ . آشناست  سال در دبي زندگي كرده و كاملا بھ ھمھچي اونجا5من پاسخگو ھستم و در ضمن من شوھرم  بازم اگھ سوالي ھست

از تمام كساني كھ بازم ممنون . ایمیل بزنید و یا ھر سوالي داشتین كسي بلیط، ھتل و ویزا با قیمت خوب خواست ما در خدمتیم فقط یھ
   .اختیار ھمھ قرار مي دن اطلاعاتشونو در

  
 شھ بھ این سایت مدیون میدونم تارسیدم براتون سفرناممونوشتم امیدوارم برای ھمھ مفیدواقع سلام بھ تمامی دوستان چون من خودمو خیلی خیلی

رسیدیم وسایل را در ھتل گذاشتیم رفتیم بھ ان ام سی ما سھ نفر   بھ دبی2 مارچ چھارشنبھ بھ امارت رفتیم ساعت 30 اپریل مصاحبھ داشتیم 3ما 
ملیکا خانم تماس گرفتیم روز  شنبھ جواب رابگیریم روز جمعھ با5درھم پرداخت کردیم قرار شد 2100واکسن رادیولوژی  بودیم بابت ھزینھ

 دو کیس دیگر کھ یکی لاتاری ودیگری ازدواج بود در پارک را ببینیم بھ غیر از ما بدر بود قرار گذاشتیم در پارک زعبیل ھم دیگر13شنبھ کھ 
ونیم در 10خالی خیلی خوش گذشت ما تا ساعت  دیگر راملاقات کنیم ملیکا خانم جوجھ کباب اماده کرده بود با کلی مخلفات کھ جای ھمگی ھم

ما امدو بھ  صبح روز بعد ملیکا خانم بھ ھتل5وساعت افشانی کردن خیلی قشنگ بود بعد بھ ھتل رفتیم   بدر کلی نور13پارک بودیم بھ مناسبت 
رفتیم داخل شماره ما 8ونیم مدارک ما را چک کردن ما ساعت 7 ونیم رسیدیم دومین نفر بودیم ساعت6ما ساعت . سمت ابوظبی حرکت کردیم

مالی حسابھای بانکی   شناسنامھ مدارککانتر افیسر یک اقای ھندی خوش اخلاق بود مدارک ما کھ شامل پاسپورت  بود وقتی اعلام شد جلوی2
سند اپارتمان بھ ھمراه گزارش مدیکال کھ البتھ دربستھ بود 3و)سامان   ھزار دلار امریکا از بانک30 میلیون از بانک ملی و53کھ ما(

ه مااعلام شد و رفتیم برای دوباره شمار خودو ھمسرم کھ البتھ ھر دوبازنشستھ ھستیم را ارائھ دادیم بعداز گذشت نیم ساعت وحکمھای حقوقی
برای  دلار بود دوباره حدود یک ساعت بعد شماره ما اعلام شد819پرداخت ھزینھ برای ھرنفر انگشت نگاری کھ یک برگھ ابی بھ مادادن برای

م ایرانی رااورد ایشان فارسی ما گفتیم فارسی بعد رفت یک خان قسم خوردن افیسر خانم امریکایی خوش اخلاقی بود از ما سوال کرد انگلیسی یا
چند بار در .تحصیلی  خانم برای ما ترجمھ میکرد سوالات بھ این صورت شروع شد اسم وفامیلی تاریخ تولد مدرک بھ انگلیسی میپرسیدوان

 دولتی بود از ھمسرودخترم ھم ھمین سوالات تکرار شد چون کار ما) دیگھ ماه2من کفتم (لاتاری شرکت کردید کدام ایالت میروید کی میروید
بگیرید ما از انجا خارج شدیم وبا ملیکا خانم  ما دادن وگفتن سایت را چک کنید وقتی کیس نامبر شما اعلام شد بیایید ویزاھا را دو برگھ ابی بھ

بھ ما  ی کھبھ خاطرھمکاری صمیمانھ کھ بھ ماداشتن چو ن ما خیلی اضطراب داشتیم با انرژی مثبت جاداره از ایشان.بھ سمت دبی برگشتیم 
بھ .شدند این پروسھ روبھ سھولت طی کنیم تشکرنمایم میدادن تشکر کنیم ازتمام کسانیکھ درین سایت بھ ما کلی اطلاعات دادن وباعث

  .عزیز چنانچھ سوالی مدنظراست بفرمایید پاسخگوھستم امیدموفقیت ھمھ دوستان وھمراھان
  

 .تكراري را كمتر بنويسم با سلام خدمت دوستان عزيز، من سعي مي كنم مطالب

 مي تونید بیايد و ما 4 تا 3زنگ زديم و گفت بین  nmc  و به كلینیك2ساعت  روزي كه رسیديم دبي، ظھر بود تقريباً) من و ھمسرم(ما 

ول ا( معمول آزمايشات ھمیشگي و طبق) ما وقت قبلي نگرفتیم، يعني قبلش زنگ زديم گفت احتیاجي نیست(اونجا بوديم 4:15تقريبا 

و جواب آزمايشم پس ) معاينات بدني و بعد عكس ايكسري و آزمايش خون قد و وزن و چشم و فشار خون، بعد سوالات دكتر شوكلا و

مصاحبه، ابوظبي رفتیم و  ما روز قبل.  درھم دوتايیمون شد و واكسن اضافه ھم نزديم850و ھزينه آزمايشات ما   دادند2فرداش ساعت 

طبق معمول .  تقريبا اونجا بوديم و نفر سوم شديم7:10ساعت  رور مصاحبه ما). ھتل خوبي ھست( لفت يك شب مونديم در ھتل ا

باجه يه آقا مداركو گرفت  داخل ھم مثل گفته دوستان باجه باجه بود و اول يه.پاسپورتامونو چك كرد و وارد شديم يكي اومد نامه دوم و



منم فكر مي كنم اين آقا نظر اول را مي ده ( تمام مداركي كه داشتیم داديم ما تقريبا. فقط كپي ھا و اصل ھا را ھم نگاه كرد و پس داد

و بعد )  دلار نفري819دقیقا (پولو داديم  بعد. كه بازم فكر مي كنم تاثیر داره) كت و شلوار(ما ھردوبا تیپ رسمي رفتیم) مھمه كه بسیار

 من. چند نكته رو براتون بگم. در كل سوالات زيادي از ما نكردن. بق معمولمصاحبه ط بازم نشستیم تا صدامون كنن و اسكن انگشت و

در فرمھايي كه پست كرديم تاريخ ازدواجمو  موقع ثبت نام اولیه مجرد بودم و وقتي فھمیدم برنده شدم مجبوراً عقدمو جلو انداختم و

نا شدين و چند وقت كه ھمو مي شناسید و نكته ديگه ازم پرسیدن كه كجا با ھم آش نوشتم و لازم به ذكر به مشكل نخورديم، فقط

 6اگه مي خواين الان ويزا بگیريد و بايد تا  و بعد چند سوال ساده و نھايتاً گفت. شوھر من سربازيشو خريده و كار دولتي ھم نداره اينكه

يه برگه   بیايد بگیريد و2ت سه روز ديگه ساعت بیايد بگیريد، كه ما گفتیم الان مي خوايم و گف  ماه ديگه2ماه ديگه بريد اگه ھم نه كه 

اگه وقت كرديد بريد ( ابوظبي كه خالي از لطف نبود كوچك زرد داد كه روش شماره و تاريخ بود وبعدش ھم رفتیم شھربازي فراري تو

 :نكته چند. تان ما بودويزا و دوتا پوشه كه گفتند نبايد باز بشه بھمون دادند و اين كل داس و سه روز بعد ھم رفتیم و) حتماً

 .با تیپ رسمي و مرتب بريد -1

 (كپي ھا جدا، اصل ترجمه جدا، اصل مدارك ھم جدا )مداركتونو قبلا دسته بندي كنید -2

 ( !خانمي به من مي گفت تازه مدارك مالي چیه؟ اونجا يه( مداركو كامل ببريد -3

 مصاحبه كردن البته گفت اگه نفھمیدي ھرجاشو فارسي حرف مي كنم ولي باھام انگلیسي من گفتم مي خوام فارسي مصاحبه -4

 .به ھمین علت دوستان كمي جملاتیو كه مي خوان بگن انگلیسیشم تمرين كنن زنم

. ھمھچي اونجا آشناست  سال در دبي زندگي كرده و كاملا به5سوالي ھست من پاسخگو ھستم و در ضمن من شوھرم  بازم اگه

بازم ممنون از . خدمتیم فقط يه ايمیل بزنید و يا ھر سوالي داشتین ل و ويزا با قیمت خوب خواست ما دردوستان اگه كسي بلیط، ھت

  .اطلاعاتشونو در اختیار ھمه قرار مي دن تمام كساني كه

 
 سلام به ھمه دوستان

 کنم تان تشکرمھاجرسرا اشنا شدم خیلی ااطلاعات بدست اوردم و جا داره که از تمام دوس من تو این مدتی که با

 تکراری نباشه خلاصه میگم  اپریل مصاحبه داشتم داخل ابوظبی به خاطر اینکه جملاتم10بود و  18xxxکیس من 

  ضعیف ھست اصلا نگران نباشد که داخل سفارت خیلی برخوردھا خوب بود وکسانی زبانشون

نی نداشت و ھمچنین قسمت ماه تاریخ تولدم به خاطر که با پاسپورت ھمخا من حقیقتا به خاطر اسپل فامیل خودم و فامیل خانومم

که اگه پول خورد دلار (پول  دی اف اشتباه شده بو د نگران بودم ولی خیلی راحت ھمانجا تصحیح کرد و بعد از واریز کپی کردن در پی

م شھر میخواھی بروی ودر مورد بود و با خانومم فارسی سئول کرد کدو باجه ای که ان خانوم چاق نشسته)نیز ھمراھتون باشه بھتره 

بھش دادم پس از به ما  وبعد با من نیز ھمین صحبت را کرد ووقتی گفتم من اسپانسر دارم ومدارک اسپانسرم را شغلش سئوال کرد

به خاطر یه سری مراحل اداری دو سه ھفته طول میکشه که  گفت شما به نظر میاید تمام مدارکتون کامل ومشکلی ندارید فقط

بودم و از من ھیچ  به ما داد که داخل سایت چک کنیم ضمنا من کپی تمام مدارکم را با فرم با ھم فرستاده ون بیاد بعد برگه ابی راویزات

 (وسربازی نیروی ھوائی بودم من داخل شرکت خصوصی کا ر میکنم(مدرکی نخواست حتی اصلشون را

حالا ھر کدوم از ) ما چھار نفر دربست کردیم( درھم از من گرفت300بلغ م و برای رفتن به ابوظبی با یه جوون افغانی اشنا شدم که

 میخواھند می تونند باھاش تماس بگیرن دوستان

   شماره مبایل دبی0509145308محمد علی 

 سلام به ھمگی دوستان

 .بپرھیزم سعی می کنم سفرنامه مفیدی بنویسم و از تکرار مطالب

چون راننده ھتل منتظر مسافرای یه پرواز دیگه بود یه خورده . کردیم پرواز ماھان به دبی پرواز با 7:30 فروردین ساعت 28ما یکشنبه 

 وقت 10برای ساعت  من از قبل.  ظھر بود1برسیم ساعت تقریبا  NMC ھتل بریم و وسایلو تو اتاق بزاریم و به معطل شدیم و تا به

خلاصه عصر .  عصر اینجا باش3:30اونا ھم گفتن ساعت  !بلی نزدمگرفته بودم ولی چون دیر رسیده بودیم ھیچ حرفی از وقت ق

خونواده ایرانی  موقع آزمایشات با یه.  درھم بابت واکسن خانومم700+  درھم 425دادیم که شد نفری  یکشنبه کارای مدیکال رو انجام

در ضمن جواب . ح سه شنبه قرار گذاشتیمخانم واسه صب با اونا و ملیکا. آشنا شدیم که اونا ھم سه شنبه ابوظبی مصاحبه داشتن

 .شد مدیکال ھم دوشنبه عصر آماده

بعد از قبولی ازدواج کرده بودم اسم خانومم تو نامه دوم  فقط چون من. روز مصاحبه ھم ھیچ اتفاق خاصی نیفتاد و ھمه چیز اوکی بود



شنبه بیاید 5 گفتن. این مشکل ھم برطرف شد) احبه باشهمبنی بر اینکه خانومم ھو باید تو مص(سفارت  نبود، که با نشون دادن ایمیل

 .ویزاھاتونو بگیرید

 شنبه صادر شده4البته ویزاھامون ! ملیکا خانوم به سفارت رفتن و ویزای جفتمونو گرفتن شنبه ھم ویزاھامون آماده شد و خانومم با 5

 .بود و حاضر بود

 :چند نکته مھم

ما . که میخواین از تھران اوکی کنین و به فکر تغییر بلیط برگشت در دوبی نباشید ن زمانیحتما بلیط رفت و برگشت رو واسه ھمو .1

شنبه اقدام 5واسه تغییر اون به   شنبه بود و ھمون روزی که رسیدیم دوبی4 شبه ماھان داشتیم و برگشتمون واسه 3چارتر  بلیط

 . اضافه دادیم150000م که نفری بیزینس برگردی  شنبه با بلیط5ولی جا نبود و مجبور شدیم . کردم

میخواستیم  ما که ھر جایی! ھزینه ھا تاثیر میگذاره و تقریبا ھزینه حمل و نقل یک ھفتم میشه خرید کارت مترو خیلی تو کاھش .2

ه اونجا میرفت رو پیدا می کردیم و با حداقل ھزینه ب بریم از طریق گوگل مپ کد اتوبوسی که از ایستگاه نزدیک ھتل ما به اونجا

 .ھر ایستگاه مترو یا ایستگاه اتوبوس تھیه کنین این کارت رو میتونین از. میرفتیم

 .داشته باشید حتما برای سفارت پول خرد ھمراه .3

شارجه ھم فروشگاه ھای بسیار بسیار مناسبی برای خرید وجود  در. برای خرید سری به کارفور بزنید که چند شعبه در دوبی دارد .4

 (نمیکنم  درھمی ھم ھست که ابدا توصیه10 تا 1در شارجه فروشگاھھای . (بسیار توصیه می کنم اونا را بسیاردارد که 

بسیار فضای زیبایی است که برای رفتن به . نمیشود اگر شبی را برای دیدن برج خلیفه و آبنمای موزیکال آن صرف کنید پشیمان .5

 .کرد آنجا میتوان از مترو استفاده

 . بود من در خدمتماگه سوالی

 

 ، سلام به ھمگی

 

گذراندن این دوران حتما  البته. اطاعت مفیدی که در اختیار مردم میذاره ھیچ کدوم از ما نباید نگران باشیم با تشکر از مھاجرسرا و

جا به جا زده بودم که فرم لتری را پر کرده بودم جای اسم و فمیلو   اول از ھمه این را بگم که من وقتی. استرس ھم داره که طبیعه

  با خودم برده بودم و کپی  آن را  از اونجا که از مھاجرسرا متوجه شدم به ککک ایمیل زده بودم و کپی ولی. بودم  خیل نگران خیلی

خوشبختانه مشکلی . متوجه بشن که جای اسم و فامیل من جا به جا شده پاسپرتمو بافرم آوا براشون پست کرده بودم که اونا ھم

 .نیامد م پیشھ

مشکلی ویزا گرین کردمو گرفتم البته پنجشنبه صبح   امروز صبح مصاحبه داشتم و خدا را شکر بدون ھیچ١٨۵٠٠من با شماره کیس 

 ٢۵٠  نفر بودیم از ما نفری٢که چون فقط . ترجیح دادم با خانوم ملیکا برایه مصاحبه بروم   ھستم ولی من مقیم دوبی. حاضر میشه

 .درھم گرفتن

ھای داخل  و کار ماند. زود رسیدیم جزو نفرات اول بودیم چون خیلی اونجا.  صبح آمدن دنبالم و به سمت ابو ظبی رفتیم۵.٢٠ساعت 

جای اسم و  ام متوجه شدم که من به محض اینکه جلوی بادجه رفتم بھشون گفتم که من توی نامه. داشتن  سفارت برخورد خوبی

  و بد کلّ کپی. اشتباه کرده و من گفتم قطعا خودم کی  که مصاحبه کننده ھم باخنده گفت که میدونیاون خانوم . فامیلم جا به جاست

 کردن و پول را واریز کردم مدرک من را گرفت و انگشت نگری

لطفأ .  دگیبه ھمین سا.روز بعد را دادم که گفتن پس فردا بیع پاسپورتتو بگیر ٢٠  بری و من ھم تاریخ  میخواھی از من پرسیدم که کی

 .مدارکتون کامل ھست ھیچ نگرانی ناداشته باشید اگه

کردم که بعدا   دھم برایه وکسان پرداخت١۵٠+  درھم ١٢۵٠ انجام دادم و از من  ازمایش ھمو در دوبی  اون را ھم بگم که من راستی

را دیدم که قیمتش اینه به کلینیک زنگ زدم به اینکه در مھاجرس البته بعد از. تونستم انجام بدم  درھم می۴۵٠فھمیدم در ابو ظبی با 

 . بزنن مجانی گانه ھست را٣اوناست و من فقط موفق شدم که ازشون قول بگیرم که وکسان بعدی من که  به من گفتن که این نرخ

   . و تشکر فراوان از مھاجر سارا به امید موفقیت برایه ھمگی

  

  



 براي پرداخت) چون منتظر نتیجھ بودم(و در سفرنامھ ننوشتھ بودم )  ژانویھ4(پیش اومد رامسلام دوستان بك مشكلي كھ من در روز مصاحبھ ب
روز مصاحبھ ھم بد (درستھ و من ھم پرداخت كردم   دلاري دادن من ھم از یك نفر كھ اونجا بود پرسیدم گفت404پول سفارت بھ من یك فیش 

ایمیل   ژانویھ16 دلاري نوشتھ براي ویزاي خانوادگي و بھ سفارت404 در رسد را چك كردم دیدم ایران كھ اومدم مدارك)جوري مریض بودم
 زانویھ 20پول گرفتید و ما بقي را چطور باید پرداخت كنم و  زدم و گفتم كھ من ویزاي لاتاري اقدام كردم و شما براي ویزاي خانوادگي از من

 دلار بھ من 404مبلغ   دلار را از اول بپردازم و در عوض یك چك بھ819پرداخت كردم قابل بر گشت نیست و باید  جواب دادن كھ پولي كھ
میافتھ كھ ویزا من آماده شده باشھ و بایت این موضوع ھم معذرت خواھي  مي دن كھ در آمریكا مي تونم پاس كنم و ھمھ اینھال زماني اتفاق

دلار بھم داد و بعد از واریز پول  819ت برسي كرد و یك فیش واریز سفارت رفتم براي گرفتن ویزا پرینت ایمیلمو دادم و رف  آپریل17.. كردن
باید پاس مي كردم و ھیچ كس دیگري غیر از خودم امكان پاس  ctibanak دادن كھ در  دلار دقیقا بھ اسم خودم404یك چك بھ درھم معادل 

رو گفتم تا اگر براي كسي پیش اومد بدونھ  ردم این مورد آپریل پاس ك23 آپریل ویزا رو گرفتم و چك ھم 21چك را نداشت و در نھایت  كردن
دبي  دبي ھم بر ctibank آدرس.. ژانویھ روزي كھ بھ ایمیلم پاسخ داده بودند بود20چك دقیقا  چكار كنھ نكتھ جالبش این بود كھ تاریخ صدور

 درھمي 20ي تونید از مترو استفاده كنید یك كارت سیلور م براي جابجایي در دبي.. خیابان خالدبن ولید نزدیك ایستگاه مترو خالدبن ولید ھست
برج خلیف كھ رقص  ھم براي اتوبوس استفاده مي شھ و ھم مترو و ھم قابل شارژ ھست جاھایي مثل دبي مال و  درھم شارز داره14بگیرید كھ 

س ھم داره كھ مسر را نوشتھ دبي مال و با ھمون میرد مي شید و یك اتوبو آب و آتش ھست راحت با مترو مي تونید برید دقیقا ھمین استگاه پیاده
 درھم برید ولي اتوبوس ھم 15با تاكسي با  براي واید وادي ھم مي تونید با مترو برید ایستگاه امارات مال پیاده بشید... مي شید دبي مال پیاده

كنھ و مي  اننده بگین مترو استیشن خودش ھمانجا پیاده تون ميروي تا ایستگاه اتوبوس داره و با ر  دقیقھ پیاده2برگشت از واید وادي .. داره 
  دوستان اگر سئوالي داشتن در خدمت ھستم... گھ كجا باید پیاده بشید

 
  

 سلام خدمت کلیھ دوستان مھاجر سرا
 

دیگران بھ  ی بھ دیگران باشد ھمکردند شرح مسافرت بھ ابوظبی را برایتان مینویسم شاید ھم کمک من چون پدر ومادرم ازاین سایت استفاده زیاد
 . ا ما کمک کنند

وبرای  خانواده چھار نفره ھستیم بھ محض رسیدن بھ ابوظبی مادرم با خانم ملیکا تماس گرفت ما یک.ما ھفتھ گذشتھ در ابوظبی مصاحبھ داشتیم 
وزدن دو واکسن اضافھ بھ من ودو واکسن آزمایشات پزشکی   ساعت4روز مصاحبھ ھماھنگ کرد وبعد بھ نیو مدیکال سنتر رفتیم وبعد از 

 . پرداختیم  درھم2750اضافھ بھ مادرم مبلغ 
صبح از دبی حرکت کرده بودیم وحدود 5وبرادرم بھ دستشویی رفتیم چون  روز مصاحبھ ما اولین نفر بودیم بھ محض وارد شدن بھ سفارت من

پدرم کھ برنده اصلی بود گفت شما در  افیسر کھ شبیھ ایرانی پاکستانی بود بھرفتیم داخل ابتدا ھمھ چیز بھ خوبی پیش رفت و  دقیقھ7:45ساعت 
 در ان موقع مادرم وارد صحنھ شد وھی اصرار میکرد. نوزده سال ونیم دارد ودانشجو است  موقع ثبت نام پسرتان را ننوشتھ اید برادر من

 امکان ندارد
انجام شده بود وتصور اینکھ برادرم را فرامو ش کرده باشد مارو شوکھ کرد   میکندچون ثبت نام ما توسط دختر خالھ ام کھ در اروپا زندگی

  پافشاری میکرد ومادرم ھی
 نفررا گرفت ما اسپانسر نداشتیم ولی نامھ از بانکھای 4افیسر کلیھ مدارک ما  واصرار کھ چرا درنامھ دوم اسم پسرم قید شده است بالا خره

 دلار 2457نفر پول پرداخت کنیم ما 3برای  د ودوسند ملکی داشتیم افیسر از ما امضا گرفت وفیش داد کھ میلیون وجھ نق140حدو د  مختلف
نگاری وبعد  کنند افیسر بعدی یک خانم امریکایی بود کھ از ما اسم وفامیلمون پرسید بعد انگشت پرداختیم بعد منتظر شدیم تا دوباره صدامون
یک دفعھ این خانم امریکایی کھ بعدا ما فھمیدیم ایرانی اللاصل  ن اشک در چشمانش جمع شد بعد از قسمقسم خوردیم مادرم در ھنگام قسم خورد

میشھ پرونده شما بستھ بشھ  ویک دفعھ ھمھ چیز تغییر کرد واز ما پرسید چرا در ثبت نام اشتباه کردید این باعث است متوجھ نوشتھ ای شد
ومترجم انگار کھ ما میخواھیم بریم جای اونو تنگ کنیم ھی بھ مادرم گفت  مو ن مترجم اوردوچون دید ما حرف تو گوشمون نمیره رفت برا

خیلی با ما ھم دردی کرد ولی نامھ  کردین ومادرم ھم ھی میگفت پس چرا تونامھ دوم اسم پسرم بود خلاصھ اون خانم امریکایی خودتون اشتباه
پدرم کلا  ست بھ کلیھ دوستان بگم کھ در سفارت کھ ما تصمیم داشتیم خیلی با کلاس رفتار کنیما لازم.ای بھ ما داد کھ نوشتھ پرونده ما بستھ شد 

ودریا استفاده کرده بودیم وبرنزه وخوش تیپ شده بودیم  روز زودتر رفتھ بودیم دبی از استخر4مرد شیک پوشی است ومن وبرادرم ھم چون 
ولی ھمگی دچار . فیسر بحث میکردیم ویادمون رفت کھ خودمون یک جور دیگھ نشون بدیمتایی با ا4این مسئلھ  ولی تو سفارت با بوجود اومدن

گرفتن اجازه خروج برای برادرم گرفتن گواھینامھ واکسیناسیون  نفر4حسرت شدیم بیشتر از ھمھ مادرم زحمت کشید ترجمھ مدارک برای 
اداری شون ترجمھ   کپی مدارک داشتیم پدر ومادرم تمام مدارکاز بانک گرفتن تور کپی مدارک ما یک چمدان وزدن واکسن گرفتن گواھی

 . چقدر قبولی در لاتاری خوبھ بھ شرطی کھ افیسر بھانھ دستش نیاد کرده وکپی گرفتھ بودن بعد از اومدن بیرون ازسفارت ما تازه فھمیدیم
مورد ترانھ کرد کھ مامانم ھم در  دادیم چون اشاره بھبیرون از سفارت ملیکا تعجب کرد کھ پس ما چرا ھمھ کارھا را انجام  بعد از اومدن

 . وباتوکل وتسلیم بھ خدا ھم خارج شدیم جریان بود بھر حال ما با خواندن ایھ قران وارد شدیم
 سرا سایت مھاجر وتقاضای تجدید نظرکنید وتصمیم داریم ھمین کار را بکنیم چون مادرم خودش را مدیون الان ھمھ بھ ما میگن اعتراض کنید

 میدونھ تصمیم
 برنده اصلی پدرم است تحصیلاتش لیسانس کیس.کنند وھم شاید سفر نامھ بھ درد کسی بخورد  گرفتیم بنویسیم کھ دوستان ھم مارا راھنمایی

   شغل پدرم ومادرم ھر دودولتی است19000نامبر ما حدود 

 



 

  سلام بھ ھمھ دوستان خوبم
آشنا نشده بودم و از کمک شما  اری ھای خیلی خیلی صمیمانھ و مفیدتون کھ واقعا اگھ من بااین سایتمی کنم بھ خاطر ھمک اولا از ھمھ تشکر

 . دوستان بھره نمی گرفتم نمی دونستم باید چکار کنم
سم شاید ولی وظیفھ خودم می دونم شرح سفر خودم را بنوی امروز ھم نوبت سفرنامھ من شد ھرچند دوستان بھ اندازه کافی اطلاعات داده اند

  . کھ بعید می دونم قسمتی از آن بھ درد کسی بخوره
منزل اقوام نزدیک می رفتیم بعد از کمی منتظر شدن در فرودگاه آمدند   بھ دبی رسیدیم و از آنجایی کھ11روز پنجشنبھ صبح ساعت حدود 

  . ما شروع شد دنبالمون و سفر
 4ایمیل ولی چون زودتر رسیده بودیم از منزل تماس گرفتیم و گفتند حدود  م از طریقگرفتھ بودی NMC ما برای شنبھ نوبت از دکتر شوکلا در

  . اصلا ھم اسمی از اینکھ وقت قبلی برای شنبھ داریم نیاوردیم اینجا باشید
  . بازدید با خالھ و دختر خالھ و اینھا شده بودیم کھ یادم رفتھ بود برای چھ کاری آمدیم بھ حدی سرگرم دید و

 و نیم رسیدیم 4ساعت . کردند و ما را ھمراھی کردند   بھ زور از خانھ آمدیم بیرون و یکی از این فامیل ھای گرامی لطف4ره ساعت بالاخ
ابتدا دو تا خانم  . و نیم بود کھ اقای دکتر تشریف آوردند5ساعت حدود . شدیم تا آقای دکتر تشریف بیاورند  کلینیک و بدون ھیچ مشکلی منتظر

بردند و قد و وزن و فشار خون و معاینھ چشم انجام دادند برای ھمھ حتی   را بھ یک اتاق خیلی کوچک کھ بیشتر شبیھ یک راھرو بودھندی ما
  . ما ھم با کلی زحمت تونستیم بھ بچھ بگیم کھ علامت ھای روی دیوار را چطوری بگو  سالم و4دختر 

شوھر . اصلا حرفی از اینکھ قبلا جراحی داشتید یا نھ نبود  راجع بھ بیماری ھای قبلی وبعد از آن بھ اتاق دکتر رفتیم و یک سری سوال کرد 
چقدر مشکل داری و بس  ھم یادمون رفتھ بود از دکتر گواھی بگیریم کھ اصلا برای شوکلا مھم نبود فقط پرسید من کمی مشکل چشم داشت و ما

  . خیلی مودبانھ و ھمراه با خانمی کھ کنار دستش بود ی خانم ھامخصوصا برا. بعد ھم یک معاینھ سطحی از ناحیھ شکم کرد 
ھمینطوری سر بچھ ھا  چون دوستان از قبل گفتھ بودند کھ ممکن است چند تا واکسن. ترسیدیم بھ سرمون اومد  و در آخر ھم از چیزی کھ می

 تا 4سفانھ گفت کارت واکسن شما و شوھرت کاملھ و بچھ باید بچھ ولی متا خالی بشھ من واکسن آنفولانزا نزدم کھ واکسن را بھ من بزنھ نھ بھ
خون بدھیم و در آخر واکسن بچھ را  از دکتر خواستیم کھ اگر ممکنھ اول ما عکس قفسھ سینھ و آزمایش. حالا بیا و درستش کن  . واکسن بزنھ

 . ھم قبول کرد بزنیم چون دیگھ ھر چی دیدی از چشم خودت دیدی و او
بھ محض اینکھ نوبت واکسن شد ما وارد اتاق . قسمت اصلی ماجرا  قھ ھم عکس گرفتیم و ھم آزمایش خون دادیم و رسیدیم بھ دقی20بھ مدت 

اینجا را دو ست ندارم ولی چاره ای  دختر ما ھم فھمید قضیھ از چھ قرار است و شروع کرد کھ منو از اینجا ببرید بیرون واکسیناسیون شدیم و
  ... بچھ بیچاره ریختند وو دو نفر سر . نبود 

آموزش می دیدند و ھمینطور دستش می لرزید چون نفر دیگھ  خانمی کھ قرار بود واکسن بزنھ از شانس ما ظاھرا تازه کار بود و تازه داشتند
دقیقھ طول  4-3 براش روی پای بچھ تقسیم بندی می کرد و ھر بار یک واکسن می زد تا واکسن بعدی حدود مرتب بھش می گفت چکار کن و

و ھر چی کھ می دونست می گفت من ھم یکی دو بار بھشون گفتم اگر  می کشید حالا این بچھ ھم داد و بیداد و منو نجات بدید و منو کمک کنید
از کنند و باور کنید یکی  کنند ولی گوش نمی کردند خواستم اعتراض کنم کھ شوھرم اجازه نداد و گفت ممکنھ بدتر ممکنھ سریعتر تزریق

خلاصھ چشمتان روز بد نبینھ تا کلی بچھ گریھ کرد کھ از حال . بند نمی یومد  واکسن ھا را چنان بد زد کھ صداش را شنیدم و خون پای بچھ
 درھم 800و ھزینھ واکسن ھاش ھم . داره  خوابش برد و بیچاره تا سھ روز درست نمی تونست راه بره و ھنوز ھم بعد از چند روز درد رفت و
و   درھم شد و جمعا نتیجھ آزمایش400درھم شد بقیھ ھم کھ شامل آبلھ مرغان بود باھم  400 ھ یکی از آنھا کھ نمی دونم چی بود فقطشد ک

  .  درھم شد1900واکسیناسیون و ایکس ری برای سھ نفرمون 
  . داشتھ باشم ن یادم رفت استرسشب بود کھ ما بھ خانھ برگشتیم و تو ی راه یادم افتاد کھ پس چرا م 9بعد از آن ساعت حدود 

و نیم شب بعد از برگشتن از دبی مال نتیجھ آزمایش کھ 8یکشنبھ ساعت  جمعھ و شنبھ و یکشنبھ را بھ گشت و گذار و دید و بازدید گذراندیم و
 را گرفتیم و بھ خانھ شوھرم  پاکت ایکس ری مربوط بھ من و2دربستھ کھ روی ھرکدام خلاصھ ای از واکسیناسیون بود و  شامل سھ پاکت

  . برگشتیم
بگیرید و   بعد از ظھر با من تماس6گرفتم و گفتم کھ ما فردا مصاحبھ داریم ایشان ھم گفتند ساعت  صبح روز یکشنبھ من با ملیکا خانم تماس

خودمان می بریمشان و شما زحمت گذاشتھ و بھشون گفتھ بودند ما   تماس گرفتھ بودند بھ تلفن دختر خالھ جان و ایشان ھم منت6خودشان ساعت 
  . شرمنده کردند کھ البتھ خیلی. نکشید 

 بزور خوابیدیم و صبح 12ساعت . منزل دختر خالھ بودیم کھ شارجھ بود  و آن شب را ما. شب قرار بود زود بخوابیم کھ صبح زود بیدار شویم 
ابوظبی و تا سفارت را پیدا کردیم حدود   و نیم رسیدیم7حرکت کردیم حدود ولی با اینحال با اینکھ از شارجھ .  شد 6کنیم ساعت  تا آمدیم حرکت

خیلی بیشتر  رفتھ بود استرس بگیرم آخھ معمولا تو این شرایط عادی نیستم و قبل از رفتن بھ دبی من ھم نمی دونم چرا دوباره یادم. ساعت شد 
بود خلاصھ نمی دونم چرا این استرس نمی یومد سراغم و کلا یادم  ش اومدهمشکلی برام پی. از اینھا استرس داشتم ولی نمی دنم چی شده بود 

  . بچھ را بیدار کردم و لباسش را تنش کردم و از ماشین پیاده شدیم و راھی سفارت شدیم تند تند. رفتھ بود 
  . من و شوھرم ھر دو با لباس رسمی بودیم

شما برید روی   نفر روی نیمکت ھای جلوی در نشستھ بودند و بھ ما ھم گفتند20دود ح. ازمون خواستند  جلوی در نامھ دوم و پاسپورت ھا را
  . نیمکت ھای جلوتر بشینید

  ... صدقھ دخترمون رفتند و تو گوش ھم پچ پچ کردند و بھش لبخند زدند و  دقیقھ نشستیم و کلی ھمھ قربون3- 2حدود 
  . نکردند و اولین نفر بھ ما گفتند برید داخل ھ زودتر اومده بودند ھیچ کدوم را صدانمی دونم بی نوبت صدا کردند چون افرادی ک نوبت ما شد

داخل بعد ھم چک شدیم  گرفتند یادتون باشھ پول را درکیف جداگانھ بگذارید یا در جیبتون و با خودتون ببرید وارد ورودی اول شدیم کیف ھا را



کردند و وارد حیاط شده و بعد از گذشتن از بین شمشادھای معروف بھ  کھ صدامونو وارد یک سالن انتظار شدیم و باز ھم طولی نکشید 
  .  نصیبمون شد12باز چک شدیم و وارد سالن اصلی شدیم شماره  ورودی آخر رسیدیم و

شت گارد می گرفت کم کم دا و در طول این مدت دختر گل ما فکر کرد کھ دوباره آوردیمش برای واکسن و. نوبتمان شد   دقیقھ شد تا15حدود 
  . ندارم منو ببرید از اینجا کھ شمارمون روی تابلو اومد و می گفت کھ اینجا را دوست ندارم این آقا سیاھھا را دوست

  . تابلو بود سمت راست آن شماره باجھ را نشان می داد و سمت چپ آن شماره شخص دو تا در جلو و آخر سالن
کرد و تا عکس خودش را روی پاسپورتش دید  ھمزمان بچھ شروع بھ گریھ و بھانھ گیری. ا می گرفت آقایی کھ ھندی بود مدارک را از م یک

مدارکی  بھ این آقاھھ و کلی گریھ زاری بیچاره آقاھھ ھنگ کرده بود و نمی دونست اصلا چھ گفت من پاسپورتمو می خواھم نمی خواھم بدیدش
و کلا . سریع پول را واریز کن تا بچھ بیشتر از این اذیت نشھ  دارک را تحویل می ده تو برورا باید از ما بگیره و بھ شوھرم گفت تا خانمت م

دیپلم را ھم اضافھ کردم و   و پیش دانشگاھی بود کھ من خودم-  کپی سند ازدواج -  کپی شناسنامھ -کپی پاسپورت  : مدارکی کھ از من خواست
  دو تا عکس و مدارک اسپانسر

  . ھم بده گفتم در صف واریز پول است کھ گفت مگھ نگفتم بدون نوبت بره حالا تو مدارک شوھرت را کوبعد پرسید پس شوھرت 
یادش رفت و خودم بھش دادم و کلی تشکر کرد و بعد ھم کپی   کپی سند ازدواج و دو تا عکس ھم کھ-  کپی شناسنامھ -و کپی پاسپورت 

موقع شوھر  م خودم بھش دادم کھ یادش نره و دوباره پرسید پس شوھرت کھ ھمونو دو تا عکس بچھ را ھ پاسپورت بچھ و کپی شناسنامھ
از روی فرمھا جدا کرد و داد بھ بچھ و گفت بیا این عکس ھات  گرامی سر رسیدند و آقا را نجات دادند و در آخر ھم عکس ھای قدیمی بچھ را

و بچھ ھم ھر کاری بلد بود  ھم پاسپورتم را بده و خلاصھ ما رفتیم نشستیمو لی او ھم جواب داد عکسھام رو نمی خوا را بگیر و دیگھ گریھ نکن
 نبرده بود آنجا انجام داد و بھ ھیچ وجھ راضی نمی شد از آنجایی ھم کھ می دید چھ مادر و در این چھار سال یاد گرفتھ بود و بکار برده و بکار

از نگھبان پرسیدم اسباب بازی ندارید و اون ھم جواب  ادامھ می داد تا اینکھ منو پدر مھربانی امروز داره کھ ھیچی بھش نمی گند دیگھ بیشتر 
نگاری رسید و  چقدر اسباب بازی پشت سرمون ھست و خلاصھ با اسباب بازی ساکتش کردم کھ نوبت انگشت داد وسط سالنھ و من تازه دیدم

انقدر این بچھ گریھ زاری کرده بود کھ من وقت نکردم بھ استرسم  یدحالا فکرشو بکن.  دقیقھ طول کشید کھ نوبت مصاحبھ شد 5بعد ھم حدود 
  . دستم رفت فکر کنم و دوباره از

  باز ھم روز از نو روزی از نو
بودیم  افیسر ما یک خانم جوان عرب بود خیلی خوش برخورد و مودب ما ھم مشخص نکرده. شروع شد  کلی ساکتش کرده بودیم کھ دوباره

اسم و فامیل منو پرسید و گفت دست راستتون را بالا ببرید کھ  . خواھیم یا فارسی و او ھم بھ انگلیسی مصاحبھ را شروع کردانگلیسی زبان می 
گفت مشکلی نیست آیا تاریخ  راجع بھ تاریخ تولدم و بھ کی سی سی توضیح دادم در کامپیوتر نگاه کرد و لبخندی زد و من گفتم مشکلی داشتم

قسم می خورید کھ ھرچی نوشتید درست است و ما ھم با اطمینان جواب دادیم بعد  می باشد کھ تایید کردم گفت خوب حالاتولد ت فلان تاریخ 
 کجا می -چھ نسبتی باھات داره   اسپانسرت- چرا این رشتھ را خوندی - بھ سوال کردن از من کھ تحصیلاتت چقدره رشتت چیھ  شروع کرد

  خصوصیھ یا دولتی ؟- کارت چیھ - شرکت کردی   چند بار در لاتری-   چند بار ازدواج کردی- خواھی بری 
  . می شد جواب می دادم کھ ھمزمان با مشت ھایی کھ بر سرم وارد

و غیر از آن پرسید بچھ ات چند .رسید و تقریبا ھمین سوالھا را ازش کرد  بعد گفت تو بچھ را نگھ دار و شوھرت جواب بده نوبت شوھرم
 / سالشھ
کار کرده اید و شوھرم حواسش نبود و فقط   سال اخیر10ر فرمھای اولیھ کھ فرستاذه بودیم یک سوالی بود راجع جاھایی کھ در ضمن د در

 من یک روز قبل از مصاحبھ متوجھ شدم یکمی نگرانش بودم چون شرکت قبلی کھ در آن کار ھفت سال اخیر را نوشتھ بود کھ این موضوع را
  .  ولی خدا را شکر اصلا سوالی نکرد و ھمھ چی بھ خوبی گذشتکرده بود نیمھ دولتی بود

و گفت نمی خواھم و تا من داشتم ساکتش می کردم  بعد ھم گفت گوشی را بدید بھ بچھ ببینم چرا گریھ می کنھ کھ اون ھم گوشی را پس زد
برگھ آبی  گفتھ بودم برگھ آبی و خودش ھیچ خبری ازاینو بھمون دادند و بنده خدا از بس من بھش  شوھرم یک برگھ آبی بھم نشون داد و گفت

و سوال کردم گفت بلھ درستھ چھارشنبھ بیاید  2 نداشت کھ چھ شکلی ھست کمی ناراحت شده بود ولی من دیدم نوشتھ چھارشنبھ ساعت
 یش این خانم باشھ من نمیھمون موقع دخترم ھم ساکت شد و گفت اشکالی نداره پاسپورتم پ ویزاھاتون آمادھست و کلی خوشحال شدیم و

بودیم نمی دونم بھ خاطر رفتار خوب بچھ بود کھ زود   و ربع بود کھ ما در حیاط سفارت9حدود ساعت . خواستم پیش اون آقا ھندیھ باشھ و تمام 
و فکر کنم اولین . بودند  ندادهاین زودی انجام شد یا نھ ولی تا داخل سالن بودیم بھ ھیچ کس غیر از ما ویزا  جواب گرفتھ بودیم و کارھامون بھ

بابت روز قبل ازشون عذر خواھی کردیم و راجع بھ گرفتن مدارک روز چھارشنبھ  دم در خانم ملیکا را دیدیم. نفر بودیم کھ اومدیم بیرون 
ون خانم افیسر سوال کردم ولی من از ھم ایشان می گفت کھ ھر دو نفرتون باید بیاید ممکنھ تو انگشت نگاری اشتباه کرده باشند سوال کردیم

کھ فکر  اطمینانتون باشھ ھم مشکلی نیست بھرحال نظر خانم ملیکا این بود کھ دو نفرمون بیایم گفت یک نفرتون کافیھ و حتی اگر کسی کھ مورد
  . نمی کنم نظرشون درست باشھ

 
  . خوابیدیم  ظھر برگشتیم دبی و دیگھ از خستگی زودعزیز بھ مارینا مال ابوظبی رفتیم و بعد از بعد ھم اومدیم بیرون و با دختر خالھ

  .. دوباره صبح روز بعد من یادم افتاد کھ پس استرس چی شد
دقیقھ مدارک را گرفتھ بودند کھ شامل سھ  20 تا 15چھارشنبھ ھم شوھرم با یکی دیگھ از فامیلھای مھربان بھ ابوظبی رفتند و ظرف  بھر حال

 .  ماه از تاریخ مصاحبھ بود6مشخص است و پاسپورت ھا با اعتبار  و عکس ھامون ازشپاکت کھ سر پاکت بریده شده 
  . بھ گشت و گذار و سور دادن گذشت و الان ھم در خدمت دوستان ھستیم دو سھ روز دیگھ ھم

 . کنم اگر سرتان را بدرد آوردم و انشای بدی داشتم کلا انشای خوبی ندارم عذر خواھی می
  شکرماز ھمھ مت باز ھم

 



  با درود فراوان

 :به این قرار بود داستان مصاحبه من در ابوذبی

 به فرودگاه شارجه رفتم)  عوارض خروج 50+ برگشت   بلیط رفت و224+  ویزا 110( می با ایرعربیا 3روز سه شنبه 

فاصله  ن را داشته باشید چون بهکه توصیه می کنم ادرس صحیح آ)  درھم 140(رفتم  NMC شارجه به  بعد از ظھر از فرودگاه5ساعت 

است که اگر  google map مختصاتش در 55.347404 ,25.276677. دیگه nmc نزدیکی ھم ھتل رامادای دیگری وجود دارد ھم مرکز

 .ببینید قرار دھید می توانید با زوم مناسب ھم ھتل و ھم بیمارستان را A مقدار را در را بزنید و این Get Directions گزینه

رادیولوژی مدت بسیار زیادی منتظر ماندم تا نوبت به دکتر   شب در بیمارستان بودم که پس از مراحل اولیه ، تست خون و9 تا 6از 

ھپاتید زدم که ھمه  حتی تست آبله را ھم دادم و در ھلال احمر. ممکن را در انیستیتیو پاستور زده بودم  من تمام واکسن ھای. برسد

 درھم برای 250 درھم برای رادیولوژی و 125 درھم برای خون ، 50و  بنابر این ھیچ واکسنی نزدن. وارد کرده بودند را در کارت پاستور 

 ( !!! فکر کنم بیمارستان جزئی از خاک ھندوستان بود. (  شب گرفتم7چھارشنبه  جوابشم. دکتر دادم

طول یک ھفته ای که دبی بودم فقط یک  کلا در.  درھم آبخورد 250 می با تاکسی رفتم ابوذبی که باکمی گیج بازی راننده 5شنبه  پنج

 (!!! البته ھمه ھندی! ( نمی دونستن  راننده تاکسی وارد دیدم و بقیه از خودم بیشتر

  نفره4نفر اول یک خانم عرب زبان بود ، نفر دوم یک خانواده . اقامت نشسته بودم   صبح نفر سوم بودم که در صف منتظران7ساعت 

زوج مسن با کیس فرزندان مقیم ،  رانی با کیس ھمسر شاغل در امریکا ، چھارمی یک جوان با کیس والدین مقیم ، پنجمی یکای

 .... بعدی یک زوج جوان که خانم برنده لاتاری بود و

 !!! فکر کنم اگر این سفارت خانه در ایران بود اینقدر ایرانی دم درش نمی بود

بعد ھم که داخل سالن مصاحبه شدیم ! رفتم داخل   جز مدارک را از ھمه گرفتن ولی من با کیف و و سایلرفتیم داخل و ھمه چیز به 8

مدارک  اول آمد که خانم جوانی بود که پس از دیدن پاسپورت نفرات با ھمه فارسی حرف زد و ، پس کمی انتظار آمدن پرسنل ، کارمند

بقیشو خودم گفتم که این . یخ رو سرش ریختن فتم ندارم ، انگار یک سطل آبنوبت من که شد وقتی گفت اسپانسر ، گ. را خواست 

  ... مدرک بانک ، این سابقه کار و

 .دش شدبعد از پرداخت تقدیم خو  دلاری را داد که819ایشون ھم با بی میلی فیش 

  فقط ھم انگلیسی. از ھمه اثر انگشت دیجیتال می گرفت  بعد کمی انتظار خانم دیگری شروع به صدا کردن کرد و

 : ز شدبه این شکل آغا در آخر خانم محجبه ای بنده را صدا کرد و مصاحبه

 دست راست را بیار بالا و قسم بخور -

 نمی خورم -

 چرا -

 اول اون فرم بدھید تا اصلاح کنم -

و پرسیدم امکان مصاحبه فارسی ھست ؟ ایشان ھم گفت نه ولی اگر لازم شد من  که تغیراتی در بخش خدمت دادم و پس دادم

 دیگه یادش رفت قسم بگیره و شروع به پرسیدن کرد . کمی میفھمم

 نام -

 سال تولد

 خواندی چی

 چه کار می کردی

  بار چندمه لاتاری شرکت می کنی

 سال 10بیش از  -

 کلش صوت کشید و با صورت به وجد آمده گفت

 می خوای امریکا چکار کنی -

 کار و زندگی -

 بعد ھم راجب کار و اھدافم توضیح دادم

 !! سپاه خدمت کردی یا عمومی -

 ارتشعمومی ولی ما بھش میگیم  -

  سر تکان داد و خندید و گفت یک دقیقه صبر کن



 .ھم نمیدونم برگشت با برگه آبی که معرف حضور ھمه ھست و گفت جوابش را تو سایت چک کن ، کیش را

  کنه پون ھمش قطع و وصل مشه منم تشکر کردم و گفتم لطفا به یک نفر بگید این گوشی تلفن را درست

 .شد صبح از سفارت خارج 9با تعجب تشکر کرد و من ساعت 

رو کنجکاوی سوار شده و از مسافر ھا پرسیدم کجا  منم از. با کمی قدم زدن به خیابان اصلی رسیدم که سریع یه اتوبوس پیداش شد 

 . پیاده شم که برم دبی

  دبی  درھم آمدم15و اینطوری شد که با .  قدمی اتوبوس ھای دبی بود50پیاده شدم به فاصله  جایی که

 

  واقعا ھیچی از این سایت کمال تشکر را دارم گه اگر نبود

زوه عالی و بقیه مطالب را ھم چکیده در آن قرار دھید تا یک ج) دلار 819(ولی خواھش می کنم لاتاری از آغاز تا پایان را به روز کنیم 

 .باشد

برای کسی که اصلا از وبلاگ سر در  خواندن تمام مطالب از وبلاگی با این طول و عرض بسیار وقت گیر و مشکل است به ویژه واقعا

 نمی آورد

  نمایید و مسلما این مطلب با روح وبلاگ شما ھیچ خصومتی نخواھد داشت مجددا خواھش می کنم خلاصه را تکمل

 

  نرساندم من مدارکم را به تایید ھیچ کجا : 1نکته 

  ( ! پسر جوان مجرد(  ھزار دلار رفتم 40من با گواھی مالی بالای  : 2نکته 

 

 با سلام به ھمه مھاجرسرایی ھای عزیز

تجربیاتشون رو اینجا به دیگران منتقل می کنند خیلی مدیونم به نوبه ی خودم یه   و بچه ھایی کهاز اونجایی که من به این سایت

 :رو بصورت خلاصه از سفرم براتون عنوان میکنم ، امیدوارم به درد بخور باشه نکاتی

 

 ھتل بودم ، اما اگه برای مدیکال بهتقریبا  10 گرفتم و ساعت 23 روز 7:30بود برای اطمینان بیشتر بلیطو برای "  می26" مصاحبه من -

nmc  روز کافیه3برید ھمون . 

امریکارو انجام نمیده ، بیخود نرید اونجا که  مھمممممم اینکه پلی کلینیک بالای داروخانه ابن سینا دیگه کار ازمایشات سفارت نکته-

شعبه  ی ھتل رامادا رو میخواین برین نه اون یکیروبرو nmc راننده تاکسی حتما تاکید کنین مثل من الکی علاف نشین ، ھمچنین به

 .رو

اونجا که شامل ازمایش خون، رادیولوژی سینه و   رسیدم12آزمایشات خیلی ساده وسریع انجام شد با اینکه من تقریبا ساعت  -

 .می 24 اماده بود یعنی و فرداش نتایج. دکتر ھنذیه که یکم اخمو بود به راحتی انجام شد معاینه دکتر بود که ھمش بغیر از خانم

 که رسیدیم 7بسمت او ظبی راه افتادیم که ساعت   می طبق قراری که با ملیکا خانم گذاشته بودم ساعت پنج صبح از ھتل26روز -

 .ماشینشو عوض کرده نگران فنر در صندوق عقب نباشین راستی ملیکا. اونجا من اولین نفر بودم

  برسم دادن فقط این ھمه رو گفتم که به اینجاش یعنی مصاحبه با اون خانم چاق آمریکاییتوضیح  روال ورود رو که پستای قبلی-

لاتاری خیلی مثبته وکلا خیلی آسون میگیرن جای  به ھمه اونایی که ھنوز مصاحبه نرفتن بگم واقعا دیدشون نسبت به کیس ھای

، یا اینکه  و فرمام بود که به راحتی فرمھا رو داد که اصلاح کنمنیست، بطور مثال من چند تا غلط ت ھیچ بازم تکرار میکنم ھیچ نگرانی

میگرفت پرسید که گفتم ندارم ونامه تمکن مالی رو  یک کلمه ھم در مورد اسپانسر نداشتن حرفی نزد فقط اون کسی که مدارک رو

 .دیگه که اومده بودن سوالات خیلی ساده و معمولی بود در کل ودر مقایسه با کیسھای. دادم

سریعتر بقصد  تو مصاحبه برای افسر مھم بود این بود که براش ثابت بشه شما مطمئنن میخواین ھر چه تنھا نکته ای که به نظر من-

 میخوای بری و برای خودت کاری سراغ داری یا پیدا کردی؟ یک مھاجرت دائمی وارد آمریکا بشین حتی ازمن دو بار سئوال کرد که کی

البته شاید به خاطر ( داد  مدارکم تکمیله و موردی نداره اما نیاز به بررسی بیشتر داره و برگه آبی رفت آورد و در نھایت بھم گفت که-

 (...پرسید که کار فعلیتو ترک کردی که جواب منم مثبت بود شغل زیادی دولتیی بود که دارم ، آخه این سوالم دوبار

  .ارم تا قبل از سپتامبر کلیر بشمای چکی ھا پیوستم و امیدو خلاصه منم به جمع اف بی



  سلام بھ ھمھ دوستان
 اینکھ ما نامھ دوم رو با پست نگرفتیم بھ- 1. سفرمون بود کھ شاید بھ بقیھ کمک کنھ چند تا نکتھ تو. من و ھمسرم ھم رفتیم مصاحبھ و برگشتیم

بھ ھمین دلیل اولش من نتونستم برم تو، . توش بود مسرمھمراھمون بود کھ فقط اسم ھ E-mail ھمین دلیل روزی کھ رفتیم سفارت دم در پرینت
من بیرون   ساعت من دم در سفارت نشستم تا بالاخره ھمسرم بھ اونا فھمونده بود کھ2بھ ھمین خاطر  و ھمسرم ھم انگلسیش خیلی ضعیف بود

  .بود اگرچھ نھایتا مشکل حل شد ولی خوب اعصاب خوردیش زیاد. منتظرم و اومد دنبالم
میداد نمیفھمید و ھی سوالشو تکرار میکرد کھ یعنی چی  ینکھ شغل ھمسرم ساخت برد الکترونیک بود کھ ھر چی برای اون خانم توضیحا -2

بنابراین . امضا کنیم برگھ بھ ما داد کھ ھر چی میتونیم راجع بھ سابقھ کار ھمسرم توش بنویسیم و زیرش رو اخرش ھم یھ. دقیقا چیکار میکنی
استفاده میکردیم بری ساخت بردھا اون میگفت  FPGA میگفت از تکنولوژی للیسی راجع بھ سابقھ کارتون اماده باشین مثلا ھمسرمحتما بھ انگ

  .سوال کردن خلاصھ خیلی یھو شروع کرد از جزئیات...... میکنھ چھ فرقی با تکنولوژی معمولی داره  مخفف چیھ چیکار
  . و مثل ما اذیت نشینامیدوارم این دو مورد بھ بقیھ کمک کنھ

 

ديشب به ايران برگشتم لحظه شماري میكردم تا ھر چه زودتر سفر نامه ام رو  12 با اينكه ساعت. با سلام به ھمه دوستان ھمراه 

ديني ھر چند كوچك به جامعه بزرگ  تا شايد بتونه كمكي باشه براي دوستاني كه از اين ببعد مصاحبه دارند و ھمچنین اداي بنويسم

 .ھاجرسرام

من بار چھارمم بود كه در لاتاري شركت میكردم و ھر بار ھم بطور .خرداد شروع شد 30 قصه ما حدودا يكسال پیش از روز يكشنبه

بخاطر دريافت مطمئن تر نامه قبولي داده  ھنگام ثبت نام آدرس ويلاي پدرم رو.بھش فكر میكردم ولي بار آخر طور ديگه اي بود جدي

 پدر و. میكردم كه اگه نامه اي نارنجي رنگی اومد نامه قبولیه منه و حواستون باشه  ھشت ماه ھمش بھشون ياداوريبودم و از ارديب

 صبح بھم 8:30رسیدنشون رو تلفني ساعت   خرداد برگشته بودند خونه و30مادرم چند روزي مسافرت بودند و دقیقا روز يكشنبه 

 صبح 10:30ساعت حدودا . ازشون در مورد نامه پرسیده بودم كه گفتند چیزي نیومده راطلاع دادند و منم طبق معمول چند ھفته اخی

مادرم براي آبیاري گلھا رفته بودند حیاط و  گويا. پدرم با موبايلم تماس گرفت و با خوشحالي زياد گفتند كه نامه قبولیت اومده  بود كه

مھاجرسرا  يد با امید ھا ، نگرانیھا و صد البته سرك كشیدنھاي ھمیشگي بهترتیب زندگي جد نامه رو در باغچه پیدا كرده بودند و بدين

 .شروع شد

 .نمینويسم ولي مواردي رو میگم كه مطمئنم بدرد خیلي ھا میخوره من قسمت ھاي تكراري سفرنامه ام با سفرنامه باقي دوستان رو

ولي يه سوتي دادم كه براتون  كردن فرمھاي ثبت نام بخرج دادم روز نھايت دقت و حوصله رو در پر 10مھاجرسرا بمدت  با خواندن مداوم

ھنگام برگشت در تاكسي دوباره ھمه كارھا رو مرور كردم و يھو به ذھنم  روزي كه رفته بودم اداره پست براي ارسال فرم ھا.میگم

باز كردم و فرم رو امضا  سر پاكت رو DHL رو امضا نكردم كه سريع برگشتم به اداره پست و با ھماھنگي مامور 230 رسید كه من فرم

  . اشتباه ديگه اي نداشتم كردم و اين تنھا مورد سوتي من در ارسال فرم ھا بود و ھیچ

  . مھاجرسرا و انتظار براي ويزا بولتن از مرداد ماه به بعد كارم شده بود خواندن روزانه مطالب

نام  د كه چون قبلا دبي رفته بودم و تابحال تركیه نرفته بودم در فرمھاي ثبتانتخاب شده بو در نامه قبولي سفارت ابوظبي: يك توضیح 

داشتم بدلیل مسائل شخصي اولین ورودم ديرتر  سفارت رو به آنكارا تغییرش دادم ولي با مطالعه دقیق مھاجرسرا و اينكه خودم دوست

اعتبار  چون.(ھم در جوابم موافقتش رو اعلام كرد KCC ودم كهرو به ابوظبي تغییرش داده ب انجام شه در مھر ماه با ايمیل محل مصاحبه

با توجه به كیس نامبرم مي بايست در ويزا بولتن  من)  ماه از زمان صدورش ھست 6ويزاي ابوظبي بعلت اعتبار مديكال غالبا يكساله 

ماه  فرستادم مبني بر اينكه من اين KCC كارنت بشم ازينرو دوم فوريه با پررويي ايمیلي به مارچ كه حدودا دھم فوريه اعلام میشد

زمان مصاحبه رو براي اواخر آوريل اعلام كرد ولي  دوشنبه ششم فوريه با ناباوری KCC .كارنت میشم و زمان مصاحبه رو بھم اعلام كنید

مھاجرسرا   از بچه ھاي.من يكساعتي منگ بودم آخه اينطوري تمام محاسباتم بھم میريخت.كرد در كمال تعجب سفارت رو آنكارا اعلام

از دوستان يكنظر اعلام كردند ريسك كار بالاست  نظرشون رو در مورد ارسال ايمیی جدید برای تغییر مجدد سفارت خواستم كه بعضي

 سه شنبه در.متني رو با تمام مستندات قبلي در مورد تغییر محل مصاحبه براشون فرستادم دو ساعت بعدش.ولي من كوتاه نیومدم

میكنه و در استرالیا درس خونده متن  چھارشنبه شب با كمك يكي از ھمكارام كه زبان انگلیسي تدريس.يه جواب پرت دادندجوابم 

 عنوان نمیتونم برم آنكارا و حتما بايد مصاحبه ام ابوظبي بشه رو براشون ارسال خیلي محكم ، قوي و اداري مبني بر اينكه من بھیچ

تلفن زدم كه در كمال ناباوري ديدم  KCC  من از خواب و خوراك افتاده بودم تا اينكه جمعه شب بهتا جمعه غروب خبري نشد و.كردم



 .اعلام كردند كه ھمون شب ھم ويزا بولتن اعلام شد زمان مصاحبه رو به اوايل آوريل و در ابوظبي

براي .نشده باشه نامه قبولیتون براي ارسال چاپبا اعلام ويزا بولتن یا قبل آن بشرطي وجود داره كه  شانس ھر گونه تغییر : 1نتیجه 

 .من وقتي نامه مصاحبه اومد تاريخ روي نامه نھم فوريه بود

روز تعطیلي خرداد تغییر بدم پس با  4 - 3ول كن معامله نبودم میخواستم ھر طور شده زمان مصاحبه رو بدلخواه خودم براي  ولي من

 در) در اسفند كسي به تعطیلیه خرداد فكر نمیكنه (  شب ايام تعطیلیه خرداد 5براي  ن رودفتر فروش ايران اير تماس گرفتم و بلیطمو

اينچنیني تنھا چیزي كه باعث گراني پكیج ھاي تور  در تعطیلات. پایین ترين قیمت رزرو كردم تا به گروني بلیط اون ايام نخورم نخورم 

 2معمولا  پس منتظر موندم تا پرونده ام برسه دست سفارت كه. خي ندارهھتل و ويزا تغییر نر میشه بلیط ھاي چارتر ھواپیماست و

فرستادم مبني بر اينكه من بعلت مدرسه دخترم نمیتونم  بعد از دقیقا دو ھفته به سفارت ابوظبي ايمیلي. ھفته طول میكشه3الي 

 16براي   سفارت براحتي زمان پیشنھادی من رو خرداد پیشنھاد دادم كه16 يا 15مصاحبه رو براي  اوايل آوريل بیام مصاحبه و زمان

 .خرداد پذيرفت

 میدھد ولي آنكارا بسختي و فقط موارد اورژانسي سفارت ابوظبي براحتي زمان مصاحبه رو تغییر : 2نتیجه 

  .میگم در اين فاصله اقداماتي انجام شد كه

که ترجمه مدارك رو بدون تائید دادگستري و وزارت امور  ردندكه در آنكارا مصاحبه داشتند عنوان ک rokmita يكي از دوستان با آيدي

كه اونا ھم  منم بیكار ننشستم و با سفارت ابوظبي با ايمیل استعلام گرفتم.براحتي پذيرفته شده بود خارجه برده بودند سفارت که

جه تحويل دادم كه ھیچ مشكلي پیش دادگستري و خار تايید كردند كه لازم نیست و منم روز مصاحبه كل مدارك ترجمه بدون تايید

 .نیومد

 .پول تون رو دور نريزيد. مدارك ترجمه توسط دادگستري و امور خارجه نیست نیازي به تايید :3نتیجه 

تحويل دادم و در اين مورد ھیچ سئوالي   میلیون تومان و سند خانه و زمینم رو65اسپانسر نداشتم و نامه تمكن مالي بمبلغ  من

 .نپرسیدند

 سھیل عزيز كه از دوستان مھاجرسرا ھستند و آژانس مسافرتی دارند بدون دردسر ، با قیمت زرو ھتل و دریافت ویزا توسط آقار

 2بذکر است ایشون نیز از طریق لاتاری  لازم( مناسب و خدمات خیلی عالی انجام شد که من ھمینجا از ايشون کمال تشکر را دارم 

 تماس jilibo کردند و اگر کسی نیاز داشت از طریق پیام خصوصی میتونند با آيدي ون رو دریافتماه پیش باتفاق ھمسرشان ویزاش

مترو دیره و بسیار تمیز و عالی که ما خیلی   ستاره نزدیک سیتی سنتر ، دی تو دی و4دیره بودیم ھتلی  copthorne ما ھتل). بگیرند

 .بود که ساعت استخر مردانه و زنانه اش مجزا بودوجود داشت این  راضی بودیم و تنھا عیبی که از نظر من

فرودگاه خرید کردیم  free shop  ساعتی رو در1.  دقیقه رسیدیم1:45 بموقع با ایران ایر پریدیم و بعد از 8خرداد ساعت  12ما پنجشنبه 

 .رفتیم و به ھتل) از دستش نديد قیمت عطر و ادكلن از ايران و دبي خیلي مناسب تره و(

 ديفتري و كزاز در درمانگاه دولتي و. زديم مثلا ھپاتیت و آنفولانزا رو در ھلال احمر  سنھاي لازم رو در چند جاي مختلف در كرجما واك

MMR از .در اين مورد يه چیزي رو بگم.صادر كردند رو در يك درمانگاه خصوصي و كل گواھي ھا رو بردم پاستور برام يه كارت بین المللي

  ماه زده شه كه من از سفرنامه قبلیه دوستان1و كزاز بايد ابتدا در سه نوبت به فاصله  و ھمكاراشون واكسن ديفترينظر دكتر شوكلا 

با توجه به اينكه من قبلا اينارو ھم ھنگام  اين مورد رو خونده بودم و وقتي رفتم درمانگاه براي تزريق از شخص مسئولش خواھش كردم

قبل  من از يكماه. گواھي تون سه نوبت يكماھه ثبت كنید كه ايشون ھم در كمال لطف ثبت كردند ردم درتزريف ك... ازدواج ، اشتغال و 

آشنا شدم و چون در يكروز مصاحبه " یک نگاه   در2011" مصاحبه با يكي از دوستان مھاجرسرا بنام كامبیز عزيز كه از طریق جدول 

 این یکی از.(ال و رفتن سفارت رو برای کاھش ھزینه ھا با ھم ست کرده بودیم وقت مدیک ما از ایران.داشتیم با ھم در تماس بوديم

در ھمون روزھا از طريق ايمیل تاريخ  ايشون كیس نامبر نداشتند و) ھست"  در یک نگاه2011" مزایای ارسال اطلاعات به جدول 

 بنده نقش وكیل) كامبیز جان ببخشید ( توي باغ نبودند رو انجام نداده بودند و كلا  مصاحبشون رو دريافت كرده بودند و چون ھیچ كاري

زمان كم ، واكسنھا را طوري تزريق كن كه از زمان  براي واكسنھا به ايشون گفتم كه با توجه به. مھاجرتي رو براي ايشون ايفا میكردم 

كاملا جواب داد  كسن بھت بزنه كه اين راھكارممديكال بیشتر از دو ھفته نگذشته باشه و دكتر نتونه وا تزريق اولین مرحله تزريق تا روز

كردند تاريخ تزريق ھاي بعدي ايشون رو يادآور شدند كه در  و دكتر نتونست بھشون واكسن بزنه ولي در برگه واكسیناسیوني كه صادر

 . درھم پرداخت كردند425كلا  ايران تزريق كنه و ايشون ھم

 nmc متوجه شدم که elena وقت مدیکال گرفته بودم که با سفرنامه خانم  صبح9ت  خرداد ساع14من از قبل با ایمیل برای شنبه 

پس با ایمیل . دوشنبه بگردیم ظھرھا ھم بازه و این بھترین فرصت بود که ما کار مدیکال رو پنجشنبه انجام بدیم و تا پنجشنبه بعد از

که  nmc  بعد از ظھر با کامبیز عزیز رفتیم5ساعت .  دادمتغییرش 17 وقت مدیکال رو بدون مشکلی به پنجشنبه ساعت nmc مجدد به

رسید پرداختمون زحمت  انجام شد و دکتر شوکلا گفت که یکشنبه جواب آماده ھست که جواب منو ھم کامبیز جان با براحتی معینات



اعتبار مدیکال ھممون یکساله ھست آفیسر بدیم من دیدم که تاریخ  روز مصاحبه وقتی پاکت جواب رو باز کردیم که به. کشیدند گرفتند 

که با ازمایش خون معلوم  چون وقتی از دکتر شوکلا در مورد اعتبار مدیکال پرسیدم گفتند در صورتی.خیالم راحت شد و از این بابت ھم

ی آقایون در میان در ضمن دکتر شوکلا از شرمندگ.  ماھه 6میشه وگرنه  بشه بعضی از بیماریھا رو ندارید مدیکال یکساله براتون صادر

ما گفتیم گرفتیم و ايشون ھم  در مورد من و ھمسرم وقتي نوبت به آبله مرغان رسید. بروند nmc آقایون با آمادگي به اینو گفتم که

به اين آيتم رسید پیشاپیش گفت اينو ديگه بايد بزني كه ما گفتیم آبله   ساله ام وقتي8سريع توي فرم تیك زدند ولي در مورد دختر 

در كل دكتر آدم بسیار  . مامانش با ھم گرفتند و حتي علامتش ھم روي صورتش ھست و دكتر ھم بدون معاينه پذيرفت مرغان رو با

 X - ray  درھم و براي دخترم چون آزمايش خون و425ھمسرم  براي من و.  درھم 1100كل ھزينه ما شد . شريف و مثبتي بودند

نامردا  اي مھاجرسرا که روز مصاحبه در سفارت دیدمشان برای مدیکال رفته بودند مدیست کهخانمھ یکی از.  درھم شد 250نداشت 

   درھم گرفته بودند1200ازشون 

 . درھم میباشد425مي باشد ، جواب مدیکال غالبا یکساله و مینیمم ھزینه  بعدازظھر پنجشنبه ھا نیز باز nmc : 4نتیجه 

وقتي يادآور شدم كه   درھم و600ه ابوظبي تماس گرفتم كه ايشون گفتند دربست با خانم ملیكا براي رفتن ب روز يكشنبه

در سفرنامشون گفته بودند با فردي افغان بنام محمدعلي  يكي از دوستان.  درھم كاھش دادند400مھاجرسرايي ھستم قیمت رو به 

تماس گرفتم و  پس از خانم ملیكا با محمدعلي.  بودمسفارت و منم شماره اش موبايلشو از سفرنامه گرفته  درھم رفته بودند به300با 

من ھمینجا از خانم ملیكا ( ما را بھمراه كامبیز ببرند سفارت   نفري3 درھم به توافق رسیديم كه خانواده 300براي فرداش با ايشون با 

خانم بسیار   مصاحبه ديديم كهاتفاقا ايشون رو ما بیرون سفارت قبل. میشم كمي نرخ ايشون شكسته شه  پوزش میخوام كه باعث

  ( كاربلد و محترمي بنظر میرسیدند

 .ايشون از شارجه مي آيند دبي و مسافران را میبرند ابوظبي 00971557900746 : شماره محمد علي اينه

يكساعت . براي كیس مھاجرت  نوبت پنجم يا ششم.  جلوي سفارت بوديم 7 صبح از دبي براه افتاديم و 5:30صبح ساعت  دوشنبه

 خانواده با كیس لاتاري وقت مصاحبه داشتند كه سه تاشون 4از ما  روز قبل. معطل شديم تا سفارت آغاز بكار كند و بريم داخل

  آيدي ھاي مھاجرسرايي بودند با

coming soon - mojtaba 72 و اگر اشتباه نكنم sepideh ( خانواده چھارم و) اطلاعاتشون رو براي جدول نفرستادند  ايشون متاسفانه 

ايشان توسط خانم  . ديديم كه قبلا نیز در گردھمايي با ھم آشنا شده بوديم nmc رو در sepideh خانواده ما.كه عضو مھاجرسرا نبودند

 پر خوردند و خانواده چھارم غیر عضو چون فرمھا رو واسه بچه ھا ملیكا رفته بودند سفارت كه روز مصاحبه خانم ملیكا به ما گفتند كلیر

خانواده . كیس لاتاري بوديم  روز مصاحبه ما چھار. مصاحبه ما ھم دوباره آمدند و زن و شوھر ھر دو كلیرنس خوردند نكرده بودند در روز

 .گرفتند و خانم مجرد ديگر بخاطر شغل دولتي كلیرنس خوردند ما و سه مجرد كه كامبیز و يك خانم مجرد يكضرب ويزا

فرمھا مصاحبه فارسي  ما در. مدارك تحويل داده شد كه بجز شناسنامه اصل باقي مدارك رو اصلا نديدند. دش مراحل كار براحتي انجام

ابتدا سوگند بود به اين صورت كه . ديديم آفیسر فقط انگلیسي بلده  انتخاب كرده بوديم ولي وقتي شماره مون اعلام شد براي مصاحبه

 .يعني قسم میخورم I swear ست راستمون گفتیمو ما ھم با بالا بردن د آفیسر متني رو میگه

مصاحبه طرف رو ضربه  اعتماد بنفس رفته بودم مصاحبه و كوچكترين استرسي نداشتم و پیش خودم میگفتم ھمون اول من خیلي با

 .امتیاز بردمش فني میكنم اما حريف كمي چغر بود و من با كمي مشكل با اختلاف

. بري و آيا كسي رو اونجا داري يا نه كه جواب دادم بار چھارمم بود كدوم ايالت میخواي. ركت میكردياول ازم پرسید بار چندم بود كه ش

میخواھي بري؟ كه گفتم  داستان از اينجا شروع شد كه گفت برنامه ات واسه رفتن چیه و كي. خاله ام ھم اونجاست كالیفرنیا و پسر

میگید از كجا میدونست؟ معلومه از ترجمه سند خونه كه ( نفروختي؟  ونه ات روگفت اگه میخواي مارچ بري پس چرا خ. اگر بشه مارچ

گفتم بخاطر مريضي پدرم  گفت چرا ؟. منم گفتم میخوام برم يكماه بمونم گرين كارت و پاس سفید بگیرم و برگردم  . ( تحويل داده بودم

. گفتم آره میدونم و اگر مجبور بشم بیشتر میمونم . بموني بشي  گفت میدوني شايد گرين كارتت خیلي طول بكشه تا بیاد و مجبور. 

میبايست  اين سئوال و جوابھا خیلي اذيتم كرد چون ھم. چیكار میكني ؟ كه من مونده بودم چي بگم  كه گفت اونوقت پدرت رو

مثل اينكه حريفي . ه باشم حق مطلب رو ادا كرد پاسخي رو بدم كه مشكلي بوجود نیاد و ھم اينكه به انگلیسي طوري بیان كنم كه

بھترين جوابي كه من میباست ھمون اول میدادم و . ھمون اول چند تا مشت ازش بخوري  رو دست كم بگیري و وقتي روي رينگ میري

 .كه اموالم رو بفروشم لوپ رو میبستم اين بود كه طبق آنچه در نامه قبولیتون گفتید من ھنوز ويزامو نگرفتم اين

گفت كارت دولتیه يا خصوصي؟ گفتم دولتیه و كارم . نرفتي؟ گفتم خريدم  ورد گذشت و در مورد سربازيم پرسید كه چرابھر حال ازين م

را گذاشت توي پرونده  ديدم رفت دو برگه آبي آورد يكي. از ھمسرم ھم پرسید كارت چیه ؟ گفت خصوصیه . دادم  را براش توضیح

 ماه ديگه به اين وبسايت سر بزن و شماره كیست رو چك 3الي  2. ري مراحل اداريه گفت يه س. خانمم و ديگري رو داد دست من 

اولش خیلي حالم  من. نیست بلكه يك سري مراحل اداريه كه بايد براتون انجام بشه fbi check گفت اين خوردم؟ fbi check گفتم. كن



 .بودم كه اوضاع ھمونطوري شد كه خودم میخواستم لگرفته بود انگار كه كیسم رد شده بود ولي بعدش بخودم اومدم و خوشحا

گفتند  گفتم چي شده؟ گفت يكضرب گرفتم و. اومده دو متري من پشت سرم وايستاده و میخنده  ھمزمان با مصاحبه ديدم كامبیز

 .پنجشنبه بیا ويزاتو بگیر كه من اينجا دوباره بھش تبريگ میگم

ھم زحمت كشید بدون  سجد شیخ زايد سر راه برگشته ما رو ببره اونجا كه اوناز محمد علي خواھش كردم چون م ھنگام برگشت

 .ديدنیه و ارزشش رو داره بريد ببینیدش ھزينه اضافي ما رو برد اونجا يه نیم ساعتي اونجا بوديم كه واقعا

  ويزاي ھمه دوستان بدون مشكل وتوش بوده باشه كه بدردتون بخوره و با آرزوي گرفتن امیدوارم نكاتي. دوستان اين از سفرنامه ما

 .استرس و ھمونطوري كه خودتون میخواھید

  ساعت وقت بزاري و6خدا رو خوش نمیاد كه واسه اين سفرنامه . دادن رتبه دريغ نكنید دوستان اگر از سفرنامه ام خوشتون اومد از

  مخلص ھمه. ھیچ رتبه اي نگیري

 

 سلام دوستان عزیز
 :دبی کھ بنده سراغ دارم را بھ شرح زیر بھ استحضار میرساند ھمون طور کھ قبلاً قول داده بودم جاھای دیدنی

 :مراکز خرید
 :Emirates Mall - مرکز خرید امارات -

 .ایستگاه در خود مرکز خرید داره استفاده کنید کھ دقیقاً یک) بھ ھمین نام(رفتن بھ اونجا میتونید از ایستگاه مترو  برای
 است واقعاً دیدنی است پیست اسکی دبی کھ درب ورودیش تو این مرکز خرید

 : Ibn Batuta Mall مرکز خرید ابن بطوطھ -
 . دقیقھ پیاده روی داره1استفاده کنید، کھ ایستگاه مترو تا مرکز خرید ) نام بھ ھمین(برای رفتن بھ اونجا میتونید از ایستگاه مترو 

 ... ایشون رفتھ، مثلاً ایران، مصر، چین و بطوطھ، مارکوپولوی عربھاست، معماری این مرکز خرید ھر قسمتش بھ سبک کشورھایی کھ ابن
 .بزنید است وپیشنھاد میکنم برای سینما حتماً سری بھ اونجا 3Dداره کھ بھتر از  iMax سینمایی کھ تو این مرکز خریده تکنولوژی

 :Dubai Mall مرکز خرید دبی -
شدن مترو و خروج از ایستگاه استفاده کنید کھ بعد از پیاده ) مرکز خرید دبی بھ نام برج خلیفھ و(برای رفتن بھ اونجا میتونید از ایستگاه مترو 

پرداخت بلیطش باید استفاده  کھ از ھمون کارت مترو برای(، می بایست سوار یک اوتوبوس شوید  Dubai Mall طریق خروجی مترو از
 .میکنھ و اوتوبوس شما رو دم ورودی مرکز خرید پیاده) کنید

 .از اکوارویم دبی در این مرکز خرید حتماً دیدن کنید
از ظھر شروع بھ کار   بعد7کھ از طریق یکی از خروجی ھای مرکز خرید قابل دسترسی است، کھ از ساعت  Dubai Fountain فواره دبی

 .میکنھ و ھر نیم ساعت یک بار تکرار میشھ، کھ دیدنیھ
 :Deira City Center مرکز خرید

 .جلو درب مرکز خرید است  کھ ایستگاه متردقیقاًاستفاده کنید،) بھ ھمین نام(اونجا میتونید از ایستگاه مترو  برای رفتن بھ
 .تفاوتی ما بین قیمتھا داخل این مرکز خرید و سایر مرکز خریدھا ندیدم البتھ در خصوص این مرکز خرید لازم بھ ذکر است کھ من

 McDonald، Pizza Hot ،Fish and Chips ھستند کھ میتونید از Food Court و) برای تبدیل پول(خرید فوق دارای صرافی  کلیھ مراکز
 ،Sub Way  نوش جان کنید) برای ھر نفر  درھم20حدود (غذای خوب با قیمت مناسب ... و 

 : سایر جاھای دیدنی
 .برج العرب ھم قابل رویت است کھ از اون ساحل. جمیرا، کھ برای پیاده روی کنار ساحل در عصر و شب واقعاً خوب است ھتل القصر و ھتل

 Atlantis The Palm ھتل آتلانتیس
Marina walk 

 wild waddi پارک آبی
 

 .بیشتر از اینھاست، موارد فوق فقط تجارب شخص بنده بوده دوستان عزیز قطعاً جاھای دیدنی و خوب دبی خیلی
  خوب و خوش باشید

 
 سلام بھ دوستان گلی کھ ابوظبی مصاحبھ دارن

 :دوستان در خصوص ھتل می خواستم یک مطلبی رو عرض کنم
  بود Emirates Mall شعبھ) با تلفظ ایبز(ھتل  ibis ھتل ما

  شعبھ در دبی دارد5وستاره اروپایی می باشد و ھتل د این ھتل یک
 com.ibishotel.www://http بزنید پیشنھاد میکنم سری بھ سایتش



 :اشاره کرد از خصوصیات آن می توان بھ موارد زیر
 .نظافت در سطح عالی

 تا 10و یکی دیگر ساعت ) برای روز مصاحبھ مناسب است(نوشیدنی گرم و سرد می باشد  شیرینی، کھ 6.5 تا 4.5دو نوبت صبحانھ یکی از 
 .ظھر کھ بسیار خوب و مفصل بود 12

 اون دستگاه یخ ساز و دستگاه گرفتن آب و آب میوه وجود دارد و در طبقھ اول! فقط اتاقھای این ھتل یخچال نداره 
 امانات است در قسمت لابی صندوق

 ت در لابی مجانی استاینترن
 مدرک نیز دارد Print ھتل امکان

 ( ھزار تومان74ما شبی  برای(از طریق آژانس اقدام کنید از قیمتھای زده شده در سایت ھم کمتر میتونید بگیرید  اگھ
 .بھ ایستگاه مترو دقیقھ پیاده راه است و از ھمھ مھم تر 2فقط  Mall of Emirates تا مرکز خرید ibis Mall of Emirates شعبھ
 خارج بشید و بوسیلھ تاکسی با 1از خروجی  پیاده بشید و Diera City Center محل مدیکال دور باشھ ولی میشھ با مترو رفت ایستگاه شاید بھ

 برید NMC  درھم تا10
 .ھست تر ھمداره کھ می تونید اونھا رو انتخاب کنید و بر اساس پرسو جو من شعب دیگش ارزون  البتھ شعب دیگھ ھم

  ... بھ زودی منتظر اطلاعاتی در مورد جاھای دیدنی دبی باشید
 
  

 

  با سلام بھ ھمھ دوستان
 
چون خیلی از مطالب تکراری ھست  رناممون رو تقدیم کنیم کھھم بھ رسم دینی کھ بھ مھاجرسرا داریم میخوایم سف) عزیزم  من و ھمسر( ما 

 : باشھ) مختصر و مفید ( سعی میکنیم کھ موجز 
 

گرفتن جواب آزمایشات بھ تعطیلی جمعھ و شنبھ دبی نخوریم و از   جون مصاحبھ داشتیم باید جوری میرفتیم کھ برای5ما چون در روز یکشنبھ 
میشد برای ھمین ما روز  یم یعنی پروازھا فقط روزھای شنبھ ، دوشنبھ و چھار شنبھ ھر ھفتھ انجامپرواز ھم داشت طرفی محدودیت روزھای

اگھ ما . جواب آزمایشات رو بگیریم و یکشنبھ ھم بریم برای مصاحبھ  دوشنبھ رو انتخاب کردیم کھ سھ شنبھ بریم آزمایش و چھار شنبھ
ریزی کھ در بالا عرض شد کارھا  بھ ھر حال طبق برنامھ. زمایشات رو بھ موقع بگیریم شنبھ بریم ممکن بود نتونیم جواب آ میخواستیم چھار

 2011اجاره ماشین برای یک نیسان ثانی . اینجا گواھی نامھ بین المللی گرفتھ بودم  من از روز قبل ماشین اجاره کردم چون از. پیش رفت 
درھم شارژ میشدیم و در کل برای کسی کھ وارد باشھ  5طق در دبی برای ھر بار  درھم بود کھ البتھ با عبور از یکسری پلھا و منا90روزی 

 صبح 5ربع بھ   صبح بیدار شدیم و حدود یک4جانم کھ براتون بگھ ما ساعت .ابوظبی ھم تھیھ کرده بودیم  ما از قبل نقشھ. خیلی مناسب میفتھ 
ما از . صبح با باز شدن سفارت ، وارد سفارت شدیم 7:30ساعت  . فر چھارمشدیم ن. راه افتادیم و یک ربع بھ ھفت صبح جلوی سفارت بودیم 

بودیم و پول خرد ھم آماده داشتم   پوشھ مجزا با کلیپس آماده کرده بودیم و از قبل ھم پول رو آماده کرده2منظم در  قبل تمام مدارک رو مرتب و
افیسر . ما بر خلاف خیلیھا با شکل و شمایل کاملا اداری رفتھ بودیم.مون انجام شد نفر کارھا بھ ھمین خاطر با اینکھ نفر چھارم بودیم ولی اولین

اسمتون ، .سئولات اینطور بود .ایشون برنده اصلی بودن  اول مصاحبھ رو با خانمم شروع کرد چون.یک خانم جوان و بسیار مھربون بودن 
بھ خدا و حضرت عباس رو   میخورید کھ خانمم بعد از اصلاح یک آدر س قسماسپانسر دارین یا خیر بعد گفت کھ قسم شغلتون ، مدرکتون ، آیا

ا رو دادم بعد گفت ھم جوابھ من. ھمن سئوالات بعلاوه از خدمت سربازی ھم سئوال کردند . گفت گوشی بده بھ ھمسرتون  بعد سر داد
تا اینو گفت تو دلم گفتم ایول دمت گرم ویزا یکضربو گرفتیم کھ دیدم گفت اما ، تا  بھ خانمم گفت ویزای شما آماده است آقا.گوشی بده خانمتون 

ا میتونی دو روز شما ویزاتون آماده است ی خلاصھ بھ ھمسرم گفت.اما ،من ھم گفتم ای زھر مار و ھر چی خواستم تو دلم بارش کردم  گفت
موافقت کرد  کھ ما جھت مشورت کردن با ھم خواستیم یک مقدار وقت بھمون بده کھ اونھم.بگیرید  دیگھ بیاد بگیرید یا بگذاری با شوھرت با ھم

 چیزی در میخوام یک(من ھم مشرف بھ برگھ منحوس آبی شدم  . بعد از مشورت با ھمدیگھ بھ این نتیجھ رسیدیم کھ خانمم ویزا شو بگیره.
یا داده میشھ یا برای عده ای  اینھ کھ بھ نظر من یا برگھ آبی از قبل برای ھمھ آماده است کھ با تشخیص ویزا آفیسر رابطھ با برگھ آبی بگم اونم

کھ کلیرنس ویا اینکھ ھمزمان با مصاحبھ ، آفسیر برای ھر کسی کھ تشخیص داد  کھ ویزا آفیسر تشخیص میده و کلیرنس نمیخورن داده نمیشھ
و کیس نامبر میکنھ و دستور پرینت  آماده است رو مزین بھ اسم شخص pdf محتوای نامھ ای کھ در کامپیوتر مقابلش کھ در فرمت نیاز داره

و  بیرونبھ ھر حال بھ عنوان اولین نفر از سفارت زدیم .) .تقدیم مفلوکان کلیرنسی میکنھ  میده و بعد ھم بلند میشھ و میره میارش و در نھایت
خانواده دیگھ کھ ظاھرا اونھا ھمشون کلیرنس  بھمراه ھمسر محترمشون و بچھ شون بودن ویک mojtaba72 راھی دبی شدیم در اون روز

اینھم سفرنامھ  .  ویزاخانمم رو گرفتیم2دو روز بعد ھم دباره رفتیم ابوظبی وساعت .زیارت کردیم  راستی اون روز خانم ملیکا رو ھم.خوردند
  .  اگر سئوالی بود در خدمتیم.ما 

 
 سلام بھ ھمھ دوستان خوب مھاجر

 عذرخواھی میکنم بھ خاطر تاخیر در نوشتن سفرنامھ و تجربھ سفر اول از ھمھ،



سفر و در زمان حضور در  من در طول. تمام شما کھ با گذاشتن کامنت تجربھ ھای با ارزشتون رو بھ اشتراک گذاشتید دوم، تشکر میکنم از
این بود کھ فقط یھ تجربھ جدید و تکرار مسیر دوستان قبلیھ و این حس  یک و سفارت احساس نمیکردم کھ چیزی تازگی داشتھ باشھ مثلکلین

 .میده آرامش بھ آدم
 

 :بنویسم اما تجربھ خودم، اجازه بدید انشا ننویسم و بصورت تیتر از اول ھمھ رو
 دریافت نامھ اول و شروع فعالیت-
 TNT از طریق پست KCC و مدارک بھ  مربوطھ و ارسال فرمھاتنظیم فرمھای-
  Email دریافت با ارسال و KCC چک کردن وصول فرمھا و مدارک بھ-
  html.1360_...bu/bulletin/visa/gov.testa.travel://http بر روی سایت KCC چک کردن بولتنھای ماھیانھ-
 Visa Bulletin For June 2011 در بولتن Case Number کارنت شدن-
  KCC با email اطلاعات مربوط بھ روز مصاحبھ و مدارک مورد نیاز از طریق تبادل دریافت-
 .نامھ دوم بھ دست من نرسید-
 سفر خرید بلیط، ویزا، رزرو ھتل یک ماه قبل از-
 ش بینی حضور در دبی برای سھ روز قبل از مصاحبھپی-
 .نوسان شدید قیمت روبرو بود تامین دلار، کھ با-
  19:30ساعت  June 1 پرواز بھ دبی در روز چھارشنبھ-
  صبح بھ آدرس9در روز پنجشنبھ ساعت  NMC رفتن بھ-

NMC Hospital - Abu Hail Rd روبروی ھتل رامادا 
نگرفتم، با اینحال مشکلی وجود نداشت، ابتدا پذیرش شدیم و سپس کل  زده بودم ولی جواب email اشتیم البتھوقت قبلی ند NMC ما برای-

  ساعت انجام شد2حدود  پروسھ مدیکال طی
، دو تا واکسن آبلھ مرغان بھ  Dr.Shukla کردیم کھ شامل تست جنرال پرداخت NMC  درھم بھ1600 سالھ ام جمعا 5من، خانمم و دختر -
 .(ھا لازم نیست برای بچھ(، نمونھ گیری و آزمایش خون ) برای بچھ ھا لازم نیست(از قفسھ سینھ  X-Ray تر و خانمم ، عکسدخ

 .بسیار خوب بود و بھرحال ما ھیچ مشکلی نداشتیم لازم بھ توضیح است کھ نحوه برخورد و رسیدگی کادر بیمارستان-
 .بود June 4 تاریخ تحویل نتایج آزمایش شنبھ-
ما سھ نفر .  خودش و یا یک راننده برای ما بفرستد5یکشنبھ ساعت  خوب من روز پنجشنبھ با ملیکا تماس گرفتھ بودم، و قرار شد برای صبح-

لازمھ بدونید کھ این مبلغ . رسیدیم  درھم بھ توافق400 درھم اعلام کرد کھ با 450ماشین دربست ازش گرفتیم، ھزینھ را  بودیم بنابراین یک
. آن ھم بصورت رفت و برگشت بسیار منصفانھ است) فاصلھ بین دبی تا ابوظبی)  کیلومتری160ی یک ماشین دربست و برای یک مسیر برا
 .دارند خیلی توجیھ نداره راھھای مقرون بصرفھ تری مثل اتوبوس ھم وجود داره ولی برای یک خانواده کھ بچھ کوچک البتھ

 .یک مشین تویوتا کمری اومد دنبال ما و از ھتل حرکت کردیم با) راننده(علی آقا June 5  صبح روز یکشنیھ5:20ساعت -
 .بودیم  سفارت7حدود ساعت -

 .ملیکا رو ھمونجا ملاقات کردیم .تا خانواده دیگھ جلوتر از ما بودند کھ با خود ملیکا اومده بودند 2 -
 .مصاحبھ اومد (Email یا پرینت(نامھ روی نیمکت منتظر بودیم تا یک نفر برای چک کردن-
ورود بھ  ----  بازجویی بدنی- -- ھمان تونل معروف شامل تحویل لوازم و موبایل و غیره . شدیم بعد از چند دقیقھ وارد مسیر اصلی ساختمان-

 انتظار بر روی نیمکتھا --- ( بودیم3ما شماره ( دریافت شماره-- --  ورود بھ سالن اصلی -- - محوطھ شمشادھا 
 ماه از تاریخ ارسال مدارک گذشتھ بود عکسھای 6چون ( قطعھ عکس 2پاسپورتھا، بعد  خوب اول.  برای دریافت مدارک صدا زداولین باجھ-

ازدواج، ترجمھ آخرین مدرک تحصیلی، موجودی  ، بعد نتایج مدیکال، بعد دو تا کپی از ترجمھ مدرک)را عوض کرد و بھمون پس داد قبلی
پرونده گذاشت و  امریکا و من یک اعلام موجودی از بانک پاسارگاد بھ او دادم ،فقط چک کرد و داخل مالی ازخودش گفت تایید (حساب بانکی 

 .مدارک را ھم چک نکرد مدرک دیگری از ما نخواست، و حتی اصل ھیچ یک از) ھیچ سوالی ھم نکرد
 .کنیمما داد تا پرداخت  بھ)  دلار برای ھرکدام819( دلار 2457سپس یک فیش بھ مبلغ -
حتما پولتون رو دقیق . خوشبختانھ نفر قبلی پول خرد داشت کھ باعث شد معطل نشویم باجھ دوم برای پرداخت رفتم، پول من خرد نبود ولی-

 .کھ خرد لازم نداشتھ باشید ببرید
 .م شدسریع انجا. باجھ سوم کھ انگشت نگاری بود رفتیم فیش رو بھ ھمون باجھ اول تحویل دادم ونشستم تا برای-
کھ راست میگوییم،  ابتدا اسامی را پرسید بعد قسم خوردیم. خانم تپل امریکایی معروف، خوش اخلاق و مھربان باجھ آخر مصاحبھ بود، ھمون-

 :سوالات
 کجا کار میکنی؟-
 یک سازمان دولتیھ؟-
 کار میکنی؟ چند سالھ-
 رشتھ تحصیلیت چیھ؟-
 چرا از سربازی معاف شدی؟-
 ری امریکا؟ب برای چی میخوای-
  امریکا میخواھی جکار کنی؟-
 کدوم ایالت میخواھی بری؟-



 این ایالت؟ چرا-
 پیش چھ کسی میری؟-
 چھ نسبتی باھات داره؟-
 بروید؟ کی میخواھید-
واست را ننوشتھ بودم، یعنی اون موقع نامشخص زده بودم، خ  کھ آدرس پرسیده بود10آیتم شماره  DS-0230 من در فرم(آدرس دقیقش چیھ؟ -

 (و شماره تلفن ھمراھتون داشتھ باشید zip code دقیق با حتما آدرس. کھ تکمیلش کنم
 .محل کار و سابقھ کارش و اینکھ آیا برای کار بھ امریکا میره یا نھ سوال کرد بعد، از خانمم ھم درمورد-
 !بودند ادهمن و خانمم ھر دو محل کارھامون دولتیھ بنابراین برگھ ھای آبیمون از قبل آم خوب-
 .بریم برای دریافت ویزا......... کنیم و  دو تا برگھ آبی تحویلمون داد برای اینکھ طی ھفتھ ھای آتی سایت رو چک-
 .کشید کل این پروسھ حدود یک ساعت طول-
 !اومدیم بیرون دیدیم کھ تازه الان بیرون شلوغھ-
تماس گرفت و از وضعیت پیشرفت  توی راه بودیم کھ ملیکا. شدیم و حرکت کردیمتماس گرفتم کھ بدون معطلی سوار ماشین  با علی آقا راننده-

  .کارمون خبردار شد
 . دبی بودیم11حدود ساعت -
 .دلار شد 3000کل ھزینھ ھای ما برای مدیکال و سفارت بھ اضافھ ھزینھ رفت و برگشت ابوظبی، حدود  -
 

 .از ھمین جا بھشون تبریک میگم. تموم شد از ما کارشونھم نفر بعداز ما بودند کھ زودتر  coming soon راستی
 

 .مثبتتون رو آدم در تمام طول مسیر حس میکنھ و میدونھ کھ تنھا نیست باز ھم از ھمتون تشکر میکنم کھ انرژی
  .باشید ھمیشھ شاد

 
 سلام دوستان عزیز

مصاحبه در ابوظبی  ه ھای باھالش تجربه خودم رو ازجبران قسمت کوچیکی از لطفھای مھاجر سرا و برو بچ نوبت من ھم شد تا جھت

 .در اختیار دوستان قرار دھم

ھتل اقدام   ماه قبل برای بلیط و1.5 بود، من از زمانی که مصاحبه رو فھمیدم تغریباً 1390خرداد  22برابر  June-2011-12مصاحبه ما 

، ) ھزار تومان برای ھر نفر354ھزینه بلیط رفت و برگشت (بود  اه امام با ھواپیمایی ماھان از فرودگ7.5 خرداد ساعت 17پرواز ما . کردم

گذاشتم که به  من ماشینمو تو پارکینگ سر پوشیده فرودگاه.پذیرایی و ما بقی چیزھا ھم منظم و خوب بود پرواز به موقع انجام شد،

 دقیقه به وقت دبی 8.45ساعت . تر خیلی راحتهاون مھم  سایر دوستان ھم پیشنھاد میکنم، چون ھم از نظر اقتصادی به نفعه و از

با تاکسی   ما با ون رفتیم که فکر کنم از تاکسی ھا گرونتره چون برگشتن از ھتل تا فرودگاه-ھتل  درھم رفتیم72رسیدیم و با حدود 

، این )ن برای اتاق دو تخته ھزار توما74شبی (منظم  بود، ھتل دو ستاره بسیار تمیز و ibis-Mall of emirates ھتل ما.  درھم50شد 

روز  که کیک، شیرینی، نوشیدنی گرم و سرد است که خیلی به درد (Earlier Raiser) صبح 6.5  الی4ھتل دو نوبت صبحانه داره 

ه دقیقه پیاده فاصله دار Mall of emirates  ،2 ھتل تا. که مفصل و خوب بود(Late Raiser)  صبح12 الی 10و یک نوبت . مصاحبه خورد

که  فقط در مورد ھتل باید بگم. ، سینما و از ھمه مھمتر ایستگاه مترو بسیار خوب استFast Foodکه از لحاظ دسترسی برای خرید، 

 شعبه 5در دبی  Ibis .ھست Ice Maker Machine این ھتل در اتاقھاش یخچال نداره و در طبقه اول آن یک

 http://www.ibishotel.com/gb/home/index.shtml.داره

و اصلاً در مورد ) درھم آب خورد 50با تاکسی رفتیم و حدود ( اونجا بودیم 4.5وقت گرفته بودیم که البته ساعت  NMC از 5 ما ساعت

 دقیقه اون ما نشسته بودیم و یک خانم داشت یک سری 45کشید، البته   ساعت طول2وقت قبلی ھم چیزی نپرسید، آزمایشھا کلاً 

 .دمیکر فرم برای ما پر

شد، بعد دوباره برگشتیم و منتظر شدیم تا صدامون زدن  ابتدا وزن، قد، آزمایش ابتدایی بینایی توسط ھمان خانم در یک اتاق انجام

برای  توسط دکتر انجام شد... شامل گوش کردن به صدای قلب، ریه، معاینات سطحی ناحیه شکم و  برای دکتر که یک سری معاینات

بعد یک سری سوال در مورد بیماری که ھمه . شد بود انجام) فکر کنم چینی یا ژاپنی بود(دکتر که یک خانم خانمم ھم توسط دستیار 

دیگه   روز2فارسیشو ھم بھتون میگه، کلاً دکتر شوکلا فارسی بلده و به ما گفت آزمایشاتتون  البته دکتر اگه بخوایید No رو بگید

 250بگیرید، بعد با خانم دستیار رفتیم صندوق و نفری   وقت میتونید بیایید نتیجه رو ساعته و ھر24حاضره و اینجا ) پنجشنبه عصر(

دادیم،   درھم125که رفتیم برای عکس قفسه سینه که ھمون طبقه بود و برای اونجا ھم نفری  X-Ray درھم دادیم و گفت برید برای

 . درھم50سپس آزمایش خون با نفری 

نمیتونم،  منم گفتم صبح که. صبح: کی بیارم، گفت : کارت واکسنتونو باید بیارید ، گفتم: گفت نگ زدپنجشنبه صبح یک نفر از مدیکال ز

http://www.ibishotel.com/gb/home/index.shtml


با تاکسی رفتم مدیکال، اونجا ھم گفتن اشتباه شده و   درھم10و بعد با  Deira City Center عصر با مترو رفتم ایستگاه. عصر میارم

برای . مترو برگشتم  ساعت نشستم بعد نتایج رو دادن اومدم بیرون و با1یج رو بدین ببرم، راھم دوره و نتا لازم نبود بیایید، که من گفتم

ھمون کارت واکسن  A4 اون برگه. بود و یکی دیگه نتایج آزمایش X-Ray یکی از پاکتھا که عکس. دادن A4 ھر نفر دو پاکت و یک برگه

اینو میزنن و مربوط به  بعد فھمیدم برای ھمه. رده که منو خیلی نگران کردتیک خو History incomplete گزینه  اون2خودمونو که در بند 

 .نوبتھای بعدی واکسنھایی که باید بزنیم

بودیم، خیلی خانم منظم  ، خانم محترمشون و کوچولوشون، با خانم ملیکا ھماھھنگ کردهalisarshar به اتفاق آقای (من و ھمسرم(ما 

اونجا . سفارت بودیم که یک خانم و آقای مسن ایرانی جلو ما بودن 6:15د دنبال ما و ساعت  دقیقه آم4:50و خوبی ھستن، ساعت 

آقای ھندی آمد و   یک7:45ساعت . آخرین لحظه که روشن نبودن، پس حتماً یک نوشیدنی خنک ببرید با خودتون کولر ھست ولی تا

تحویل کیف، انتظار در یک اتاق دیگه، عبور از شمشادھا، ورود به  سپس رفتیم تو، بازرسی بدنی،. نامه دوم و پاسپورتھا رو کنترل کرد

 (که معرف حضور ھمه ھستند... (شماره و  سالن اصلی، دریافت یک

 مدارک، مال ما یک خانم مسن عرب بود، که اولش گفت یک لحظه صبر کنید، رفت و ده دقیقه ابتدا شماره رو صدا میزنن برای گرفتن

فقط  alisarshar گرفت، البته مثلاً از آقای رو) به زبان فارسی(ری از اصل ترجمه ھا و یک سری کپی مدارک از ما یک س! دیگه آمد 

 خاصی نداره، از من ھم فقط ترجمه و کپی اصل مدرک لیسانسمو گرفت و به دپلم و کلاً کپی ترجمه ھا رو گرفت، کلاً حساب کتاب

 که اصلاً نخواست اصل مدارک رو ھم.ترتیب میگه چی میخوادخودش ھم به . مدارک تحصیلی خانم ھم کاری نداشت

 اصل ترجمه و کپی از اصل مدارک-نامه مصاحبه-1

 اصل ترجمه و کپی از اصل مدارک- ) من و خانمم) مدارک تولد-2

 رو ھم نگرفت X-Ray  عکس-نتایج آزمایش مدیکال-3

 .پرسید و تایپ کرد ھمچون من تو فرمھای اولیه آدرسی تو آمریکا ننوشته بودم، آدرس -4

 مدارک اصل ترجمه و کپی از اصل-آخرین مدرک تحصیلی من -5

 اصل ترجمه و کپی از اصل مدارک-سند ازدواج -6

مستقیماً برای  لازم به ذکره که من اسپانسر داشتم و اسپانسرم دو ھفته قبل از مصاحبه مدارک رو. کپی  اصل و-نامه تمکین مالی-7

رسیده یا نه ؟، زمانی که فرمھا رسید من یک ایمیل زدم و  پی گیری کردم تا مدارک Tracking من با شمارهسفارت فرستاده بود و 

مصاحبه ھم من  روز. رسیده، جواب دادن که ما ھیچ مدرکی رو قبل از مصاحبه بررسی و قبول نمی کنیم خواستم تایید کنن که فرمھا

اسپانسرت خودش فرستاده، که گفتم اگه میفرستاد ایران،  ا خودت می آوردی و چراجریان رو برای خانومه توضیح دادم و گفت باید ب

کافیه و  ، گغت) میلیون تومان از بانک صادرات67نامه تمکین مالی شامل (مدرک مالی خودمو دارم  گفتم من. شاید ھرگز نمی رسید

  .فھیمدم که مدارک اسپانسرم تو پرونده نیست

  ترجمه کارت پایان خدمت رو دادم گفت دیگه چی داری، من ھم-8

 دقیقه ایستادم تا یک آقای ھندی اومد و پول رو 5رفتم کسی تو باجه صندوق نبود،  .فیش و پاسپورتم رو داد گفت برید پرداخت کنید-9

 گفت برو بشین. فیش و پاسپورتم رو دوباره دادم به ھمون خانومه دادم،

 

  .بود م برای انگشت نگاری، که یک خانم آمریکایی بسیار خوش برخوردشمارمون رو صدا زدن رفتی چند دقیقه بعد

محجبه، عینکی و ) عرب یا آمریکایی، نمی دونم) دوباره نشستیم تا صدامون کردن برای مصاحبه، افیسر ما یک خانم انگلیسی زبان

اینارو  م فرمھارو داد و من اصلاح کردم، گفتمببرید بالا که گفتم من باید یک اصلاحاتی بکن اول گفت دست راستتونو. سیاه پوست بود

دست راستمونو بالا گرفتیم ایشون یک متنی رو  ما(خوردیم  بعد قسم. گفت شما باید این فرمو خودتون پر کنید. گفتم KCC قبلاً ھم به

 شد در نھایت سوال جواب شروع. و فرمھارو داد تا امضا کردیم (Yes  بار باید می گفتیم2خوند و 

 :ھاسوالا

 اسم

 تاریخ تولد

 دولتی ؟ چیکار می کنی ؟ آیا شرکتت خوصوصی است یا

 آمریکا کجا می خوایی بری ؟

 ؟ (Normal) سربازی رفتی ؟ سپاه یا عادی

 .تغریباً ھمین سوالھا رو ھم از خانمم کرد

 فت و با یک برگه آبی که ازفقط بعضی وقتا به چشمام خیره میشد، بعد ھم گفت یک لحظه ر در تمام مدت داشت تایپ می کرد و



جوابش میاد و ھیچ گارانتی وجود نداره و  است و نمی دونم کی Admin Process گفت کیستون در حال. پرینتر اومده بود بیرون برگشت

 صبر کنه وآمد باید سریع بیای ویزاتو بگیری، خانومت ھم باید تا مشخص شدن وضعیت تو  این پروسه لاتاری تا آخر سپتامبر و اگه جواب

 (اگه به تورش خوردین مثل من، بھش اھمیت ندین-کلاً آمدم منفی بود) ...

 .ھتل بودیم  ھم11سوار ماشین خانم ملیکا شدیم و ساعت . ھم زدیم بیرون و دیدیم دم در خیلی شلوغه 9.5ساعت 

 : چند تذکر مھم

ھموطنان عزیز کلاً بیخیال این % 90پرسی کنید، چون میرسید سلام و احوال  ھمیشه لبخند به صورت داشته باشید و به ھرکی-1

 .ھستند قضیه

 متری از پشت سر شما ھستن، گوشی 1.5فاصله  سالن مصاحبه خیلی کوچیکه و سایر آدما که رو صندلی نشستن و منتظرن با-2

جه به اینکه اکثراً سوالھا اینا ھمش باعث میشه آدم استرس داشته باشه، لذا با تو ما ھم زمان مصاحبه ھی قطع و وصل میشد و

کلاً روند مصاحبه . خیلی تاثیر داشته باشه ھستند، لطفاً جواباتونو قبل از مصاحبه چند بار با صدای بلند تمرین کنید که فکر کنم یکی

 .باشید بھتره خیلی سریع اتفاق میوفته و ھر چی آماده تر

که  (Shopping Mall درھم از کتاب فروشیھای توی 18) ود خریدمدر دبی ھم من یک نقشه کوچیک که ایستگاه مترو ھم توش ب-3

 .راحت این ور و اون ور میرفتیم خیلی کمکم کرد و با مترو خیلی

 .وارم مفید باشه میخواستم سفر نامم کوتاه باشه که نشد، حداقل امید

 .مینویسم حتماً راجب به خرید، نقاط دیدنی دبی ھم یک مطالبی براتون

  قیت برای ھمگی دوستانبا آرزوی موف

 

 سلام دوستان عزیز
برو بچه ھای باھالش تجربه خودم رو از مصاحبه در ابوظبی  نوبت من ھم شد تا جھت جبران قسمت کوچیکی از لطفھای مھاجر سرا و

 .دھم در اختیار دوستان قرار
 ماه قبل برای بلیط و ھتل اقدام 1.5ھمیدم تغریباً ف  بود، من از زمانی که مصاحبه رو1390 خرداد 22برابر  June-2011-12مصاحبه ما 

، )تومان برای ھر نفر  ھزار354ھزینه بلیط رفت و برگشت (با ھواپیمایی ماھان از فرودگاه امام بود  7.5  خرداد ساعت17پرواز ما . کردم
ینگ سر پوشیده فرودگاه گذاشتم که به من ماشینمو تو پارک.بود پرواز به موقع انجام شد، پذیرایی و ما بقی چیزھا ھم منظم و خوب

به وقت دبی   دقیقه8.45ساعت . میکنم، چون ھم از نظر اقتصادی به نفعه و از اون مھم تر خیلی راحته سایر دوستان ھم پیشنھاد
دگاه با تاکسی تاکسی ھا گرونتره چون برگشتن از ھتل تا فرو  ما با ون رفتیم که فکر کنم از- درھم رفتیم ھتل72رسیدیم و با حدود 

، این )برای اتاق دو تخته  ھزار تومان74شبی (بود، ھتل دو ستاره بسیار تمیز و منظم  ibis-Mall of emirates ھتل ما.  درھم50شد 
که کیک، شیرینی، نوشیدنی گرم و سرد است که خیلی به درد روز  (Earlier Raiser)  صبح6.5 الی 4ھتل دو نوبت صبحانه داره 

پیاده فاصله داره  دقیقه Mall of emirates  ،2 ھتل تا. که مفصل و خوب بود(Late Raiser)  صبح12الی  10 و یک نوبت. دمصاحبه خور
فقط در مورد ھتل باید بگم که . ایستگاه مترو بسیار خوب است ، سینما و از ھمه مھمترFast Foodکه از لحاظ دسترسی برای خرید، 

  شعبه5در دبی  Ibis .ھست Ice Maker Machine ه و در طبقه اول آن یکندار این ھتل در اتاقھاش یخچال
 http://www.ibishotel.com/gb/home/index.shtml.داره

اصلاً در مورد  و)  درھم آب خورد50با تاکسی رفتیم و حدود ( اونجا بودیم 4.5بودیم که البته ساعت  وقت گرفته NMC  از5ما ساعت 
دقیقه اون ما نشسته بودیم و یک خانم داشت یک سری  45 ساعت طول کشید، البته 2، آزمایشھا کلاً وقت قبلی ھم چیزی نپرسید

 .فرم برای ما پر میکرد
==========================================  

 سلام

كنم و يه  تشكر(Hornet) زيزقبل از اينكه سفرناممو بنويسم بايد از علي آقاي ع. خورديم  fbi check بالاخره مصاحبه ما ھم تموم شد و

 .كنیم سفر به خیر چونكه تو فرودگاه ھمديگه رو ديگه نديديم كه خداحافظي

بود ھم تمیز بود ھم غذاش باب طبع ايرانیھا بود و به  شدم ھتل خوبي) ھتل اركید( جون با پرواز ايران اير عازم دبي 8شنبه 4من روز 

بعد از  و اونجا خیلي الاف شديم و دكتر شوكلا خیلي اذيت كرد nmc رفتیم بیمارستانروز بعدظھر  ھمون. مركز خريد ھم نزديك بود

و با توجه به اينكه واكسنامونو اينجا تكمیل كرده  اينكه قدو وزن و آزمايش خون و ايكس ري انجام شد دكتر شوكلا ما رو معاينه كرد

استامینوفنشو  تا واكسن به دخترم زد كه خدارو شكر قبلش قطره 3زدين و مجدد بايد بزنین و  ماه پیش2را  TD بوديم گفت واكسن

ھزار 800اكو كنه كه بعد از اكو گفت كه ھیچي نیست خلاصه  داده بوديم و تب نكرد و بعد از معاينه خانمم گفت قلبش صدا میده و بايد

خیلي كار راه  ترمشان برد سفارت خانم ملیكاشنبه كه خانم ملیكا مارو با علي و خانم مح1رسید به روز  تومان ھزينه مديكال شد تا

ويزا و بلیط با ايشان تماس بگیرن چون اينطوري كه براي من  اندازه و پیشنھاد میكنم كه كسايي كه میخوان برن مصاحبه براي ھتل و

 .ھست تعريف كرد خیلي به صرفه

http://www.ibishotel.com/gb/home/index.shtml


روندمونو تكمیل كردن ولي خیلي از مداركي كه برده بودم پ من نفر دوم بودم تو صف و بعد از اينكه داخل شديم مداركمونو چك كردن و

حتي  خدمت و كارت ملي ومدرك تحصیلي خانمم حتي بھشون گفتم اين مداركو نمي خواين گفت نه و ازم نگرفتن مثل كارت پايان

ب و ھمون خانم آمريكايي رسید به سئوال جوا خلاصه بعد از انگشت نگاري نوبت.ترجمه ھارو ھم كپیاشو ازم گرفت و اصلشو برگردوند

 كرد اسم و فامیل و بعد قسم خوردن كه من گفتم به خاطر تولد بچم بايد فرمھا اصلاح بشن توپول ازمون سئوال میكرد اول از من شروع

شركتت دقیقا چي كار میكنه و مدركت  بعد شروع كرد به سئوال كردن شغلت چیه و كجا كار میكني و خصوصیه يا دولتي و اينكه .

كار نیروگاه و پرسید كه چه نوع نیروگاھي منم گفتم كه فقط بخار و پرسید كه  آخرين مدركته يا نه منم جواب دادم كه خصوصیه و تو

اسپانسرم پرسیدكه چه نسبتي با من داره  پیدا كردم منم گفتم دنبالشم و اينكه تو ھمین ضمینه مي خوام فعالیت كنم و از اونجا كار

اونجا و ھیچ سئوالي از خدمتم كه كجا خدمت میكردم و چیكار نكردو بعد نوبت خانمم شد   میكنه و كي مي خوام برمو آيا اونجا زندگي

مورد اكو سئوال كرد كه آيا دارو  در مورد شغلش سئوال كرد كه گفت تو شركت پخش محصولات بھداشتي كار میكنه و ھمچنین در و

بگیره ولي ھیچ مشكلي وجود نداشت و در آخر ھم كه ھمش داشت تايپ  ر گفت كهمصرف میكنه يا نه و منم توضیح دادم كه دكت

نیست كه چقدر  يك برگه آبي رنگ آورد و گفت كه از سه ھفته ديگه شروع كنم به چك كردن سايت و معلوم میكرد بلند شد رفت و

به سئوالاتي كه ازم كرد احساس میكنم كه با توجه   سپتامبر بگذره و جواب نیاد ھمه چي رو ھواس ولي15طول میكشه و اگه از 

 .بايد انجام بشه بازم از ھمتون تقاضاي دعا دارم مثبت بود و اين يه پرسه روتینیه كه

  .يكي از چمدونامون تو فرودگاه سفرمون به پايان رسید راستي يادم رفت كه بگم با گم شدن

 

 سلام بھ ھمھ
 .بنویسم صت نشد زود تر بیاممصاحبھ منم ھفتھ گذشتھ بود ولي متاسفانھ فر

 .من سفرنامم چیز جدیدي نسبت بھ سایر دوستان نداره
 .خودم بھش برخوردم بھ دوستان میگم شاید بھ درد بخوره فقط یھ آیتم كھ

 بھ البتھ گفت .درباره كارم و مدرك تحصیلیم سوال میكرد ازم رزومھ ھم خواست كھ خوب من ھمراه نداشتم وسط مصاحبھ وقتي داشت ازم
 .آدرس ایمیلشون بفرستم

  .داشتھ باشین خلاصھ محض اطمینان یھ كپي از رزومھ ھمراه
 با سلام بھ ھمھ دوستان
گذاشتن و از تمامی دوستانی کھ  نایجی خیلی تشکر می کنم چون بسیار برای من زحمت کشیدن و وقت زیادی رو برای من اول از ھمھ از اقای

 .نممن را راھنمایی کردند باید تشکر ک
چند نکتھ کھ فکر میکنم جالب باشھ برای  سفر من ھمراه اقای نایجی بود و ایشان بسیار کامل تمامی مراحل را توضیح دادن من فقط چون بیشتر

  دوست رو میگم
 .کردم فقط با فرستادن ایمیل کیس نامبر و تاریخ مصاحبھ رو دریافت.کردم نھ نامھ دوم من نھ نامھ اولیھ دریافت -1
من گیر داد ولی من محکم گفتم تا زمان رفتن زبان خودم رو  ع مصاحبھ گفتم زبان انگلیسی بلد نیستم البتھ یکمی بخاطر این حرف بھموق-2

و سوال پرسیدن  زبانتون عالی نیست از اولین مرحلھ مصاحبھ فارسی حرف بزنید تا مرحلھ اخر کھ برای قسم بھ نظر من اگر.تقویت میکنم
 .تاثیری در نتیجھ مصاحبھ ندارد فارسی بلد باشھ چون دانستن یا ندانستن زبان ھیچاست کسی بیاد کھ 

 ( جون مصاحبھ داشتم6شنبھ 2من (شنبھ ویزا رو گرفتم5دولتی ھم نداشتم  و شغل) معاف داشتم(من چون سربازی نرفتھ بودم -3
 نشستم بعد 3بھ ھرحال تا .طول میکشھ   اماده نبود گفتن کمی رفتیم داخل چون انگار مدارک2. دقیقھ رسیدم جلوی سفارت  1.45 شنبھ5من -4

 .موقع ورود بھ امریکا بایدباز شود را گرفتم از صداکردن اسم رفتم و ویزا ویک پاکت مدارک کھ
  کردند و امید وارم ھمھ دوستان ویزا بگیرند و شاد و موفق باشند با تشکر از ھمھ دوستانی کھ بھ من کمک

 مقدمه

 را خوندم و چون سفرنامه ھای2011و2010تقریبا تمام سفرنامه ھای . ھا استفاده کردم  یفه و چون خیلی از سفرنامهمنم طبق وظ

ھمه را ندارند ھم قسمت بندی  کامل رو بیشتر دوست داشتم سعی کردم کامل بنویسم و برای دوستانی که شاید حوصله خوندن

 .دبخونی کردم با شماره که ھر کدام رو دوست دارید

 برداشتھای شخصی-8مصاحبه – 7مدارک  – 6  کارت واکسن ومدیکال-5بلیط و ھتل - 4 نامه دوم -3 مھاجر سرا - 2لاتاری -1

 لاتاری-1

. کردن با پست میفرستادیم آمریکا   سال پیش بود که باید یه برگه بود میخریدیم و بعد از پر15لاتاری رو شنیدم حدود  اولین بار که اسم

 نمیدونم چند باری ثبت نام کردم یک بار ھم پول دادم به یه وکیل در آمریکا که اون ین کارو کردم بعد ھم که اینترنتی شدیکی دوباری ا

تا اینکه پارسال اواسط . فرمارو پر میکردم بعدش خودم برای ھمه فامیل.برام ثبت نام کنه گفتم شاید دستش خوب باشه که نبود 

نبودم بعد که  اصلا تو فکر لاتاری.داد که یه نامه خارجی برات اومده  sms . (تنبل تشریف دارند خیلی(ناریخرداد بود که برادرم از اتاق ک



  . ساله من بود15رویای . باورم نمیشد.نامه رو باز کردم 

 مھاجرسرا -2

باور . ا مھاجرسرا آشنا شدمکه در گوگل سرچیدم تا ب نمیدونستم چطوری پرشون کنم این شد. وقتی از سایت فرمھا رو دانلود کردم 

پیگیری کنم و  kcc تا اینکه چگونه با ایمیل مراحل کارم رو با. بھم کمک کنه از پرکردن فرمھا بگیر  نمیکردم که این سایت چقدر میتونه

راستش من ...و.بیمارستان ھست و آشنا شدن با دوستان خوب وجدید ارزونترین NMC یا اینکه بدونم در دبی. پیدا کردن متن ایمیلھا 

حتی داخل . آشنا بود تجربیات بچه ھا رو خونده بودم که ھر جا میرفتم احساس غریبی نمیکردم و ھمه جا برام اینقدر سفرنامه ھا و

 . سفارت احساس آرامش داشتم

  نامه دوم-3

و در دبی . کردم و با خودم بردم  و پرینتطریق پست دریافت نکردم و با ایمیل کپی ان را برام ارسال کردند که ھمون ر من نامه دوم را از

 19وقتی برگشتم دیدم به تاریخ . که ھمون نامه دوم بود . یه نامه برات اومده  که بودم روز قبل از مصاحبه از خونه تماس گرفتند که

 تکنولوژی و سرعت اینم ازعجایب عصر. اردیبھشت در پست اصفھان مھر خورده ولی یکماه بعد بدستم رسیده

 بلیط و ھتل -4

 ھزار تومان خریدم و چون پرواز از اصفھان به دبی فقط روزھای دوشنبه و پنجشنبه بود335  اردیبھشت به قیمت25من بلیط ایران ایر رو 

خوب ھزینه زیادتر شد ولی در عوض یه کم  که. روز زودتر برم 4مجبور شدم با پرواز پنجشنبه یعنی . و مصاحبه من سه شنبه میشد .

 فرودگاه بودم ولی متاسفانه ھواپیما نقص فنی داشت و تا اومد آماده بشه 5ساعت   عصر بود که7پرواز من ساعت . ریح رسیدم به تف

تا اومدم بیرون از فرودگاه شد  و تا رسیدیم دبی متاسفانه بازم یک صف بزرگ بود برای اسکن چشم و . 12بشیم شد ساعت  و سوار

که جا داره ازشون تشکر کنم .فرودگاه دبی که ایشون ھم خیلی معطل شدند قرار بود بیاد Amir78  صبح که چون دوستمون4ساعت 

و من . ناھار و صبحانه بود درھم که با150امیر آقا ھتل سمیرا میس بودندقرار شد منم برم پیش ایشون که شد شبی  و ھتل ھم چون.

و برای برگشت ھم از اژانسی که بلیط گرفتم .سه کنم وبگم بھتر بود یا بدترمقای چون اولین بار بود دبی میرفتم نمیتونم با دیگر ھتلھا

ولی برگشت رو چون مصاحبه سه شنبه  که خوب برای رفت رو انجام دادم. چھار روز قبل از برگشت باید بلیط رو ریکانفرم کنم  گفتند

.  دبی پیدا کردم و تماس گرفتم که جواب نمیدادند بعد شماره ایران ایر رو در روز چھار شنبه بود که. بود و برگشتم ھم پنج شنبه 

که دیگه نمیشه و پرواز .اونھا ھم گفته بودند که.از پدرشون در ایران خواستند که با آزانس در ایران تماس بگیرند و ریکانفرم کنند  امیراقا

وقتی   رفتم فرودگاه دبی و8 بود ساعت 10.5ساعت صبحکه من چون پروازم .پرواز دیگه پیدا کنم  پرشده و باید برم دفتر ایران ایر و یه

اونم گفت اسمت نیست و بعد با رئیسشون  و. دقیقه یه نفر دیگه اومد 20بلیط رو دادم گفت که اسمت نیست و صبر کن بعد از 

 .خیر گذشت و تونستم با ھمون پرواز بیام اصفھان مشورت کرد که اونم گفت اسمم رو وارد کنه و به

 اکسن ومدیکالکارت و-5

واکسن رو گفت باید بزنم که چند تا  پرسید برای کجا و یکسری. قبل از پرواز رفتم برای کارت واکسن رفتم ھلال احمر اصفھان  یک ماه

روز قبل از پرواز ھم دو تا واکسن زدم و روز پرواز یعنی پنجشنبه صبح ھم یک  واکسنو خودشون زدند دوتا ھم آدرس دکتر یرون دادند

یک ھفته . پاستور تھران نبردم و نیازی ھم نبود و من کارتم رو.دیگه در ھلال احمر زدم و کارتم رو ھم تایید کردو چند تا مھر زد سنواک

رو  بعد با ایمیل ھم برای شنبه تقاضا کردم که ھر دو تاش. ملاقات برای شنبه تقاضا کردم  یه قرار NMC قبل از سفر از طریق سایت

دبی بودم شنبه صبح با پرینت ایمیل تاریخ نوبت  منم چون جمعه.یمیل برای شنبه و سایت برای یکشنبه بھم وقت دادندجواب دادند با ا

 من چون نقشه محل بیمارستان . NMC  درھم رفتم12زدم بیرون و باتاکسی که تا اونجا شد   از ھتل8که من .  صبح بود8.5که برای 

رسیدم به نگھبان دم در گفتم که اون اومد و   بود8:20. ه راننده نشون دادم که اشتباه نره رو از توی سایتشون پرینت کرده بودم ب

با کارت  و منشی ھم نامه دوم را. من ایمیل رو نشون دادم . باجه ھم اومد و راھنمایی مون کرد بااسانسور مارو به مدیکال برد و تا دم

که در . تا صدامون بزنند. بعد نشستیم . دادم  شماره تلفن ھم خواست که قطعه عکس ازم گرفت و یک 3واکسیناسیون وپاسپورت و

مادرش  آشنا شدم که دختر سیتیزن بود و برای.که اونھا ھم با من از اصفھان اومده بودند) دختر مادرو(این بین با یک خانواده اصفھانی 

 درھم 50که آزمایش خون  x-ray آزمایش خون و بعد د برایبعد صدامون زدن.. اقدام کرده بود که ملیکا خانم ھم راھنماییشون میکرد

 که تعجب کردم رفتم داخل و دیدم چند نفری. صدا زدند  x-ray مون کنند که من رو برای نشستیم تا صدا. درھم شد125وعکس ھم 

یه نفس . نفس عمیق:به فارسی گفت و گفت ایرانی گفتم بله. منتظر من ھستند یه خانم ھندی دوباره اومد و ازم عکس گرفت 

پرسیدم . بعد از چند دقیقه اومد و گفت اوکی ھست . ھمونجا نشستم  که گفت نفست رو نگھدار بعد گفت بیرون نرو. کشیدم 

باید نفسم رو  منم فھمیدم. خیلم راحت شد چون خیلی نگران شدم شاید مشکلی داشته بودم ونمیدونستم. مشکلی ندارم گفت نه

خیلی زمان برد تا . دوباره رفتم سالن نشستم ). میگرفتم اولین بارم بود عکس..( ن عکسشون خراب شده بودنگه میداشتم برا ھمی

صدام کرد برای  بعد. ھمه ھم خانوادگی .سالن ھم پر بود از ایرانی که ھمه برای سفارت اومده بودند که توی.دوباره صدامون کنند



ایرانی قبل از من بود که ھر چی ازش سوال میکرد میگفت  عاینه چشم یه خانم مسنکه زمان م. قد و معاینه چشم .وزن . فشار خون 

که  بعد از آزمایشات نوبت دکتر شد که پرسید آبله مرغی. بھش بگم بادستش جھت رو نشون بده  پرستار از من خواست.بالا که 

رو به فارسی شروع کرد به خوندن و منم نه  اریھاکه یک لیست از بیم. بعد یه سوال انگلیسی پرسید گفتم نفھمیدم . گفتم گرفتم 

بعد گفت برو روی تخت بشین که اومد شکم و .خودش تیک میزنه و به من ھم توجھی نداره گفتن که دیدم قبل از اینکه من نه بگم اون

. ه آورد و کشید دور تخت چینی یه پرد که ھمزمان دیدم پرستار به ظاھر کره یا.را معاینه کرد و سپس گفت روی تخت دراز بکش  پشت

بعد تاریخ مصاحبه رو پرسید گفتم سه شنبه گفت چون سه شنبه مصاحبه . میشود و بقیه شو شرمنده بدلیل قوانین سایت سانسور

بعد خانم پرستار تا باجه  . و ھیچ واکسنی ھم بھم نزد چون ھمشو اصفھان زده بودم.  بیا 10فارسی گفت پس فردا ساعت  داری به

 .  درھم بده250 اومد و یه چیزی گفت که اونم بھم گفت ھمراھم

دوباره من نقشه رو نشون دادم و  NMC تاکسی رفتیم برای گرفتن جواب آزمایش دوشنبه با امیر آقا که روز آزمایش ھم ھمراھم بود با

اینجاست که  بون نشون داد و گفترو اون طرف خیا NMC دیدم جاھای عجیبی میره بعد از مدتی یه که اونم راه افتاد بعد NMC گفتم

 35که تا برگشت تاکسیمتر ھم شماره می انداخت شد  گفتیم اینجا نیست و دوباره نقشه رو نشون دادم و گفتم خیابان صلاح الدین

د رفتم بع .زرنگی کردفاکتور ھم بھمون نداد کد ماشینشو برداشتیم ولی حوصله پیگیری ھم نداشتیم درھم که تقریبا سه برابر شد که

ھم داد که واکسنھا رو نوشته بودودو تا تاریخ واکسن  و یه کاغذ. جواب آزمایش رو گرفتم که دو تا پاکت دادو سفارش کرد بازش نکنم

 .بود که گفت بعدا بزنم

 مدارک -6

قط مھر دارالترجمه روش تایید دادگستری نرسوندم و ف و ھیچ کدوم رو ھم به. یک ماه قبل از مصاحبه من مدارکم رو دادم برای ترجمه 

مدارک مورد " از توی سایت تاپیک. از ھر کدام دوسری کپی ھم گرفتم . قبل از پرواز رفتم گرفتم  و حتی یکی دوتاش رو ھم روز. خورد

. کنم پرینت گرفتم و چند بار ھمه رو چک کردم که فراموش ن یک.از لیستی که بچه ھا زحمت کشیده بودند" نیاز برای ھر مرحله لاتاری

دانشجو ھم بودم  ومن چون دیپلم کاردانش داشتم و. گرفتم و با خودم عکس ترو تازه بردم که بھونه نیارند عکس رو ھم روز قبل از پرواز

گواھی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات رو دادم . دانشجویی   ترم خونده بودم ھیچ مدرک دانشگاھی ھم نداشتم پس کارت3ولی فقط 

 .نبود که خوشبختانه احتیاجی. گرفتم که اگر با مدرک تحصیلی به مشکل برخوردم ارایه بدم  قه کار ھمو ساب. ترجمه 

 مصاحبه-7

بودم که یه خانم ایرانی اومد و به یکی از لیدر ھا گفت میخام برم  روز قبل از مصاحبه توی لابی.بود june 14مصاحبه من سه شنبه 

بریم که اون خانم با  و گفت این آقا ھم میخاد بره که قرار شد یک ماشین بگیریم باھماونم منو نشون داد  سفارت ابو ظبی که

 درھم با ھم بدیم که نفری 400 نفر قرار شد 3اقدام کرده بود و ما  مادرشون بودند که مشھدی بودندو دخترشون در آمریکا برای مادرش

عالی بود حدود ده  آقا گرفته بود رو غرض گرفتم که برای مدارکقبل ازمصاحبه من یک کیف مدارکی که امیر  و شب.  درھم شد135

تا ھر مدرکی رو خواست سریع . و جداجدا توی کیف چیدم   شب بیدار بودم و تمام مدارک رو به ترتیب2قسمت داشت منم تا ساعت 

. کردیم   خانم به سوی ابوظبی حرکت ھم بود با خانم راننده مژگان5و ساعت .رشدم یه دوش گرفتم   ھم بیدا4 خوابیدم 2.پیدا کنم 

ندارم و احساس راحتی نمیکن با یک تیشرت و  که چون من کتو شلوار دوست.لباس ھم ھمه اصرار میکردند که کت و شلوار بپوشم 

میگند باید لباس رسمی باشه من ھیچ برخوردبدی ندیدم و اصلا احساس نکردم که  شلوار جین رفتم سفارت و برعکس دوستانی که

بودند در صف سمت چپ که برای   نفری زودتر از ما10 جلوی سفارت بودیم که 7ساعت . لباسم نگاه متفاوتی با من دارند به دلیل

و میگفت بریم داخل که به اون خانم . و نامه دوم و پاسپورتا رو چک میکرد  افسر ھندییه اومد8مھاجرتیھا بود نشستیم تا اینکه ساعت 

که اول چک کردن وسایل  .اخل بشه و مادر پیرشون تنھا رفت داخل که از من خواستند مواظب مادرشون باشمندادند د مشھدی اجازه

که شب قبل به رایان عزیز فکر میکردم که .( و بعد شماره گرفتن  و بعد یک سالن انتظار و بعد از سالن انتظار ھم شمشادھای معروف

شد اون خانم   به من میخوره که ھمین ھم7و با خودم گفتم شماره . دیمم کردند رو تق7شماره شانسشون  یه رتبه به من دادند و

اول برای گرفتن مدارک یک . یکی شماره ھارو صدا میزدند نشستیم تا یکی.)  به یاد رایان وارد سالن شدم7 و من با شماره 6مشھدی 

گفت . رفت و داخل یک کشو پرونده من رو آورد. حرف میزد اول نامه دوم وپاسپورت رو گرفت  خانمی بود که خیلی خوب فارسی

مدارک تحصیلی رو گرفت و کپی پاسپورت رو ھم  دوقطعه عکس وبعد.نه فقط ترجمه ھا رو بده : شناسنامه که من اصلی رو دادم گفت

بعد از . تم ندارم بعد از اسپانسر پرسید گف.صفحه اول رو برداشت و بقیه رو پس داد خواست من از ھمه صفحات گرفته بودم که فقط

بعد یه فیش داد گفت برو پرداخت کن . سربازی رو ھم گفتم رفتم که مدارکش رو ھم نخواست. دولتی سوال کرد که گفتم نچ ابدا  کار

 بودم تحویل دادم و دوباره با فیش پیش خانم اولی برگشتم که اونم با پاسپورت فیش رو  دلار رو خرده آماده کرده819و برگرد که منم 

منم گفتم بله که با دستش نشون  بعدصدا کردند برای انگشت نگاری که گفت میتونی انگلیسی صحبت کنی. پس داد و گفت بشین 

اومد گفت اگر انگشت نگاری تموم شد برید جلوی سالن بشینید برای مصاحبه که  که یکی از نگھبانا.میداد چیکار کنم و دوبار نشستم 



ھمینطور که رد میشدم .تشکر کرد م بیایندبریم جلو که نگھبانه از اینکه میدید ھمش کمکش میکنم ازممادر بزرگ مشھدی گفت منم به

مصاحبه من با یک خانم محجبه و کمی سیه .نصیب از سفارت خارج نشم تا بی. چشمم به جمال خانم تپل آمریکایی ھم روشن شد

صحبت کنم به  با خودم گفتم اگر انگلیسی.( یکنم که گفتم بله مھربون بود ازم پرسید انگلیسی صحبت م که خیلی ھم. چرده بود

ولی تونستم راحت باھاش صحبت کنم ھرجایی گیر  انگلیسیم زیاد خوب نیست) اعتماد به نفسم کمک میکنه که ھمینطور ھم بود

خواست  ننوشته بودم ازم یک آدرسوبعد چون من در فرمھا آدرس آمریکا . بعد فامیلیم رو . پرسید اول اسمم رو. میکردم دوباره میگفت

پرسید که چه نیرویی بودم که گفتم دریایی بعد رده  از سربازی خیلی سوال. سپس از کار دولتی سوال کرد گه گفتم نه . که نوشتم 

خواست  که گفتم ندارم مدارک مالی رو. بعد از اسپانسر پرسید . خدا یه سرباز عادی بودم  رو میخواست که چیکاره بودم گفتم به

آمریکا کجا میخای بری گفتم کالیفرنیا بعد اسم  بعد پرسید)  میلیون موجودی حساب 27یک سند خانه یک سند ماشین و ( بھش دادم 

زیاد سرچیدم  ایا کا ر پیدا کردی یا نه که شغلم رو گفتم و گفتم توی اینترنت. میخوای چیکار کنی  بعد در مورد کار که.شھر رو پرسید

و گفت توی سایت سر بزن . پشت سرش یک برگه آبی اورد  رفت از. بعد ھم برگه ھا رو داد که امضا کنم . پیدا کنم نه ولی اینکه 

اون دوتا مادر  منم تشکر کردم و اومدم بیرون که خوشبختانه. اینقدر تند حرف زد که ھیچشی نفھمیدم  . پرسیدم چند روز طول میکشه

عزیز رو پیدا کردم که میدونستم مصاحبه دارند ولی  sare و بیرون سفارت ھم افتخار زیارت. ند اصفھانی و مشھدی ھر دو ویزا گرفت

  .به ھمراه خانمشون.ایشون ھم برگه آبی گرفتند بعداز مصاحبه دیدمشون که

 برداشتھای شخصی-8

 نزدند م به منرو من به تایید پاستور نرسوندم مشکلی ھم پیش نیومد و حتی یک دونه واکسن ھ کارت واکسن .1

 مھر دارالترجه تحویل دادم ھیچ مدرکی رو من به تایید دادگستری یا وزارت خارجه نرسوندم و فقط با .2

لباس راحتترم و فکر میکنم شما با ھر لباسی که مناسب اجتماع باشه  من بالباس عادی تی شرت و شلوار جین بودم چون در این .3

 .که احساس ارامش داشته باشیدلباسی بپوشید .مصاحبه میتونید برید

 پایان نامه

 .به ویزا نرسید American hamid رسید قصه ما به سر

  .قصه ما کلیر پر اظطراب بود رفتیم بالا سایت بود اومدیم پایین سفارت بود

 

 سلام به ھمگی دوستان خوبم

خودمون جھت انجام   مصاحبم به من کرد سفرنامهبه رسم وفاداری به کمکھایی که سفرنامه ھای دوستان در روند در اینجا میخوام

 : باشم مصاحبه در ابوظبی رو اینجا بزارم تا کمکی به دوستان جدید کرده

 :خرید تور -1

ھستند من تصمیم گرفتم تور یک ھفته ای بخرم چون می خواستم غیر از  با توجه به اینکه از مشھد بیشتر تورھا به دبی چارتر

خانمم و با پرواز تابان و ھتل   تومان با پاس جدا برای من و485قیمت تور ھم نفری .خرید و تفریح داشته باشمبرای  مصاحبه زمانی ھم

 . ستاره بود3

و برای  ایمیل زدم NMC در Dr. Shukla  صبح بود و از قبل ھم به7پرواز ما پنجشنبه قبلش ساعت  بود و june 12 مصاحبه ما یکشنبه

 .یکال رزرو کردمبعداز ظھر پنجشنبه وقت مد

ھواپیماھای توپولف شو   صبح از مشھد پرواز کرد و از شانس خوب ما بدلیل اینکه تابان7تاخیر یعنی ھمون  پرواز ما با شرکت تابان بدون

 .امارات انجام دادن که خیلی ھم خوب بود Skyjet از خط خارج کرده ، رفت و برگشت مارو با ھواپیمای بوئینگ شرکت

 : ھتل -2

 city center اصلی یعنی و ھمینطور بازارھای NMC ستاره در منطقه دیره بود که به ھمه جا نزدیکه از جمله 3  ما ھتل دبی پالمھتل

دیسکو داشت برای کسایی که دوست دارن و دیسکو معروف تپش که   تا4در ضمن ھتلش .  درھم بود15کرایه  NMC با تاکسی تا... و

 4توجه به ھتلای  پذیرایی شون ھم شامل صبحانه و ناھار بود که غذاشون ھم با. م تو ھتل ما بودداره ھ آسف شبا اونجا برنامه

 .ستاره ای که من قبلا تو دبی رفته بودم خوب بود

صبح ھم دیسکوھا  3تا (بود که شبایی که نمی خواستین برین دیسکو صدای آھنگ تا حدودی تو اتاقا میومد  فقط مشکلش این

 (فعالن

 :المدیک -3

که اصلا مھم نبود که وقت ھم رزرو کرده باشین و ھمین که گفتم  NMC تاکسی رفتیم  بعدازظھر پنجشنبه طبق وقت قبلی با5ساعت 



مدارک و کارتای واکسن و . انجام دادن  ساعت کارامون رو2مدیکال سفارت اومدم، سریع و تقریبا خارج نوبت و در عرض مدت زمان  برای

 و بعد ھم X-Ray معاینه چشم و فشار خون و قد و وزن و بعد معاینات دکتر شوکلا و بعد رو ازمون گرفتن و اول KCC عکسھا و کپی نامه

 .آزمایش خون

در ضمن .درمان کن ولی ظاھرا در نتایج مدیکال بی تاثیر بود  بود، دکتر شوکلا گفت که حتما رفتی ایران14.5من چون فشارم روی 

ھمه . (میکنن داشته باشین که آقای دکتر شوکلا و دستیار ایشون که یک خانم بود ھمه جاتون رو معاینه خانمھا و آقایون آمادگی شو

 (جا رو

شدم که قبل از ما اومده بودن و تستاشون رو داده بودن و برای اخذ  رو دیدم و با ایشون آشنا Hornet آقای NMC توی سالن انتظار

 .شده بودند انجام داده بودن یکم در گرفتن جواب مدیکال معطل NMC ی که پرسنلظاھرا بخاطر اشتباھ جوابش اونجا بودن و

ھزینه ھای اضافی شده بودند که حتما خودشون  ھم بخاطر مشکلی که بعد مشخص شده بود مھم نبوده متحمل Alisarshar آقای

 .اگه دوست داشته باشن توضیح میدن

 ساعت بعد از 24جواب مدیکال ھم   درھم ھزینه دادیم و425 اونجا فقط نفری چون ھمه واکسن ھامون رو در ایران زده بودیم ما

 NMC چون جمعه (7مارو خوشبختانه سریع دادن و شنبه شب ساعت  حاضره که مال) اگه مشکل خاصی نداشته باشین(آزمایشات 

فردا صبح و حرکت به   ھم اونجا بودند که برایآشنا شدم و خانم ملیکا Alisarsharدر اونجا بود که با آقای جوابارو گرفتیم و) تعطیله

 .سمت سفارت ھماھنگ کردیم

 :روز مصاحبه -4

 بیدار 4.30صبح ساعت  و)  خوابم نبرد12 خوابید ولی من بخاطر استرسی که داشتم تا 10البته خانمم (خوابیدیم  ما شنبه شب زودتر

 درھم کرایه ما 350سواری برای ما فرستادند دم ھتلمون که  ینشدیم و چون ماشین ون خانم ملیکا خراب شده بود ایشون یک ماش

نمیدونم نفری چند  که خود خانم ملیکا با سواری آوردشون) با خانماشون Alisarshar و Hornet آقای(ھم   نفر4دو نفر شد و برای اون 

 .کرایه داده بودند

ھمه   اونجا بودیم که تازه بعد از ما6.50 راه افتادیم و 5.15 ما ساعت ساعت راه ھست که 2  تا1.30از دوبی تا ابوظبی در اتوبان تقریبا 

و خانم ملیکا با بچه ھای دیگه، قبل از ما )لاتاری سرمایه گذاری و دانشجویی و ویزیت و( نفری میشدن 60 تا 50اومدن و در حدود 

اونم برنده لاتاری  یک آقا پسر دیگه ای ھم اونجا بود که ( Alisarshar نفرش کوچولوی شیرین آقای 0.5)  نفر6.5غیر از ما . رسیده بودند

ھم نمی دونست که من از اطلاعاتی که از اینجا بدست آورده  بود و با این سایت ھیچ آشنایی نداشت و خیلی از لزومات مصاحبه رو

اسپانسر  بگیره و اینم بگم کهبھش کردم که خیلی خوشحالم که موثر واقع شد و تونست یک ضرب ویزا  بودم یکسری راھنماییھایی

 .کنم از شیراز اومده بود ھم نداشت پرینت خیلی قوی ھم نداشت و کلا تازه فارغ التحصیل شده بود و فکر

که ھمه گفتند که بازرسی بدنی میشین، ھیچی غیر از مدارکو   ھدایت میشین داخل سفارت و روند داخل سفارت ھم7.45ساعت 

ساختمون اصلی و  و از ھمون راھرو بین دو ساختمون رد میشین و میرین داخل) خاموش(لتون رو میگیرن موبای نمیتونین ببرین تو و

 .شماره بھتون میدن

افتاد رفتیم و یک دختر خانم عرب محجبه و انگلیسی زبان مدارکمون روگرفت و   بودیم و وقتی که شمارمون رو کانتر5ما شماره 

بعد پرسید میتونین الان ھزینه ). باشه چون سه رخ بود و گفت باید دید از روبرو(ول نکرد ایشون ھم که قبلا گفتم ازم قب عکسامون رو

مجوعش  $ 819چون نفری . قبض داد که برین صندوق پرداختش کنین بیارین واسم  گفتم بله که میتونم و(!) ھا رو پرداخت کنین 

ندارم و من از کسایی که تو   سوپرمارکتھای تو ایران گفت پول خرد دلاری دادم ، صندوق دارش مثل100 تا 17و من  $ 1638میشد 

 .سالن بودند پولمو خرد کردم و به ایشون دادم

بالای برگم نوشت زبان مصاحبه  بردم برا دختره و اون ھم چون دید زبان من بد نیست خودش بدون اینکه از من سئوال کنه قبضشو

انگلیسی انتخاب کنین چون به احتمال زیاد یک پوئنه و در ضمن آفیسرتون  ھم ھستین ABCD که ھمینجا بگم اگه در حد. انگلیسی

 .میکنه و ساده صحبت میکنه و ھرجا متوجه نشدید براتون تکرار میکنه یا کلمات رو عوض ھم خیلی شمرده

دوباره رو کانتر افتاد و آفیسرمون نیم ساعت شمارمون  بعداز. در ضمن من اون خانم آفیسر چاق معروف رو که ھمه میگن ، ندیدم اونجا

گفت . نه ؟ گفتم!کنم اونم عرب بود و بعد از اینکه سوگندمون داد گفت شما انگشت نگاری نشدین یک خانم محجبه دیگه بود که فکر

گشت نگاری شمارمون افتاد و رفتیم با دستگاه ان بلافاصله دوباره. پس اشتباه صداتون کردن برین بشینین دوباره شمارتون میفته 

 دوباره نشستیم و دوباره) خوش برخورد بود که از رنگ موی خانمم خیلی تعریف کرد این یکی یک خانم آمریکایی بسیار(شدیم 

 .شمارمون افتاد و ھمون خانمه اولی بود که گفته بود اشتباھی صداتون کردن

اسپانسر تو آمریکا خیلی سخته میخوای  نه و اینکه بدونمھمش در مورد نوع کارمون بود که دولتی یا نیمه دولتی ھست یا  سئوالات

  ماه اول و بعد دوباره میام ایران و با پول6ببرم با خودم برا  cash پول $ 15000 چه جوری خودتو راه ببری که جواب دادم میخوام



بعد ھم از خانومم چندتا سئوال راجع . هنباش گفت حتما با یک وکیل یا حسابدار در اونجا صحبت کن که این کارت غیر قانونی. برمیگردم

 برگشت و دقیقا چیزی که به من گفت این) خودمون FBI check ھمون آبی معروف(برگه آبی  بعد رفت اون پشت و با یک. به کارش کرد

 : بود

ولی در آدرسی . نیستید eligible نظر من برای دریافت ویزا پرونده شما نیاز به بررسی رده ھای بالاتر رو داره و در حال حاضر شما از"

البته . بگیری کنید و ھروقت روند بررسی پروندتون تموم شد ما تو سایت آپدیت میکنیم که بیای ویزاتو که در این برگه زده شده چک

ویزای شما برنده اصلی ھستید اون ھم باید صبر کنه تا زمان  خانمت از نظر من مشکلی نداره و میتونه الان ویزا بگیره ولی چون شما

 ".بدیم بھش ویزاشو

سازمانی ھست من اصلا ھیچی دیگه نمیتونم به این  چون این بررسی یک بررسی بین: پرسیدم این روند چقدر طول میکشه ؟ گفت 

 from 2 weeks to several تو برگه نوشته. (برگه آبی ھست و ھرچی تو سایت بود ھمونه صحبتام اضافه کنم و فقط ھر چی تو

months زمان بررسی پروندتونه) 

که من خودم بھش گفتم و اونم روی ھمون برگه آبی با خودکار قرمز نوشت و  فقط نقص مدرک در مورد عکسامون رو آفیسر ندیده بود

 .سایت اکی شد ھمون زمان با پاسپورتاتون بیارین برامون گفت ھر وقت تو

  .ساعت زمان برد 2د شدن به سفارت تا زمان خارج شدن از سفارت تقریبا و کلا این پروسه از زمان وار بعدشم اومدیم بیرون و تموم

 

شاید یه کم تکراری باشه ولی خوندن .بنده که خدمت ھمه دوستان گل تقدیم میشه اینم سفرنامه. خوب سلام بر ھمه دوستان عزیز

ما صبح روز شنبه .دردسر نیفتیم ر نشیم یا توھیچ جا در طول سفرمون غافلگی, ھای بقیه به ما خیلی کمک کرد که ھیچ وقت سفرنامه

 ٢ ملیون و سیصد البته واسه ١ نفرمون شدتقریبا ٢بلیت و ویزا و ھتل واسه  ھزینه.  جون با ایران ایر پرواز کردیم به سمت دوبی١٨

 nmc کھاز انجا تاو این  ستاره و خیلی ھتل خوبی ھم ھست۵که ھتل  movenpickوقتی رسیدیم رفتیم ھتل مونپیک دیره .شب ھتل

 یه استراحت کردیم و رفتیم.  درھم میشه١٢ تا ١٠ولی با تاکسی  اگه بخاید میتونید پیاده برید که تو ان ھوای گرم خیلی سخته

nmc.کارمون تازه رسید به آخرین  ۵.٣٠ انجا بودیم اما حول و حوش ٣.٣٠ بیاید ما ۵بود با اینکه به ما گفته بودن  اونجا خیلی شلوغ

خوش اخلاق بود قد و وزن و فشار خون رو میگیره بعد دوباره ھدایت میشین  اول پرستاره که یه خانم ھندیه. له یعنی آزمایش خونمرح

اسم بیماری ھا رو نوشته و از شما میپرسه   ھم یه چک لیست داره کهدکتر شوکلا .انتظار حالا کو تا دکتر شوکولا برسه به سالن

 ھمین طورکه داشت با اون لھجه. تو ھمین حین یه ماجرای جالب ھم پیش امد. دارید یا نه که آیا ھیچ وقت سابقه ھیچ کدوم از اینا رو

میدونیم یعنی چی؟ پرسید اینی که الان   آیا ماشک کرد که leporsey میگفتیم رسیدیم به no جالب ھندی انگلیسی میخوند و ما ھا

بعد از ان ھم پرده تخت معاینه رو کشید و شروع کرد به معاینه آقای . کرد که خیلی حال. گفتم یعنی چی؟ من سریع گفتم جذام

بینید که جای خانوم ھا می پس. معاینه خانم ھا ھم قسمت ھاییش رو میده به یه خانوم پرستاری که دستیار ش ھست واسه. ھمسر

به ما گفتن صبح دو شنبه جواب ھا آماده ھست که ما ... القصه. آزمایش خون بعداز معاینه رفتیم واسه ایکس ری و. نگرانی وجود نداره

 ظھر از ھتل رفتیم ١٢شنبه ساعت  ٢. ولی عصریکشنبه ھم جواب آماده بود,  شنبه بود و وقت داشتیم گفتیم اکی٣مصاحبه  ھم چون

خیابان الغبیبه بر دوبی ھست که شما رو با اتوبوس ھای بسیار مراتب،تمیز و خنک  ترمینال اتوبوس ھای ابوظبی در. بو ذبیبه سمت ا

چون میخاستیم .کارفور پیاده شدیم  انجا ورودی شھرروبه روی.  ساعت ھم تو راه ھستید٢حدود .  درھم میبره ابوظبی٢٠نفری  با

 که با سفارت پیادهaloft از انجا رفتیم ھتل الافت. رو برد انور اتوبان جلوی کارفور یم به یه تاکسی ما درھم داد۵واسه ناھار خرید کنیم 

باشی و به ھوای گرم عادت داشته باشی  اما اگه ورزشکار. دقیقه راھه ولی چون ھوا خیلی گرم بود ما ھمش تاکسی میگرفتیم ١٠

. ره پیغام بده که راھنمایی کنم که مثل ما یه کم زیادی راه نره شاکی بشهب اگه کسی خواست اینجوری. راحت میتونی بری سفارت

یه . خانواده به ھمراه خانم ملیکا رسیدند اولین نفر بودیم و بعد از ما آقای صمدی با. دم در سفارت بودیم۶.٢٠شنبه ساعت  صبح سه

  در٧.۴۵حدود ساعت . ظاھرا با خانم ملیکا آماده بودمھاجرسرا باشه یا نه که اون ھم  آقای دیگه ھم بود که نمیدونم از اعضای

یه خانومی که محجبه بود ما رو . شدیم تحویل کیف و موبایل و بعدش ھم داخل ساختمان سفارت, سفارت رو بازکردند،بازرسی بدنی

رت معافیت ھمسرم رو که کارت ملی رو و کا. ھمون جور که میگم به من تحویل بدید گفت مدارک رو. صدا کرد رفتیم روبه روی باجه

قدیمی رو ھم بگیره نگرفت و   تا پاسپورت قدیم و جدید داره که من ھر چی گفتم کپی٢ھمسر من . نخواست ولی ما دادیم  اصلا

با اصل ھم ھیچ . گفت کپی ترجمه رو بدید چون بھتون برنمیگردونیم به اصل ترجمه ھاھم کار نداشت و صراحتا. گفت لازم نیست

میکنید دولتیه؟ که ما  خانم از من پرسید که آیا تا به حال برای دولت کار کردی؟ھمسرت چطور؟ انجائی که کار این. دتطابقی ندا

به ھر حال بعد از این پرسش و ! کار مصاحبه رو اون انجام نمیداد شگفت زاده شدیم چون ھنوز پول رو پرداخت نکرده بودیم و ظاھرا



. بود که رفتیم واسه مصاحبه  دقیقه نشده۵.  رو بریزید قبض رو بیارید و منتظر بشینید صداتون کنندگفت برید پول پاسخ و گرفتن مدارک

انجائی که من تاریخ ازدواجمون رو یه اشتباه کوچیک تو وارد کردنش کرده بودم قبل  از! یه خانم نسبتا توپول سفید آمریکائی و بد اخلاق

یه خورده قاطی کرد و گفت چرا به ھمونی که  .ز این داستان ھا گفتم برگه رو بدید اصلاح کنماینکه بگه دست راست رو بیارید بالا وا از

 ولی بشینید اصلاح کنید ھر وقت کارتون تموم شد بیاین تامنم به مصاحبه, ھم این فرم مدارک رو بھش تحویل دادین نگفتین و حالا

خلاصه ھمون  .اینکه ناراحتی نداره  و گفتم بگیر خانم٢٠٠٣کردم  رو به چشم بر ھم زدنی ٢٠٠۴منم سریع یه . ھای دیگھم برسم

ه گفت خونه تون رو آینده ک  ماه٣-٢میزد پرسید کجا تو امریکا میخاین برین؟ چرا اونجا؟ کی میرید؟ ما گفتیم تا  طور که پرونده رو ورق

اصلا نپرسید که حالا شما . ویزا بدین فوری میشه اینکارو کرد ھر موقع شما. گذاشتین واسه فروش که آقای ھمسر گفتند خیر

تا کاغذ  ٢ فقط از ھمسرم پرسید که این شرکتی که توش کار میکنی مال خودته یا نه؟ بعدش ھم رفت و شغلتون دولتی ھست یا نه؟

 ماه تا ١این بررسی از . شما به برسی بیشتری نیاز داره ن آورد و گفت از نظر من مدارکتون مشکلی نداره ولی پروندهابی ناز واسمو

به ھر صورت ! سپتامبر؟ ٢٠که بنده ھنوز در عجبم چرا گفت . سپتامبرنیامد پرونده باطل میشود٢ ٠ویزاتون تا  ماه ھا طول میکشه و اگه

گفتیم کاش  توی راه با خودمون. آمدیم بیرون سفارت و برگشتیم ھتل .. ھرا خندان ولی از درونمن و ھمسرم با چھره ای به ظا

 ساعت بعد رفتیم دم ٣د که دوباره این ش.بگذارند  بیشتر اصرارمیکردیم که یه کپی از پاس قدیمی ھمسرم رو بگیرند توی پرونده

چین گرفته تا روسیه و اروپا ھم  لازم به ذکره که توش ویزاھای گوناگون از.بگیرید سنگینی میکنه سفارت و گفتیم آقا اینو از ما

حالا من نمیدونم آیا کار درستیه که این .  شنبه بیاید۵سفارت تعطیله برید  یا بد شانسی نگرفتند و گفتنداز خوش شانسی . ھست

لطفا اگه کسی میدونه .ناقص کنه چون میترسم فکر کنند ما چیزی رو قا یم کردیم یا این موضوع پرونده من رو. ستم یا نه کپی رو بفر

  . .راھنمائی کنه

کار من و  لازمه بگم که. بنده ھم استفاده کنید و ھممون به زودی زود ویزامون رو دریافت کنیم  سفر نامهبه ھر حال امیدوارم از

  ...پزشکی نیست ھمسرم ھیچ وقت دولتی نبوده،ھمسرم معاف شده و رشته ھیچ کدوممون ھم فنی یا

 

 سلام به ھمه دوستان عزیز

  .بخوره از تجربیات سایرن بھره بردم شاید بدرد دیگر دوستانخودم رو بنویسم ھمینطور که من  من ھم گفتم سفرنامه

چند سال پیش ھم رفته بودم دبی به ھمون ھتل قبلی  چون پارسال و. من یکشنبه مصاحبه داشتم و دوشنبه قبلش با ایران ایر رفتم

 .که پرواز در روزھایی که میخواستم نبود من به این علت با تور نرفتم. رفتم

 

 اول قد و وزن بعد معاینه چشم و) ھفته قبلش تلفنی وقت گرفته بودم که نیازی نبود) nmc  رفتم به4از ظھر ساعت سه شنبه بعد 

خوبی بود و تقریبا به ھیچی گیر نداد سوالھایی که  البته دکتر خیلی! بعد ھم در انتظار دکتر شوکولا بودم که با خانم دکتر مواجه شدم

خوب  مرغان رو ھم پرسید که گفتم گرفتم بعد ھم یه معاینه مختصر از شکم و قلب کرد و گفت بلهآ. سایر دوستان نوشتن رو پرسید

بعد ازش . توی اتاق ایستاده بود که علتش رو نمی دونم نکته آزار دھنده این بود که تمام مدت یه پرستار که ظاھرا فیلیپینی بود. تمومه

اونجا ھم اول رفتم برای عکس و بعد ھم آزمایش . به قسمت رسیپشنمیشه؟ گفت برین  پرسیدم پس عکس و آزمایش خون چی

گفتم میخوام دکتر رو دوباره ببینم  چون کمی نا مطمئن بودم.  درھم ھزینه شد425 ساعت طول کشید و 2ھمه این مراحل کلا  .خون

پرسیدم مشکلی ھست یا اوکی؟ منم . دکتر تلفن کرد و گوشی رو داد بمن که گفتن نمیشه منم اونجا نشستم آخرش رسیپشن به

فردا بیا جواب رو  بعد ھم رسیپشن گفت که پس. اوکی ھست ولی باید نتیجه آزامایش خون و عکس رو ھم ببینم که گفت از نظر من

 10فردا شب ھم ساعت .  به بعد بیا10گفت باشه فردا شب  بگیر و منم گفتم با تلفن از شما سوال کردم گفتین یک روز طول میکشه

 .تم و نتیجه رو گرفتمرف

از چند تا راننده تاکسی دیگه سوال  البته.  درھم200ھم دو سه روز علاف بودم و شنبه با یه تاکسی دربست رفتم ابوظبی با  بعد

البته بستگی داره کجای دبی .  درھم نمیرسه250به ) با تاکسی متر(برین   درھم ولی حتی اگه بصورت معمولی ھم250کردم گفتن 

 درھم آب 500بود که  توی ابوظبی ھم چون حال گشتن دنبال ھتل رو نداشتم یه ھتل نزدیک سفارت. توی دیره بود  ھتل من.باشین

 .خورد برای یک شب

 که افسر ھندیه اومد تقریبا 8تا ساعت .  نفر جلوی من ھستن10بودم دیدم حدودا   دم سفارت7اما روز مصاحبه ساعت یک ربع به 

به سفارت بود که دوستان توضیحات  بعد ھم وارد شدن. ه بود و یه عده ھم ایستاده بودن کلا خیلی شلوغ بودنیمکتھا پر شد تموم



ھموطنان عزیز ھمدیگه رو ھل میدن یا سعی میکردن بزنن توی صف که  من دیدم که! کافی دادن ولی یه نکته ھست که باید بگم

البته با دستگاه و بعد  ر از مدارک رو تحویل بدید و یه بازسی بدنی کردنتوی سالن بازرسی گفتن ھمه چیز غی !باعث شرمندگی بود

اصلا محیط عجیب غریبی نیست و من فکر می . یه شماره میدادن ھم از اونجا خارج شدیم و رفتیم به سالن اصلی که به ھر کیسی

  !کنید دارین میرین توی یه بانک شلوغ فرض! کردم با کلاس تر باشه

یه صفحه نمایش ھست که ھر شماره ای که اعلام میشه سمت چپ و باجه ای که  تان گفتن در انتھای این سالنھمونطور که دوس

البته اطلاعات . باشه راست نوشته میشه پس اگه انگلیسی رو خوب متوجه نمیشین کافیه چشمتون به اون تابلو باید برین سمت

شماره باجه ھا ھم اگه . ولی عموما از این نظر مشکلی نسیت نجام میدنروی تابلو عوض میشه چون چندین کیس رو با ھم کاراشو ا

 11شماره   روبروتون ھست که پول رو باید اونجا پرداخت کنید و آخریش ھم در ته سالن1میشن شماره  اشتباه نکنم وقتی که وارد

 .ھست که مربوط به انگشت نگاریه

 ن برای تحویل مدارک که خانومه ھمون اول بمن گفت اصل ھیچکدوم از مدارک روصدا میکن روند کار ھم اینطوریه که اول شمارتون رو

مدارکی که تحویل دادم ترجمه شناسنامه،  .کمی ھم بی حوصله بود. نمی خوام فقط ترجمه ھا رو بده و اصل پاسپرت و کپی پاسپرت

کپی پاسپورتم ھم یه . مه و دادگستری داشتبانک بود که فقط مھر دارالترج مدرک دانشگاه، پیش دانشگاھی، اسپانسر و گواھی

کرد گواھی بانک و اسپانسر  توی این مدارک چیزھایی که ھمون وقت جلوی خودم نگاه. بود که تو خیابون گرفته بودم کپی معمولی

  !بسه دیگه.. .فرمھا رو بھم داد منم مشغول بودم که گفت مشکلی نیست بعد ھم گفتم میتونم اطلاعات فرمھامو تصحیح کنم که. بود

خودش زد به شیشه و گفت  البته من اینقدر نشستم جلوش تا. بود که بعد از پرداخت رسیدش رو به ھمین خانم دادم بعدنوبت پول

خانم مشغول تحویل گرفتن مدارک بقیه بود میرفتن پیشش و اون ھم  چون بعضی افرادی که توی این مرحله بودن در حالی که این. برم

 .بشینین یگفت برینبا عصبانیت م

ھمه افرادی که من اونجا دیدم خوش اخلاق تر بود و  مرحله بعدی انگشت نگاری بود که یه خانم جوان و ظاھرا آمریکایی بود و از

 .و ھیچ مشکلی نبود. خندان

 تاریخ تولد رو باشه بعد اسم و ھم دوباره منتظر شدم و رفتم پیش ھمون خانم سنگین وزن محجبه اول گفت قسم بخور گفتم بعد

آیا تو رو ساپورت می کنه؟ کدوم ایالت میخوای بری؟ چرا سربازی نرفتی؟  پرسید اسپانسرت کیه؟. پرسید و بعد گفت گوشی رو بردار

بقیه رو ھم فکر کنم برای ! بمن یکیشو امضا کرد داد! برگه داد امضا کنم و بلند شد رفت و با سه تا برگه آبی برگشت بعد ھم یه.... 

آره یه سری توضیحاتم داد و گفت کیس شما ادمین استرتیو پروسس می  گفت! تموم شد؟! گفتم ھمین؟! س ھای بعد آورده بودکی

  !کن فعلا این برگه رو داشته باش کیف. نمیکنیم ویزا بگیری یا نه و یه سری توضیحات دیگه خواد ما تضمین

 

 .نمی شد ه ھای اولش شنیدهمیکروفون این خانم رو ھنوز درست نکرده بودن و کلم *

 .شمرده و ساده حرف میزدن چون اونھا ھم. من با ھمه این افراد انگلیسی حرف زدم و مشکلی ھم نداشتم *

ھیچ کلمه یا جمله ای برای توضیحات اضافی . پاسخ کوتاه و دقیق بدین در مرحله مصاحبه سعی کنید به آفیسر: نکته خیلی مھم *

 .ب سوالش رو به کوتاه ترین فرم بدین کافیهکه جوا ھمین. بکار نبرین

 .نیست البته با ورود به سالن اصلی و دیدن محیط اونجا برطرف شد و جای ھیچ دلواپسی و نگرانی من یه کمی استرس داشتم که *

 زن و شوھر بودن که یه. البته نمیدونم کیسشون چی بود کسای دیگه ای که من اونروز دیدم یه مادر و دختر ھندی بودن که ویزا گرفتن

اومدم  وقتی ھم. ویزا گرفت یه خانم دیگه ھم بود که اون ھم چک خورد بخاطر شغل دولتی ھمسرش کیسش لاتاری نبود و اونھا ھم

وقتی برگشتم ھتل اون . نمی دونم چرا چک خوردم ولی من که نه سربازی رفتم نه شغل دولتی داشتم.  بود9بیرون دیدم تازه ساعت 

 ...و منم تبریک گفتم بھشون و اونھا ھم کلی دلداری دادن که نگران نباش و زود کلیر میشی ا رو دیدم که لاتاری نبودن وخانم و آق

 !خلاصه ما موندیم و یه برگه آبی

 

  .سوالی بود در خدمتم و اگه. ببخشید اگه پرحرفی کردم

  
مرتفع  من معرفی شد تقریبا نیاز من بھ ھرگونھ بررسی و تحقیق دیگری رایکی از دوستان بھ  من ھم بھ حکم وظیفھ و اینکھ این سایت کھ توسط

بھر حال . شاید یکی از ویژگیھای بارز این سایت باشد کرد البتھ جدا از زحمت دست اندکاران این سایت روحیھ اطلاع رسانی و کمک اعضا
 لاتاری تا اینجا را بنویسمسفرنامھ و بھ شکلی خاطرات و شرح داستان  من اجازه می خواھم فراتر از یک

 بود 2010دوستانمان کھ قبولی لاتاری  و جمع آوری اطلاعات جھت مھاجرت بھ کانادا یا استرالیا بودم کھ ملاقات با یکی از در حال بررسی
 بھ این فکر انداخت و بعد کھ موعد ثبت نام لاتاری رسید در حال تدارک خود بای انجام مصاحبھ بود من را



زد و ھمسرم با ھیجان  تلفن محل کارم زنگ...... یکسال بعد ....... دیگر از دوستان وھمکاران ثبت نام کردم  نفر10 و حدود برای خودم
چکار باید کرد ؟ از . تازه فھمیدم چھ شانسی آوردم و استرس مرا فرا گرفت خاصی خبر دریافت نامھ اول را داد پس از آرام کردن ایشان خودم

 رد؟باید ک کجا شروع
پیگیر و مدلسازی و ھزار جور فکر و خیال دیگھ کھ بالاخره کارنت و  با دوستان مشورت و با این سایت آشنا شدم و با داستان کارنت آشنا و

 شد نامھ دوم دریافت
ی پسرم و دیگر ھیچ و چند ساعتھ و واکسن آبلھ مرغان برا دکتر شوکلا و معاینات . nmc پاستور، واکسناسیون ، دارلترجمھ بلیط ویزا و حالا

  گزارش فردا
 ویزای مھاجرتی  در راه اولین نفر جلو درب سفارت بر روی نیمکت صف متقاضیان7.5 صبح تا 5.5ساعت  تماس با ملیکا

شده و و سالن انتظار و سالن بعدی اعلام شماره ای کھ در ورود داده  پاسپورتھا و نامھ دوم در دست چک اولیھ و با اذن ورود بازرسی بدنی
 ترجمھ مدرک –پایان خدمت   ترجمھ کارت–کپی تمام صفحات پاسپورت ھمھ ( بر اساس خواستھ انھا نھ بیشتر و نھ کمتر  تحویل مدارک فقط

 مدارک اسپانسرم –نھ نمی خواد پس داد مدارک پزشکی ...... اینھا جدیدتره  ندارم...... نھ عکسھای مشابھ در پرونده ....  عکس–تحصیلی 
رو در  KCC  پرینت ایمیلھای بھ–ندادم   پاسپورتھای قدیمی رو نخواست- مدارک مالی و یک اسپانسر دیگھ کھ ھمراھم بود رو ندادم ه بودرسید

با  نشستیم تا باز شماره یک برای انگشت نگاری چھار انگشت با ھم و انگشتھای شصت) ندادم  رابطھ با اصلاح تاریخ تولد پسرم رو نخواست
می خواستم در مورد اصلاح تاریخ تولید پسرم و ... بخورید  سلام چاکرم مخلصم قسم...باز شماره یک برای مصاحبھ ... یید بنشینید ھم و بفرما
کار  ok گفت......... گفتم .......حالا چی میگی.... قسم خوردم....باشھ اول قسم بخور..... توضیح بدم  قبل از قسم KCC مکاتباتم با

 سربازی چھ بخشی........... قرارداد موقت بوده................ نھ خصوصی پس این شرکت ملی فلان چیھ..... .........دولتی
میدونم و خندیدیم کجا میخوای ........... زمینی و لی این اجباریست  ........... یعنی زمینی ھوایی دریای..............توپخانھ................بودی

از فارغ التحصیلیم .... مھندس کار کردی چند سال بھ عنوان...فلان شھر کار خودم در فلان زمینھ رو ادامھ بدم....ی بکنیمیخوا بری ؟ چکار
داری  فلان حرفھ رو تخصص....نھ....تو رشتھ تحصیلیت کار کردی .... نھ... حالا آمریکا رفتی  چاکرم مخلصم تا....ھمسرم... یعنی فلان سال 

شوخی و من تحت تاثیر زبان ....  سال چھارم 10....چندمی چاکرم مخلصم چند سالتھ کلاس....پسرتون....بلھ) .....ارسالیبر اساس فرمھای ( 
 8 تا 6بین  کارھای اداری شما تمام شد و لی ھیچ تضمینی برای صدور ویزا نیست......مرسی....میکنی انگلیسیت قرار گرفتم خوب صحبت

 خداحافظ....ممنون...ما برگردونید  کنید ھر وقت وضعیتش عوض شد این برگھ رو بھھفتھ بھ بعد این سایت رو چک 
 بدون ھیچ حرفی میریم تو راه فکر وسکوت و خواب بیرون ھمھ با دنیایی سوال نگاه میکنند ولی

در  زم منزل جھت شرکتشد کامپیوتر خاموش و عا Ready کار بازھم زنگ زد پسرم با ھیجان بابا تلفن محل....ھفتھ گذشت6و5و4و3و2و1
 شادی دست جمعی

تضمینی نبود یک مسافر ساختم و بلیط گرفتم فرستادمش بره و بیاد کلا برای  دنبال مسافر آشنا برای ارسال پاسپورت مسافر پیدا شد نمی شناختم
 یشتر خیال آسودهب 200ھزار300 ھزار با مسافر غریبھ میشد 700 ھزار تومن آزانسھا میگفتن 500ھزینھ من شد   پاسپورت3

 سفید حالا مدرسھ پسرم خونھ وسایل ماشین کار تاریخ سفر موقت دائم پاس
  موفق باشید

 
 مھربان بھ نام خداوند بخشنده

 
سایت و ھمینطور مدیران عزیزی کھ برای اون زحمت می کشن ابراز کنم کھ واقعاً  اول از ھمھ باید مراتب تشکرم رو از تاسیس کننده این

خلاصھ دریائی از دانش و تجربھ توی این  ریت دانشی کھ سازمانھای بزرگ ادعاش رو دارن ، بھ معنی تمام پیاده سازی کردن ومدی سیستم
 ایجاد شده کھ ھرچقدر بگردی و ازش استفاده کنی ، بازم مطلب ھست و آدم کم میاره سایت در خصوص مھاجرت و زندگی در آن سوی مرزھا

. 
خدا قوت می گم و انشاء االله حداقل جبران زحماتشون ،   اندرکاران این سایت تشکر و قدردانی کرده و بھ ھمشونبھ نوبھ خودم از ھمھ دست

 .باشھ دعای خیر بچھ ھای مھاجرسرا
. نم سرا و ھمھ بچھ ھای خوبش دارم و باید این دین رو ادا ک خوب ، نوبتی ھم کھ باشھ ، نوبت بھ نوشتن سفرنامھ ما شد ، دینی کھ بھ مھاجر

تا امروز گذاشت ، اما فکر  جزئیات کامل براتون بنویسم و بشھ اسمش رو زندگینامھ یک سالھ از برنده شدن در لاتاری شاید یکم طولانی و با
 .و خونتون اومد ، بخونینش کنم ارزش خوندن رو داشتھ باشھ ، بھ ھر حال اگر حال داشتین

 دریافت کرد و منکھ) کھ ازدنیا رفتھ اند(خواب دید کھ ھدیھ ای رو از پدر بزرگش  کھ خانممیادمھ پارسال ھمین موقع ھا یعنی ماه رجب بود 
یادمھ کھ اون . ، ھمش منتظر یھ اتفاق بودم) خوب می شھ تعبیر ھدیھ از مرده مژده بھ چیزای(بدنبال این بودم بدونم این ھدیھ چی می تونھ باشھ 

. شدم از بانک ملت ھست  ودن موبایلم ، چند تا تلفن بی پاسخ داشتم کھ وقتی دقت کردم ، متوجھبدلیل سایلنت ب روز صبح جمعھ بود و تا ظھر
بازم بی خیال نشدم و فردا صبحش وقتی . دوباره زنگ بزنن ، اما خبری نشد  حدس زدم تو قرعھ کشی بانک برنده شده باشیم و منتظر بودم

  . نامبر در سایت لاتاری چک کردن کانفیرمیشن:  روز اول جولای نوشتم میزی محل کارم رو نگاه کردم ، دیدم برای تقویم رو
نامبر رو وارد سایت کردم ، وقتی دکمھ سابمیت رو زدم ، بجای دیدن جملھ ای کھ  از روی بی میلی و ناباوری وارد سایت شدم و کانفیرمیشن

نشدید ، از من خواستھ شد برای ادامھ مراحل،  امھ مراحل انتخابمی دیدم و مضمونش این بود کھ شما در لاتاری گرین کارت برای اد ھرسال
  ... یھ لحظھ خشکم زد ، گفتم یعنی. تایپ کنم  حروف و عباراتی رو کھ در کادر می بینم
  .... انتخاب شده عزیز و: با ناباوری صفحھ ای رو دیدم کھ داخل نوشتھ شده بود  حروف و اعداد خواستھ شده رو زدم ،

ریختھ باشن خشک شدم و بلافاصلھ تلفن رو برداشتم و بھ   کھ این جملھ رو دیدم و بقیھ اش رو خوندم ، انگار یھ سطل آب روی سرمھمین طور
گفتم تو قرعھ کشی  . گفتم مشتلق ، خانمم گفت چی شده ، گفتم خوابت تعبیر شد. صدام می لرزید . صحبت کنم  نمی تونستم. خانمم زنگ زدم 



اون شبی کھ خانمم خواب دیده بود با اول . سفرنامھ یک سالھ ما بود  این تازه شروع. کا اسممون در اومده و برنده شدیم گرین کارت آمری
دسترسی پیدا كردم ، شده بود سوم  کھ اطلاعات برندگان روی سایت قرار می گرفت مصادف بود و روزی کھ من بھ اینترنت جولای یعنی وقتی

  .  میلادی2010جولای 
نمی دونھ کھ چھ کارائی رو  اصلاً تا کسی برنده نشده باشھ ،. باید بکنیم و چھ راه دور و درازی رو پیش رو داریم  قصھ ، نمی دونستیم چیکارال

م تو ھمین فکرا بودم کھ خانم. می کردم ھمین برنده شدن کافیھ و ھمھ چیز تموم  باید انجام بده و چھ مراحلی رو باید پشت سر بگذاره ، فکر
فوق العاده خوبی داره ، و بھم گفت کھ  و گفت کھ سایتی رو پیدا کرده بھ اسم مھاجرسرا کھ در خصوص لاتاری و مھاجرت اطلاعات زنگ زد

 نحوه پر کردن فرمھا ، نحوه. رو بھم داد و حالا من نمی دونستم از کجا باید شروع کنم  یوزر و پس و آدرس سایت. تو سایت ھم عضو شده 
 توی محلھ پونک 2011اولین گردھمائی برندگان  توی ھمین ایام بود کھ. کلی گیج شده بودم ... . س ، اشتباه در ثبت مشخصات و گرفتن عک

) جمعھ یھ روز(برگزار شد و من ھم کھ اون روز شھرستان بودم ، ... یوزر ، صدرا ، اشکان و  تھران بھ زحمت مدیران عزیزی از جملھ
ورود بچھ ھائی کھ اسم مستعارشون رو توی سایت دیده بودم  موقع. د بھ تھران رسوندم و در گردھمائی شرکت کردم خودم رو با ھر زحمتی بو

... ، مھدی عزیز و  78 برنده بشھ ، یوزر عزیز ، اشکان 2012کھ انشاء االله )ھمون صدرای خودمون(جملھ ناظم  از نزدیک ملاقات کردم ، از
محمودی ، ساکسس ، خانمی کھ با بچھ نوزادشون اومده بودن و خیلی بچھ   ، دکتر1974دگان از جملھ نائیجی تو روز گردھمائی با بقیھ برن. 

بچھ ھائی رو می دیدم کھ خیلی  . اسامی شون یادم نیست آشنا شدم و خلاصھ شماره بده و شماره بگیر و راھنمائی بخواه ھای دیگھ کھ الان
  . و یکی دیگھ از بچھ ھا بودیم کھ تو اون جمع کیس نامبر نداشتیم ھ اون روز فقط منخوشحالن و کیس نامبر دارن و فکر کنم ک

اون موقع نامھ بدستمون نمی رسید ، می  لاتاری و راھنمائی دوستان با تجربھ باید صبر می کردیم تا اول آگوست بشھ و اگر تا بھ توصیھ سایت
). بود  افتاده2010اتفاقی کھ برای بچھ ھای بدون کیس نامبر ( اول رو برامون ایمیل کنن نامھ باید با کی سی سی مکاتبھ می کردیم تا پی دی اف

ھای بدون کیس بوجود اومد ، بھ لطف و یاری یوزر و پیشنھاد  اینم بگم کھ بدلیل عدم ارسال کیس نامبر و مشکلاتی کھ در این مسیر برای بچھ
ھای گلی مثل سروشی ،  ندگانی کھ نامھ اول رو دریافت نکردن ایجاد شد کھ با بچھ با عنوان بر2011برندگان  دوستان ، تاپیکی در بخش

 .آشنا شدیم... سرشار ، آرزو ضرابی و   از مالزی ، علی82علیرضا ، بشری و ممل ، ترانھ مینی ، فرناز 
و  شھ ، ھر کی رو می دیدیم از ھمسایھ ھاسی سی ، دیگھ کسی نبود کھ از دست ما در امان با تا زمان رسیدن بھ دد لاین ارسال نامھ بھ کی

بود ، خلاصھ مال ماست و بھ کسی ندین و ھمینطور  اھالی محل بھش می گفتیم کھ اگر نامھ ای اومد با این اندازه و مشخصات و از خارج
پر کردن  گرفتن کیس نامبر وخوشحال و سرخوش برای !!!). موقع کلی خواب نامھ و کیس نامبر دیدیم تا این(گذشت تا اول آگوست فرا رسید 

 سھ روزی گذشتھ بود کھ کی سی سی 2خلاصھ . برامون ایمیل کنن  فرمھا ، بھ کی سی سی نامھ زدیم و منتظر شدیم تا پی دی اف نامھ اول رو
  ... امنیتی ، از ارسال کیس نامبر از طریق ایمیل معذوریم و جواب داد بخاطر دلایل
بودیم ، بھ ھر دری می زدیم ، دنبال  واقعاً آچ مز شده. ایده بود ، برای بقیھ بچھ ھا ھم جواب تکراری می یومد اما بی ف دوباره ایمیل زدیم ،

، بچھ ھائی کھ میرن سفارت بپرسن ، بھ سفارت ایمیل زدیم ، خودم توی سایت وزارت  وکیل بودیم کھ از آمریکا برامون کیس نامبر بگیره
موقع ثبت نام داده بودیم ، بھمون کیس نامبر  ا دادن کانفیرمیشن نامبر و تاریخ تولد و یک سری مشخصات کھآمریکا پیشنھاد دادم کھ ب خارجھ

نتیجھ ای رو  گذاشتم تا بقیھ بچھ ھا ھم متن مشابھ رو برای خورخھ ارسال کردن کھ البتھ برای ماھا رو بدن و این پیشنھاد رو تو مھاجرسرا ھم
نتیجھ این پیشنھادھا برای .  ھا عملی نشد 2011پیشنھاد برای ما   یا حجم بالای پردازشی کھ نیاز بود ایندر بر نداشت و بدلیل کندی کار

و حدود یک سال دربدری ھا   بھ ثمر نشست کھ دیگھ نامھ ای برای اطلاع برنده شدن اونھا ارسال نمیشھ2012برندگان  برندگان سال بعد یعنی
خوب خدا رو شکر ، لااقل این تلاش جمعی بچھ ھا یھ جائی بھ بار نشست و   رو تحمل نمی کنن ،2011و نگرانی ھای ما بدون کیس ھای سال 

مخصوصاً برای کشورھائی مثل ایران  فھمیدن کھ این شیوه سنتی اطلاع رسانی شون تو عصر ارتباطات خیلی کاربردی نداره ، بالاخره اونا
  : کھ باشھ ، با گفتن یک جملھ تکلیفشون روشن می شن اخودمون کھ نامھ ھای عادی ارسالی از ھر کجای دنی

  .اگر رسید کھ رسیده ، اگر نرسید ھیچ کجا ثبت نمیشن و نمیشھ پیگیریشون کرد !!!!! نامھ ھای عادی پیگیری نداره
بیدار موندم و فرمھا رو  صبح 4راھنمائی عزیزان تا  خلاصھ اش اون شبی کھ جواب ایمیل کی سی سی اومده بود ، بھ توصیھ دوستان سایت و

توی فرمھای  یھ اشتباه لپی. (گرفتم بودم مدارک رو بردم دی اچ ال و برای کی سی سی ارسال کردم  تکمیل کردم و بھمراه عکسی کھ خودم
امھ راجع بود کھ کی سی سی بھمون وارد کرده بود و در اد خودم بواسطھ ھمین فورس ماژور عمل کردن اتفاق افتاد کھ بخاطر استرسھائی

 (دم بھش براتون توضیح می
  .... نامھ رو ؟ کمی و کسری چیزی نداره ؟ و حالا نوبت این بود کھ مطمئن بشم نامھ رسیده یا نھ ، دست خورخھ رسیده ؟، دیده

  .... کھ ھمتون بلدید و این کار رو کردین.... میل تراکینگ سرویس و  بھشون نامھ زدیم کھ اکوردینگ تو د
کیس نامبر و تاریخ تولد و نام و نام  سی ھمون جوابھای تکراری رو داد کھ بدلایل امنیتی نمیتونھ کیس نامبر رو بده و بدون  سیدوباره کی

روند  شده باشین ، جریان کاری پرونده تون ادامھ پیدا می کنھ و نداشتن کیس نامبر مانعی در اگر برنده. خانوادگی ارائھ اطلاعات مقدور نیست 
  . ونده ایجاد نخواھد کردجاری پر

دوم ھم  بشھ ، نامھ دوم رو براتون پست می کنیم و وقتی ما ازشون می پرسیدیم کھ خوب اگر نامھ اونا گفتھ بودن کھ وقتی پرونده تون کارنت
 رو 122القصھ فرم . ستیمنامھ دوم رو می تونیم براتون بفر سرنوشت نامھ اول رو پیدا کنھ چی ؟ کھ اونا می گفتن این مشکل شماست و ما فقط

خدا توی آمریکا کھ آدرسش  آمریکا پر کردم و براشون فرستادم و منتظر بودم کھ جوابی چیزی بیاد ، بھ اون بنده دوباره با یک آدرس جدید در
آخرش نوشتھ بود کھ من ھر کھ دیگھ واقعاً از دستم خستھ شده بود و توی ایمیل  رو توی فرمھا داده بودم ھم اینقدر زنگ زدم و ایمیل فرستادم

معنی اش این بود کھ دست از سر کچل من ) صندوق پستی ام رو چک می کنم ، اگر نامھ ای بیاد بخدا بھت می گم و برات می فرستم روز
 (بردار

بود ، اصلاً نمی  تادهاعلام می کردن کھ برای ما کیس نامبر ایمیل شده و ماھا کھ این اتفاق برامون نیف تو ھمین حین تعدادی از بچھ ھا ھم
پسورد ایمیلی کھ ھنگام ثبت نام اولیھ ازش استفاده کرده و در فرمھای  یادمھ سروشی عزیز کھ. تونستیم حرف این بچھ ھای گل رو باور کنیم 

س نامبر کلی با یاھو مذکور و گرفتن کی نوشتھ بود ، گم کرده بود و خلاصھ بھ انتظار ارسال ایمیل از طرف کی سی سی بھ ایمیل اولیھ اون رو



دریافت  بعد از یک عملیات پارتیزانی ، پسورد ایمیلش رو با دعوا و جار و جنجال از یاھو کلنجار رفت و کلی مکاتبھ و تلفن زد تا بالاخره
 . گفت دو نقطھ دیخودمونیم واقعاً باید بھ این ھمت آفرین . اما متاسفانھ اونا ایمیلش رو جارو کرده بودن و توش خالی خالی بود!!! کرد

تاپیک برندگانی کھ کیس  توی(پیشنھادھائی رو بھم می دادیم و بچھ ھا نظر می دادن کھ این کار شدنی ھست یا نھ  توی این مدت ھمھ ما
ھ ھیچ اثری از یکی از بچھ ھا گفتھ بود کھ من رفتم و متاسفان. اداره پست بود  یکی از این پیشنھادھا مراجعھ بھ) . نامبرشون رو دریافت نکردن

  .... نامھ ھائی در پست موجود نیست و چنین
. لشگر بود  رفتم مبداً جائی کھ نامھ ھا از اونجا تقسیم میشن ، منظورم پست مرکزی در چھار راه تو دلم گفتم من یکی باید تلاش خودمو بکنم ،

 شد ، بذاره بریم پشت 8بت کردم کھ مجاب شد وقتی ساعت صح  صبح خودمو رسوندم اونجا و با دربون کلی7:30یادمھ یھ پنجشنبھ ای ساعت 
سلانھ میان سر کار و  خلاصھ توی این مدت ھم ھرچی کارمند اداره پست رو می دیدم کھ سلانھ. تقسیم می شن  ساختمون کھ نامھ ھا از اونجا

اولین روز ماه مبارک ( شده بود 9حول حوش ساعت . سراغ می گرفتم بھ نظر می رسید سرشون بھ تنشون می ارزه ، ازش سئوال می کردم و
شناسائی خودم ، برم بھ پشت ساختمون  کھ تونستم با امانت گذاشتن کارت...)ادارات دولتی و ساعت کاری تغییر یافتھ و  رمضان بود و خلاصھ

 چھ استفاده ای داشتن و ھمھ شون خاموشکلی دستگاه ھای بزرگ بودن کھ نمی دونم . می شن  پست ، طبقھ دوم جائی کھ نامھ ھا از اونجا تقسیم
خونن و بعدشم پرت می کنن بھ قسمت نامھ ھائی کھ   سھ نفری رو دیدم کھ از گونی نامھ ھائی رو خالی می کنن ، روی نامھ رو می2بودن و 

این بود کھ   کھ خلاصھ کلامشونکلی با این بنده خداھا صحبت کردم و پیگیر شدم). ھا از نوع ایرانی  دستھ بندی نامھ(آدرسشون مشابھ ھست 
فقط نامھ ھای سفارشی (آدرسش نوشتھ شده و جائی اونو ثبت نمی کنیم  نامھ ای کھ از خارج بیاد و عادی باشھ ، ما می فرستیم بھ جائی کھ تو

 !!! بھ آدرس نرسھ ، بھ مبداً برگشت می شن و ما در اینجا جائی بھ نام انبار نداریم و اگر) ثبت می شن
 . 1گفت کدوم منطقھ ای ، گفتم منطقھ .  ماه پیش 5 تا 2حوالی  سئولی کھ اونجا بود پرسیدم من چیکار کنم ، گفت نامھ ات کی اومده ، گفتماز م

 ظھر 12و گفت تا   صبح11حالا شده بود ساعت .  از اونجا توزیع مجدد می شن 1صدر ، چون نامھ ھای منطقھ  گفت خوب باید بری پست
  . و از اینجور حرفھا اری نیست و بعدش تعطیل می شن و میرن خونھ و ماه رمضونبیشتر ساعت ک

و خلاصھ رفتم داخل و صحبت و پرسش و پاسخ تا رسیدم بھ فردی کھ  سوار ماشین شدم و مثل جت خودم رو رسوندم بھ پست منطقھ صدر
پستی نزدیک خونھ و از  رو زد و بھم پیشنھاد داد برم حوزهھمون حرفھای تکراری پست لشگر .  بود 1ھای منطقھ  مسئول تقسیم کردن نامھ

خلاصھ رفتیم حوزه و . ایشون پیگیر بشم کھ ایا اصلاً ھمچین نامھ ای اومده یا نھ  اونجا پیگیر باشم و اگر نبود ، سراغ پستچی رو بگیرم و از
من فلانی ھستم و اگر نامھ ای با این مشخصات   بھ ایشون کھنامھ رو بگیر و با خواھش و تمنا شماره تلفن پستچی رو گرفتم و زنگ زدم سراغ

کردن و حتی مادر  یادمھ بچھ ھای دیگھ ھم ھمین کار رو. (گفت ھمچین نامھ ای نیومده و اگر اومد چشم  کھ... اومده مال منھ و بھ کسی نده و 
ه بود کھ وقتی نامشون اومد پیش خودشون نگھ دارن و مژدگانی داد ترانھ خانوم پیش پیش بھ زحمت کشان خدوم پست مبلغی رو ھم بعنوان

ویزای ایشون خیلی ھمھ مارو  البتھ بگم متاسفانھ عدم دریافت. ھمینطور ھم شد و نامھ دوم رو از ھمین طریق گرفتن  بھشون زنگ بزنن کھ
 (کنھ کھ انشاء االله بھتر از این رو خدا نصیبشون!!! متاثر کرد

بچھ ھای گلی ھمچون یوزر و رایان و . سختی می گذشت  یال برنده شدنمون می شدیم و زمان ھم بھ کندی ودیگھ یواش یواش داشتیم بی خ
ما منفعل شدیم و  می کردن و دلگرمی می دادن ، اما نتیجھ این بی توجھی ھای کی سی سی این شد کھ کم کم خیلی ھای دیگھ ھم خیلی راھنمائی

نامھ ... حین چند تا از بچھ ھا از جملھ بشری و ام ام ال ، علی سرشار و  تو ھمین.  سایت سر می زدم پنچ ماه دیگھ بھ ندرت بھ4خود من حدود 
علی آقای سرشار زمانی بدستش رسیده بود کھ  اما متاسفانھ نامھ. اومده بود و ما کمی دلگرم شدیم کھ ممکنھ نامھ برای ما ھم بیاد  دوم براشون

 خودش رو بھ ابوظبی می رسوند و با وضعیتی کھ براشون پیش اومده بود ، عملاً حضورشون یدن نامھ روز بعد از رس2فکر کنم باید یکی 
 . انشاء االله) ھمون بلاد کفر(باشھ و باھم برن آمریکا  بویژه اینکھ خدا ھم قرار بود کھ یھ کوچولو بھشون بده کھ خوش قدم. غیر ممکن بود 

اعلام کرد کھ ما تلفنی   یکی از بچھ ھائی کھ کیس نداشت توی سایت و بخش برندگان بدون کیسشدنمون گذشتھ بود کھ  ماه از برنده8حدود 
جواب دادن کھ رویھ کی سی سی عوض شده و بخاطر بعضی مشکلاتی کھ  باھاشون صحبت کردیم و بعد از کلی چونھ زدن و توضیح ، اونا

رو نوشتھ ... نام و نام خانوادگی و   رو بھ آخر محلی کھ کانفیرمیشن نامبر ،صورتیکھ برنده اصلی ایمیل آدرس موقع ثبت نام پیش اومده ، در
 !!!!!؟!کنھ ، کیس نامبر رو میدن ؟ بود اضافھ کرده و درخواست بده و براشون ایمیل
شرحشو  ای دیگھ ای کھ بیست تا نامھ بھ کی سی سی زده بودیم و تلاشھ10بودیم ، شاید حدود  باورمون نبود ، ما تا این روز خیلی تلاش کرده
دوست گل و گرامی کھ الان یوزرشون یادم نیست یھ بار دیگھ بھ  با نا باوری تمام بھ توصیھ این. براتون نوشتم ، اما ھمیشھ جوابشون منفی بود 

فکر می کنم توی  !!! شده  پنج روز با ناباوری تمام دیدیم کھ کیس نامبر توی سابجکت نامھ برامون ارسال4بعد از  کی سی سی نامھ زدیم و
پایان خوشی برای بچھ ھای بدون کیس رقم خورد کھ وقتی ھمھ کیس نامبرھا بھ  اسفند ماه بود کھ کیس نامبر بچھ ھا تک تک اومد و خلاصھ

یم ، آخھ دست از سر اون تاپیک بردار ، شخصاً از یوزر عزیز درخواست کردم تاپیک برندگان بدون کیس رو قفل کنھ و شاید ما ترتیب اومد
  . وقتی وارد مھاجرسرا می شدیم ، بھ اون تاپیک سر می زدیم خودمون دیگھ دخیل بستھ بودیم اونجا و اول از ھمھ

شده برگزار کردیم کھ  ھمراھی بچھ ھای گلی مثل بشری و ممل ، یھ گردھمائی برای بچھ ھای تازه کیس نامبر دار بھ لطف و محبت یوزر و
راھنمائی ھای ایشون بی نصیب موندیم ، اما واقعاً نمی دونم چطور باید از  ودنشون نتونستن تشریف بیارن و ما ازرایان عزیز بجھت مسافر ب

ایشون  ھا اشاره می کنم کھ اگر از تشکر کنم و اینجا فقط بھ لطفھاشون بھ خودم و بقیھ بچھ) ھمون حیدر گل خودمون(عزیز  زحمات یوزر
 . تشکر عملی حالا طلب ایشون ی بی انصافیھ ،تشکر زبانی ھم نکنیم ، خیلی خیل

 اینم بگم کھ با مطالعھ. برنده احساس کردیم و رفتیم دنبال جمع و جور کردن مدارک  بگذریم ، دیگھ قاطی بچھ ھای با کیس شدیم و خودمون رو
سھ بار رفت و برگشت ایمیل از کی سی سی ،  2از  سایت ، مجاب شدم کھ مکان مصاحبھ ام رو بھ ابوظبی تغییر بدم و خلاصھ ایمیل زدم و بعد

رو عوض  کی سی دلیل می خواست کھ چرا می خواید مکان مصاحبھ. (مصاحبھ رو عوض کنن بھ ابوظبی  بالاخره اونا قبول کردن کھ مکان
 ( ... کنین ، مگھ محل زندگی تون عوض شده کھ منم براشون توضیح دادم و

  . .... ع آوری مدارک ، دار الترجمھ ، تمکن مالی واز اینجا بھ بعد رو ھم بلدن جم دیگھ
این مشکلات و مصیبتھا رو بخاطر گرفتن یھ شماره ساده  خوب فکر نمی کنم ھیچ کدوم از برندگان امسال یا سالھای قبل و حتی سالھای بعد ،



با شماره  ممون بھ جمال کیس نامبرمون ماه بالاخره چش8خوب ما مجبور شدیم تحمل کنیم و بعد از   رقمی تحمل کرده باشن ، ولی14
2011AS28000 روشن شد .  

و سفارت  بلاھائی رو کھ سرمون اومده بود رو براتون نوشتم ، می رسیم بھ مقدمات سفر بھ امارات بعد از این مقدمھ طولانی کھ شرح وقایع و
 . و خلاصھ اتفاقات اونجا

 ... ھماھنگی بلیط ، ھتل ، ترانسفر و -1
اون زمان تا زمان کارنت شدنمون خیلی کم مونده بود و توی این فرصت کم  ھ گفتم ما کیس نامبر رو خیلی دیر گرفتیم و خلاصھ ازھمونطور ک

.  روز ھست 4 شب و 3تورھای ما  بھ ھر جا کھ زنگ می زدم ، می گفتن کھ. بلیط بھ مقصد امارات رو از قبل ھماھنگ کنیم  ھم نتونستیم کھ
 می دادیم ، نمی شد کھ با این تورھا ھمراه بشیم و لذا باید بلیط سیستمی خریداری می ئی کھ ما باید در دبی و ابوظبی انجامبا توجھ بھ کارھا

، با توجھ بھ اینکھ آخر ھفتھ اش با تعطیلی  بلیط سیستمی ھم برای اون تاریخی کھ از طرف کی سی سی برای ما تعیین شده بود. کردیم 
امارات   ھزار تومن قیمت می دادن ، در حالی کھ بلیط420در میومد ، مثلاً بلیط ایران ایر رو  محدود ، خیلی گرونمصادف بود و زمان ھم 

 1974از نظر ھتل ھم طبق راھنمائی دوست خوبم نائیجی  .  تومن قیمتش بود360ماھان ھم کھ حدود .  ھزار تومن تھیھ کرد 380رو می شد با 
خلاصھ بھ ھر دری  . تمایلم بھ این بود کھ نزدیک سیتی سنتر ھتل بگیرم) ماھھ در سایت رو برام می کردن 5کھ جبران تاخیر و عدم حضور (

گفت باید حضوری .  روز 5 شب و 4 روز می خوام یا 6 شب و 5برای  کھ زدم نتیجھ ای نداشت تا بھ یکی از آژانسھا زنگ زدم و گفتم کھ
روزھای بیشتری بخواین بمونین   روز و اگر4 شب و 3رش نکردم چون تقریباً ھمھ جا می گفتن فقط خیلی باو. ھماھنگ کنم  بیای ، شاید بتونم

 زنگ زدم بھ ھمون آژانس و ھمون خانم گفت اگر واقعاً مسافر ھستین ، زود باید بلیط رو  سھ روز بعد ھم2. ، باید بلیط جدا و ھتل جدا بگیرین 
با ناباوری دیدم کھ این آژانس تونست برام بلیط  خلاصھ حضوری مراجعھ کردم و. م داره پر میشھ بگیرین و اگرنھ ھمین جاھا کھ الان ھست ھ

مھاجر سرا  روز رزرو کنھ کھ از بین ھتل ھای پیشنھادی ، خودم با توجھ بھ مطالبی کھ بچھ ھا توی 5 شب و 4چارتر ایران ایر رو برای 
 ھزار تومن با ویزا و 600قیمت گرفتم ، ھزینھ اش شد ھر نفر حدود  وقتی استعلام. ب کردم نوشتھ بودن ، ھتل ایبیس دیره سیتی سنتر رو انتخا

ھتل تموم شد و یکی از  بھ ھتل و برعکس و صبحانھ کھ دیگھ ھمونجا قرار داد رو بستم و پروسھ خرید بلیط و رزرو ترانسفر از فرودگاه
خوشبختانھ ھمیشھ ھمیجور بوده و ھر وقت نوبت بھ . مونده بود تھیھ ارز بود  اقیتنھا چیزی کھ ب. دغدغھ ھای اصلی بھ لطف خدا بر طرف شد 

بلیط رو از ایران ایر بگیره و زودتر بخوام ارز رو  فکر کنین ، من از اول ھفتھ بھ آژانس زنگ می زدم کھ زودتر. رسیده ، آسمون تپیده  اولیاء
کرد و وقتی پنجشنبھ  چشمتون روز بد نبینھ دقیقاً تا چھارشنبھ این پیگیری ادامھ پیداتو دردسر نیفتم ،  بخرم کھ حول حولی نشھ و بھ اصطلاح

اقدام یک شبھ و انتحاری قیمت ارز مسافری رو با قیمت ارز آزاد یکسان  بلیط دستم رسید و برای خرید ارز اقدام کردم ، بانک مرکز در یک
تازه با پارتی بازی !!! گشادی رفت  بخریم و خلاصھ اش کھ اینجا ھم سرمون کلاهکھ مجبور شدیم!!!!!!!!!!) تومن  1180 یعنی(اعلام کرد 

 دوستان اگر تمایل داشتند با پیام(زیاد ، حتی خرید ارز دولتی ھم خیلی مشکل شده بود جور شد ، چون بدلیل وضعیت خراب بازار و تقاضای
بلیطھای ھواپیما کھ بصورت ای تیکت تھیھ شده بود ،  ینم بگم کھ رویخصوصی اطلاعات بیشتر در خصوص آژانس رو تقدیم می کنم ، البتھ ا

آژانس سبزینھ  بلیط آژانس سبزینھ ھست کھ فکر کنم این آژانسی کھ من ازش خرید کردم ، رابطھ نزیکی با نوشتھ بود آژانس خریداری کننده
  (داره کھ عزیزان توی ھمین سایت ھم بھ سبزینھ اشاره ھائی کردن

  امارات ھورود ب -2
 صبح بھ وقت ایران کھ می 10تاخیر بھ سمت امارات پرواز کردیم و حدود ساعت   با حدود نیم ساعت8:30ما روز یکشنبھ با ایران ایر ساعت 

رو بھ ) گیت آخر یا یکی مونده بھ آخر  فکر کنم(چون پرواز ایران ایر بود ، گیتھای آخر . وقت امارات وارد فرودگاه دبی شدیم   بھ9:30شد 
 با خستگی) .  بیست دقیقھ10حدود (بھ محل بازدید روادید و گذرنامھ ، کلی راه رفتیم  پرواز ایران ایر اختصاص دادن و خلاصھ تا برسیم

ویزا رسیدیم و وقتی نوبتمان شد ، با خودم گفتم  حاصل حمل کیف مدارک و وسایلی کھ داخل ھواپیما برده بودیم ، بھ محل بازدید گذرنامھ و
، وقتی نوبت  خلاصھ چشمتان روز بد نبیند ، بعد از کلی پیاده روی و صف. ام سی برای انجام مدیکال  خوب اول ھتل و بعد ھم می روم بھ ان

ایرانی ھا از قرنیھ چشم عکس می گیرن و وقتی از مامور سئوال   درصد99البتھ از (من شد مامور گفت کھ باید عکس از قرنیھ چشم بگیریم 
ھای اماراتی ھا از ایرانی ھا  و خلاصھ عقده) نھ گفت ھر چند بار کھ وارد امارات بشین ، بازم این موضوع تکرار میشھ  این یکباره یاکردم کھ

 خانم من خوشبختانھ بدون معطلی و بدون عکس از قرنیھ از این. مردم خالی می کنیم  را اینطوری از مردم ایران می گیریم و تلاقی اش رو سر
ایرانی و ھندی و پاکستانی بود مراجعھ کنم و عکس  رد شد ، اما من مجبور شدم دوباره بھ یک صف طولانی دیگر کھ پر از ھموطنانمرحلھ 

در پاسپورتم   دقیقھ طول کشید و خلاصھ مھر آبی ورود بھ کشور امارات50و تشریفاتش عبور کنم ، حدود  تا از این گیت. از قرنیھ چشم بگیرم 
از بیمارستان امیدوار بودم ، اما با معطلی زیادی کھ برای  د از ورود ھنوز ھم بھ رسیدن بھ مدیکال طبق وقت دریافت شدهبع. نقش بست 

... و با حوصلھ و  ، خیلی کند du مسئولین فروش سیمکارت حالا چھ از نوع اتصالات یا دو(مواجھ شدم ) ساعت حدود نیم(خریدن سیمکارت 
 درھم ، 49بھ قیمت  du پس از خرید سیمکارت دو. رو فراموش کردم   ظھر12ھ بھ ان ام سی اونھم قبل از ساعت و لذا مراجع) کار می کنن

حدود نیم ساعت صبر کنین  لازم ھست بدونین بعد از خریدن سیمکارت ، بعد از روشن کردن موبایل باید(خارج شدم  از درب خروجی فرودگاه
 اینم بگم کھ اگر با خودتون گوشی ببرین کھ توصیھ می کنم ببرین ،. استفاده کنین   و بتونین از تلفنتونتا سیمکارت از طریق شبکھ شناسائی بشھ

تا در صورت عدم یادآوری رمز ، مجبور  غیر فعال باشھ» در صورت تعویض سیمکارت گوشی قفل شود « حتماً مطمئن باشین کھ منوی 
وازش  ال ترانسفر ھتل بودم کھ چون ایشون رو پیدا نکردم ، ترانسفر ھتل فورچون رو دیدمبدنب . (!!!نشین یھ گوشی جدید بخرین دو نقطھ دی

مجانی ما رو بھ ھتلمون رسوند کھ جا داره اینجا از  سئوال کردم کھ باید چیکار کنیم و ایشون ھم ضمن جوابگوئی خیلی خوب ، لطف کرد و
ایبیس رقھ و بعدش بھ ھتل  ت بگم کھ ایبیس دیره ھستیم وخلاصھ بنده خدا اول ما رو بردکلافھ شده بودم یادم رف من آنقدر. (ایشون ھم تشکر کنم 
 (خودمون دیره رسوند
نظر !!! (سرتون بیرون کنین پروازھای ایرانی تشریف می برین ، فکر رفتن بھ ان ام سی اونھم قبل از ظھر رو از اگر با: نتیجھ گیری اخلاقی 

 (شخصی بنده
  در خصوص ھتل -3



سنتر ، یکی امارات   تا شعبھ در دبی داره ، یکی در رقھ ، یکی در سیتی5یکی از ھتلھای خوب در دبی ھست کھ  بھ نظر من IBIS ل ایبیسھت
 ستاره مقایسھ کردم ، شاید باورتون نشھ 4وقتی قیمت این ھتل رو با ھتلھای  .  تای دیگھ رو ھم اگر دوست داشتین از سایتش پیدا کنین2مال ، 
 ستاره و با امکانات خیلی 4کاپتورن کھ   روزی کھ من ھتل ایبیس رو رزرو کرده بودم ، دیدم کھ قیمت ھتل ایبیس با ھتل5و   شب4 برای

  ستاره نباید علی الاصول اینقدر گرون2قصد داشتم کھ ھتل رو عوض کنم ، چراکھ ھتل  !!!  ھزار تومن فرق داره10خوب ھست فقط حدود 
وقتی وارد ھتل شدیم تعجب کردیم ، مثل . کار نمی کرد  ده بود و ھم آژانسی کھ باھاش قرارداد بستھ بودم با ھتل کاپتورنباشھ، اما ھم دیر ش

رو بھ اتاقمون  بعد از دادن ووچر ھتل ، ما. تمیز ، خنک ، لابی جالب توجھ و اینترنت مجانی در لابی   ستاره خودمون بود ،5ھتلھای 
بلافاصلھ بھ بیمارستان ان ام سی زنگ زدم و بدون اشاره بھ اینکھ وقت  . م مثل لابی ھتل مرتب ، تمیز و خوب بودراھنمائی کردن کھ اتاق ھ

مصاحبھ رو پرسیدن و بھم گفتن کھ  صبح بھم وقت دادین، بھشون گفتم کھ برای مدیکال سفارت می خوام بیام و اونا تاریخ 9گرفتم و شما 
  .  اینجا باش4ساعت 

دونالد سیتی سنتر مراجعھ کردیم  دقیقاً روبروی یکی از دربھای ورودی سیتی سنتر بود ، برای صرف ناھار بھ شعبھ مک  اینکھ ھتلبا توجھ بھ
در پشت ھتل ایبیس ھم مسجدی زیبا . بھ ھتل برگشتھ و کمی استراحت کردیم ) آمریکا  و البتھ سر دادن شعار مرگ بر(و بعد از صرف ناھار 

کھ نماز ظھر را خواندیم و عزم رفتن )شدی  وقتی واردش می شدی ، از خنکی و تمیزی انگار واقعاً وارد بھشت(د داشت بسیار خنک وجو و
  . بھ بیمارستان کردیم

  : ویژگیھای ھتل
  این ھتل بسیار تمیز ، مرتب و خوب بود
  صبحانھ ھتل بسیار مناسب و مفصل بود
  کارکنان ھتل بسیار مھربان و مودب بودند

و در عرض  بسیار نزدیک است) ھایپر استار اتوبان حکیم نمونھ ایرانی فروشگاه کارفور است(کارفور  ین ھتل بھ مرکز خرید سیتی سنتر وا
  مناسب است  سھ دقیقھ بھ این مراکز خرید می توان دست یافت کھ برای صرف غذا و خرید2

داراست کھ برای انجام سفرھای مترو بسیار خوب و مقرون بھ ) سیتی سنتر ستگاه دیرهای( دقیقھ تا مترو 5ایبیس سیتی سنتر فاصلھ ای بھ اندازه 
 است صرفھ

بصورت خانوادگی ، خانواده کمتر احساس معذب بودن  ھموطنان عزیز ایرانی را بھ ندرت می توان در این ھتل دید و در صورت مسافرت
دونین کھ  می... منظورم از ھموطنان برخی افراد است کھ ( خواھید نمود ھموطنان گرامی دریافت کرده و انرژی منفی کمتری را از این

 (منظورم چیھ
  شبھا در آن بدور از سر و صدا استراحت کنید این ھتل فاقد دیسکو است و بنابراین بھ راحتی می توانید

اطمینان حاصل   و از امنیت مدارک و پول خودمی توانید پول و مدارک خود را در درون آن قرار دھید این ھتل دارای صندوق امانات است کھ
ای را امضاء می فرمائید ضمانت تعھد بھ رعایت شرایط استفاده ،  کلیدی بھ شما برای استفاده از سیف باکس داده می شود و برگھ. (نمائید 

 (درھم امارات می باشد 1200 ھزینھ مفقود شدن کلید
   می باشد17 و 15ساحل جمیرا و بازگشت   بھ11و  9:30این ھتل دارای سرویس مجانی در ساعتھای 

می توانید با  دستگاه کامپیوتر اچ پی برای استفاده عموم قرار داده شده است ، در صورت داشتن لپ تاپ اینترنت ھتل در لابی مجانی بوده و سھ
با استفاده از کابل شبکھ موجود دسترسی بھ اینترنت فراھم در اتاقھا ھم  ھمچنین. (گرفتن یوزر و پس مجانی از لابی ، از اینترنت استفاده نمائید 

 (... درھم و 50 ساعت 2 درھم و 25اگر اشتباه نکنم ساعتی : بھ جھت قیمت بالای آن بھ صرفھ نیست  است کھ البتھ
نھای خود را در داخل اتاق گذاشتھ شما پس از تحویل اتاق می توانید چمدا ایبیس دیره سیتی سنتر دارای اتاق امانات چمدان یا بگیج روم است کھ

  باقیمانده خود تا قبل از رفتن بھ فرودگاه بیشتر بھره برداری نمائید و از زمان
بصورت تلفنی در امارات ) علی آقای گل) این ھتل این است کھ در داخل اتاقھا یخچال ندارد و من ھم با راھنمائی کھ ھورنت عزیز تنھا عیب

 ، از مخزن یخ ھتل کھ در طبقھ اول بود بھ مقدار نیاز یخ برداشتھ و) مال اقامت داشتن حترمشون ایبیس اماراتایشون بھمراه خانواده م(
معدنی و آب میوه در آن موجود است تعبیھ شده کھ می  ھمچنین در ھر طبقھ دستگاه وندینگی کھ آب. نوشیدنی ھای خود را داخل یخ می گذاشتم 

 ( درھم2 و 1آب و آبمیوه با قیمت ھای . (انجام داد توان از آنھا نیز خرید ھائی رو
استفاده در دستشوئی ھمراه خودتون  اتاقھای این ھتل ھم دمپائی نیست و اگر می تونین دمپائی راحتی برای داخل اتاق و یا البتھ باید بگم کھ داخل

  (بود دیگھ دو نقطھ دیفرشی موجود باشھ ، اما خوب ن برداشت ما این بود کھ حداقل دمپائی رو. (ببرین 
  : انجام آزمایشات پزشکی بیمارستان ان ام سی و -4

برای این ) دوستان برای ھر جائی کھ قصد دارید تشریف ببرید ، قبل از عزیمت نقشھ تھیھ کنید. سی  خوب رسیدیم بھ رفتن بھ بیمارستان ان ام
تھیھ کردم کھ وقتی بھ راننده نشون دادم ، یکم نگاه کرد ، فکر کرد  یمارستان تا کروکی نقشھ مانند از ب2من ) . کار از گوگل مپ کمک بگیرین

وقتی وارد تاکسی می شین ، ھنگام )  درھم ازمون پول گرفت14.50با اون نقشھ خیلی راحت مارو بھ بیمارستان رسوند و  . و خلاصھ راه افتاد
 درھم بصورت اتوماتیک ست می کنھ و برای شب این 3براتون در روز تاکسی رو  شروع حرکت ، با زدن دکمھ توسط راننده سیستم ورودیھ

با توجھ بھ سفرنامھ (قبلاً بارھا اونجا رفتھ بودم   وارد بیمارستان ان ام سی شدیم ، انگار کھ4ساعت حدود ) . درھم شروع میشھ  3.50 مبلغ از
. دیدم  دست چپ ، پذیرش کھ آکواریوم معروف رو , M ر ، طبقھاول ورودی باریک ، آسانسو) . بودن ای کھ بچھ ھای گل مھاجرسرا نوشتھ

این ھندیھا بھ (بودن کھ در نوع خودش تعجب بر انگیز بود  یھ نکتھ و اون اینکھ روی ماھی ھای آکواریوم با ماژیک خودشون یھ چیزائی نوشتھ
ھندیھا و بنگلادشی  کھ قبلاً در خصوص کند کار کردنھمون طور ). روشون رو با ماژیک خط خطی کرده بودن ماھیھا ھم رحم نکرده بودن و

آقایون عربھای امارات خودشون رو تافتھ جدا بافتھ می دونن (اشاره کردم  ھا و سایر خارجی ھای دبی در بخش فرودگاه دبی و خرید سیمکارت
این موضوع توی بیمارستان !!!) خارجی ھا  دن بھکارھای حیاتی و مھم کشور از جملھ پلیس و نیروھای امنیتی ، بقیھ کارھا رو سپر و بغیر از

، )تولد نام و نام خانوادگی ، کیس نامبر و تاریخ( پشت نویسی شده 5*5 قطعھ عکس 3پاسپورت ،  از ما. ان ام سی خیلی خیلی مشھود بود 



رو ) خورد، البتھ شماره خود ھتل رو ھم نوشتموبایل اینجا بدرد  شماره تلفن(کارت واکسن بین المللی ، کارت ھتل و شماره اتاق و شماره تلفن 
بر نداشتھ و ھمونجا ھست و   دقیقھ دیدم کھ عکسھا رو10عکسھا رو ھم گذاشت کنار مونیتورش و من بعد از . نخواست  خواست و نامھ دوم رو

، عکس محجبھ ای کھ گوشھای خانمم اینم بگم کھ بین عکسھائی کھ برده بودم ) ... خلاصھ ھی من اصرار کھ عکسھا گم نشن و اونا بی خیال
و بدون ھیچ ایرادی عکسھا رو قبول  رو بھشون دادم و مسئول پذیرش پرسید کھ آیا ھمیشھ خانمت حجاب داره کھ جواب مثبت بود پیدا نبود
 (کرد

مچالھ می   ره و کپی می گیره وگذشتھ بود ، دیدم کھ یھ پسر جوون ھندی با دستگاه کپی ھی ور می  دقیقھ کھ از تحویل مدارک15بعد از حدود 
ما بھ درستی کپی بگیره و خلاصھ کلی از وقت ما صرف شد کھ  خانمم گفت کھ این نمی تونھ از پاسپورتھای!!! . کنھ و می اندازه داخل سطل 

دادم و گفتم از این کپی بگیر ،  دیگھ کلافھ شده بودم ، کپی صفحھ اول پاسپورتھائی رو کھ تھیھ کردم بودم بھش. بگیره  آقا کار با کپی رو یاد
برای این آقا پسر جوون ھندی بر طرف شد و حالا نوبت کپی گرفتن از کارت واکسن  خلاصھ با دادن کپی از طرف من مشکل کار با دستگاه

بھ ما گفتن . گیره کپی از کارت واکسن ھم ب خودم رفتم بالای سرش و البتھ یکی از ھمکاراش اومد و بالاخره تونست خیر سرش. بود  رسیده
کھ یھ  تا از ھموطنان عزیز رو دیدم کھ اونا ھم اومده بودن برای آزمایشات و خلاصھ یکی شون  سھ2بشینین و منتظر باشین و تو ھمین حین 

ه بود و نھ مصاحبھ داشت و از مھاجرسرا ھم نھ چیزی شنید  جون14خانم نسبتاً چاق بود ، از برندگان لاتاری بود کھ اون ھم مثل ما روز 
انتظار گذشت کھ   ساعت بھ ھمین منوال برای1حدود . و از ما در خصوص ادامھ روال کار سئوال می کرد خبری داشت کھ نگران کارھا بود
و و بھشون یادآوری می کردم کھ فلان آقا بعد از ما اومدن ، اونا ر  دقیقھ یکبار بھ پذیرش سر می زدم15دیگھ واقعاً خستھ شده بودم و ھر 

  . ... و نوبت رو رعایت نکردین و زودتر راه انداختین
کھ  بعد ھم گفتن تشریف ببرین ، اینجا بود. حیاتی از جملھ نبض و فشار و بعدشم قد و وزن  انتظار تموم شد ما رو صدا کردن ، اول ثبت علائم

 !!! آماده باشھ ، من پس فردا باید برم سفارت من با اصرار نامھ دوم رو بھشون نشون دادم و گفتم کھ گزارش شما باید برای فردا
ھندوستان باشیم ، البتھ گاھی  مراجعھ کننده رو می دیدیم ، احساس می کردم الان باید توی دھلی یا احمد آباد دوباره گفتن بشینین و وقتی آدمھای

معطلی ما رو صدا کردن برای معاینھ دکتر و وقتی بعد از حدود نیم ساعت . بود ھم عربھا مراجعھ می کردن کھ تعدادشون خیلی انگشت شمار
نگران شدیم کھ مگھ دکتر شوکلا این !!! کنین  مطب دکتر ساندیا مراجعھ8میریم پیش دکتر شوکلا ، گفتن نھ ، شما باید بھ اتاق شماره  پرسیدم

برداشتم کھ شما  اسم دقیق این خانم دکتر رو. (کتر الان مریض داره و خلاصھ باید برید خدمت خانم د کار رو انجام نمیده کھ گفتن نھ ، ایشون
 (Dr. SANDHYA .R.SHENOY : ھم برای رفتن در جریان باشین

بیماریھائی کھ از روی لیست می خوند و تیک  انگلیسی سئوال کرد و معاینھ و بعدشم ھم دراز کشیدن روی تخت و سئوال در خصوص کلاً بھ
 . درھم ازمون گرفتن و رفتیم و صندوق و پرداخت کردیم و بعدشم نوبت بھ عکس ایکس ری شد 250این مرحلھ کھ تموم شد نفری . می زد 

 3 درھم ھزینھ دادیم و بعد از حدود 850نفرمون  2جمعاً برای .  درھم شد 50 درھم و بعد ھم آزمایش خون کھ نفری 125اونجا ھم نفری 
خیلی  رو ھم سر چھار راه دیدیم ، اما چون C3 شت تاریک می شد ، اتوبوسھای خطدیگھ ھوا دا . ساعت از بیمارستان ان ام سی خارج شدیم

تا یادم نرفتھ بگم کھ من موقع خروج از ان ام سی . رسوند   درھم مارو تا سیتی سنتر و ھتل ایبیس12خستھ بودیم تاکسی گرفتیم کھ با حدود 
شماره فیش پرداختی و نام و نام  و اونھا ھم گفتن کھ بعد از ظھر فردا زنگ بزن وباید گزارش برای فردا آماده باشھ  بازم بھشون تاکید کردم کھ

 بعد از ظھر زنگ زدم گفت گزارش حاضره و می تونی 5نھ کھ وقتی فرداش ساعت  خانوادگی رو بگو تا بھت بگیم کھ گزارش حاضر شده یا
و برای گرفتن نتایج گزارشات البتھ   ساعتھ باز ھست24ام سی بصورت لازم می دونم یادآوری کنم کھ بیمارستان ان . (رو ببری  بیای گزارش

  (کرد  شب ھم مراجعھ1اگر آماده باشن ، میشھ حتی ساعت 
  : اینم آدرس و شماره تلفن بیمارستان ان ام سی در دبی

Medical Director,NMC Hospital,Deira, Dubai,Tel :009714 2689800, 2683131,Fax: 0097142682353 - E Mail : 
drshukla@nmc.ae -hospitaldxb@nmc.ae –  

 جنب ھتل رامادا کنتیننتال- ھیل و صلاح الدین تقاطع ابو- دبی
پاستور  سھ نسخھ کپی از کارت واکسن انیستیتو+ خودتون سھ نسخھ کپی از صفحھ اول پاسپورت  برای مدارک مدیکال ، اگر: نظر شخصی 

  ھمراه مدارک ارائھ بدین ، کارتون زودتر انجام میشھ ھمراه داشتھ باشین و)  سھ نسخھ صفحھ جلدسھ نسخھ صفحھ ای کھ مھر خورده و(
  : ری کانفیرم کردن بلیطھا -5

برام جالب بود ، من بلیط رفت و برگشت رو از تھران اوکی کرده بودم ، اما  . یھ نکتھ ای رو براتون بگم و اون ری کانفریم کردن بلیط ھست
دنبالمون و خلاصھ ما خودمون اومدیم  لیدر خودمون رو در لابی ھتل دیدم ، اول ازشون گلایھ کردم کھ چرا نیومدی در فرودگاه وقتی کھ تور

شرکت سان ایست کھ (مارو مجانی آورده بود رو بھ حساب خودش و شرکتشون بذاره  کھ می خواست یھ جورائی لطف راننده ھتل فورچون کھ
می یومدین و حالا اگر این آقا لطف نمی کرد ، ما  گفتم شما باید. کھ نتونست ) لیط برای دبی رو بھ نظرم انجام میدهکارھای رزرو ھتل و ب ھمھ

حتماً بلیط برگشتتون  ، ایشون بعد از معرفی تورھای دبی و ارائھ قیمتھا ، یھ نکتھ ای رو اشاره کرد کھ بگذریم. باید خودمون می یومدیم ھتل 
گفت اینجا چون مسافر برگشت زیاده ، اگر بلیطتتون رو ری کانفریم نکنین ،  گفتم ما کھ اوکی کردیم از تھران ،. م کنین رو باید ری کانفیر

خوب اینم از ... . دردسر ھست و  ھواپیما می گیرن و مجبور می شین با یھ پرواز دیگھ برگردین کھ اگر اینجوری بشھ خلاصھ جاتون رو تو
 منم یھ رمایندر) . ری کانفیرم بلیط و جا موندن از پرواز مشمول جریمھ ھم میشھ یا نھ  البتھ نمی دونم عدم(یر ھست خوبیھای سفر با ایران ا

بزنم بھ دفتر ایران ایر توی دبی و بلیطھا رو ری  روی موبایل گذاشتم با عنوان ری کانفیرم کردن بلیطھا برای فردا صبح اول وقت کھ زنگ
منتظر اپراتور  و بعد از کلی زنگ زدن و اشغال بودن خط و)  بعد از ظھر16 صبح ھست تا 9اشتباه نکنم  شون اگرساعت کاری (کانفیرم کنم 

داشت صحبت کنم و اسامی مون رو بدم و تاریخ برگشت رو بگم و بلیط رو  بودن ، بالاخره تونستم با اپراتوری کھ لھجھ پاکستانی یا بنگلادشی
جواب آزمایشات و تماس اقوام از تھران  یل امارات مخصوصاً برای اینجور کارا و ھمینطور پرسیدن آماده بودنداشتن خط موبا) . کانفیرم کنم

 تھران با خودتون سیمکارت نبرین و حتی المقدور از اونجا بخرین ، چون ھم اول کھ توصیھ ام اینھ کھ از. ضروری بھ نظر می رسھ 
 (گرون در بیاد گ می اندازه و نرخ مکالمھ ھم فکر کنم خیلیسیمکارت ایران اونجا فعال بشھ ھزینھ رومین

mailto:drshukla@nmc.ae
mailto:-hospitaldxb@nmc.ae
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  تفریحات و خرید در دبی -6

در این خصوص توضیحات مبسوطی دادن ، دیگھ اطالھ کلام ) خودمون علی آقای(با توجھ بھ اینکھ دوست عزیز و گرامی با کاربری ھورنت 
وایلد وادی بگم کھ این  فقط در خصوص پارک آبی. ارجاع می دم بھ نوشتھ ھای ایشون کھ خیلی خوب راھنمائی کردن   خواننده رونمی کنم و

  . مختلطھ پارک روزھای پنجشنبھ مختص خانمھا ھست و بقیھ روزھا بصورت
اکز تفریحی و بازارھا و ھمین طور نقشھ مترو دبی تھیھ دیدنی و مر یک نکتھ مھم اون ھم اینکھ اگر تونستین قبل از سفر ، یھ نقشھ از جاھای

من خودم این نقشھ و . ببرین  روزھائی کھ اونجا ھستین برنامھ ریزی کنین کھ بتونین بیشترین استفاده رو از وقتتون کنین و از قبل برای
کلی راھگشا بود و ھمینجا مجدداً از ایشون تشکر قبل از ما دبی بودن گرفتم کھ   کھ یک ھفتھ1974اطلاعات مفید رو از دوست خوبم نائیجی 

 کنم می
مترو و نھایتاً ادامھ مسیر با تاکسی رفت کھ خیلی بھ صرفھ  در خصوص مراکز تفریحی و بازارھای مھم ، اکثر اونھا رو میشھ با سوار شدن بھ

برای سوار . دیدنی ھست  یھا ساختھ شده بسیار جذاب ومترو دبی کھ طبق سئوالات من از خانم ملیکا توسط آلمان ھست و مناسب ، بویژه اینکھ
با این کارت می تونین (کھ خیلی بھ صرفھ بود و ازش استفاده زیادی کردم  شدن بھ مترو من بھ پیشنھاد دوستان در سایت کارت سیلور خریدم

 (سوار بشین اتوبوس ھم
خلیفھ ھم توصیھ می کنم حتماً تشریف ببرین و ببینین ، اما اگر  برجدر خصوص دبی مال و آکواریوم قشنگش و ھمینطور رقص فواره در کنار 

باعث نشھ زمان از دستتون در  حتماً حتماً حواستون بھ ساعات کاری مترو باشھ کھ دیدن رقص فواره و آبنمای موزیکال با مترو اونجا رفتین ،
 (البتھ واقعاً ارزش جا موندن از مترو رو ھم داره(ن بھ ھتل برگردی بره و با تعطیل شدن مترو ، مجبور شین مثل ما با تاکسی

کشورھائی چون مصر ، اندلس ، ایران ،  بطوطھ ھم خیلی خیلی جالبھ و ارزش دیدن رو داره ، توی این بازار ، از بازارھای بازار ابن
پیرگاردین   چشم می خورن کھ ما بھ فروشگاهاز فروشگاه ھای معتبر دنیا توی این بازار بھ ھندوستان و چین نمونھ برداری شده و شعبھ ھائی

زیر قیمت می % 85اقلام از جملھ برخی از کت و شلوارھاش رو  مراجعھ کردیم و در زمانی کھ ما اونجا بودیم حراج کرده بود و برخی از
 . سری بھ اونجا بزنین فروخت کھ توصیھ می کنم یھ

برای روزھای تعطیل و شبھای جمعھ و شنبھ و ھمین طور یکنشبھ شب ،   ھست کھ شب10 صبح تا 6اینم بگم کھ ساعات کاری مترو دبی از 
 (اگر اشتباه نکنم(افزایش پیدا می کنھ  11:30 این ساعت کاری تا

 : گرفتن جواب آزمایشات -7
 و با ایشون کھ کار می کرد دربست بصورت رفت و برگشت گرفتم برای گرفتن جواب مدیکال ، یھ تاکسی از جلوی درب ھتل کھ برای ھتل

باشیم ، اما وقتی وارد ان ام سی شدم ،   دقیقھ معطلی داشتھ5بیمارستان و ایشون منتظر موند تا من بیام ، قرار بود کمتر از  پاکستانی بود رفتیم
و   فیشھای واریزیالبتھ در قبال دریافت(بھم تحویل دادن ) بھ ازاء ھر نفر(عکس ایکس ری  یک) + بھ ازاء ھر نفر (4یک پاکت بھ سایز آ

وقتی محتویاتش رو دیدم ، ! کرد تا اون رو عوض کنھ  و یھو بھ من گفت کھ پاکت شما ایراد داره و جلوی خودم پاکت رو پاره) کنترل اونھا
 پزشکی رو مدارک خلاصھ تا پاکت بیاره و.  سال اعتبار داره 1بود و این یعنی گزارش مدیکال من  2012  جون12تاریخ اعتبار مدیکالم تا 

علیرغم اینکھ . راننده عذر خواھی کردم و با ھم برگشتیم ھتل  یھ یک ربعی مارو کاشت و وقتی برگشتم از... داخلش بذاره و مھر کنھ و 
  .  درھم رو ازم گرفت و خلاص25توافق من با ایشون بود ، ھمون  معطلی بیمارستان بیش از

 
  و اما ادامھ مطالب

  : ابوظبی فر بھھماھنگی جھت ترانس -8
اول بھ محمد علی زنگ زدم ، گفتم می خوام برم ابوظبی ، ) گرفت جواب آزمایشات قبل از رفتن بھ ان ام سی جھت(روز دوشنبھ بعد از ظھر 

عدش ب).  درھم300با قیمت رفت و برگشت ) دیگھ ای داری یا نھ گفت نھ ، کسی بھم زنگ نزده و شماره و مشخصاتم رو یادداشت کرد مسافر
 و بھش گفتم کھ از مھاجر سرا ھستیم و باید خلاصھ تخفیف بدی کھ گفت ماشینم توی سرویس  درھم150بھ خانم ملیکا زنگ زدم کھ گفت نفری 

خلاصھ کھ با توجھ بھ صحبتی کھ با خانم ملیکا داشتم و  .  تا مسافر دیگھ ھم دارم و با ماشین سواری باید بیام دنبالتون3ھست و غیر شما 
ایشون زنگ بزنھ و  قرار شد کھ آخر شب. ، مجاب شدم کھ با ایشون برم و دیگھ بھ کس دیگھ ای زنگ نزدم صیھ ھای دوستان در مھاجرسراتو

میام دم درب ھتل و خودش پیشنھاد داد کھ اگر می خواین ، من می تونم   صبح5 دقیقھ بھ 10آخر شب تماس گرفت و گفت کھ من . ھماھنگ کنھ 
وسایل و مدارک رو مجدداً طبق چک  شب تمام. بزنم و بیدارتون کنم کھ من ھم تشکر کردم و گفتم حتماً ، خیلی ھم ممنون  نگ بھتون ز4:30

 ملیکا خانم زنگ زد و بیدارمون 4:30صبح حوالی ساعت . گذاشتم داخل کیف و خوابیدم  لیستی کھ آماده کرده بودم کنترل کردم و مدارک رو
. مسافر دیگھ ھم ایشون سوار کرده بودن   تا2 خاکستری ملاقات کردیم کھ 3 صبح ایشون رو با یک خودرو مزدا 5و بعدشم ھم ساعت  کرد

 بودن کھ دوست خوبم با کاربری آمریکن حمید توی مدیکال اونارو دیده بودن و ازشون یاد تا مسافر ایشون ھمون مادر و دختر اصفھانی2(
 نفره خریداری کردن کھ 8ابوظبی ، یھ اتومبیل ون   اخیراً بخاطر تعداد زیاد مسافرین و مھاجرین بھ اینم بگم کھ خانم ملیکا–کرده بودن 

اختیار ندارم و  ایشون زنگ زدیم ، گفتن ماشین جدیدم برای سرویس در شرکت کیاموتورز است و آنرا در زمانیکھ ما برای رفتن بھ ابوظبی
نقطھ 2ارز دولتی و گران شدن یھ شبھ اون کھ ھنوز یادتون نرفتھ   جریان خرید–خواھد بود  درھم گران تر 50بخاطر ھمین ھم کرایھ نفری 

  (دی
سرعت و فاصلھ تا ابوظبی و  بھ سمت ابوظبی حرکت کردیم و من از خانم ملیکا در خصوص قوانین راھنمائی و رانندگی و با ملیکا خانم

 صبح بود کھ رسیدیم سفارت و 6:30حول و حوش ساعت . تونست راھنمائی می کرد سئوال می کردم و ایشون ھم تا جائی کھ می... سفارت و 
مھاجران تعبیھ شده بود و بعنوان اولین  خلاصھ من ھم رفتم و نشستم روی نیمکتی کھ برای. گفت زود برو جا بگیر تا ما ھم بیایم  ایشون بھ من

  .کا بعد از پارک کردن ماشین در پارکینگ برسنبھمراه خانم ملی  تا مسافر دیگھ2نفر منتظر شدم تا خانمم و 
تخصص پیدا کرده ، رفتن با ایشون  ... خانم ملیکا چون درگیر این کار ھست و تو زمینھ بردن و آوردن مسافر و اخذ ویزا و : نتیجھ اخلاقی



تحقیقاتی  اینم بگم کھ من . 1فارت بشیم با شماره بود کھ ما تونستیم بعنوان نفر اول وارد س خیلی بھ نفع ما شد و بخاطر ھمین وارد بودن ایشون
کنم و توی ابوظبی ھم گشتی بزنم ، اما بعد از رفتن با خانم  درخصوص اجاره خودرو کرده بودم و تا دقیقھ نود قصدم این بود کھ ماشین اجاره

بنابراین . رو اشتباه برم  ت نرسم و ھم اینکھ راهاین کار رو می کردم ، ھم ممنکن بود بھ موقع بھ ابوظبی و سفار ملیکا متوجھ شدم کھ اگر
  نیستین کھ اکثر ما نیستیم ، خودرو اجاره نکنین توصیھ شخصی ام اینھ کھ اگر بھ جاده ھای امارات وارد

اره دست شم برای انجام مصاحبھ و اخذ ویزا بھ دبی و ابوظبی مسافرت خواھند داشت و نیاز بھ داشتن برای راحتی کار دوستان عزیزی کھ
رو براتون اینجا قرار می دم تا بصورت یکپارچھ در اختیارتون  اندرکاران ترانسفر مھاجرین بھ ابوظبی ھستن ، شماره تلفن تماس این عزیزان

  : گفتم رفتن با خانم ملیکا از نظر شخص بنده بھترین گزینھ ھست باشھ ، اما ھمونطور کھ
 *** : خانم ملیکا

 *** :  درھم ما رو بردند سفارت با شماره تماس300کھ با  دوست افغان -محمد علی 
 *** : حسین پاكستاني

 *** : خالد
 *** : (با کاربری سروشي معرفی شده از طرف دوست خوبمون(مھرداد 

 *** : آقاي رشیدي
بعد موبایل مخاطب   و0اد فقط شماره بعد شماره فرد رو بگیرین و از خود دبی براي گرفتن موبایل این افر  و00971برای تماس از ایران باید )

 ( رو شماره گیری کنین
  : ورود بھ سفارت -9

کھ این موضوع تاثیرات مثبتی بر  پوشیده بودیم) کت و شلوار سرمھ ای(سفارت باید اشاره کنم کھ من و ھمسرم لباس رسمی  قبل از ورود بھ
  (نظر شخصی(داشتیم داشت  روی ھمھ افرادی کھ باھاشون توی سفارت سر و کار

کھ یک کارمند محلی ) رسیدن ما بھ صندلیھای چوبی قبل از ورود بھ سفارت یعنی تقریباً یک ساعت بعد از( صبح بود 7:30ساعت حدود 
کھ ما نشستھ بودیم و تابلو ھم  ھمون سمتی(اومد و خلاصھ گفت خوب مھاجرین باید اینطرف بشینن ) ھندی یا بنگلادشی بود فکر کنم(سفارت 

با اون حولھ ای کھ بعد از حموم ھنوز (تا یھ مامور دیگھ ھندی کھ سیک ھم بود  یکم گذشت و این آقا یھ چرخی زد. و بقیھ اونطرف ) شتدا
خوب ما نفر اول بودیم و . فرستاد داخل   اومد و نامھ دوم رو با پاسپورت چک کرد و یکی یکی8ساعت یک ربع ) بود دو نقطھ دی روی سرش
 اینم بگم کھ من موبایل و. (پشت سرمون وارد شدن و ھمینطور بھ ترتیب ) آمریکائی داشتن کھ دخترشون پاس(ختر اصفھانی اون مادر و د

اول کھ وارد شدیم مدارک رو گذاشتن ) . وسایلم نشم کیف مدارک رو قبل از ورود بھ خانم ملیکا دادم تا دیگھ توی سفارت درگیر تحویل و تحول
امنیتی  از یھ گیت عبور کردیم و دوباره با دستگاه ھای امنیتی کھ شکل راکت تنیس بود از نظر و بعدشم خودمونتوی دستگاه ایکس ری 

کھ دربش (عبور کردیم گفتن برید توی اون سالن مجاور  شماره یک با نوشتھ سفارت استکبار جھانی رو بھمون دادن و بعد کھ. چکمون کردن 
از عکسھای تیم ملی  رفتیم در سالن مجاور نشستیم کھ روی در و دیوار این سالن انتظار ، پر. بشینید ) دش برقی بود و توسط مامور کنترل می

 ( ناراحت بودن دو نقطھ دی98جھانی  فکر کنم ھنوز از باختشون از ایران توی جام(فوتبال آمریکا بود 
محمودی ،  لاصھ بھ یاد دوست گرامی و برادر ارجمندم جناب دکترشمشادھای معروف رو دیدم و خ بعد از چند دقیقھ اذن ورود داده شد کھ اون

اینم بگم کھ از لحظھ نشستن رو سکوھای چوبی قبل از . (نکردم  توی شمشادھا دنبال پرونده ایشون گشتم کھ متاسفانھ لای شمشادھا چیزی پیدا
: مراقب رفتار و اینا باشین   ھمون جا لبخند یادتون نره وتصویر و ھم صداتون برای دوستان سفارت پخش میشھ ، پس از ورود بھ سفارت ، ھم

 (نظر شخصی
و بھ  شمشادھای معروف ، رسیدیم بھ سالن اصلی سفارت کھ بقیھ مراحل توی ھمین سالن انجام شد  قدم و رد شدن از100 تا 50بعد از حدود 

تا اینکھ شماره مارو دستگاه خوند و رفتیم برای تحویل  نشستیماول کھ رفتیم داخل . خوب شماره ما یک بود . جای دیگھ ای مراجعھ نکردیم 
اول . بھت بدم  گفتم شما بگو چی می خوای ، من. خوش اخلاق نبود و با چھره ای جدی مدارک رو خواست  یھ آقائی بود کھ خیلی. مدارک 

قط صفحھ اول رو بھش دادم و اونم چیز اضافھ گرفتھ بودم کھ ف من برای خودم و ھمسرم کپی صفحات مھردار پاسپورت رو(گفت پاسپورت 
ھمھ مدارک رو اصل و  کھ من... رو خواست ، بعد شناسنامھ ، بعد سند ازدواج ، بعد مدرک تحصیلی و دیپلم و  ، بعدش کپی اش)تری نخواست

. رو برداشت و کپی ھا رو پس داد اما بقیھ مدارک رو اصل ترجمھ ھا شناسنامھ رو کپی ترجمھ رو برداشت ،. ترجمھ اش رو با ھم می دادم 
کپی شون رو بخواد و این  خلاصھ حساب و کتابی نداره کھ مامور دریافت مدارک ، اصل ترجمھ ھا رو برداره یا اینکھ : برداشت شخصی(

ز کنترل کردن بھم ازدواج رو ھم بده و ھمینطور اصل لیسانس رو کھ بعد ا بھ من گفت اصل سند) . بستگی بھ حال و احوال اون مامور داره
مدارک مدیکال رو ھم ھمونجور  . عکسھا رو ھم گرفت. کارت پایان خدمت و شناسنامھ و کارت ملی و اینا رو ھم نخواست  برگردوند و اصل

 .پوشھ مدارک خودشون توی پاکت بستھ بندی شده گرفت و بازشون کرد و گذاشت داخل
نھ از خانمم (اصل ترجمھ ھاشو گرفت و خلاص . شناسنامھ ، سند ازدواج  گفت: بدم گفت خوب مدارک خانم ، گفتم بگو چی می خوای بھت 

حساسیت دارن ، با شخص  اونا با برنده اصلی کار دارن و مدارک اون رو روش: برداشت شخصی ) . و نھ چیز دیگھ  مدرک تحصلی خواست
. ر خصوص عکس خانمم ھم من چند سری عکس تھیھ کرده بودم د) . بودم برنده اصلی خود من(ھمراه خیلی سخت گیرانھ برخورد نمی کنن 

با مشخص بودن دو  ھمون زمان فرستادن مدارک براشون فرستاده بودم تجدید چاپ کرده بودم ، یکی عکس جدید یکی عکس محجبھ ای کھ
 ارسال مدارک رو دادم کھ فرد اول ھمون عکسھای قدیمی موقع . گوش از زیر روسری ، یکی ھم عکسی کھ جدید بود و گوشھا پیدا نبود

 5*5این عکسھا ھمھ  اینم بگم کھ سایز. عکس از ھمون عکسھا رو برداشت و دیگھ چیزی نگفت و گیری ھم نداد  تحویل گیرنده مدارک یدونھ
  . بود

ود مارو فراخوانی کردو من ھم  کھ باجھ پرداخت پول ب11این دفعھ باجھ . صداتون کنن  وقتی مدارک رو تحویل دادیم ، گفت بشینین تا دوباره
قبالش یھ رسید پرداخت بھم داد و گفت دوباره بشین تا  دلار رو آماده کرده بودم ، بھ اون آقا ھندیھ کھ لاغر و خوشتیپ بود دادم و در 1638 کھ

خودتون درگیر پول دادن و  حبھیادتون باشھ کھ حتماً مبلغ مصاحبھ رو بصورت دلار خرده تھیھ کنین و روز مصا دوستان عزیز. (صداتون کنن



خرد دلار نگرفتین ، اولین صرافی نزدیک ھتل یا ھرجائی کھ مراجعھ کنین ، براتون  حتی اگر تو ایران پول. پول گرفتن و اینجور چیزا نباشین 
 (کردم دلاری رو خرد می کنن و ھر مقدار کھ بخواین دلار بھتون می دن کھ منم ھمین کار رو صد

اول چھار انگشت . رو فراخوانی کرد کھ برای انگشت نگاری رفتیم  ای کھ دقیقاً از نظر جغرافیائی مخالف باجھ اخذ پول بود ، ماایندفعھ باجھ 
بلد و ھم انگلیسی رو  خانم خیلی مھربان و خوش برخوردی بود و ھم فارسی.  تا شصت 2انگشت دست راست و بعدشم  دست چپ ، بعد چھار

رفتیم نشستیم و منتظر بودیم کھ یھ . خانمم انگشت نگاری کرد و خلاص  خلاصھ اول از خودم و بعد از. بت می کرد با لھجھ خیلی قشنگی صح
 بار 2نگاری نمیشدن و یکی  کھ مھاجرت خانوادگی بودن اومدن برای انگشت نگاری کھ گویا متوجھ منظور مسئول انگشت خانم پیر نازنینی

سریع رفتم اونجا و ایشون رو راھنمائی کردم و گفتم مادر جان اول باید دست چپ  نم کھ از خدا خواستھم. انگشت نگاری شون خراب شده بود 
دوستان ھمون طور . (کلی از من تشکر کرد  کھ خانم مسئول انگشت نگاری کلی مشعوف شده بود و... بذاری روی دستگاه و فشار بدی و  رو

زیر  سفارت زیر نظر دوربین ھاست و رفتار شما رو حتی آفیسری کھ قراره باھاتون مصاحبھ کنھ کھ گفتم تمام رفتارھای شما از زمان ورود بھ
روز گرفت و پاسشو تحویل داد تا ویزاشو بگیره کھ بھ   اینم بگم کھ خوشبختانھ این مادر پیر ویزاشو ھمون–نظر شخصی خودم : نظر داره 

 (ایشون ھم تبریک می گم
  : مصاحبھ -10

بعد از انگشت نگاری نشستیم روی صندلی ھای چوبی سفارت و  . بھ حساس و مھم ھست ، اونو توی یھ سرفصل جدا میارمچون آیتم مصاح
دیدم ھنوز روی برد  . 4ھنوز نگذشتھ بود کھ دیدم مامورین داخل سفارت دارن صدا می کنن کھ شماره یک بھ باجھ   سھ دقیقھ2. منتظر بودیم 

خانم آمریکائی تپل خودمون کھ من ایشون رو بسیار مھربون دیدم مواجھ شدیم   کھ با ھمون4ھ رفتم سراغ باجھ معروف چیزی نیومده ، اما دیگ
بھم می زنھ تا راستی آزمائی کنھ ، ولی در  ایشون بواسطھ وظیفھ شغلیش یکم عجولانھ رفتار می کنھ و یکم تمرکز مصاحبھ شونده رو البتھ(

از  فکر کنم تاثیر لبخند و رفتارمون توی سفارت بود کھ ایشون(مصاحبھ ما اینقدر راحت بود  خوب). مجموع من اصلاً احساس غریبی نکردم
باور کن خودمم و اسم خانمم رو با سختی خوند کھ آیا  اول اسم من رو گفت و تائید گرفت کھ خودمم یا نھ کھ گفتم) قبل مارو زیر نظر داشت

  نقطھ دیھستن دو خودتی یا نھ و کھ مشخص شد خودشون
دیوار نصب بود و باید باھاش صحبت کرد رو برداریم و ما بدون گوشی  توجھ داشتھ باشین کھ اصلاً از ما نخواست کھ گوشی مربوطھ کھ روی

برای آفیسر پخش  تائید صحبت دوستای عزیز مثل محسن سوپر ماکس کھ نوشتھ بودن کلاٌ صدای شما بدون گوشی) باھاشون صحبت کردیم
 (میشھ
فقط انگلیسی صحبت می کنم کھ بھ نظرم میرسھ ایشون یکم فارسی متوجھ بشن  ون پرسیدم باید فارسی صحبت کنیم با انگلیسی کھ گفت منازش
کنھ و اونوقتھ کھ تصمیم میگیره باھاتون  آفیسری کھ باشما مصاحبھ می کنھ ، یھ نگاھی بھ پرونده و مکاتبات شما با کی سی سی می بھ نظرم. (

 (خودم نظر شخصی: احبھ کنھ یا انگلیسی فارسی مص
 نفری دست 2. کھ گفت عیبی نداره ، اول قسم بخورین  اولش گفت قسم بخورید و گفتم چند تا مطلب دارم. خوب حالا نوبت سئوالات بود 
و چشماش رو بھ  ال می کرداز من سئو. خوردیم کھ باور کن ھرچی نوشتیم راست بوده و جون ما و جون خودت  راستمون رو بردیم بالا و قسم

ندادین توی آمریکا گفتم اون موقع آدرس نداشتیم کھ داد داخل فرمھا  گفت خوب چرا توی فرمھاتون آدرس. چشمای خودم و خانمم دوختھ بود 
نوشتھ بودم و در مورد از ما بپرسھ رو  اینم بگم با توجھ بھ سفرنامھ ھائي كھ خونده بودم ، لیست سئوالاتي كھ فكر مي كردم) . اضافھ کردیم

 كار مي تونھ از استرس شما در مصاحبھ كم كنھ و ھماھنگي بیشتري رو بین زن و شوھر اونھا با خانمم صحبت كرده بودم كھ بھ نظرم این
 ( ایجاد كنھ

 آزمائی این سئوال پرسیده میشھ بھ نظرم فقط برای راستی(تعداد ھم متاھلی  چند بار لاتاری شرکت کردی ؟ گفتم احتمالاً این تعداد مجردی و این
 (خودشونھ ترین اطلاعاتی ھست کھ مخاطب رو باھاش می سنجن در حالیکھ سورس و منبع اطلاعات دست ، چون راحت

رم حالا یھ اشکال خیلی کوچیک دیگھ توی ف(و گفت تمومھ کھ گفتم آره  یھ اصلاح کوچولو مربوط بھ تغییر نام یکی از والدینم بود کھ انجام دادم
 (باعث شده یکم نگران باشم خودم متوجھ نشدم و اونا ھم ھمینطور متوجھ اش نشده بودن کھ در آخر براتون می گم و خودم ھست کھ ھنوز

بار  گفت چرا اونجا ، گفتم چون ایرانی زیاده و برای اولین. کالیفرنیا و شھر لس آنجلس  بعدش پرسید خوب کجا می خوای بری کھ گفتم ایالت
   ایرانیھا میرن اونجا و فکر کنم راحت تر باشھمعمولاً

  . اونجا دارین ، گفتم نھ ، اما فکر کنم اونجا برام بھتر باشھ کھ خندید و چیزی نگفت پرسید مگھ کسی رو
 دلار 10 تا 8 و یھ کارائی رو با حداقل دستمزد ساعتی گفت خوب دنبال کار گشتی اونجا ؟ گفتم بلھ ، رفتم تو حوزه کاری خودم جستجو کردم

بھ پیدا کردن شغل  یادآوری می کنم کھ من اطلاعات مربوط. (سئوال کرد و منم جواب دادم کھ بازم لبخند زد  پیدا کردم کھ در مورد اون مشاغل
 براش آماده پروازتان نزدیک است مطالعھ کرده بودم و خودم رو: عنوان  در آمریکا رو از نوشتھ یوزر عزیز در تاپیک زندگی در آمریکا با

 (بازم باید از آقا حیدر گل تشكر كنم کرده بودم كھ
من ھم گفتم نھ  گیرنده مدارک ازم نگرفتھ بود بھ آفیسر دادم کھ با تعجب پرسید اینارو ازت نگرفتن و من باقیمانده مدارکی رو کھ اون فرد تحویل

ھمینطور در ادامھ لیست .  عدد سند ملکی بود 2+  نفر 2تومان برای  ن میلیو57مدارکی کھ دادم شامل تمکن مالی بھ ارزش (، از من نخواستن 
کشوری کھ بیش از سھ سال  و ھمینطور گواھی سوء پیشینھ) کھ از راھنمائی ھای یوزر عزیز اون رو تھیھ کردم(خانمم  مسافرتھای خودم و

 (ما برام گذاشت داخل پروندهرو نمی خوام ، ا توش زندگی کرده بودم رو بھش دادم کھ گفت من برنامھ مسافرت
قصد دارم   ماه دیگھ2پرسید نھ ، برنامھ ات برای کی ھست کھ گفتم برای . زمان کھ شما ویزا بدین  گفت خوب کی می خوای بری ، گفتم ھر

 (جدد می کنمبخاطر انتقال تجربیاتشون تشکر م 1974 در اینجا از راھنمائی ھای دوستان خوبم از جملھ دکتر محمودی و نائیجی(برم 
بنابراین سعي كنین  آفیسر و اینكھ چھ زماني قصد دارین تشریف ببرین آمریكا آیتم خیلي مھمي ھست ، بھ نظر من برداشت: برداشت شخصي 

 سفر ھمینطور بودیم و اگر ویزا رو مي دادن ، سعي مي كردیم بلافاصلھ عزم از نظر ذھني ھم خودتون رو براي زود رفتن آماده كنین كھ ما ھم
 . كنیم
و باید بگم کھ از خانمم حتی یھ سئوال ھم  خصوص فروش ملک ھا ازم سئوال کرد کھ گفتم اگر ارزون تر بفروشی سریع می برن کھ خندید در



  . نکرد
 آبی برگھ  تا2اما نیاز بھ یک سری مراحل اداری ھست کھ باید طی بشھ و دستور پرینت داد و خلاصھ  گفت پرونده شما مشکلی نداره ،

بعدشم گفت کھ . ایران بھ یادشون باشیم و از بیکاری خستھ نشیم  تقدیممون کرد کھ یادگاری داشتھ باشیم و توی سایت چک کنیم تا وقتی برگردیم
 ماه باقی 3الان تا سپتامبر حدود  اگر تا ماه سپتامبر جوابتون نیاد ھمھ چیز کنسلھ کھ البتھ بعدش با دستش شمرد کھ از تضمینی وجود نداره و

 (ھمون انشاء االله خودمون) مونده و امیدواریم کھ تا اون موقع جواب شما بیاد
شوفاژ بردارین ، بخدا دوست ماست و خیلی گلھ و اینقدر اذیت نکنین کھ  می خواستم ازش بپرسم کھ پرونده دکتر محمودی رو از پشت

 (شرمنده دکتر جان( نشد کھ پیگیری کنم رفتار ایشون بھ اقتضای شغلش یکم عجول بود و ھمونطور کھ گفتم
 ... اگر برآید و خلاصھ اش گفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سر آید ، گفتم کھ ماه من شو ، گفتا

اومدیم بیرون کھ مادر ایشون ھم یک ضرب ویزای مھاجرتی رو گرفتھ بودن  خلاصھ کارمون تموم شد و با اون مادر و دختر اصفھانی کھ گفتم
  . داره یککھ جای تبر

دم درب سفارت کھ با آمریکن حمید ھمراه شده بود و اومده بود   گل رو دیدم78امیر .  بود 9:30از سفارت اومدیم بیرون کھ حول حوش ساعت 
زوی شون باشھ کھ براش آر ایشون ھمین ھفتھ فکر کنم باید مصاحبھ(دیگران ، از استرس ھای مصاحبھ خودش کم کنھ  تا ابوظبی تا با ھمراھی

درخواست کردم کھ مسجد جامع ابوظبی رو ھم بھمون نشون بده کھ گفت الان تعطیلھ  خلاصھ سوار ماشین شدیم و از ملیکا خانم) . موفقیت دارم
خلاصھ نشد کھ مسجد زیبای شیخ زائد  تازه دربش باز می شھ کھ ما رو تا نزدیک درب مسجد برد و دیدیم کھ بستھ است و 10:30 و ساعت
از )  جلوی ھتل پیاده شدیم و بھ صبحانھ ھتل ھم رسیدیم10:30برگردوند دبی ، بطوریکھ ساعت  ملیکا خانم خیلی زود مارو. رو ببینیم ابوظبی 

 (ملیکا تشکر کنم مزایای صبح زود رفتن و نفر اول شدن ھمین بود کھ اینجا جا داره بازم از خانم
 : تحویل ھتل و مقدمات برگشت بھ ایران -11
روز پنجشنبھ کھ قرار بود برگردیم ایران ، از رسپشن . بریم سر اصل مطلب  . رم کھ زیاده گوئی نکرده باشم و تا اینجا خستھ نشده باشینامیدوا

گفتم آخرین مھلت کی . عجلھ ای می شد  اینطوری یکم کارامون عجلھ.  ظھر 12کھ تا کی وقت داریم اتاق رو خالی کنیم ، گفت  ھتل پرسیدم
 دیگھ روز آخر بود و وقت کردیم بریم کارفور کھ نزدیک خودمون و توی سیتی سنتر بود .  تحویل بدیم کھ گفت بلھ1:30ھ تا ھست؟ میش

زود وسایل رو داخل چمدانھا جاسازی کردیم و   بود و14برگشتیم ھتل نزدیک ساعت . وخلاصھ یھ سری ملزومات رو از اینجا تھیھ کردیم 
تا یادم نرفتھ بگم  راستی. (چمدونھا گذاشتیم و وسایلی کھ توی صندوق امانات گذاشتھ بودیم رو پس گرفتیم   توی اتاقاومدیم پائین و چمدونھا رو

 درھم خسارت بدین کھ در اول 1200شماست و اگر گم کنینش باید  کھ کلیدی کھ بابت صندوق امانات بھتون اختصاص میدن مخصوص خود
 (می گیرن تحویل صندوق ازتون امضاء

 شده بود کھ اومدیم ھتل و 5بازار زدیم و دیگھ نزدیکھای ساعت  خلاصھ رفتیم سیتی سنتر و جای شما خالی ناھار و خوردیم و یھ چرخی توی
ترانسفر فرودگاھی رو ھمراه  راستی بدونین کھ یھ روز قبل از برگشت ھم اگر. (بیاد دنبالمون و مارو ببره فرودگاه منتظر بودیم کھ ترانسفر

 6:10ساعت حوالی ) . یادآوری کنین کھ برای فرداش بیان دنبالتون برای فرودگاه گرفتھ باشین ، باید بھ تور لیدر خودتون زنگ بزنین وھتل 
رسوند و از زمان تحویل چمدان ھا در فرودگاه تا  ظھر بود کھ یھ راننده ھندی با ماشین تویوتا ھایس اومد دنبالمون و مارو بھ فرودگاه بعد از
  . خرید کنیم انجام می شد ، ما وقت داشتیم کھ بریم فرودگاه رو بچرخیم و از دیوتی فری شاپ فرودگاه  شب9:10کھ ساعت )ایران ایر(واز پر

  خرید از دیوتی فری شاپ و طلا فروشی در فرودگاه دبی -12
بنابراین اول کھ گیت کنترل . کرد زار می شھ تھیھبودم کھ طلا و عطر و شکلات رو در فرودگاه دبی بھتر از خود شھر و با خوب من شنیده

خانمھا ھم . خوره و از پلھ برقی بالا میای ، طلا فروشی رو جلو چشمات می بینی  گذرنامھ رد می شی و مھر خروج آبی رنگ توی پاست می
  . دیگھ خودتون می دونین.... طلا می بینن  کھ تا

کردم دیدم  طنی داره خرید می کنھ و بھ نظر میاد خیلی وارد باشھ ، رفتم جلو و ازش سئوالیھ ھمو دقت کردم توی مشتری ھا بھ نظرم رسید
 درصد 7طلای بدون کارمزد رو خرید و توی بازار دبی حداقل  بعلھ ، ایشون تمام بازار دبی رو زیر و رو کرده و گفت کھ فقط اینجا میشھ

بخوای بخری اینقدر   عیاره و اگر تھران22 زد و حساب می کرد کھ اینجا طلاش و تند توی ماشین حساب می خلاصھ تند. کارمزد می گیرن 
  .... در میاد و اینجا اینقدر و

ھمسرم خریدم کھ توصیھ  راھنمائی فروشندگان کھ خیلی ھم مھربون بودن ، یھ قطعھ طلا بھ رسم یادگاری برای خلاصھ ما ھم کلی گشتیم و با
ھمراه خودشون داشتھ باشن کھ انشاء االله بعداً توی آمریکا کھ یاد گرفتاری ھا  کار رو بکنن و یادگاری از دبیمی کنم دوستانی کھ می تونن این 

لوازم آرایش و عطر شد کھ واقعاً ھم قیمت ھاش  بعد از طلا نوبت. بدبختی ھای قبل و بعد از مصاحبھ افتادن ، یھ یادگاری داشتھ باشن  و
  .  بودنمناسب بود و ھم ھمھ اجناسش اصل

دوستان عزیزی کھ قصد خرید اینجور ملزومات رو  یکم لوازم آرایش مورد نیاز بامارک لورئال فرانسھ ھم خرید کردیم کھ توصیھ می کنم
  . کنن دارن ، حتماً از فری شاپ فرودگاه خرید

رو فی الفور بھ گیت خروج رسوندیم کھ شکلات و خودمون   شب بودو دیگھ وقت نشد بریم سراغ9ساعت رو نگاه کردم ، حدود یک ربع بھ 
رو می بندم و بھ  گفت اگر الان وارد گیت نشین ، گیت) باھاش خوش و بش کردم و ازش پرسیدم کجائی ھستی) مسئولش کھ یھ مرد سوری بود

 ھم گیت پرواز باز شد و  دقیقھ10بعد از حدود . مجبوری رفتیم داخل  راحتی از پرواز جا می مونین کھ یکم لحنش جدی بود و خلاصھ دیگھ
 . در فرودگاه امام فرود آمدیم شدن بھ ھواپیما کھ برگشتمون بدون تاخیر انجام شد و بعد از خوردن شام در ھواپیما ، رفتیم برای سوار

سوار  در پارکینگ و، سریع بعد از گرفتن چمدان ھا رفتیم ) فرودگاه امام رو می گم(فرودگاه  از اونجائی کھ ما با ماشین شخصی رفتھ بودیم
  . بامداد بود2حرکت کردیم کھ وقتی رسیدیم خونھ ساعت   ھزار تومان ھزینھ پارکینگ بھ سمت تھران16ماشین شدیم و بعد از پرداخت حدود 

رگھ آبی رو از کھ وقتی ب چھ عرض کنم ، زندگی نامھ من بھ پایان می رسھ و تنھا نکتھ ای کھ باقی می مونھ اینھ خوب اینجا دیگھ سفرنامھ کھ
اینکھ اشاره کرده بودم کھ موقع ثبت نام اولیھ یھ اشتباھی توی اسم خانمم  آفیسر گرفتم ، بھ جھت جو خوب و مفیدی کھ حاکم بود ، علیرغم

ملائی توی نام کھ دیدم متاسفانھ یھ غلط ا ، خودم دیگھ تو سفارت چک نکردم برگھ آبی خانمم رو تا وقتی اومدم ایران و اینجا بود صورت گرفتھ



کھ منتظر  بلافاصلھ بعد از فھمدین برای سفارت ایمیل زدم و برگھ رو براشون اسکن کردم و فرستادم خانوادگی خانمم ھست کھ اصلاح نشده و
در نمی دونم کسی تجربھ مشابھی . چون یکم نگرانم کرده  دعا کنین کھ این مشکل خیلی زود حل بشھ ،. جواب سفارت در این خصوص ھستم 

  ھمتون ممنمونم از لطف و محبت. از مصاحبھ بودن کسائی کھ توی برگھ آبیشون اشتباھی باشھ ؟  این خصوص داره یا نھ؟ آیا بعد
خونن و از مطالب نوشتھ شده دیگران استفاده می کنن ھم  از دوستان عزیزی کھ فقط می. ممنونم مھاجر سرا ، ممنونم مدیران محترم 

بفرستن تا ھمھ  زندگینامھ ، یکم ھمت بھ خرج بدن واطلاعاتشون رو بصورت دقیق و درست برای فری فری خوندن اینتقاضامندم کھ بعد از 
  . با ھم از اطلاعات خوب سایت بھره مند بشیم

خاطر ھمین کنس فاش نشده ، ب شیخ بھائی کھ با یک شمع گرمای مورد نیاز برای استحمام افراد رو فراھم می کرد ھنوز بھ نظرم اگر راز حمام
 . بیاین با ھم بیشتر روراست باشیم !!! و خسیس بودن ما در ارائھ اطلاعات بھ ھمنوعانمون ھست

 2مدت نگارش این سفرنامھ از تاریخ مراجعت از سفر حدود (و ھشتاد و نھ ھجری شمسی  ارادتمند ھمھ شما ، سوم تیرماه یکھزار و سیصد
  (بھ طول انجامیده است ھفتھ

 
 .خدمتم اگر سوالي ھم بود در.جزئیات رو مینويسم. تابرگه آبي به ما دادند2داشتیم  جولاي مصاحبه10 عزيز ما ھم يكشنبه دوستان

بلافاصله . بعد از ظھر تحويل میدھند2گفتند اتاق رو  (سیتي سیزن( رسیديم ھتل 10ساعت .صبح با ماھان بود30/7پروازما چھار شنبه 

مربوطه برد و به  نگھبان دم در تا گفتیم مديكال ھمراه ما وارد آسانسور شد و ما رو تا باجه.درھم 15ا ب NMC تاكسي گرفتیم و رفتیم

بلافاصله شروع شد و تقريبا اصلا معطل نشديم و ھمه بسیار  كارھاي ما.خانمي ھم كه اونجا نشسته بود گفت براي مديكال آمده اند

 درھم 1500نفر  4 ھزينه)و پنوموكوك Aانفلوانزا( تا واكسن خورد2 ساله ام 5/3پسر و .نفرمون معاينه شديم 4ھر .خوش برخورد بودند

ملیكا تماس گرفتم و ايشون گفتند مسافر دارند ولي  شنبه صبح با خانم.برگشتیم ھتل و تا يكشنبه به گشت و خريد گذشت.شد

خانواده اي  بعدا در سفارت.( مي آيد گفتیم اشكال نداردبگیرند و گفتند يك مسافر ديگر ھم با ما  درھم400قرار شد .راننده میفرستند

آقايي كه اونجا بود قبول .مدرك شناسايي ھمراه نداشتیم شبش رفتبم جواب مديكال رو بگیريم و ھیچ) درھم امده اند 600گفتند با 

اسم و فامیلي من رو  ه ما رو شناخت و حتيما رو اندازه گرفته بود آمد و بلافاصل....ھايي كه قد و وزن و نمي كرد تا اينكه يكي از خانم

 .مدارك رو داد و امضاء گرفت و خلاص.يادش بود

بود آمد و رفتیم دنبال مسافر   دم در ھتل بوديم راننده كه يك آقاي نیمه ايراني و نیمه عرب5بیدار شديم و طبق قرار  4يكشنبه ساعت 

راننده مرتب با .تل گلدن استار رو پیدا نمي كرديم و ھیچ كس ھم بلد نبودھ ھر قدر میگشتیم.بعدي كه يك خانم بود در خیابان نايف

و در خیابان روبروي !اسكوئیر است بعد از دور زدن ھاي فراوان معلوم شد ھتل گلدن.تماس میگرفت و آدرس رو چك میكرد خانم ملیكا

دوباره زنگ زد به ملیكا و بعد از . اوت كرده و رفته امروز صبح چك305اتاق  رسیديم دم ھتل راننده رفت و برگشت و گفت مسافر.نايف

حالا ساعت چنده؟ .تشريف دارند دوباره رفت داخل ھتل و اومد و معلوم شد خانم خواب! است306معلوم شد شماره اتاق  كمي انتظار

د به ملیكا و جريان رو گفت ملیكا با بلافاصله زنگ ز.پیاده میشیم و خودمون میريم ديگه به حد انفجار رسیده بودم به راننده گفتم ما . 6

يك ( اومدند 15/6خانم ساعت .داد صحبت كرد و گفت اصلا نگران نباش من جاي شما رو در صف میگیرم و خلاصه كلي دلداري من

یكا ھم  كیلومتر میرفت و مل160با سرعت ) راننده(استرس داشتیم و علي آقا سوار شديم و راه افتاديم در تمام طول راه)خانم مسن 

اينجا بود كه .سفارت شديم  رسیديم و بلافاصله شروع كردند به چك پاسپورت ھا و نفر نھم وارد35/7ساعت. میگرفت مرتب تماس

  بعد از ظھر مي آمده وتازه فھمیديم چرا خواب5/1ويزاش روبگیره و بايد ساعت  معلوم شد خانم ھمراه ما كلیر خورده بود واومده بود كه

خلاصه ايشون رو راه ندادند و نشستند ) اشتباھیه ياد مھران مديري افتادم كه توي مرد ھزار چھره میگفت من ھمه چیزماونجا !(بودند

 .بشه 5/1روي نیمكت تا ساعت 

بچه ھا مشغول بازي با ھم شدند .بود و سرو صدا ھم بچه ھم خیلي زياد.اونروز سفارت خیلي شلوغ بود و خیلي كیس لاتاري زياد بود

 يك آقاي ھندي مسن.تا اينكه شماره ما اعلام شد براي مدارك.مشغول بحث و تبادل نظر ان حسابي گرم شد و بزرگترھا ھمو سرش

اصل شناسنامه ھا رو يك نگاھي  فقط.عینكي مھربان كه فارسي ھم صحبت میكرد فقط كپي ترجمه ھا و كپي فارسي رو میگرفت

چند دقیقه بعد دوباره .مدارك اسپانسر رو ھم گرفت و گفت بنشینید رو پس دادو عكس ھاي جديد رو گرفت و عكس ھاي قبلي .كرد

مصاحبه  انگشت نگاري كه باز ھم فارسي صحبت كرديم ھمه چیز خوب پیش میرفت كه اعلام كردند براي شماره اعلام شد براي

قسم .لا و ھرچي من میگم تكرار كنیدببريد با پشت باجه يك خانم چاق محجبه خیلي جدي نشسته بود و گفت دست راست رو.برويم

شروع كرد عین بلبل انگلیسي صحبت كردن كه ھمسرم گفت اگر ممكنه .صحیح خورديم كه ھرچي نوشتیم و میگیم حقیقته و

بوديم گريه میكردكه  اين وسط پسر من كه از بازي بلندش كرده.نه ممكن نیست و من فقط انگلیسي صحبت میكنم جواب داد.فارسي

كنه گفت كسي ھست مواظبش باشه گفتم پسر بزرگم گفت اوكي  به افیسر گفتم امكان داره پسرم بره بازي. رم بازي كنممیخوام ب

 باجه.بردار وقتي برداشت صداي خانم قطع شد و من ديگه به سختي مي شنیدم چي میپرسه به ھمسرم گفت گوشي رو. بروند

 تا مادر به 2پشت سرمون ھم ! داغ شدم من نقره: فارسي به افیسرش میگفتبغلي ما ھم يه خانمي با صداي بسیار بلند داشت به 



چند بار :سوالات.اصلا يه وضعي بود.كه توش نشسته بود و بلند بلند گريه میكرد نوبت كالسكه بچه ھاشون رو رد میكردند با بچه اي

چه كاره است ؟كه ھنگ  اره است؟شوھرششركت كردي؟كجاي امريكا میخواھي بري؟چرا؟اسپانسر چه نسبتي داره؟ چه ك لاتاري

بعد شروع كرد تمام تاريخ ھارو به .سوال بسیار بي ربط بعد يك.كرديم چون نمي دونستیم شوھر دوستمون دقیقا چه كاره است

 قفل كرده كاملا.حفظ كنیم و ما فراموش كرده بوديم اين تاريخ ھا رو.تاريخ سربازي.تاريخ فارغ التحصیلي.ازدواج تاريخ.میلادي پرسیدن

افیسر مثل معلم ھايي كه ! تاريخ ھا رو به شمسي ھم يادمون نبود بوديم ھمسرم كه كاملا فارسي جواب میداد جالب بود كه بعضي

خیلي بد بود و كاملا .بعدي منتظر جواب نمي مونند فقط سوال میكرد و بدون اينكه جوابي بگیره میرفت سوال تند تند سوال میكنند و

ھمسرم میگفت من صداي شما رو نمیشنوم و اجازه بديد بدون  ل بوديم صدا ھم قطع و وصل میشد و ھرچقدرعصبي و مستاص

دولتي  در اخر پرسد اينجايي كه كار میكني خصوصیه وقتي ھمسرم گفت.و تند تند تايپ میكرد گوشي صحبت كنیم قبول نمیكرد

گفت گوشي رو بده .مثبت بود یني پرسید سپاه؟جوابپرسید سربازي چه نیرويي بودي زمیني يا ھوايي؟ھمسرم گفت زم

بودن محل كارم بود و وقتي گفتم دولتي ديگه از جاش بلند شد  اسمم رو پرسید و تنھا سوالي كه كرد دولتي يا خصوصي.ھمسرت

يكي ھم اسم  اون تا برگه آبي كه روي يكیش اسم من و 2از پرينتر !) شماھا اصلا چرا اومديد مصاحبه؟ فكر كنم تو دلش گفت(رفت

ديگه چیزي نمي شنیديم يعني اصلا نا نداشتیم كه  كه ما....ھمسرم بود رو اورد و ھمون توضیحات ھمیشگي سايت و سپتامبر و

گفتم  برگه ھا رو گرفتیم و وقتي من.ماراتن نفس گیري بود و خیلي فشار عصبي بھمون وارد شد واقعا اون چند دقیقه مصاحبه.بشنويم

ساعت .و گفت ھیچي دست ما نیست) خنديد توي دلش(بت نام پسرم در امريكا بايد قبل از سپتامبر اونجا باشیم ما به خاطر ث

 بشه برند داخل خداحافظي كرديم و با علي آقا برگشتیم ھتل توي 5/1منتظر بودند تا  اومديم بیرون و از خانم ھمسفرمون كه بیرون10

 . و كلي دلداريمون دادخانم ملیكا زنگ زد و نتیجه رو پرسید راه

 :وار میگم نكته ھاي ديگه رو تیتر

شايدم به خاطر نگراني ....برج ھا خونه ھا . تا اصل كلا اينبار دبي رو دوست نداشتم به نظرم ھمه چیز بیشتر شبیه ماكت بود-1

وجودم  منھاي احساس غصه اي كه در(د آنجا فرق میكر اينكه ھمه چیز واقعا از زمین تا آسمان با وقتي رسیديم تھران با.مصاحبه بود 

 .احساس آرامش و خوشحالي كردم)بود به خاطر اين تفاوتھا

يك .رو تحويل میگیرند مسافرا ايراني بودند ولي به نظر میرسید كاركنان ھتل بیشتر عرب ھا و چشم بادوومي ھا ھتل بد نبود بیشتر-2

بود رو فقط به اونھا میدادند و وقتي من اصرار میكردم اونجا بنشینیم   كه دنج تردلیلش ھم اينكه مثلا توي رستوران میز ھاي كنار پنجره

 .شده كه كاملا دروغ بود میگفتند رزرو

 تا كوكا كولا از میني بار 2درھم كم كردند وقتي اعتراض كرديم گفتند  80  درھمي كه به عنوان ديپوزيت گرفته بودند200روز آخر از -3

تازه كلي آب معدني و (نزديم   كوكا كولايي نبود كه كم بشه و فقط پپسي بود و ما اصلا به میني بار دستگفتیم اصلا كم شده وقتي

حتما بچه ھاي شما بدون اينكه شما بفھمید خورده اند كه اين حرف خیلي  گفتند بوده و)شیر وشیر كاكائو ھم براشون گذاشته بوديم 

میاد كه به نظرم اين  ین با رئیسشون صحبت كنم كه گفتند نیست و معلوم نیست كيازشون خواستم به خاطر اين توھ برخورنده بود

 .رو میداديم و توھین رو ناديده میگرفتیم چاره اي نبود پرواز دير میشد و بايد پول. حرفشون ھم دروغ بود

پولش رو از  نید كه چیزي از اول كم نباشه وتحويل میگیريد میني بار رو با يكي از كاركنان چك ك بنا براين شايد بد نباشه وقتي اتاق رو

 .شما بگیرند

توي سفارت پسر جواني كه لاتاري بود رفته بود پیش .واقعا مناسب بود دكتر شوكلا مثل بلبل فارسي حرف میزد و قیمت ھاشون-4

 . بودند  كرده درھم پرداخت2500درھم فقط براي يك نفر داده بود و يك خانم آقاي مسن ھم  1500 ھموطنان خودمون و

صحبت میكرديم متوجه شدند كه سفارت قبول نمیكنه و آقا  يك خانواده ايراني فقط يورو ھمراھشون بود كه قبل از مصاحبه كه با ھم-5

 كرده بودند كه باز يك خانواده يك خانم و آقاي لاتاري ھم پول رو به حساب سفارت واريز.ابوظبي چنج كرد سريع رفت بیرون و توي كارفور

 .كنید ھم قبول نكردند و گفتند ھمین جا دوباره بايد پرداخت

 نفره كه خانم برنده اصلي بود خود خانم و 4يك خانوده .ويزاگرفت اونروز تا وقتي ما اونجا بوديم يك دختر جوان كه لاتاري بود يكضرب-6

افیسر .چك خورده بودند یما ديديم كه مسن بودند و خانواده را ھم موقع برگشت توي ھواپ2.گرفتند و آقا چك خورد دو پسر كوچكش ويزا

انگلیسي صحبت كرده بود ولي اواسط مصاحبه ھمكار ھندي اش را صدا كرده  يكي از انھا ھمان خانم تپل امريكايي بود كه با انھا ھم

 .مصاحبه با حضور مترجم پیش رفته بود بود و باقي

سیار ساده در حد تي شرت و شلوار جین بود و تیپ ھاي خیلي رسمي ھم بود و ي ب نوع پوشش به نظر من واقعا مھم نبود تیپ ھا-7

  .كه مھم نبود نوع پوشش بود تنھا چیزي

دستي گشتند و به تبع اون پسر كوچكم رفت جلو پاھاش رو باز كرد و  وقتي وارد سفارت شديم اول پسر بزرگم رو با دستگاه-8

براش دست بزنند و  كه اينكار باعث شد نگھبانھاي اونجا كلي ابراز احساسات كنند ومنتظر شد تاچكش كنند  دستاش رو برد بالا و



خانم برداشت و من رو گشت و ھمزمان توضیح داد خانم ھا  نوبت من كه شد آقا دستگاه رو گذاشت روي میز و يك.باھاش دست بدند

 .ردم داخل سفارتبود كیف من رو ھم ازم نگرفتند و با خودم ب برام جالب.رو خانم چك میكند

وجود دوستاني كه  كساني كه از روند كار و جزئیات اطلاع كامل داشت ما بوديم و دلیلش ھم چیزي نبود جز كلا فكر میكنم تنھا -9

علاوه بر ضرر ھاي مالي ناشي از عدم اطلاع كافي استرس  وگرنه ما ھم.تجربیاتشون رو با خلوص كامل اينجا به اشتراك گذاشتند

برگه آبي در  تمام مراحل كار به خوبي پیش رفت جز مرحله آخر كه البته از ھمان ابتدا میدانستیم ولي.ي متحمل میشديمبسیارزياد

 .بود و باعث شد كمي نا امید شويم انتظارمان است ولي بعضي از سوالات و برخورد افیسر كمي دور از انتظارمان

 دلاري داشت كه 670000لش به خاطر اينكه پاره وقت بود كم بود ولي يك خونه قب اسپانسر ما يكي از دوستانم بود كه حقوق سال-10

رو داشت و كپي ھر دو  2Wرو ھم  1040و بر گه ھاي مالیاتي رو ھم .بود و يك حساب بانكي متوسط كه اون رو ھم نوشته بود نوشته

 .شغل ھمسرش رو ھم از ما پرسیدندبود شايد به اين دلیل  توي برگه ھاي مالیاتي حقوق شوھرش ھم.رو فرستاده بود

 تومان شده بود58000تايید جايي نرسونديم و ھزينه ترجمه تمام مدارك كلا  ما ترجمه ھا رو به-11

باز ھم تكرار میكنم ھر .پروسه شده ايد ديگري به نظرم نمیرسد به غیر از اينكه از فرداش كه سايت رو چك كرديم میزد وارد مورد

  .دوستان به امید موفقیت ھمه.سوالي بود در خدمتم

آشنا شدم و  اینترنت تو ایران نبود و من رادیو آمریکا گوش میکردم که برای اولین بار با لاتاری واره و. ه.ا.یادم میاد آن زمانی که ھنوز م

لی الان توی فرم برای کی سی سی پست می کردی و اون زمان باید شما مدارک رو. آدرس و مدارک لازم رو از رادیو یاداشت کردم

 و نمی. باھزار امید پست می کردم ولی ھیچ وقت متوجه نمی شدم رسیده به دستشون یا نه خلاصه. اینترنتی براحتی پرمیکنید

برنده شدن تو لاتاری شرکت کردم و مدارک  دونم چند سال پیش میشه ولی خلاصه کنم از زمان حضرت آدم تا حالا ھر سال به امید

که اصلا نمی خواستم شرکت کنم از (DV lottory 2011) 2010بدردم بخوره تا این سال  نگه می داشتم نکنه یه روزیثبت نام رو جایی

چون دیگه مطمئن بودم آدم بدشانسی .نداشتم حتی مدارک ثبت نام رو جای نگه. بی میلی روز آخر و دقایق آخر ثبت نام کردم روی

 شرکت کردم تا اینکه دوستم به من ایمیل زد و گفت یه نامه از آمریکا دریافت کرده که دیگه فراموش کرده بودم که تو لاتاری. ھستم

من مونده بودم و . برام اسکن کرد و فرستاد باورم نمی شد گفتم نامه رو. مال من ھست آخه من آدرس ایشون رو تو فرمھا داده بودم

 وی اینترنت دنبال جوابھا می گشتم که با سایت مھاجرسرا آشنا شدمخلاصه چند روزی رو ت .یک دنیا سوال که باید حالا چه کار بکنم

خیلی سخت بود نمی فھمیدم کیس  اولش. روزھای اول کارم شده بود زیرو رو کردن مھاجر سرا و پیدا کردن جوابھای سوالھا 

. ه شده با این حرفھای من آشناستخواند و ھزارو یک نکته که ھرکی برند چطوری باید بولتن رو. کارنت چیه. بولتن چیه. نامبرچیه

من شد و من ھم  مھاجرسرا شده بود زندگی من ھر روز یه سری اینجا می زدم ببینم چه خبره تا اینکه نوبت یواش یواش سایت

 بلیت خلاصه نامه زدم و تاریخ مصاحبه رو گرفتم و. کرده بودم  من قبلا نامه ھای که باید به کی سی سی میزدم رو آماده. کارنت شدم

مدارک رو جمع و . چھارستاره  درھم با ناھار و صبحانه350 و ھتل نفری 385000بلیت ھواپیما امارات نفری . کردم و ویزا و ھتل رو رزرو

 .جور کردم و رفتیم دبی

 معاینات پزشکی

شما رو  اید آنھا واکسنھایچون ب. ام سی و ابتدا یکی دو ساعت تا آماده شدن فرمھا معطل شدیم برای آزمایشھای پزشکی رفتیم ان

یه چند تا سوال . و سپس ملاقات با دکتر شوکلا بعد معاینات پزشکی مثل چشم و قد و وزن و فشارخون.توی فرمت خودشون وارد کنند

ه معاین دیدن داخل دھان و چشم و. و معاینه توسط دکتر. خوشبختانه ما ھرگز دچار نشده بودیم در مورد بیماری ھای واگیر دار که

چون به پسرم ھم این و گفت در ضمن توی اتاق  شکم و زیر شکم و اینجا بود که دکتر گفت یه سرفه بکن که نمی دونم برای چی بود

 125(و عکس از قفسه سینه)  درھم نفری250(بعد پرداخت حق ویزیت . معاینه می کنه دکتر یه خانم ھم ھست که خانم ھا رو اون

  واکسنھا)  درھم برای سه تا واکسن530(و واکسن بچه) رھم نفرید50(و آزمایش خون) نفری درھم

Haemophilus influenza type b و Varicellaو Pneumococcal بودن. 

 روز مصاحبه

 که یک ردیف برای ویزاھای تحصیلی و غیر مھاجردتی و ردیف سمت دیوار که برای ویزاھای جلوی در سفارت دو ردیف صندلی ھست

چند تا فنھای خنک کننده قرار داده  چون ھوا خیلی گرم ھست برای شما. باید سمت چپ پشت به دیوار بنشینیدمھاجرتی که شما 

کیف . صبح درب رو باز می کنند و شما وارد سفارت می شید8ساعت حدود  بعد.  روشن میشه که یکم خنک کنه7اند که سرساعت 

می دھند که برید  بعد وارد یه سالن انتظار می شوید سپس اجازه.گاهتوی دستگاه رد می کنند درست مثل فرود شما و مدارک رو

نگاه کردم ببینم پرونده برو بچ مھاجر سرا رو می بینم یا  برای مصاحبه که باید از شمشادھای معروف ردشید که من لای شمشادھا رو

مدارک رو  اول. یدن شماره روی کانتر می شیدسالن می شوید که به شما یه شماره می دھند و منتظر د بعد وارد. نه که چیزی نبود



 .از شما می گیرند که از ما فقط کپی مدارک رو گرفتند

سوالھا . ولی خوش اخلاق مصاحبه ما با یه خانم آمریکای بود که جدی بود. زبون و انگشت نگاری و در آخر مصاحبه بعد دادن پول بی

و . کنید و اینکه تا آخرسپتامبر بیشتر وقت ندارید و از این صحبتھا  تو سایت چکو در آخر دوتا برگه آبی برید. که ھمه می دونن چیه

 .مصاحبه پایان

 مراکز خرید

 خرید زیادی ھست ولی یک سری جاھا ھست بنام توی دبی مراکز

Brands for Less حتما بریدلباس و کفش رو به قیمت خیلی پایین می تونید بخرید که توصیه می کنم  که جنس ھای آلمانی مثل. 

 .تو دی ھم سه تا شعبه داره که قیمتھا واقعا خیلی خوبه دی

 .که قیمت کفشھا واقعا نازل و خوب ھست Green House و یک جای دیگه بنام

 جاھای دیدنی

ھر  ونیدھست که می ت supper power کنید بلیت می خرید البته چند نوع داره که بھترین آن که می تونید برید برف بازی امارات مال

ولی بھتره شما ھم لباس گرم ھمراه  به شما دستکش و لباس و کفش گرم می دھند.وقت خواستید برید بیرون و دوباره برگردید

 .میتونید سرسره بازی کنید و تله کابین بالا برید و برف بازی کنید داشته باشید چون واقعا سرد ھست ولی اونجا حسابی

 روبروی آکواریم یک آبنبات فروشی ھست که واقعا. آکواریم داره که خیلی بزرگ ھست   ھست آنجاکه واقعا زیبا و دیدنی دبی مال

البته بھتره شب برید دبی . بازی می کنند کف زمین در بعضی جاھا نورپردازی میشه که بچه ھا می روند آنجا و. دیدنی وجالب ھست

 روبروی برج خلیفه بزرگترین برج دنیا که ھمه مردم آنجا جمع می فواره داره درست  دقیقه رقص5مال چون ھر نیم ساعت به مدت 

 ....  متر آب رو ھمراه با آھنگ به رقص در می آورند و150و واقعا دیدنی ھست فواره ھا تا  شوند

 ... کشتی توی شب روی رودخانه گشت بزنید رقص و شام و می تونید با تور کشتی

 .داره که بد نیست

تونید  البته درجمیرا دو جا ھست که می. وایلدوادی که واقعا دیدنی ھست و ھم فال ھم تما شما  ی داره بنامیه پارک آبکنار دریا

 جمیرا رایگان شنا کنید بنام

Open beach معروف دبی ھست ولی دوش و امکانات نداره و دیگری نزدید ھمین بیچ ھست که ھم دستشویی که یکیش نزدید برج 

  .ه می کنم اینحا بریدداره ھم دوش که من توصی

 .ھمه رو توضیح بدم از حوصله خارج میشه دبی جای دیدنی زیاد داره که بخوام

 365 درھم و صرافی ھا 366 دلار را 100شاپینگھا ھر . نکنید چون خیلی اسکنت برمیدارند درضمن بھتره دلارھا تون رو تو فرودگاه چنج

 .از دلار استفاده کنیددرھم خورد می کنن پس بھتره تو شاپینگ ما لھا 

 متررو ھم توی 500واقعا نمی شه  بسیار ھوا گرم ھست حتی شبھا بنابرین ھرجا بخواھید بروید باید با تاکسی برید چون الان دبی

 در ھم 3 درھم ھست یعنی تاکسی متر از 10ھستند و حداقل دریافتی آنھا  تاکسی ھا ھم مناسب. خیابان راه رفت و به مترو رسید

 .گیرند  درھم رو می10 درھم آنھا ھمان 7درھم شروع می شه و اگه مسیر کوتاه باشه مثلا بشه  3.5می دونم یا ن

  .این ھم سفرنامه من بود امید وارم مفید فایده قرار بگیره

 
 سلام دوستان

از دست .كنھ من ھم بھ دیگران كمكتجربیاتم رو بگم كھ ھمونطور كھ تجربھ بقیھ بھ من كمك كرد تجربھ  منم ازمصاحبھ برگشتم و میخوام
بھ موارد تكراري در سفرنامھ ھاي .تجربھ رو پشت سر مي گذاشتم اندركاران این سایت كمال تشكر رو دارم كھ بدون اون نمي دونم چطور این

 .نكنم كھ حوصلھ تان سر نره قبلي سعي مي كنم اشاره
 :قبل از سفر

دوتا مدرك - 1:استرسم دلایل. من قبل از سفر خیلي دچار استرس بي خود شدم .یك آژانس گرفتھ بودم را از  یك ماه و نیم پیش ھتل و بلیط و ویزا
 میلیون 29 توي نامھ بانك تجارت تابلو بود كھ یك شبھ -2. بودم كھ ایراد بگیرند مالي داشتم كھ با ھم یك ماه و نیم فاصلھ زماني داشت و نگران

شب آخر فھمیدم كھ تاریخ ترجمھ مدرك -3.نبود  مي گفتند بھتره یك مدرك دیگھ بگیرم ولي دیگھ فرصتيحساببم اومده و چند تا از بچھ ھا بھ
 .براي ترجمھ مجدد نبود فوق لیسانس من یك سال اشتباھھ و فرصتي

وقتي رسیدیم اول . شدیممامانم كھ اونم مثل من تا بھ حال دبي نرفتھ بود راھي  جولاي با پرواز ماھان بھ ھمراه17 صبح7در ھر صورت یكشنبھ 
من براي عصر ھمون روز وقت . تموم شد   ظھر12چنج كردم، یك سیم كارت گرفتمو با تاكسي رفتیم ان ام سي و كارھاي مدیكال تا  پولم رو

 ھ واكسنھاممن ھم. بعد از ظھر ھستش7ترین زماني كھ مي تونھ جواب بده فرداي اون روز  داشتم ولي دكتر شوكلا ایرادي نگرفت و گفت زود
 .درھم 425انجام شد كھ شد .... رو تھران زده بودم و فقط آزمایش خون و ایكس ري و



ھتل مدركم رو گرفت برد خودش بده ترجمھ كنند ولي بھ خاطر  روز بعد اومد دم. با ملیكا تماس گرفتم و اون گفت مي شھ توي دبي ترجمھ كرد
از نگراني تا صبح  عصر رفتیم مدارك مدیكال رو گرفتیم و من!!!!!!!!رسي رو ترجمھ كنندكھ نمي شھ مدارك فا تحریم ھا اونھا گفتھ بودند

 .خوابم نبرد
  :روز مصاحبھ

 300ملیكا از من و مامانم  .من بودم با مامانم و یك خانواده كھ اونا ھم لاتاري بودند.ملیكا اومد دنبالمون  صبح5جولاي ساعت یك ربع بھ  19
موقع تحویل مدارك مدرك پیش دانشگاھي . اولین نفر بودم و اول ھمھ مصاحبھ شدم توي صف من. دھم گرفت400فر بودن  ن3دھم و از اونا كھ 

حتما میلغ دقیق رو داشتھ باشید چون پول (پول بعد از انگشت نگاري و پر داخت. لیسانسم رو تحویل دادم و اشكالات فرمم رو اصلاح كردم و
 .سوالات معمول ھمیشگي رو پرسید. مصاحبھ كرد تپلھ منوخانم آمركایي .) خورد نمي كنن

 .انجام شد كل مصاحبھ بھ انگلیسي راحت و روان
آیا میخواي این حسابا رو ببندي و پول رو با خودت . یا خصوصي تاحالا ازدواج كردي؟ بچھ داري؟ تا حالا آمریكا بودي؟ محل كارت دولتیھ

  ببري آمریكا؟
  ھ؟ فوق لیسانسبالاترین مدرك تحصیلیت چی
 ندادم پس چرا اینجا نیست؟ چون من

 چرا ندادي؟ چون ترجمھ شده نبود
 .حالا ھمراھمھ اگھ مي خواین بدم. ولي لحظھ آخر فھمیدم كھ مشكلي داره ؟ ترجمھ كردم)با اخم(چرا ترجمھ نكردي

 اوكي. نیست نھ لازم
 !!!!!!!نمیشد باورم.یرشنبھ ساعت دو بیا ویزات رو بگ5روي یك برگھ كوچیك صورتي نوشت 

شنبھ اون برگھ رو بھ ملیكا 5روز . خاطر سربازي اف بي آي چك خورد اون خانواده كھ بعد از من بودن مادر و دختر ویزا گرفتن و پدر بھ
گھ ھم گرفتھ بود كھ كلي ویزاي دی.گرفت  درھم واسھ رفت و آمدش150ملیكا از من .اون خانواده رفتند و ویزاھا رو گرفتند ملیكا بھ ھمراه.دادم

 .براي بچھ ھاي مھاجر سرا بود فكر كنم
  :ھتل
اینترنت ساعتي . اكثرا فیلیپیني و خوش برخورد بودند خدمھ.با صبحانھ و نھار خوب بود) بدون دیسكو(ھتل بسیار تمیز ساكتcomfort innھتل

ایستگاه مترو، مك دونالد   روي ھتل یك سوپرماركت بود و ھتل بھرو بھ.  درھم دادم4نزدیك ھتل استفاده كردم و  من از كافي نت. ده درھم بود
 .و مركز خرید الغریر خیلي نزدیك بود

 :خرید
 .مترو رفتیم كھ خیلي تجربھ خوبي بود بشترش رو با. در مورد مراكز خرید و دیدني خیلي استفاده كردمHornet راھنمایي ھاي از

شما ھست  لیدر ما اومد و كلي مارو ترسوند كھ ھرجا خواستید برید بھ من بگید كھ اینجا من مسول یك نكتھ مھم اینھ كھ روزي كھ وارد شدم تور
لیدر ھا با . من درمورد اینكھ مصاحبھ دارم ھیچي بھ لیدر نگفتم  خوشبختانھ چون ملیكا گفتھ بود بھ. ھر اتفاقي واستون بیفتھ و از این حرفھا

جا بھ راحتي با مترو مي  حتي از اینكھ ما خودمون زبانمون خوب بود و ھمھ. ما رو ھمھ جاببرندمي خوان خودشون ش ملیكا خوب نیستند چون
.  درھم شد و اینطوري میصرفید190برامون ھماھنگ كرد پارك آبي بود كھ بلیطش  تنھا گشتي كھ اون. رفتیم اصلا تور لیدرمون خوشحال نبود

 . دھمھ210اصلیش  قیمت
بابت گشتن دنبال دار الترجمھ ھم ھیچ . ھستش on time ھم مھربون و. رسونھ ھم شما رو اولین نفر مي.  خانم خوبیھدر كل بھ نظرم ملیكا خیلي

 .من نگرفت ھزینھ اي از
  .سوالي بود درخدمتم.ببرید امیدوارم شما ھم برید و لذتش رو.در كل مسافرت بسیار خوبي بود

 
 سلام دوستان عزیز

نزدیک بھ سفارت ھستش ما از  ھستیم کھ aloft ز روز جمعھ اومدیم اینجا با پرواز الاتحاد ما توی ھتلی بھ ناما ما الان توی ابوظبی ھستیم
  .نیاز بھ کردیت داشت کھ یکی از دوستانمان برای ما اینکار رو انجام داد ھتل پیدا کردیم کھ البتھ برای رزروش booking. Com سایت

 
زودتر از مصاحبھ امدیم کھ فکر می کنم این   روز4 روز ھم آنجا ھستیم 5صاحبھ بعدش می رویم دبی روز ابوظبی ھستیم تا روز م 4 برای

 دیگھ چون نزدیک سفارت ھستیم پیاده می تونیم بریم کھ این برای من خیلی خوبھ چون اصلا توی کم شدن استرسمون خیلی کمک کرده و نکتھ
 . احساس نگرانی نمی کنم کھ دیر برسم

 
و فرم ھارو  کاری اومدیم اونا ھم بھمون گفتن منتظر بمونید بعد یک بھیار اومد مدارک را ازما گرفت گفتیم برای چھ nmc بھ رفتیمما روز شن

از من و خانمم سئوالھایی کھ خودتون می دونید پرسید بعد ھم  خودش پر کرد و راھنمایمون کرد رفتیم اول پیش دکتر کھ یک خانم ھندی بود
  .فشار خون اینجور چیزھا چشم را ھم معاینھ کرد و تمام ینھ کنمگفت بخواب معا

 
کلیھ بخشھا مبالغ رو جدا حساب  ازمایش خون، گفتند فردا عصر جواب بیاید بگیرید لازم میدونم این رو ھم بگم کھ در رفتیم عکس قفسھ سینھ و

  . درھم50ایش خون درھم و برای آزم 125 درھم برای عکس برداری 200میکردند برای پزشک نفری 
 

ھیچ  ھیچ استرسی قبل از اینکھ بیایم خیلی استرس داشتم ولی وقتی رفتم برای مدیکال بدون در کل ھمھ چیز خودش اتومات انجام شد بدون
 برید عکس برداری چند نفری توی نوبت ھستند شما مشکلی ھمھ چی گذشت مثلا اون خانمی کھ اومد مدارک را از ما بگیره بھ ما گفت برای



عکس و ازمایش  ما بیخودی معطل نشیم بعدشم رفتیم برای حساب گفتند یکم طول می کشھ می خواھید برید اول دکتر ببینتتون بھ فکر این بودند
  بعد بیاید رسیدتون رو بگیرید

 
آدم دعوا دارن اینا  ادم کھ ھمھ باانجام شد منم خیلی ارامش داشتم یاد ادارات و بیمارستانھای خودمون افت کلا ھمھ چیز خیلی خوب و سریع

ایران ندیدیم مثلا من یھ خودکار خواستم سھ نفر خودکارشونو در آوردنو  جوری با ما رفتار میکردند کھ ما جنبشو نداشتیم آخھ اینجوریشوتو
  نگھ داشت کھ من راحت بتونم امضا کنم یکی دفتر رو

 
جواب  روند مشخصی داره کھ بھ نظر من گیج کننده نیست ھمھ با مھربونی بھ ادمباشھ چون یک  فکر می کنم برای سفارت ھم ھمین طوری

فردا مصاحبھ داریم توی ھتل ھستیم و داریم بھ آیندمون در  میدن و می خواھند کار آدم راه بندازند امروز ھم رفتیم جوابش رو گرفتیم و پس
   برای بعد از مصاحبھبرامون دعا کنید ادامھ ماجرا بمونھ آمریکا فکر میکنیم دوستان

و اصلا فکرش رو ھم نمیکردم کھ برگھ آبی بگیرم چون مدارک بدون نقص ھمھ چی کامل و  آبی این رنگیھ کاغذی بود کھ بعد از مصاحبھ دیدم
 بود خوب

 
 ساعت قبل 4
 

یک   دقیقھ20 اولین نفر بودیم بعد از حدود  شده بود6بیاد و برسیم بھ سفارت دیگھ ساعت   بود کھ زدیم بیرون و تا تاکسی6 دقیقھ بھ 10از ھتل 
کلیھ نیمکت ھا پر شده بود من دیدم کھ یھ سری از  7خوانواده سودانی اومدن کھ از ده دقیقھ بعدش جمعیت شروع کردم بھ اومدن تا ساعت 

کھ تو  ن رو روشن کردن تا کسایی کولر ھایی کھ اونجا تعبیھ مرده بود7میشن و خوشبختانھ ساعت  کارکنان سفارت از در دیگھ دارن وارد
 اومد نامھ ھایی کھ وقت سفارت توش بود روچک کرد صف ھستن از گرما ناراحت نشن بعد یک آقایی اومد صف رو منظم کرد بعد آقای ھندی

.  
 

ارد یھ سالن شدیم بعد از و بھ ترتتیب راھنمایی کردند کھ بریم داخل بعد از بازرسی بدنی و تحویل چیزای اضافھ  شده بود ما رو8راس ساعت 
رو اول اعدام کردند کھ رفتیم بھ یکی از باجھ ھا و مدارکمون رو تحوبل دادیم   دقیقھ از شمشادھا گذشتیم داخل سالن اصلی شدیم شماره ما5

 روش زده بود کھ 2*  819داد کھ مبلغ  از کامل ھم اونور تر بود کھ یارو کفش بریده بود خلاصھ تازه داستان شروع شد یھ برگھ مدارکمون
  دلار کلی معطل شدم بھم گفت38چون نفر اول بودم و پول خرد ھم نداشتم بھ خاطر ھمون   دلار باید پرداخت میکردم خوب من ھم1638میشھ 

  کھ برو ببین کسی داره پولتو خرد کنی
 

باز بھ  ا رو چکار کنیم و خیلی سر بالا جواب میدادنبعضی ھا فکرمیکردن کھ ما الان اومدیم اون از دوستان ایرانی کھ واقعا شکھ شدم چون
 تا خانم بودن کھ بھ ما گفتم کھ مگھ پول ھم باید بدیم 3مثلا  خارجی ھا کھ یک خرده تو جیبشونو نگاه میکردن واقعا از رفتار بعضی ھا میموندم

بعد نمیدونم چطور رفتن   پول با خودمون نیاوردیمبگن کھ اصلا برای گرین کارت اومدن بھ ما میگفتن کھ ما اصلا بعد اصلا نمیخواستند
مدارک رو تحویلش دادم و گفتم ھنوز نتونستم پول خرد گیر بیارم اون ھم رفت  صندوق و حساب کردن حالا بماند من رفتم پیش اون آقایی کھ

ون کارا بود آخھ یکی نیست بگھ شما کھ پول از صندوقدار و با اون حرف زد و اون ھم از اون پشت پول خرد ھا رو در آورد و بھ ما داد پیش
  خرد داری چرا نمیدی میدم رو اذیت میکنی

 
مھربون بودن کھ سریع جواب گرفتن آقا پزشک بود یک آقا و خانمی  خلاصھ کلی نوبتمون عقب افتاد تو این مدت یک آقا و خانم تقریبا میانسال

کھ ما گفتیم بلھ منتظر شدیم کھ  ت نگاریو کھ ازمون پرسید انگلیسی میتونین مصاحبھ کنیدکردن بعد ما رفتیم سراغ انگش بودن کھ با افیسر دعوا
  شمارمون رو اعلام کردن

 
خوردیم و از من خواست  خانم مھربان محجبھ عینکی و سفید رو با سلام و صبح بخیر از ما خواست کھ قسم بخوریم رفتیم برای مصاحبھ یک

معاف شدم چطور خریدم چند خریدم بعد راجع بھ مدرک تحصیلی ھم پرسید  ر رابطھ با سربازی کھ من گفتمکھ خودمو معرفی کنم و سوالای د
گفتم چند دوره توی رشتھ کاریم  گذروندی چند ترم بیشتر می خواست بدونھ کار من کھ مرتبط بھ تحصیلم نیست کھ من ھم کھ چھ درسھای رو

  رو بردی کی ھست کارش چیھ گفتم کھ اسمشگذروندم ونام اسپانسر رو پرسید گفت این کسی 
 

 راجع بھ کارش پرسید یک دقیقھ ھم نشد فقط اسم و راجع بھ کارش ھمین بعد گفت گوشی رو بعد گفت گوشی رو بده بھ خانمت از خانم ھم
فت گوشی رو بردار یک برگھ اون اقا مشورت کرد گ بزارید البتھ یک آ قای پشت سرش بود کھ بھ جوابھای ما گوش می داد بعد چند دقیقھ با

من رو تایید می  البتھ نا گفتھ نماند کھ در ھمھ حال لبخند می زد و با سر گفتھ ھای.توی سایت چک کنید  ابی پرینت کرد گفت از دو ھفتھ دیگھ
جدی بود خلاصھ ما با حال بود خیلی با دقت بھ حرف ما گوش می داد  کرد خیلی بھ نظرمن ادم مثبتی بود ولی اون اقای کھ پشت سرش وایساده

  . این بود مصاحبھ ما گرفتھ برگشتیم ھتل و

 
  سلام

 تازه از ابوظبی اومدم و می خواستم بگم که چیزی که من تجربه کردم این بود که کیس ھای دوست عزیز من تازه از فضا نیومدم من



مثل اینکه خیلی ھمه رو ناراحت کردم و اصلا  ن نمیدن ولیلاتاری رو واقعا اون قدر که از کیس ھای دیگه سوال پیج می کنن گیر بھشو

کنین  حق میدم که نگران باشین و امیدوارم که ھمه ھر چه زودتر این لحظات شیرین رو تجربه انتظار این پاسخھا رو نداشتم ولی بھتون

 ...ل به خاطره شدو تبدی چون من خودم وقتی ویزا رو توی پاسپورتم دیدم تمام سختی سال گذشته از خاطرم رفت

  و اما سفرنامه و فضاوت به عھده خودتون

 :ھتل و ھواپیما میگذرم و به اصل مطلب می پردازم من از قسمتھای

قد و وزن  رفتم و اول آزمایش چشم و nmc خانواده ام روز چھارشنبه به دوبی رفتیم و ھمون روز عصر مصاحبه من یک شنبه بود و من با

در آخر به من گفتن که جمعه صبح برم برای جواب  عاینه توسط یک خانم دکتر نسبتا جدی و بعد ایکس ری وبعد آزمایش خون بعدم م

تحویل  مصاحبه من چه روزیه و احتمالا چون دیدن من وقت دارم خیلی تلاش نکردن که یک روز بعد آزمایش البته چند بار ازم پرسیدن که

  بدن

 :روز مصاحبه

 بار مدارکم رو چک کردم و شب تب و لرز 100اتاق و از شدت اضطراب  م که از عصری نشسته بودم تویبھتره از شب قبلش شروع کن

ابوظبی رسیدم که  6.5  اومد دنبالم و ما5خانم ملیکا ھم . شکر صبح که بیدار شدم حالم خیلی بھتر شده بود  ھم کردم ولی خدا رو

 3 نفر ازم جلو زدن و من شدم شماره 2مسیر شمشادھای معروف  ن و توینفر اول بودم ولی موقع ورود به سالنی که شماره می د

ھمه برای چی  برخورد مدارکم رو ازم گرفت شامل کپی پاسپورت که منم کپی کامل رو دادم که گفت این یک خانم محجبه خوش

ست و گفت یا کپی یا اصل فرقی و شناسنامه رو خوا بشین الان صفحات مھر دار رو جدا کن بده و ازم ترجمه آخرین مدرک تحصیلی

خیلی  اسپانسر که چون اسپانسرم خواھرم بود خیلی مدارکم کامل بود و زیاد بود و یک پاکت نداره که منم اصلھا رو دادم و مدارک

 (هطوری باشه اگه اسپانسر ھمه مدارکو بفرست البته شاید مال خیلی ھا این(قطور شده بود که بازم وقتی دید گفت اینھمه چیه 

 اینم بگم قبلش که من میدیدم کسانی که خانوادگی برای گرین کارت اقدام(آخر مصاحبه  بعدش پرداخت پول بعد انگشت نگاری و در

زودتر از ما لاتاریھا صدا میزدن و من شاھد  کرده بودن و یا از طریق ازدواچ و نامزدی چقدر مصاحبه ھای طولانی داشتن چون اونھا رو

آقای جوان آمریکایی با من مصاحبه کرد و مدارک من جلوش گذاشته بود و فقط تند تند  یک) غیر از لاتاری بودمخیلی مصاحبه ھای 

من جواب درست میدادم سرشو تکون  می زد و چند تا سوال بسیار پیش پا افتاده از فرمھام کرد و عین یک معلم مھربون وقتی ورق

کارم رو ازم نخواستن و فقط ازم خواست که راجع به کارم بگم که منم گفتم و  حتی نامه سال سابقه کار داشتم 4میداد و با اینکه من 

توی آگوست و ھمون موقع رفت  بعدم پرسید که اگه ویزا بگیری کی میری و منم گفتم) البته من شرکتم خصوصی بود( کرد  اون اعتماد

پاسپورتمو ھمون اول ازم گرفتن و سه شنبه با مدارک بھم بیا و  1و یک کارت کوچک آبی رنگ آورد و روش نوشت سه شنبه ساعت 

 از یادم رفت راحتی برای من بود و از زمانی که وارد سفارت شدم و برخوردھای خوب دیدم تمام استرسم پس دادن واقعا پروسه

  اگه سوالی داشتین بفرمایین

 

مثل بقیه ی بچه ھای مھاجرسرا   الان منم میتونمخیلی خوشحالم از اینکه.. سلام به مھاجرسراییھای خوب و دوست داشتنی
  .سفرنامه ی خودم رو براتون بنویسم

ازم خواست مدارکم رو  یکی از آشناھام که در آمریکا زندگی میکرد بھم ایمیل زد و درمورد لاتاری بھم گفت و  سالم شد18وقتی 
سی تویک مسابقه بتونه صاحب گرین کارت شه زیاد به اون ایمیل ک اما من از اونجایی که باورنمیکردم. بفرستم که برام ثبت نام کنه

آخر ثبت نام فامیلم باھام  مدارکم و عکسم رو فرستادم اما روز!! فامیلم پافشاری کرد و بالاخره منم قبول کردم اما!! اھمیت ندادم
 ازاونجایی که میلی به شرکت تو این منم. عکس دیگه برام بفرست تماس گرفت که سایت لاتاری عکست رو قبول نمیکنه برو و یه

حاضر کنه و نیم  با اصرار مامانم رفتم عکس گرفتم و از اون عکاسی خواھش کردم عکس رو ھمون موقع برام مسابقه نداشتم به زور و
 .....!!منوثبت نام کرد ساعت مونده بود که سایت لاتاری برای ثبت نام بسته شه که فامیلم

 
برات نامه اومده که  kcc تلفن از خواب پریدیم وعموی مادرم گفت که از  صبح با صدای زنگ2 که ساعت اردیبھشت سال بعدش بود

برای ! کی باید انجام شه من اصلاٌ نمیدونستم کیس نامبر چی ھست و کارنت شدن و مصاحبم..... اصلاً باورم نمیشد !برنده شدی
چشم انتظارکارنت شدن بودم که بعد از کارنت شدن با مھاجرسرا   مداومماه2سال و 1....تماس میگرفتم kcc ھمین ھرماه خودم با

از این سایت نبود که  اما تو فاصله ی کارنت شدن تا زمان مصاحبه جایی!!! ناراحت بودم که آخه چرا انقدر دیر واقعاٌ ھم!آشنا شدم

 ...اونجاکه عضوفعال ھم شدمارتباط باشم تا نخونده باشم و کلاٌ کارم این بود که با بچه ھای این سایت در
 
از اونجایی . شد تومن376تومن و بلیط پرواز ایران ایر نفری 105ویزا نفری ....بلیط و ویزا اقدام کرد ماه قبل از رفتنم به دوبی پدرم برای1

 ستاره ی خیلی عالی 4وقتی رفتم دوبی گرفتم که ھتل  ھتل ھم.جولای با مادر و خواھرم رفتم دوبی31ت مصاحبه داشتم آگوس4که 
 با امارات مال خیلی نزدیک بود با قیمت وامکانات خیلی خوب بودو

 پزشکی معاینات



اول ! ان رفتم و اون آکواریوم معروف رو دیدمصبح به بیمارست 9ساعت ...آگوست وقت گرفتم1ھفته قبل از رفتن از دکتر شوکلا برای 1
پرستار ھندیه  بعدش یک. قطعه عکس خواستند3پرینت ایمیل دکتر شوکلا و پاسپورت و کارت واکسیناسیون و  ازم نامه ی مصاحبه و

دشم عکس قفسه ی بع..... و فشارخون و معاینه ی چشم مھربون منو به یک اتاق برد و اول یه سری فرمھارو پر کرد بعدش وزن و قد
 تا 16ھای  واکسن ھست که به خانم1شوکلا وقت گرفته بودم اماخانم دکتر ساندھیا منو معاینه کرد و و بعدش با اینکه از دکتر...سینه

. کارام تموم شد و گفتن برای فردا آماده میشه...خون  سالم بود بھم گفت باید بزنی و آخرشم آزمایش20 سال میزنن که منم چون 25
+  درھم واکسن سرطان 700+  درھم معاینه ی دکتر250+  درھم عکس قفسه ی سینه125(شد  درھم1125 ھزینه ی مدیکال کلاٌ
 (درھم آزمایش خون 50

بھم گفتن اون ....ونیم صبح رفتم جوابو ازشون گرفتم1ساعت  روز بعدشم باھاشون تماس گرفتم و بھم گفتن جواب آماده ھست و
 ماه دیگه میرم1واکسن دیگه روبخری و باخودت ببری تاموقعش شدبزنی اما من گفتم تا2باید ت ومرحله ھس3واکسن سرطان 

 ..آمریکاھمونجامیزنم که گفتن مشکلی نیست

 مصاحبه
  شلوغ شد و جالب این بود که اون روز7کم کم تاساعت . دقیقه رسیدیم جلوی سفارت20و6  صبح از ھتل حرکت کردیم و5ساعت 

 یه ماموری اومدوپاسپورت 8به  ساعت یک ربع....مت چپ صندلی چوبی نشسته بودن لاتاری برنده شده بودنھمه ی کسایی که س
اول یک خانم خیلی خیلی بداخلاق که . 001وارد سفارت شدم با شماره ی  و نامه ی مصاحبه رو چک کرد و من اولین نفری بودم که

و کارت ملی و  اعکس ونامه ی مصاحبه و اصل مدارک ترجمه شناسنامهت2پاسپورت و(مدارکمو ازم گرفت شامل باھمه دعوا داشت
ریزنمرات بخوادولی ھمه مدارک ھمراھم بود و بعدشم  که اصلاً فکرنمیکردم!! دیپلم و پیش دانشگاھی و اصل ترجمه ی ریزنمرات

دم سوپیشینه ھم داشتم و تمکن ھم بدم که گفت اسپانسرداری نیازی نیست من گواھی ع بھش گفتم نامه ی) مدارک اسپانسر
دلارھمراھتون باشه 819دوستان حتماٌ (کردم دلار روپرداخت819بعدش یک برگه ی آبی داد گفت برو پرداخت کن و رفتم ....دادم بھش

دلار از قبل آماده داشتم اما خیلیا رو دیدم که به مشکل 819من خودم ..میشین داخل سفارت پول خورد نمیکنن وخیلی معطل
خانم آمریکایی جوان خیلی  شمارم اعلام شدبرای انگشت نگاری وبعدازانگشت نگاری.بعد منتظرموندم تاشمارم اعلام شه (برخوردن

خودمومعرفی کنم بعدشم سنم روازم پرسید و بعدھم درمورداسپانسرم  اول ازم خواست.خیلی مودب و مھربون باھام مصاحبه کرد
مصاحبه خیلی راحت  .... بیاویزاتوبگیر1آگوست ساعت 7وی یک برگه ی صورتی نوشت کدوم ایالت میری و بعدر بعدم گفت.سوال کرد

  ..آرامشتون روحفظ کنید ولبخند بزنید ھست وبنظرم بستگی به خودتون داره وسعی کنید از بدو ورود به سفارت
ی درمورد ھتل ومترو دوبی و سوال اگر.. از ھمه ی بچه ھای گل مھاجرسراتشکرمیکنم بابت راھنماییھاوکمک ھاشون در این مدت

دوست دارین از طریق پیام خصوصی یا ھرجوری که .خوشحال میشم کمکتون کنم سیمکارت تلفن و جاھای دیدنی ومراکز خرید دارین
شایدبتونم کمکی به دوستایی که .کردم تواین مدتی که دوبی بودم از تجربیات دوستای مھاجرسرایی استفاده...جوابگوھستم راحتین
 ....ز من مصاحبه دارن بکنمبعدا

   دیگه ھم از ایران میرم  ھفته2برای 
 .سلام

نظرم  ھ مختصر کھ بھ است ولی اگر این سفرنام2011نویسم اواخر برنامھ کاری لاتاری در سال  ھر چند زمانی کھ من این سفرنامھ را می
مسؤولان سایت در جای مناسب خود قرار بگیرد برای  اطلاعات اضافی خوبی بھ خواننده میدھد و در کاھش استرس کمک کننده است توسط

 .بود  مناسب خواھد2012دوستان 
ود و در زمان تعیین شده امکان مسافرت اینکھ خانم من باردار ب با توجھ بھ. شماره کیس من بالا بود و بھ ھمین خاطر ما جولای کارنت شدیم

پاسپورت در آن زمان کوتاه  چون کوچولوی ما تازه بھ دنیا آمده بود و امکان گرفتن شناسنامھ و(زمان مصاحبھ دادم  نداشتیم درخواست تغییر
شستن و بلند شدن ھواپیما کار خوبی نیست تغییرات فشار داخل کابین ھواپیما ھنگام ن از طرفی مسافرت با نوزاد دو ھفتھ ای بھ دلیل. ممکن نبود

 (.حتی برخی شرکت ھای ھواپیمایی اجازه سوار شدن نوزاد را نمیدھند و
کھ چون برنامھ مصاحبھ شما تعیین  جواب دادند! ایمیل زدم کھ ما نمی توانیم در جولای برای مصاحبھ برویم ابوظبی KCC بھ با این تفاسیر

شرایط  بھ سفارت ایمیل زدم و) ھنوز نامھ دوم بھ دست ما نرسیده بود ولی بعدا رسید. (کنید با سفارت ھماھنگشده و بھ سفارتخانھ ابلاغ شده 
 .دادند را گفتم و آنھا زمان مصاحبھ را بدون بروز ھیچ مشکلی بھ اوایل آگوست تغییر

 ! پاسخی نگرفتمکردم ولی سوال دیگر من تغییر در تعداد نفرات خانواده بود کھ در ایمیل بھ آن اشاره
 

 :معاینھ پزشکی
آشنا ھم در  از آنجایی کھ پزشک ھستم با دکتر شوکلا کلی گپ زدم و تازه. رفتیم NMC مھاجرسرایی بھ با توجھ بھ راھنمایی ھای دوستان

 استادم چی بود و وقتی گفتم مدت زمان معاینھ داشتم فکر میکردم اسم لازم بھ ذکر است در تمام! یکی از اساتید من با دکتر آشنا بود!! (آمدیم
 (!! ثانیھ باھام دست داد30خوشحال شد کھ وسط معاینھ  دکتر شوکلا چنان

 .یکی در مورد زمان اعتبار معاینھ و دیگری در مورد واکسیناسیون .من از دکتر دو سوال پرسیدم
. معمولا زمان اعتبار یکسالھ خواھد بود اکسیناسیونش نباشددکتر گفت اگر فرد مشکلی در معاینھ نداشتھ باشد و مشکلی نیز در و :اعتبار معاینھ

 (.بیماریھای منتقلھ جنسی مھم است از نظر آمریکاییھا مشکلات عفونی مثل سل و(
. دارد واکسناسیون مھاجر سرا و صدور کارت بین المللی آمده است یک نکتھ مھم دیگر ھم وجود علاوه بر نکاتی کھ در بخش: واکسیناسیون

) مثلا دو تا یاد آمد کزاز یا یک واکسن اصلی و یک یاد آمد) فت در کارت واکسن حداقل باید دو بار واکسیناسیون کزاز وجود داشتھ باشددکتر گ
 .خانمم یک واکسن کزاز بود، یک واکسن دیگر ھم تزریق گردید و چون در کارت واکسن من و

 
 :مصاحبھ
ھنگام ورود ھم نگفتند این بچھ . برگردید و وسایل ببرید ی بچھ ھر چند بار کھ بخواھید می توانیدورود تمام وسایل را گرفتند و گفتند برا ھنگام



 .دار شده ام را برده بودم ھرچند من برای اطمینان پرینت ایمیل خودم کھ در آن بھ سفارت اطلاع داده بودم کھ بچھ !!اسمش در نامھ دوم نیست
 ھنگامی کھ می خواست عکس ھا را روی فرمھایی کھ قبلا بھ کی سی سی فرستاده بودم ویل دادم ودر باجھ تحویل مدارک عکسھای جدید را تح

ھم برای کوچولومون پر کرده ام کھ گفت بده و فرمھای  بچسباند گفتم چون تازه بچھ دار شده ایم من فرمھا را آپدیت کرده ام و یک فرم اضافی
 (.ھای قبلی را ھم در پرونده نگھ داشتالبتھ فرم. (کرد جدید را جایگزین فرمھای قبلی

بود کھ ایشان رزیدنت  نکتھ ای نداشت الا بحث مدرک پزشکی کھ من تنھا چیزی کھ برده بودم یک نامھ از استادم سایر مراحل تحویل مدارک
رکی داری؟ گفتم فقط اصل پرسید کھ من گفتم معاف ھستم و پرسید مد یک سوال ھم در مورد سربازی) البتھ با مھر و امضای گروه(ھستند 

 .را ترجمھ نکرده ام کھ نخواست کارت را ببیند کارت ھمراھم است و آن
 . میلیونی و ترجمھ سند خانھ را تحویل دادم40حساب  در ضمن من اسپانسر نداشتم و موجودی

 !!گذاشتھ بود فارت را روی سرشبودند کھ کلی با ما ھمکاری کردند چون کوچولوی ما با گریھ اش س در انگشت نگاری خانم مھربانی
میروی و پیش چھ کسی، سربازی رفتھ ای؟ کھ من گفتم نھ و دیگر چیزی  کجا( سوال 3در مصاحبھ ھم سوال جواب زیادی نشد فکر کنم نھایتا 

سید کھ گفت لیسانس تحصیلاتش پر از خانمم ھم یک سوال در مورد. بیشتر شبیھ گپ زدن بود!!) سومی را ھم یادم نمی آید از آن نپرسید، و
 !کن دارم و چون بچھ بی قراری می کرد گفت برو بچھ را آرام

 (خوردیم کلیر!! (در نھایت برگھ آبی را تقدیم کرد و گفت ممکنھ بشھ ممکنھ نشھ
 (.ماه طول کشید کمتر از یک!! ( کھ جواب کلیر آمد2/6/1390دیگر زندگی نداشتیم تا دیروز 

 
  .نمبرای ھمھ آرزوی موفقیت می ک

 .سلام

  است ولی اگر این سفرنامه مختصر که به2011نویسم اواخر برنامه کاری لاتاری در سال  ھر چند زمانی که من این سفرنامه را می

مسؤولان سایت در جای مناسب خود  نظرم اطلاعات اضافی خوبی به خواننده میدھد و در کاھش استرس کمک کننده است توسط

 .بود  مناسب خواھد2012قرار بگیرد برای دوستان 

اینکه خانم من باردار بود و در زمان تعیین شده امکان  با توجه به. شماره کیس من بالا بود و به ھمین خاطر ما جولای کارنت شدیم

رت در پاسپو چون کوچولوی ما تازه به دنیا آمده بود و امکان گرفتن شناسنامه و(زمان مصاحبه دادم  مسافرت نداشتیم درخواست تغییر

تغییرات فشار داخل کابین ھواپیما ھنگام نشستن و بلند  از طرفی مسافرت با نوزاد دو ھفته ای به دلیل. آن زمان کوتاه ممکن نبود

 (.حتی برخی شرکت ھای ھواپیمایی اجازه سوار شدن نوزاد را نمیدھند شدن ھواپیما کار خوبی نیست و

که چون برنامه مصاحبه شما  جواب دادند! توانیم در جولای برای مصاحبه برویم ابوظبیایمیل زدم که ما نمی  KCC به با این تفاسیر

به سفارت ) ھنوز نامه دوم به دست ما نرسیده بود ولی بعدا رسید. (کنید تعیین شده و به سفارتخانه ابلاغ شده با سفارت ھماھنگ

 .دادند  مشکلی به اوایل آگوست تغییرشرایط را گفتم و آنھا زمان مصاحبه را بدون بروز ھیچ ایمیل زدم و

 !کردم ولی پاسخی نگرفتم سوال دیگر من تغییر در تعداد نفرات خانواده بود که در ایمیل به آن اشاره

 

 :معاینه پزشکی

نا آش از آنجایی که پزشک ھستم با دکتر شوکلا کلی گپ زدم و تازه. رفتیم NMC مھاجرسرایی به با توجه به راھنمایی ھای دوستان

مدت زمان معاینه داشتم فکر میکردم اسم استادم چی  لازم به ذکر است در تمام! یکی از اساتید من با دکتر آشنا بود!! (ھم در آمدیم

 (!! ثانیه باھام دست داد30خوشحال شد که وسط معاینه  بود و وقتی گفتم دکتر شوکلا چنان

 . معاینه و دیگری در مورد واکسیناسیونیکی در مورد زمان اعتبار .من از دکتر دو سوال پرسیدم

معمولا زمان اعتبار یکساله  دکتر گفت اگر فرد مشکلی در معاینه نداشته باشد و مشکلی نیز در واکسیناسیونش نباشد :اعتبار معاینه

 (.بیماریھای منتقله جنسی مھم است از نظر آمریکاییھا مشکلات عفونی مثل سل و. (خواھد بود

 واکسناسیون مھاجر سرا و صدور کارت بین المللی آمده است یک نکته مھم دیگر ھم وجود وه بر نکاتی که در بخشعلا: واکسیناسیون

مثلا دو تا یاد آمد کزاز یا یک واکسن اصلی و ) دکتر گفت در کارت واکسن حداقل باید دو بار واکسیناسیون کزاز وجود داشته باشد. دارد

 .خانمم یک واکسن کزاز بود، یک واکسن دیگر ھم تزریق گردید  من وو چون در کارت واکسن) یک یاد آمد

 

 :مصاحبه

ھنگام ورود ھم نگفتند . برگردید و وسایل ببرید ورود تمام وسایل را گرفتند و گفتند برای بچه ھر چند بار که بخواھید می توانید ھنگام

دار  یمیل خودم که در آن به سفارت اطلاع داده بودم که بچهھرچند من برای اطمینان پرینت ا !!این بچه اسمش در نامه دوم نیست

 .شده ام را برده بودم

ھنگامی که می خواست عکس ھا را روی فرمھایی که قبلا به کی سی سی  در باجه تحویل مدارک عکسھای جدید را تحویل دادم و

ھم برای کوچولومون پر کرده ام  ده ام و یک فرم اضافیبچسباند گفتم چون تازه بچه دار شده ایم من فرمھا را آپدیت کر فرستاده بودم



 (.البته فرمھای قبلی را ھم در پرونده نگه داشت. (کرد که گفت بده و فرمھای جدید را جایگزین فرمھای قبلی

که ایشان بود  نکته ای نداشت الا بحث مدرک پزشکی که من تنھا چیزی که برده بودم یک نامه از استادم سایر مراحل تحویل مدارک

پرسید که من گفتم معاف ھستم و پرسید مدرکی داری؟  یک سوال ھم در مورد سربازی) البته با مھر و امضای گروه(رزیدنت ھستند 

 .را ترجمه نکرده ام که نخواست کارت را ببیند گفتم فقط اصل کارت ھمراھم است و آن

 .ه سند خانه را تحویل دادم میلیونی و ترجم40حساب  در ضمن من اسپانسر نداشتم و موجودی

 !!گذاشته بود بودند که کلی با ما ھمکاری کردند چون کوچولوی ما با گریه اش سفارت را روی سرش در انگشت نگاری خانم مھربانی

میروی و پیش چه کسی، سربازی رفته ای؟ که من گفتم نه و  کجا( سوال 3در مصاحبه ھم سوال جواب زیادی نشد فکر کنم نھایتا 

تحصیلاتش  از خانمم ھم یک سوال در مورد. بیشتر شبیه گپ زدن بود!!) سومی را ھم یادم نمی آید گر چیزی از آن نپرسید، ودی

 !کن پرسید که گفت لیسانس دارم و چون بچه بی قراری می کرد گفت برو بچه را آرام

 (مخوردی کلیر!! (در نھایت برگه آبی را تقدیم کرد و گفت ممکنه بشه ممکنه نشه

 (.ماه طول کشید کمتر از یک!! ( که جواب کلیر آمد2/6/1390دیگر زندگی نداشتیم تا دیروز 

 

  .برای ھمه آرزوی موفقیت می کنم

کنم چیزھای زیادی در این سفرنامه تکراری باشه که من  کنیم البته فکر می سلام نوبت ما شد که سفرنامه بنویسیم و ادای دین

 .قط تکرار کنم یا مطالبی که استرس خودمو دونستنشون کم کردمطالب مھم را ف  کردم سعی

 

 ٧:٣٠ھم رزرو کرده بودیم پرواز ما با ماھان   ھفته قبل٢کنم یک ھفته اقامت مناسب باشه که از  از بلیت و تور باید بگم که فکر می اول

 که خانمی که NMC رفتیم ظھر شد و ما داشتیم می)  و دور بود به فرودگاه توی بر دوبی چون( ھتل  صبح و روز شنبه بود تا رسیدیم

کنن و جوابم تا فردا شب آماده  زودتر باز می رن و بعد از ظھرھا ھم لیدر تور و در ھتل بود گفت که بخاطر ماه رمضان ظھرھا زودتر می

 ھای ھا انجام شد واکسن ھم ھمهٔ کار١٠ شب اونجا بودیم تا ٧نداشتیم خلاصه ما ساعت   ھم شه البته ما اصلا وقت قبلی می

البته اضافه کنم که ھزینهٔ معاینه از آقایون   درھم نفری بابت آزمایش خون و عکس قفسه سینه گرفتن۴٢۵پاسترو قبول کردن و ھمون 

 .رو حساب نمیکنن

 

 ۵:٣٠بح ھم ساعت دوشنبه ص برامون گرفتن و برای)  درھم۴٠ ( خانم ملیکا زحمت کشیدن و جوابمونو با ھزینهٔ کمی فردا عصر ھم

 . درھم شد۴٠٠) و خانومم من(نفرمون٢برای رفتن به سفارت باھم قرار گذشتیم که ھزینهٔ 

 

کنید به اختلاف  که جا داره یادآوری کنم به دوستان که اگه مبایلتونو کوک می  بیدار شدیم۴روز مصاحبه که البته ھنوز شب بود ساعت 

کنم از رسپشن ھم درخواست  می ان تفاوت داره البته سحر خیر میشین با اینحال توصیه دقیقه با ایر٣٠توجه کنید چون  ساعت ھم

 به سفارت رسیدیم البته در صف ۶:۴٠اولین نفری بودیم که ساعت   حرکت کردیم و ما۵:٣٠خلاصه ساعت . کنین بیدارتون کنه

وارد سفارت که شدیم و  نامهٔ دوم چک کرد+  پاسھا رو  بار مامور سفارت اومد و٢که در سفارتو باز کردن  ٧:۴۵ تا ساعت. مھاجرتیھا

داخل از یک حیات گذشتیم و اونجا به ھمه به ترتیب شماره دادن و  بعد از بازرسی چند دقیقه در یک اتاق منتظر بودیم که گفتن برین

مدارکو حتی نگاه ھم نکرد از من  صل آنھارا خواست و ا ھا اعلام شد اول رفتیم برای تحویل مدارک که فقط کپی شماره ٨ ساعت  وقتی

تصحیح کردم که انگار اصلا ھم ) تاریخ سابقه کار قبلیم(قبلش اشتباھات فرممو خواست که فرمو امضا کنم اگه ھمه چیز درسته که من

لبته موقعی که ھم بھم پس داد ا ھای سری اولو که مجرد فرستاده بودمو چون ما بعد از قبولی من ازدواج کرده بودیم فرم .مھم نبود

معاف شدم گفت چرا گفتم از چشم بعد گفت کار دولتی کردی گفتم نه بعد   من گفتم نه مدارکو از من میگرفتن پرسیدن سربازی رفتی

و البته فارسی ھم  گرفت که ما نداشتیم و تمکن برده بودیم منو خانومم ھم جلوی ھمون خانمی که مدارکو می اسپانسرو پرسید

نیست و بعد برای انگشت نگاری رفتیم که از شدت ھیجان در  ھم گفتیم که خدارو شکر که برگه آبی در پروندمونصحبت میکرد به 

باشین تا  بردیم که خانومه خودش خندش گرفت بعد از اون برای پرداخت پول و بعد گفتن منتظر می دستگاه ھم با مدارک داشتیم

 زدیم بعد  شدیم از فرصت استفاده کردیم و یه چرتی  بیدار۴ خوابیدیم و ٢م ساعت صداتون کنن که چون ما شب قبل تا مدارکو چک کنی

الان   که بیدارمون کردن و ھمون خانم تپل مھربون باھامون مصاحبه کرد و ھمون سوالات معمولی برای مصاحبه صدامون کردن در واقع

جداگانه سوال کرد و بعد رفت دوباره برگشت و با یک  نومم ھم میری آمریکا با خانومت چطور آشنا شدی از خا  برای چی چیکار میکنی

نمیدونیم دقیقا   ما اینجا به تعطیلات عید فطر خوردیم و ھنوز سپتامبر بیشتر وقت نداریم ولی ٣٠ برگه آبی و گفت که میدونم که تا



 بیاره  ماده بود پاستونو بیارین یا بدین یکیاگه ویزاتون آ کشه که ویزاتون آماده بشه شما سر یک ھفته سایتو چک کنین چقدر طول می

 . ھم نکردم حتی باھاش خدافظی و انقد حالم گرفته شد که

 

 شه بدونم داستان چیه و دیدم که زده سایتو چک کنم که چند روز بعد که یک ھفته می روز بعد به ایران برگشتیم و از بیکاری رفتم ٢

Ready 

 

 .میشم کمک کنم ای ھم باشه خوشحال  ھر سوال دیگهامیدوارم که سفرناممون مفید باشه و

 

  ... نوشتم بھنویس به سختی نکتهٔ آخر که توی دلتون نگین به این بیسواد چطور ویزا دادن با

  سلام به ھمه دوستان خوب مھاجرسرایی

 اگر این سایت نبود ما خیلی به واقعا. ھمه پیش از نوشتن سفرنامه از تمام بچه ھا و مسئولان سایت مھاجرسرا تشکر میکنم اول از

سایت و تجربه ھای دیگران گرفته بودیم قبل از سفر و در تمام مراحل سفرمون خیلی  اطلاعاتی که از طریق این.مشکل بر میخوردیم

  .بود و کمکمون کرد مفید

 رو که فکر می کنم جدید و ھست تا جای ممکن ننویسم و ھر چی من سعی میکنم مطالب تکراری رو که در سفر نامه ھای دیگه ھم

 .مھمه ذکر کنم

 تازه ازدواج 2011امسال یعنی  ھمین Aug 26مصاحبه داشتیم موضوعی که در مورد کیس ما اھمیت داشت این بود که ما  sep 12ما 

مریکا شرایط قبل با ھم آشنا بودیم ولی ھمسرم قصد داشت اگه بشه بره آ ما از.برنده اصلی ھمسرم بود .کردیم یعنی عقد کردیم 

شدیم که اگه بعد از مصاحبه  زندگی بسنجه و برگرده و بعد برای ازدواج اقدام کنه ،ولی از طریق ھمین سایت متوجه اونجا رو برای

 .طول می کشه تا کارھا انجام بشه و ویزای ھمسر ھم آماده شه  سال5 تا 3شخص بخواد برای ویزای ھمسرش اقدام کنه بین 

  گرفتیم مه با یک تصمیم عجیب که ھمه رو شوکه کرد میمبه خاطر ھمین ما تص

.... و آشنایی و حالا خودتون تصور کنید که مراسم خواستگاری.کنیم تا در روز مصاحبه بتونیم با ھم بریم در فاصله کمتر از یک ماه عقد

بود که ممکن این ازدواج که خیلی به خیلی نگرانمون کرده  عقد کردیم این موضوع Aug 28با چه سرعتی انجام شد و در نھایت ما 

ھمسرم با آیدی .(میشید برامون مشکل به وجود بیاره اگه پیغام ھای قبلیمون رو ببنید متوجه نگرانیھامون تاریخ مصاحبمون نزدیک بود

 (رضا حبیبی وارد می شد

به سفارت  میل ھمسرم گفت که تمام مدارک شمادر جواب ای kcc ازدواج میکنیم و Aug 26دادیم که در  اطلاع kcc ما قبل از ازدواج به

ما به سفارت ابوظبی ھم ایمیل زدیم و موضوع رو اطلاع . آمریکا در ابوظبی فرستاده شده و تمام ھماھنگی ھا باید با اونجا انجام شود

ایمیل به ابوظبی رو   یک کپی از بار به سفارت ایمیل زدیم و یک بار ھم3بعد از اینکه عقد کردیم ھم .نکردیم دادیم ولی جوابی دریافت

ھای آپدیت شده با توجه به اطلاعات ھمسر و سند ازدواج به ھمراه  جواب داد که باید فرم kcc ھم فرستادیم که در جواب آنKCC برای

 .ایمیل زده شود یا در روز مصاحبه به سفارت تحویل داده شود ترجمه آن به سفارت

برای سفارت امریکا در  اسکن کردیم و از طریق ایمیلDS 230مان وترجمه آن به ھمراه فرمھایصفحات سند ازدواج خلاصه ما از تمام

 . مدارک رو برای روز مصاحبه با خودمون بردیم ابوظبی فرستادیم ولی باز ھم جوابی دریافت نکردیم و تمام این

صف اسکن چشم خیلی طولانی .ت کردیم  حرک9 رسیدیم چون تقریبا ساعت 11حدود ساعت   شب پرواز داشتیم8ما جمعه ساعت 

  خیلی اونجا معطل شدیم بود و

 .  رسیدیم ھتل12 11.5تقریبا ساعت 

انتخاب کرده بودیم ولی در  این ھتل رو NMC واقع در خیابون الرقه بود که ما به خاطر نزدیک بودنش به بیمارستان ھتل ما ھتل نیھال

 . و ما خیلی راحت از طریق مترو به مراکز خرید می رفتیم مترو قرار داشتکل ھتل خیلی خوبی بود و دقیقا پشت ایستگاه 

 ما می خواھیم برویم رفتیم به راننده تاکسی گفتیم که NMC اولین دفعه که به.نوبت داشتیم  NMC بیمارستان  صبح9شنبه ساعت 

NMC . ولی راننده ما رو اشتباھی به یک شعبه دیگر NMC پس اگه آزمایشات رو در .(شعبه انجام نمی شد آزمایشات در اون  برد که

بروید و حتما قبلش یک  روبروی ھتل رامادا NMC میدھید که نسبت به جاھای دیگه ارزان تر است باید به شعبه انجام NMC بیمارستان

 ( نقشه تھیه کنید

بود واکسن سرطان دھانه رحم رو ھم  سالم 25شدیم تا آزمایشات انجام شود من چون   ساعت معطل3حدود  NMC ما در بیمارستان

 . سفر نامه ھاشون ذکر کردند  درھم شد و بقیه آزمایش ھا ھم ھمون ھایی ھستند که بچه ھای دیگه در500زدند که ھزینش  بھم



  تشکر کنم که خیلی بھمون ما یک شنبه با خانم ملیکا که جا داره از ایشون ھم

 صبح آماده جلوی در ھتل 5دوشنبه ساعت .جلوی در ھتل دنبالمون ح ماشین بیاد صب5کمک کردند ھماھنگ کردیم که فردا ساعت 

  بودیم که ماشینی که خانم

یک آقای ھندی با .صف ھای معروف نشستیم در ھمون. بود 7.5تا رسیدیم اونجا حدود ساعت .ملیکا فرستاده بود اومد دنبالمون 

اولین شوک اینجا بھمون وارد شد از اونجایی که اسم من در نامه .و گرفتھا ر سبیل ھای ترسناک اومد و نامه ھای دوم وپاسپورت

 . بیشتر کرد اولش به من اجازه ورود ندادند وھمسرم تنھا رفت داخل و این قضیه استرس ما رو خیلی دوم نبود

  صف دیگه اون آقا ھندیه افرادی که اسمشون تو نامه دوم بود رو فرستادند تو یک

 . موندم ھمسر منم رفت ومن بیرون.ونھا یکی یکی وارد می شدندجلوی در ورودی و ا

اجازه ورود ندادند به خاطر اینکه اسم توی پاسپورتش با اسم  اونجا یک آقایی که اتفاقا از بچه ھای مھاجر سرا ھم بود به اونم اولش

که اسمم رو عوض  رنده لاتاری بشم اقدام کردموقتی ازش پرسیدیم که چرا این جوریه گفت قبل از اینکه ب. توی نامه دوم فرق می کرد

ایشون می گفتند من .موافقت شده و مشکلی وجود نداره  از طرف موسسه مربوطه باھام تماس گرفتند که با در خواست شما.کنم 

اینکه در  جه بهوقتی برنده شدم و فرم ھای اولیه رو پر می کردم با تو.به رامتین تغییر دھم  می خواستم اسمم رو از سجاد الدین

بدم با اسم رامتین فرم ھا رو پر کردم ولی بعد از اینکه  خواستم تایید شده بود و فقط باید مراجعه میکردم و کارھای اداریش رو انجام

اسم توی  خلاصه این طوری بود که.که اونھا موافقت کردند اسم من بشه سجاد به جای سجاد الدین  رفتم و پیگیری کردم فھمیدم

که نتیجش چی شد نتیجه اخلاقی اینکه اسمتون رو   دوم با پاسپورت فرق می کرددر نھایت تونستند برن داخل ولی متوجه نشدمنامه

 .عوض نکنید لطفا

و سفارت  KCC مدارک رو تحویل می گرفت توضیح داده بود که من ازدواج کردم و به کهھمسر من ھم که داخل رفته بود برای آفیسری 

داشتند و من رو ھم صدا زدند و رفتم  اطلاع داده بودم و آفیسر مربوطه گفته بود که اصلا نباید ھمسر شما را بیرون نگه می ابوظبی

 مرحله بعد انگشت نگاری کردیم و نشستیم تا دوباره شماره را و در.ھم گرفتند   من رو230فرمھای .مدارک رو تحویل دادیم .داخل 

انتخابی نبود یعنی کاملا شانسی بود اگر  نکته خیلی مھمی که باید بگم اینکه زبان مصاحبه.مرحله بعدی مصاحبه بود .کنند  اعلام

سی حرف بزنید پس توصیه می فارسی بود و اگر نه شما مجبور ھستید انگلی آفیسر شما می تونست فارسی صحبت کنه مصاحبه

 .نخورید سوالاتی که برای مصاحبه می پرسند خودتون را آماده کنید تا اونجا با مشکل بر کنم حتما در حد

فکر می کنم عرب بود ولی ( مربوطه و یک خانم محجبه   رو نشون داد رفتیم به کانتر16 بود وقتی رو تابلو شماره 16ما شماره مان 

  بهمصاح)مطمئن نیستم 

 . مصاحبه ما انگلیسی بود اول ھمسرم گوشی رو بر داشت.داد  را انجام

 :ھا سوال ھا و جواب

  Aug 28تاریخ ازدواج؟-1

   سال پیش2کی با ھم آشنا شدید؟حدود  -2

 . طول کشید چرا الان ازدواج کردید؟یک سال با ھم دوست بودیم تا نامزد کردیم و مراسم انجام شد پس-3

  در اینجا من دیدم اسامی شرکت ھایی که شوھرم(شتید؟خیرشغل دولتی دا-4

ولی حدس زدیم که با توجه به اسم شرکت و لیستی که  در فرم ھا وارد کرده بود را در کامپیوتر وارد کرد آخرش ھم دقیقا نفھمیدم چرا

 (.کردند شرکت دولتی ھست یا نه از شرکت ھای دولتی داشتند چک می

  خودرو  ھست؟کنترل کیفی قطعاتکارتون در چه زمینه ای-5

 سربازی رفتید؟خیر-6

 بودم  سال داشت و من تنھا پسر خانواده60چرا؟چون پدرم -7

 میلیونی یکی به اسم 20 تا حساب بانکی 2جا  ما در این.(اسپانسرتون چه نسبتی باھاتون داره؟از دوستان قدیمی پدرم ھستند-8

  من و یکی به اسم ھمسرم

دلاری ھم داریم که آفیسر   میلیون40 ھزار دلار گفت ما حساب بانکی 40ھمسرم به اشتباه به جای اینکه بگه .یم داد به آفیسر نشون

 (خیلی پولداری باشید که ما ھم خندیدیم پس شما باید آدمای!!!!!! میلیون دلار40ھم با خنده گفت 

 .رو پرسید بعدش من گوشی رو گرفتمو از من این سوال ھا

 . کنم ؟خیر ،جای خاصی کار نمی کنم ولی تو خونه تدریس خصوصی میکار می کنی :1

 چه درس ھایی تدریس میکنی؟ریاضی و زبان-2



 . ،ولی چون ھنوز پایان نامم تموم نشده مدرکش رو ھنوز نگرفتم شما فوق لیسانس داری؟بله-3

  زمینه ای ھست؟ھزینه ھای کیفی پایان نامت در چه-4

  نکرده ای؟خیربرا ھیچ شرکت دولتی کار -5

برگه آبی چی ھست خیلی ناراحت  من که می دونستم مفھوم.رفت و دیدیم که یه برگه آبی رو ھی این ور و اون ور می بره  بعد

مدارک پزشکی شما یک مشکل داره ولی اشتباه از طرف شما نیست  شدم وای ناراحتیمون خیلی طول نکشید اومد و به من گفت

روی یک کارت صورتی   صبح این مدارک رو اصلاح کنید و برامون بیارید و بعد8کرده شما باید تا فردا ساعت  بیمارستان این اشتباه رو

رو دیدم دیگه خیالم راحت شد و فھمیدم که چھار شنبه یک  من که این)چھار شنبه)wednesdayدیدم که داره می نویسه رضا حبیبی ،

  اتفاقی می افته

بیایید و ویزاتون رو بگیرید و به منم   بعد از ظھر با این کارت صورتی2شما می تونید چھارشنبه ساعت کرد به شوھرم و گفت  و بعد رو

  صبح برامون بیارید می تونید چھار شنبه ھمراه ھمسرتون بیاید و ویزاتون8فردا ساعت  گفت اگر شما ھم این مدارک رو اصلاح کنید و

 سالشون ویزا گرفتن 20زوج به ھمراه پسر  شنا شده بودیم یک دختر و پسر مجرد و یکاز بچه ھایی که اون روز باھشون آ.رو بگیرید 

 . خوردFBI CHECK ولی یک آقای مجرد که سربازیش توی ارتش بود

یک آقایی به اسم علی آقا بود که خیلی خوش مشرب و مھربون  راننده.ما با ھمون ماشینی که خانم ملیکا فرستاده بودند برگشتیم 

 .خوشحال بودیم توی راه کلی گفتیم و خندیدیم  ما ھم که خیلیبودند و

دادند و  ما به اونھا گفتیم که این مشکل وجود داره اونھا ھم مدارک را به دکتر نشون.بردند  NMC علی آقا ما رو تا جلوی بیمارستان

،خلاصه ھمون موقع مشکل بر طرف شد و مدارک بزنند  معلوم شد که خانم دکتر یادشون رفته بوده که تیک مربوط به یکی از گزینه رو

 .رو تحویلمون دادند

در مدارک شما وجود نداشته  توصیه می کنم حتما روزی که برا ی آزمایشات میر وید تاکید کنید که ھمچنین اشتباھاتی به دوستان

  رسی که ما با دیدن برگهزیاده و زمانی باید بگذارید است باشه که حالا به غیر از ھزینه رفت و آمد که تقریبا ھم

   صبح5 شنبه ھمسرم ساعت 3صبح روز .نداشته باشید  آبی بھمون وارد شد را

گشت کلی  ملیکا ھماھنگ کرده بود به سفارت رفت تا مدارک اصلاح شده را تحویل دھد و بعدش که بر دوباره با ماشینی که با خانم

 شنبه خانم 4روز .دیگران ھم براتون مفید واقع شود  ویسه که شاید تجربیاتماجراھای عجیب برام تعریف کرد که خودش براتون می ن

 درھم 150ھر نفر  ھزینه ھر رفت و برگشت به ابوظبی برای.گرفتند و آوردند جلوی ھتل بھمون تحویل دادند  ملیکا رفتند و وبزاھامون رو

ون نرویم چون کارت صورتی دست ھر کسی بود ویزا رو به اون خودم ما با خانم ملیکا ھماھنگ کردیم که دیگه برا گرفتن ویزاھا.بود 

 .  درھم برامون آوردند220خانم ملیکا ھم لطف کردند و ویزاھامون رو با ھزینه  شخص تحویل می دادند و

بچه ھای امیدوارم سفر نامه ما ھم بتونه برای  مجددا از خانم ملیکا و تمام بچه ھای مھاجر سرایی و مدیران سایت تشکر می کنم

  . مفید واقع شود2012

 سلام
 .ایر رفتیم دبی ھتل رز ریحان در شیخ زاھد سپتامبر با پررواز ایران10سپتامبر مصاحبھ داشتیم در تاریخ 13ما در تاریخ 

بود و  شلوغ کارمون تموم شد اخھ خیلی 8:30 رفتیم و ساعت 3:30در خیابان ابوھیل ساعت  nmc ھمون روز رفتیم برای مدیکال بیمیارستان
 . نفر بقیھ لاتاری بودن3- 2بھ جز 

بلیط بگین  است و فقط بھ مسئول nmc بیمارستان میتونین از مترو استفاده کنین چون دقیقا روبروی راستی بگم برای رفتن از ھر جای دبی بھ
 . درھم میشد65ی با تاکسی رفتو برگشت درھم نفری دادیم ول 11تا ابوھیل کلا  financial station برای رفت و اود ما از{.مترو ابوھیل

 {{پاستور تجریش{درھم ولی واکسنامونو ھمشو اینجا زده بودیم 850 نفر 2ھزینھ برای }
باھاشون صحبت نکنین چون با  بھ ھیچ عنوان بھ لیدر ھای ھتل نگین وقت سفارت دارین واصلا راجع بھ خانم ملیکا یھ چیز خیلی مھم اینکھ
 .خودی بھتون استرس میدنملیکا خیلی بدن و بی

محترمی بودن کھ با ھم با خانم ملیکا امده بودیم و بھ نشانھ  اینترویو ما دومین نفر بئدیم کھ وارد سفارت شدیم البتھ نفر اول یھ خانم و اقای روز
 .شدن ادب اول اونا وارد

 {.ھ ھمھ چی کنترل میشھباش راستی از اول ورود حواستون بھ حرف زدن و رفتارتون{اول بھتون شماره میدن 
 {روسری و خوش اخلاق خانم با{:بعد شماررو اعلام میکنن و مدارکو میگیرن

 کپی ترجمھ شناسنامھا.1
 کپی ترجمھ مدارک تحصیلی.2

 کپی ترجمھ سند ازدواج .3
 کپی ترجمھ مدارک کاری.4

 سند 1موجودی بانکی و   میلیون170البتھ ما } د کردمکھ از ھمین سایت دانلو i134 سال گذشتھ و2مالیاتی  مدارک w2}مدارک اسپانسر .5



 .ولی یکیش کافی بود. خونھ ھم داشتیم کھ دادیم
پول خورد ندارن و کمی اذیت میشین ما   دلار برای ھر نفر چون819دادیم بھ باجھ مخصوص کھ بھتره عین مبلغ رو داشتھ باشین  بعد پول رو

 .دادیم بھشون دلار رو حتی توی پاکت گذاشتھ بودیم 1638
 .بعد باجھ انگشت نگاری کھ خانم خیلی مھربونھ

 .کیفاتونو میگیرن ھمھ مدارکو بردارین از توش کھ بھ مشکل بر نخورین راستی مو قع ورود
 {{خانم توپول امریکایی و خوش اخلاق{.اعلام میکنن برای مصاحبھ بعد شمارتونو
 .بخورین ماتون ھست تصحیح کنین و بعد قسمبخورین کھ قبلش اگر اشتباھی در فر اول میخواد قسم

 سوالھا
این سوالھایی بود کھ از ھمسرم کھ برنده .نسبت با اسپانسر .علت معافیت سربازی برای اقایون و.خصوصی بودن یا دولتی .شغل.نام و فامیل.1

 .پرسید اصلی بود
 روز پیش سالگرد ازدواجمون بوده و تبریک گفت و 10سال و  5 بعد از من ھمون سوالا بھ اضافھ اینکھ چند سال پیش ازدواج کردین کھ گفتم

 . خندید
میکردم یھ چیزی روش نوشت و داد  ھمسرم صحبت کرد و یکدفعھ از روی صندلی بلند شد و یھ کارت ابی برداشت داشتم سکتھ بعد دوباره با

کلی . پس فردا no پاساتونو بگیر کھ خانومھ گفت فردابود گفت میگھ فردا بیا  بھ ھمسرم ازش پرسیدم چی گفت ھمون جور کھ گوشی دستش
 .تشکر کردیم خندیدیم و

 .پاسپورتھ اون کاغذ معروف ابی با کارت ابی فرق میکنھ این کارت رسید
 این شوھر  ماه گذشتھ کھ چھ پدری از خودمو مامانو ھمھ خانوادھو4و   سال1دیگھ رو پاھام بند نبودم دلم میخواست جیغ بزنم و تو دلم بھ ھمھ 

 ....... مھاجر سرا در اورده بودم فک میکردم و بدبختو بچھای
 . از سفارت خارج شدیم9ویزا گرفتیم وساعت  ما اون روز اولین نفری بودیم کھ

 .در المان بودن و سوئ پیشینھ نگرفتھ بودن بھ مشکل خوردن ایشالا مشکلشون حل بشھ اون خانم و اقا بھ دلیل اینکھ چند ماه
 5 تا 300 روز اول و 300درھم بھ ملیکا دادیم  600 ما دو نفر کلا. ھ ھم خانم ملیکا زحمت کشید و پاسمونو گرفت و دم ھتل بھمون دادشنب 5

دادم برای روز   تا رو300 تا داده ولی من ھمون 220البتھ بازم میگم شاید ولی نوش جونش یکی میگفت  شنبھ شاید کمی بیشتر از بقیھ دادیم
 .دوم
 : تا نکتھچند

 زود برین سفارت استرستون کمتر میشھ
  طرف چپ ده در سفارت بشینین باید

 باشین مرتب باشین ما رسمی بودیم فرقی نمیکنھ فقط مرتب
 .بھتون نخوره کھ ھم استرسھ و ھم ھزینھ مدارکتونو مرتب بذارین تا گیج نشین و مدارکو کامل ببرین تا کسری مدارک

ھمون باجھ ما  بخونین خیلی خوبھ خودتون از پس کارتون بر بییاین ما اول کھ مدارکمونو دادیم دوباره  شدین کمی زباناز الان کھ میدونین قبول
خواست براش ترجمھ کنھ منم از اون ور برای یھ خانم و اقای  رو صدا کرد یکی از کسایی کھ اومده بود نمیتونست صحبت کنھ کھ از ھمسرم

از دنیا عقب نیستیم البتھ این  لی نداره کھ پیرا نتونن ولی ما جوونا باید بھشون بفھمونیم کھ ما جوونای ایروناشکا پیر ترجمھ میکردم اصلا
باشھ کمک کنھ در ضمن افیسری کھ فارسی صحبت بکنھ ھم دارن من فقط نظرمو  حرف من باعث استرس نشھ اگرم بلد نباشین ایشالا یکی

 .گفتم
 .میزنین و انتایمھ ومھربون و مسئول و با انصاف یکا برین چون مثل اب رو اتیش میمونھ وقتی باھاش حرفحتما حتما حتما با خانم مل حتما

 .شدم منم از ھمین سایت باھاش اشنا
 .اینم سفرنامھ ما

 گردنم دارن ادا شاید بتونم درصد کمی از دینی کھ این سایت و بچھای مھاجرسرا بھ من ھرروز بھ سایت سر میزنم ھر سوالی باشھ در خدمتم تا
 .حرفاست در ضمن از سوالای تکراری و کوچیک نترسین و بپرسین این سایت حوصلش بیشتر از این .کنم

  . بھ امید موفقیت برای ھمھ
 نفس

 
 ، ھمراھانِ مھاجر سراییٔسلام به ھمه

ھر چه زود تر، این مرحله رو رد  نشدهکنم دوستان کلیر   بنویسم، اول از ھمه آرزو می کنم نوبت من شد که یه چیزایی می خوب فکر

 خلاص شن،  مونده از این داستان کلیر  روز باقی۶کنن، و تو این 

، ھتلی که گرفته بودیم ترانسفر فرودگاھی  رفتیم دوبی  ماھان٧:٣٠ روز طول کشید، صبح جمعه با پرواز ٨  این بار سفر ما به دوبی

 فرودگاه ١ترمینال  ھا صرفه جویی کنیم، با مترو رفتیم ھتل، پرواز ماھان تو تو ھزینهگرفته بودیم،  نداشت، و ما چون از قبل تصمیم

 The handy guide to" :اول یه دفترچه راھنما گرفتیم، به اسم شینه، و ھمونجا یه ایستگاه مترو ھست به ھمین اسم، ما تو مترو می

using Dubai Metro" ھاش چجوری   کارتھایی ھست و کدوم به درد کی میخوره و ھزینهتو این دفترچه دقیق توضیح داده که چه که

  شه، حساب می

شه  ، که برای توریستا که ما رو ھم شامل میnol blue card و nol red ticket ،nol silver card ،nol gold card نوع کارت ھست ۴



تصمیم گرفتیم، سیلور بگیریم، با  لبته با خوندن دفترچه مابگیرین، ا red مناسبه، و البته خودشون میگن silver و red  کارت٢ از  یکی

 . درھم شارژ داشت14 درھم گرفتیم که ٢٠، ما کارت رو  استفاده کنی  از مترو و ھم از اتوبوس این کارت ھم میتونی

رفتیم برای شب اول گ بینید که فرودگاه سمت راست این نھر ھست، ھتلی که ما  رو می رو نگاه کنید نھر دوبی   دوبیٔاگه نقشه

  دقیقه٢بود، حدود  Financial centre ایستگاه  نزدیک به بود، که این ھتل خیلی "Emirates Grand Hotel" اسمش

اتاق  فضای ...،TV ،DVD player داشت، شامل گاز، یخچال، ماکروفر، ماشین لباس شویی،  خوبی  تمیز بود و امکانات ھتل خیلی.پیاده

کارمندا  خوب بود و رفتار   ھتل خیلیٔدادیم، صبحونه  تومن١٢٠   ستاره تاپ بود، و ما شبی۴کلا ته آرامش، ھتل  قشنگ بود و  خیلی

خودت   تمیز بود، و کلا اگه بخوای  خیلی ولی )١.۵٠عمیقش ( کوچیک بود  استخرش اگر چه خیلی  بود، ، خلاصه جای ردیفی ھم عالی

 فلفلی آلرژی داشته باشین و  به غذای اگر شما ھم مثل من.  به نظر من حرف نداشت بخوای بمونی ، و طولانی غذا درست کنی

 . خوبی مجبور باشین خودتون غذا درست کنید این ھتل جای

قبل از رفتن انقدر تعریف این ھتل رو واسمون کرد آقای   تومن که البته١٢٠   شب بعد ھتل داو پالاس رو گرفته بودیم،شبی۵ما برای 

 ١بوده که   ستاره۵نریم اونجا از دست دادیم واقعا، تو ھتل مدیر تور به ما گفت که این ھتل قبلا  ما فکر کردیم خوب اگهآژانس که 

بود، اصلا تمیز نبود، فاضلاب حموم و دست شویی  چشمتون روز بد نبینه، درب و داغون.  ستارست۴و الان . ستارش و بعد گرفتن

که   دور دور میز غذا میزدی شاید یه چیزی پیدا کنی١٠غذاش اصلا قابل خوردن نبود، باید  د، ومشکل داشت، استخر تقریبا کثیف بو

به خاطر این شلوغی ھر روز برای صبحونه و ناھار   تو ھتل بودن که  تا ایرانی١٢٠ بدمزه، ضمن اینکه  بشه خورد، غذاھای تند و خیلی

ایرانیا   رفتار  پیدا میکردیم، رفتار پرسنلش افتضاح بود و شرمنده که میگم ولی باید میز خالی خوردن مشکل داشتیم، اولا که به سختی

 رسما  بستی باز میکردی ھیچی واسه اینکه تا چشمت و می افتضاح تر بود، یھو روز آخر دیدم که انگار منم دارم ھول میزنم واسه غذا

  نگاه میکنی زنن یھو  ھمه دارن ھول می ، آدم باش، واقعا وقتینھیب زدم و گفتم، اوووو حواست باشه رو میز نبود، که من به خودم

 روز از مترو ٨ من  سوار مترو شدن تو ایران، تو دوبی ، مثل  توشون گم شدی و تو ھم ھمون کار و داری ناخودآگاه میکنی میبینی

ببینن   چک میکردن بره ھمه اول کلی به سمتش ھجوم ب شه کسی  می  یه صندلی خالی که وقتی  بار ندیدم١استفاده کردم و حتا 

 خسته  ھای بد ھم دیدم، مثلا روز آخر که ما خیلی رفتار کس دیگه اگه نمیخواد بشینه بعد میرفتن که بشینن، البته بھشت ھم نبود و

دب نبود، ٔھم مو لا میکرد و اص  بد رانندگی بودم برای رفتن به فرود گاه تاکسی گرفتیم که رانندش خیلی بودیم و دیگه من کم اورده

نشد که نشد، ھتل داو پالاس روبروش یه ایستگاه اتوبوس   ھتل رو عوض کنیم  کردیم بتونیم بدون ضرر مالی  سعی خلاصه ما ھر چی

  (ھای مثل خودم عشق خرید و ول چرخیدن تو مرکز خرید قابل توجه خانوم(میرفت سیتی سنتر  که مستقیم C14 ٔبود به شماره

 

 دیگرو فرستاد دنبالمون،  قرار بود بریم که اون یکی... خانوم   شنبه با١رت چیز تازه ای نیست که بخوام بگم، فقط اینکه ما در مورد سفا

شماره، انتظار تو سالن،   رفتیم تو، بازرسی دم در، گرفتن١:٣٠ نفری بودیم، که ٢٠ شلوغ نبود یه  سفارت، خیلی  رسیدیم دم١٢:۴۵و 

 ۵ما .  شنبه، ھمین٢ شنبه سر بزن اگه آماده نبود ۵بود، و گفت    پاسپورتمون و گرفت خانومی که ایرانی بعد ھم بدون ھیچ حرفی

غبیبه باس استند، بعد  پ که لطف کرد و راھنمایی کرد، اول رفتیم -نرفتیم با اتوبوس رفتیم، با ھمسر بیتا شنبه دیگه با تاکسی

 برگشتیم، رفتیم وو خدا رو شکر ویزا رو گ. ابوظبی و بعد سفارت

برگشتن بریم تو فرودگاه بشینیم برای ویتینگ لیست که  مورد آخر اینکه ما چون بلیت برگشتمون کنسل شده بود مجبور شدیم برای

تونن  می  شه و سیستم تصمیم میگیره که چه کسانی ، اول گفتن لیستی نوشته نمی ھموطنان ایرانی  در آوردن  سرمون بازی کلی

که من اون صدا قشنگه رو نشون دادم و بالاخره پس از  و یه آقائی اومد و شروع کرد از رو لیست اسم خوندن که اینجا بودبرن، بعد یھ

  صبح٧ گفتن برین جا نیست، فرداش دوباره رفتیم ساعت ١٠:٣٠شب قبل رفتیم فرودگاه که  ٧  دعوا سوار شدیم خوب ما حدود کلی

بودن و حتا تاریخه بیلیطشون بعد از ما   خوشان خوشان تشریف اوردن تو لیست اول٩لا ساعت فرود گاه که یھو دیدیم کسانی که مث

 و Union با لب خندون بابت گرفتن ویزا از فرودگاه رفتیم بیرون با مترو رفتیم ایستگاه   ما شب آخر که خسته و کوفته ولی راستی. بود

 صبح ۶درھم دادیم، مثل مرده ھا خوابیدیم و  ٣٠٠ شب ١بابت  Comfort Inn تیم که ما اگه اشتباه نکنم رف اونجا چند تا ھتل میبینی

 . تعطیله١٣:٣٠صبح تا   مترو جمعه دوباره رفتیم فرودگاه، راستی

 ازشون  شه به راحتی  بود که اگرچه نمی٣ھای معروف دنیا تو طبقه  مارک ٔ بود، ھمه  باحالی  مرکز خرید برجمان جای خیلی راستی

نخوردیم، چون بوی ماھی نپخته که  ما رفتیم اونجا یه غذای کره ای خوردیم، که البته بھتر بگم. ارزید به دیدنش می  د ولیخرید کر

  شلوغ کنم زنده است حداقل و کلی بیشتر حال می من شخصا با سیتی سنتر. فاسد شده میداد، وحشتناک بود

  ٢٠١٢ بچه ھای ٔ، و ھمه٢٠١١ مانده از  باقی  بچھایٔبا آرزوی موفقیت برای ھمه .

 



 


